






ملتِ مهربان
 تبیین نقش همدلی و سلم مردم در شکل گیری 

تمدن نوین اسلامی

و  توضیحات  صــوت  شنیدن  کــتــاب،   دیجیتال  نسخه  ــود  ــل دان جهت 
مطالعه سیر خلاصهٔ نموداری همه یازده جلسهٔ سخنرانی، اسکن کنید.



 به سفارش: اداره کل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی 
: شبکهٔ ملی تولیدکنندگان محتوای تبلیغی   کاری از

 با نظارت: ایمان کریمی  پژوهشگران: محمدمهدی یاوری، علی عابدی، حسین زاهدی 
 سید جلال الدین صالحی، حسینعلی کاظمی، سید ابوالفضل محمدی 

 مهدی عابدی، عنایت الله شکرانی. علی مرادی، سید عادل اعتصامی و عبدالله آذربین 
: حسین حبیبی فهیم  مدیرهنری: محمد صادق صالحی  ویراستار

 نوبت چاپ: اول، 1402  شمارگان: 1000 نسخه  قیمت: 150000 

ملت مهربان
تبیین نقش همدلی و سلم مردم در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

سامانهٔ شمع
shabaketabligh.ir

025-32909550
مرکز پخش کتب اداره راهبری محتوای تبلیغی

آدرس: قم، بلوار امین، کوچه۸، فرعی سوم، پلاک2
https://eitaa.com/rahbary_mohtava :ایتای اداره راهبری

شماره تماس: 02191300322 داخلی4
شماره همراه: 0930۷۸1305۷

برای شرکت در نظر سنجی کتاب اسکن کنید



فهرست
11 درآمد   
33 قدردانی   

مجلس اول
37 فوق بهشت   
39 هولناک  ترین لحظه   
45 ولایت طولی و عرضی   
46 مثلث سلم   
4۷ عِدّه و عُدّه نظام ولایی مؤمنین   
4۸ سازش با همه درجات مؤمنین   
49 امتیازبندی فقط توسط خودشان   
49 خوّت، شرط سلم 

ُ
ا  

52 کسب شفاعت و شفاعت دیگران   
53 کار گـروهی و تشکیلات منسجم   

مجلس دوم
59 مهرواره حسینی   
62 امام حق و امام باطل   
63 نگاه الهی و نگاه شیطانی   
64 ارکان یکدلی   
65 از گناه گناهکار بیزاریم، نه خودش   
66 دستگیری به جای مچ گیری   
6۷ نگاه انیس و النفوسی   
6۸ ، باطن خوب  ظاهر گنهکار  
69 ؟ص؟  جاذبه مهربانی پیامبر  
69 تنها به درِ خانه خدا نیا!   
۷0 لذت مهربانی   
۷1 بشارت گنه کاران   
۷2 غبطهٔ پیامبران و شهدا به حال مهربانان   



۷3 نجات همه مردم با هدایت یک نفر   
۷4 ثواب هدایت کردن   
۷5 تنها راه، تعامل مسالمت  آمیزِ هنرمندانه   
۷۸ روضه ورودیه شب دوم   
۷9 عاشورا و هدایت انسان   

مجلس سوم
83 آیینه شو   
۸۸ اتحاد بر اساس حبل  الله   
۸۸ مؤمنان همچون اعضای یک کالبد   
۸9 زینتت را زینت خود بداند   
90 رفیق یاری دهنده در دین   
90 رفاقت حسینی   
91 آینهٔ برادری   
92 شوق هدایت  گری شهید محمود اخلاقی   
93 دوستی یکرنگ   
93 شهید بابایی   
96 سرا 

ُ
ایثار همدلانه ا  

96 بالا بردن روحیه   
9۸ تمرین همدلی   
101 ماجرای دزد قالیچه   

مجلس چهارم
103 از خاک تا افلاک   
105 تواضع رضوی   
106 تواضع امام با امت   
10۷ تواضع صفت عاقل   
10۸ فروتنی، گنج بی پایان   
10۸ حاج همت، فرمانده خاکی   
109 تواضع رحمة للعالمین   
111 امیرالمؤمنین؟ع؟ باابهت و متواضع   
111 تواضع امام حسین؟ع؟   
112 بزرگی به تواضع است   
112 فقط برای خدا   
113 شیک  پوش فروتن   
113 آزمون تواضع   
113 تواضع امام سجاد؟ع؟ برای جذامی  ها   



114 تواضع امام کاظم؟ع؟ برای غلام سیاه  چهره   
115 تواضع، منشأ بزرگی و شرف   
115 تواضع شهید بابایی، باعث رشد معنوی هم  کلاسی   
116 بار بردن فرماندار مدائن برای مرد غریب   
11۷ شعر   
11۷ عُجب و خودبزرگ بینی، عامل نابودی اعمال نیک   
11۷ پای درس مدرّس   
120 تقدم در سلام کردن   
120 معاشرت با متواضعان   
121 فقط دست خداست!   
121 تواضع شهید بابایی درجه  دار را مرید کرد   
122 ترک جدال و مراء   

مجلس پنجم
123 فتوت  نامه مردانگی   
125 داستان امام صادق؟ع؟ و راهزنان   
12۸ ضرورت کمک به یکدیگر در جامعه   
12۸ کمک و همیاری، راه علاج فقر   
129 آیه امر به عدالت و احسان   
129 قول آیت   الله العظمی فاضل برای خدمت به خلق   
133 نتیجه آیات و روایات   
134 چرا به یکدیگر کمک مالی نمی  کنیم؟!   
134 دلیل اول: ترس از کم شدن مال   
13۷ دلیل دوم: بهانهٔ »وقتی جیبم پر پول شد!«   
13۸ دلیل سوم: بی  تفاوتی و اهمیت ندادن   
139 سید بحرالعلوم و جریان کمک به همسایه شاگرد   
140 علی بن یقطین و کمک به مؤمنین   
142 1. وقف   
144 2. مواسات و کمک مالی جمعی آبرومندانه   
146 3. احیای سنت   های خیر قدیمی در کسب  وکار   
14۷ 4. پرداخت بدهی مؤمنین یا قرض   

مجلس ششم
149 قاسم شو!   
151 خیانت عبیدالله بن عباس   
152 روایات ملاحم   
153 محکم تر از فولاد   



153 تقابل تاریخی جبههٔ حق و باطل   
154 آبرو داری طرماح   
156   جذب حداکثری ابلیس 
15۷ نبرد تن  به  تن امام حسین؟ع؟ با ابلیس در کربلا   
15۸ تسلط شیطان بر شیعیان، نه امام   
15۸ شیطان دشمنِ مثلث سلم   
159 دو بال حبّ و بغض   
159 تبرّی اولیای خدا   
160 اول باید دل را تمیز کرد   
160 خواستگاری یزید از دختر حضرت زینب؟عها؟   
163 تمام تلاش شیطان در آخر زمان   
163 سلم بین با حجاب و بی  حجاب   
164 شجاعت فرزدق در سرودن شعری در مدح امام سجاد؟ع؟ در حضور هشام   
166 گاه  سازی صحنه نبرد  آ  

مجلس هفتم
169 ملت مهربان   
1۷1 نجات هزار نفر از محاصرهٔ دشمن در جنگ صفین   
1۷3 حصر رسانه چیست؟   
1۷5 رسانهٔ نوین   
1۷5 قرآن و حصر رسانه  ای   
1۷6 از حصر تا حذف اسلام   
1۷۷ منع تدوین حدیث   
1۷۸ نقشه ترور امام حسین؟ع؟ در حج   
1۷۸ جنگ رسانه  ای امام حسین؟ع؟   
1۷9 ؟ع؟  خطبه  های حضرت علی  اصغر  
1۸0 حصر نوین   
1۸0 انواع حصر   
1۸0 1. حصر رسانه ای اقتصادی   
1۸1 2. حصر رسانه ای سیاسی   
1۸2 3. حصر رسانه ای مذهبی ارزشی   
1۸4 ی بن خُنَیس 

ّ
داستان مُعَل  

1۸۷ طعمهٔ جنگ رسانه  ای دشمن   
1۸۸ خطابه  های آتشین حضرت زینب؟عها؟   
1۸9 راه شکستن حصر رسانه ای، گوش به فرمان ولیّ بودن   



مجلس هشتم
191 علی  اکبرهای امروز   
193 ؟ص؟ فرماندار مکه شد  جوانی که به دستور پیامبر  
194 تحلیف جوانی   
196 جوانان، مرد میدان بُحران   
19۷ حضرت علی  اکبر و حمایت از امام حسین؟عهما؟   
19۸ اسماعیل، مرد میدان امتحان خدا   
19۸ مشورت با جوانان   
199 ردّ امان نامه دشمن   
199 رجز خوارکنندهٔ دشمن   
201 رشادت جوانان اهوازی   
205 راه، فتح میدان   
205 راهکار   

مجلس نهم
209 عباس گونه، همه برای حق می   جنگیم!   
213 بصیرت   
214 نابینایی، آسان  تر از کوردلی!   
216 نافذ البصیره   
21۷ ردّ امان  نامه   
219 اضطراب  آفرینی در جنگ احزاب   
219 سزای مُرجفون در مدینه   
220 پروپاگاندا   
226 شهید عجمیان، شهید هیاهوها   
22۷ چهار واقعه تلخ عاشورا   
22۸ 1. زیاد به یاد خدا بودن   
229 2. هوشیار شو!   
230 3. دست  کم نگرفتن دشمن   
230 4. آشنا شو! )شناخت تاریخ(   
231 5. مجاهد باش! )روشنگری جهادی(   

مجلس دهم
233 یاوری ملت مهربان برای امام مهربان   
23۸ مقدمه  سازی ملت مهربان امام   
23۸ تشبیه مقدمه  سازی استقبال قهرمان، با استقبال از ظهور   
239 مشرق  زمین، مقدمه  ساز ظهور   
239 شهید محمودرضا بیضایی   



239 تلاش عماد مغنیه در آماده سازی زمینهٔ ظهور   
240 از جوانی تا پیری، به عشق یاوری   
240 انواع مردم نسبت به حضور   
243 سبقت و سرعت در یاری   
244 سبقت کبوتربازها!   
24۷  ) 1. خیرخواهی، نه تک روی )تربیت نیروی تمدن   ساز  
249 2. احیای سنت وقف )پشتوانه تمدن(   
251 ذکر مصیبت   
252 1. تیر به قلب   
253 2. تیر به پیشانی   
253 3. تیر به گلو   
254 4. تیر بر دهان   

مجلس یازدهم
255 یت عواطف جامعه  نقش زنان در مدیر  
25۷ ندای عبرت   
25۷ رسالت عقل و عاطفه زینب کبری؟عها؟   
260 نشناختن جایگاه زن   
261 شأن اول: محبت دخترانه   
264 شأن دوم: محبت همسرانه   
26۷ شأن سوم: محبت مادرانه   
2۷1 حجاب، ابزار مدیریت عواطف در جامعه   
2۷2 داستان همسر علامه طباطبائی   
2۷3 اشک و حزن شگفت انگیز علامه   
2۷4 الگویی به نام حضرت رباب؟عها؟   
2۷6 راهکار اول   
2۷6 راهکار دوم   
2۷۸ جمع  بندی   

فهرست منابع
2۸۷ وب سایت ها   

...
289 کتب منتشر شده در ایــــن مـــجموعـــه   



درآمد

بسمربالحسین؟ع؟

بِفِنائِکَ تْ
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بْنِ عَلَىعَلَِىِّ وَ سَیْنِ ُ الحْ
َ

لامُعَلَى لسَّ
َ
تِکُمْا یارَ عَهْدِمِنّّىلِزِ

ْ
ال الُلَّهآخِرَ
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َ
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َ
عَلَىا وَ سَیْنِ ُ الحْ

باز ماه محرم رسید و توفیق نوکری برای سربازان لشکر تبیین و تبلیغ آغاز 
شد. حمد بی پایان خدای منان را که نعمت زندگی و خلعت بندگی و نوکری 
اربابمان را به ما ارزانی داشت. بوی پیراهن خونین کسی می آید. آسمان و 
زمین به هم می ریزد، فرشته ها کم طاقت می شوند و شیون کنان برای زیارت 
کوچه  در  که  حسینی  عشق  می کنند.حال و هوای  لحظه شماری  قبرش 
و خیابان می پیچد، دل را روانــه اشک و روضه می کند. امسال برای ارباب 
آستین نوکری بالا زدیم تا جرعه ای معرفت، از کوثر کثیر هدایتِ حسینی 
و زینبی برگیریم و در کام همهٔ دوستداران و دلدادگان این خمیه و خانه 
بریزیم. خیمه، خیمهٔ حسین است و خانه، خانهٔ اهل بیت؟عهم؟. ممنونِ 
مادرِ این خانواده ایم که مادری را در حق ما تمام کرد. بازهم راهمان دادند، 

...
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را عوض  آمده ایم امسال نگاهمان  مراقبمان بودند و نوازشمان کردند. 
کنیم، دلمان را صاف کنیم و حواسمان را جمع. با خود می گوییم چشم ها 
را باید شست، جور دیگر باید دید. ابی عبدالله؟ع؟ همه را دعوت می کند؛ 
فرق نمی گذارد؛ همه را می خَرَد؛ دَرهَم می خَرَد. نگاه به قدوبالای اعمالمان 
نمی کند. با چشمِ بینای به پیدا و پنهانِ عالم، نگاهمان نمی کند که اگر 
چنین کند همه جامانده و وامانده خواهیم شد. همه را می خَرَد و با خود 
می برد. سفینه است دیگر؛ شمر هم که باشی لحظهٔ آخر می گوید: اگر از روی 

سینه ام کنار بروی نجاتت می دهم. خودت را بیچاره نکن؛ برو.

که  باشیم  که  نگاه نکنیم؛ ما  به میهمانان  بد  با چشم  امسال مراقبیم 
میهمانت را برنجانیم. زحمتش با خود شماست. با بچه هایتان: علی اکبر 
و علی اصغرتان، با نازدانه ها و کودکان معصوم و مظلومتان، کوچه به کوچه 
و خانه به خانه می گردید، پیدایشان می کنید و به میهمانی عشق دعوتشان 
می کنید؛ ما همیشه این زمزمه را باور داشتیم؛ آری! خیلی حسین زحمت ما 

را کشیده است.

امسال با صدای بلند فریاد می زنیم حسین جان! در سلم و سلامت است 
کُم«.  نسالََمَ هر آنکه تو پناهش دادی. با صدای بلند فریاد می زنیم »سِلمٌلَِمَ
حسین جــان! میهمان شما نــور چشم ماست. با نــور خــودت در تاریکی 
هیئت، در میان اشک و روضه ها، جلوی پایمان را روشن می کنی؛ زندگی مان 
را نور می بخشی؛ فرق نمی گذاری. نور تو همه را روشن می کند؛ ما کار سختی 
نداریم؛ فقط کافیست خودمان را به تو برسانیم، فقط باید خود را در مسیر 

این نور خاموش نشدنی قرار دهیم. آری! ارباب، خود رسم ذره پروری داند.

نوکری مان به کجا رسید؟
ادارهٔ راهبری محتوای تبلیغی در شمع، بعد از دو ماه گفت وگو و تشکیل 
راهبرد های  تعیین  و  سیاست ها  مسیر،  تعیین  بــرای  مختلف  جلسات 
محتوایی سازمان تبلیغات اسلامی و بعداز پیگیری دغدغه  ها و راهبرد های 
کلان معاونت محترم راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی، برنامه و مدل 
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راهبری خود را در محتوا های تبلیغی محرم امسال به این شکل ترسیم و 
تقدیم می کند:

جهاد تبیین، قانونی همیشگی!
قانون نانوشته، نوشته شده و پیش شرط جدّی ما در مناسبت های تبلیغی 
پیشِ رو، اهتمام گروه های تولید محتوای تبلیغی، به نقشهٔ جهاد تبیین و 
تبعیت از شاخصه های یک تبلیغ جهادگونه است. شورای مرکزی شبکه 
ارزیابی محتوایی  و  نظارت  تبلیغی و هیئت  تولیدکنندگان محتوای  ملی 
و  داده  قـــرار  نظر  مطمع  را  شاخصه  ها  و  اصـــول  ــن  ای تبلیغات،  ســازمــان 
تولیدکنندگان محترم محتوای تبلیغی باید این شاخصه  های جهاد تبیینی 

: را در آثار خود مدنظر قرار دهند. این شاخصه ها عبارت اند از

1. تبیین مفاهیم عالی اسلامی و مبانی انقلاب با رویکردی جامع )که رویکرد 
اجتماعی دارند(؛1

ــان دادن قــلــه و  ــرای نـــشـ ــ ــداف نــظــام اســلامــی )ب ــ 2. تبیین آرمـــان هـــا و اه
امیدآفرینی برای حرکت رو به جلو(؛

3. تبیین پیشرفت ها و دستاورد های انقلاب اسلامی )بــرای ازبین بردن 
لجن پراکنی  ها و ایجاد حس »ما می توانیم«(؛

4. تبیین و روایت درست از حوادث )برای جلوگیری از تحریف و خنثی سازی 
جنگ شناختی(.

کلان راهبرد ها در تولید محتوا و دو تحول در تبلیغ
غ باید یک پیام را به مخاطب 

ّ
ذهنیت ما در فضای تبلیغ، این است که مبل

برساند . تصویر کلی ما در فضای تبلیغ، این طور شکل گرفته است که کدام 
حرف را چگونه و به کدام مخاطب برسانیم؟ سؤال اینجاست که این تبلیغ 
در چه ظرف و فضایی درحــال شکل گیری اســت؟ ما بیش از آنکه به پیام 

کثری در دو بعد فردی و اجتماعی باید محقق شود و برای زندگی انسان حرف  1. دین با رویکرد جامع و حدا
برای گفتن دارد.
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فکر کنیم باید به ظرف انتقال پیام فکر کنیم. فضایی که در آن، پیام تبلیغی 
منتقل می شود، مهم اســت . در مسئلهٔ انتقال پیام، دو نکته باید مورد 
توجه واقع شود: اول، فضای فرستنده و دوم، فضای گیرنده پیام است . اگر 
بهترین محتوا ها با بهترین بسته بندی و تبلیغ در اختیار مبلغ قرار گیرد و به 
مخاطبین منتقل شود، اما دو تحول در فضای تبلیغی شکل نگرفته باشد، 

در عمل، خروجی لازم را نخواهیم گرفت.

تحول اول: نشرخوبی ها رویکردی 5ساله!
تحول اول، تحول در شنونده و مخاطب است. فضایی که ما داریم یک چیز 
 آنچه 

ً
. مخاطب لزوما است؛ ولی دریافت مخاطب و شنوایی او یک چیز دیگر

ما می خواهیم را نمی شنود. شاید این تجربه برای بسیاری از مبلغین وجود 
داشته باشد که گاهی ما دستاورد های جمهوری اسلامی را بیان می کنیم 
ولی مخاطب مان برداشتی برعکس دارد . از این واکنش مخاطب می فهمیم 
ح  که این پیام، امیدآفرین نیست . اتفاق خوبی افتاده و ما این اتفاق را مطر
 قدرت خود پیام و طراحی 

ً
کردیم؛ ولی او طور دیگری دریافت می کند ! لزوما

پیام خیلی مهم نیست . اینکه مخاطب عیب یاب است، منفی یاب است، با 
 تبیین 

ً
هرچه مواجه می شود اول نقاط منفی  را می بیند، مهم است . حقیقتا

برای چنین مخاطبی به مشکل می خورد . درنتیجه در فضای تبلیغ پیام ، به 
آنچه که زمینه را برای انتقال پیام فراهم می کند باید توجه کرد.

 در دیـــدار مــداحــان فــرمــودنــد: »اشــکــال کــار ما 
ً
رهبر معظم انــقــلاب اخــیــرا

ایــن اســت کــه دســتــور می دهیم، نصیحت می کنیم اســتــدلال مــی آوریــم، 
آنــچــه ما  بــا  ــر نمی کند. چـــرا؟ چونکه فــضــای عمومی، فــضــای متناسب  اث
خواسته ایم نیست . این ها را در فضایی انجام می دهیم که متناسب با پیام 
ما نیست؛ لذا اثر نمی گذارد . «1 باید فرهنگ سازی انجام شود. آن فضایی 

1. »شما باید مبارزهٔ با طاغوت را، مبارزهٔ با ظالم را، مبارزهٔ با استکبار را، مبارزهٔ با فساد را در فضای کشور 
منتشر کنید. اشکال کار ما در بسیاری از جاها این است که دستور می دهیم، نصیحت می کنیم، استدلال 
می کنیم، منطق مــی آوریــم، اثــر نمی کند؛ چــرا؟ بــرای اینکه فضای عمومی، فضای متناسب با آنچه ما 
که شما  کاری  کــرده ام »فرهنگ سازی«؛ فرهنگ سازی یعنی همین  خواسته ایم نیست. من بارها تکرار 
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که پیام ما در آن اثر می کند با فرهنگ سازی ایجاد می شود . ما در جامعه 
باید فرهنگ سازی کنیم. آدمی که روحیه اش ناامیدانه است کارش خیلی 
بدهید  او  بــه  را  پیشرفت ها  و  ظرفیت ها  بخواهید  اینکه  ــت .  اس سخت 
به تنهایی عمل نمی کند؛ مثلًا اگر شما پیشرفت در ساخت زیردریایی را 

مثال بزنید او کیفیت پراید را مثال می زند.

تا وقتی فضا را نسازیم پیام ما به خوبی سر جایش نمی نشیند. به صرف ارائه 
محتوا و اطلاعات، جواب نمی دهد؛ زمانی جواب می دهد که زمینه و آمادگی 
بــرای فــرد، فراهم باشد. اگر بتوانیم صفتِ »دیــدن خوبی ها« را در جامعه 
ایجاد کنیم، آن وقت ارائه محتوا و اطلاعات، طوری جواب می دهد که دیگر 
مدام دنبال غُرزدن نباشد. حالا باید ببینیم چطور می شود جامعه را به این 

سمت برد .

ویژگی امیدواربودن و سرمایه ها را دیدن چطور در جامعه گسترش یابد؟ 
ما انگارتعهد نانوشته داریم که هر ضعفی که می بینیم را همه جا جار بزنیم 
تا تسکین خاطر پیدا کنیم؛ ]مانند والدینی که فرزند را برای تربیت، تنبیه 
نمی کنند بلکه بــرای تسکین دل خودشان او را تنبیه می کنند.[ این را با 
فرهنگ و تعهد دیگری باید جایگزین کرد . اینکه هرجا یک خوبی می بینیم 
آن را بیان کنیم ، آن وقت در آن فضا منطق اثر می کند. جامعهٔ ما باید هر امر 
 که خوبی ها را می بینند، برای همدیگر 

ً
خوبی می بیند نقل کند . مردم دائما

نقل کنند. این حالت اگر پرتکرار شود فضا خیلی خوب می شود.

می توانید بکنید. یکجا لازم است فضای کشور فضای استقامت در مقابل دشمن باشد، یکجا لازم است 
فضای هجوم به دشمن باشد، یکجا لازم است فضای پیروی از دانش و علم باشد، یک روز لازم است فضای 
تعقّل و تدبّر باشد؛ فضاسازی باید بشود. من راجع به »خانواده« به شما گفتم، راجع به »فرزندآوری« به 
شما گفتم؛ نقشی که شما در این زمینه می توانید ایفا کنید از نقش وزارت بهداشت و سازمان بهداشت و 
مانند این ها خیلی بیشتر است. می توانید فضا به وجود بیاورید، می توانید بصیرت دهی کنید، می توانید 
کجا؟ در  که یکی از مهم ترین شگردهای دشمن تزریق ناامیدی است.  کنید. امروز می بینید  امیددهی 
مهم ترین نقطهٔ وجودی کشور، یعنی جوانان که آن ها را با انواع شیوه ها و طرق و شگردها مأیوس کنند. 
شما می توانید درست ضدّش عمل کنید، امیددهی کنید؛ شما می توانید در فکر و عمل هدایت کنید، 

منتها خب شرط دارد.« )بیانات در دیدار مداحان اهل بیت؟ع؟ 22دی1401؛ دسترسی در:
https://khl.ink/f/51746(.
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صرف اینکه جریانی تبلیغی راه بیندازیم که محتوا های امیدوار کننده تولید 
و بیان کند، مسئله حل نمی شود بلکه باید توسط خود مردم این فضا ایجاد 
شود. با تریبون های دولتی و حکومتی این کار قابل انجام نیست. دشمن 
در جنگ شناختی درحال تغییردادن شناخت هاست. به ما می گوید شما 

ناتوانید، بدبختید و روزبه روز بدتر می شوید .

نقطهٔ تمرکز ما ارائه اطلاعات و تحلیل نیست بلکه نقطهٔ تمرکز ما این است 
که انسان ها را به این توجه دهیم که چه مقدار مثبت گرا یا منفی گرا هستند . 

اگر تلاش کنیم ویژگی  های مخاطب را تغییر دهیم موفق خواهیم بود.

»نشر خوبی ها« رویــکــردی 5 ساله بــرای بازتعریف و اصــلاح نگاه مــردم به 
عرصهٔ اجتماعی و زندگی پیرامون آن هاست که یکی از جدی ترین برکات آن، 
امیدآفرینی در جامعهٔ ایرانی-اسلامی ماست. نشر خوبی ها، یک فرهنگ 
 یک کنش و الگوی رفتاری یا یک عملیّات و پویش نیست. 

ً
است و صرفا

نشر خوبی ها می خواهد در فرهنگ، تغییر ایجاد کند و به تعبیر دقیق تر، 
یک پیشران تحول فرهنگی در جامعه است.

نشر خوبی ها بنا دارد فرهنگِ دیدن خوبی ها و روایت و نشر آن ها، همچنین 
قدردانی و تکریم خوبان را، در جامعه توسعه بدهد. همچنین بنادارد برای 

الگوسازی از کار های خوبی که امروزه در جامعه اولویت دارند، تلاش  کند.

کــارســاز و کارگشا خواهد بــود که تبدیل به  رویــکــرد نشر خوبی ها، وقتی 
فرهنگ شود و بتواند دایره وسیعی از مردم را با خود همراه کند؛ به همان 
وزانی که عیب بینی و آسیب شناسی، در نقطه مقابل این رویکرد، تبدیل به 
فرهنگی شایع در میان ما شده و در مواجههٔ با هر انسان و هر اتفاقی، ابتدا 

آسیب ها، عیوب، آفت ها و چالش هایش برای ما جلوه گری می کند.

 ، صــدور و  خوب اندیشی  و  زیبانگری  ملکه  حاکم شدن  ایجاد  بــارز  نمونهٔ 
زمزمه و تبلور این ملکه مقدس، آن هم در همهٔ مراحل زندگی یک انسان 
را، به راحتی می توانیم در تاروپود زندگی حسینی و زینبی؟عها؟ مشاهده کنیم. 
یکی از شاه بیت های این غزل بی بدیلِ تاریخ بشریت که قدرت این الگوی 
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درخشان را بیش ازپیش روشن می کند، کلام رازآلود و معجزه آسای عقیلهٔ 
أیـــتُإلّاجََمیلا«.  بنی هاشم حضرت زینب کبری؟سها؟ اســت که فــرمــود: »مــارَ

: شاخصه و گام های عملیاتی این دارویِ کم نظیر، عبارت اند از

1. شناخت خوبی ها؛

2. دیدن خوبی ها؛

3. روایت خوبی ها؛

4. قدردانی و تکریم خوبان.

ابعاد نشر خوبی ها
1. شناخت خوبی ها )کدام خوبی ها، امروز ضرورت دارند؟(

در هر برهه ای از زمــان و موقعیتی از تاریخ، بر اســاس شرایط و اولویت و 
مسائل جبههٔ حــق، گــزاره هــایــی از معارف الهی، ضـــرورت و اولــویــت پیدا 
می کنند و باید جامعه را متوجه آن گزاره ها کــرد. این نکته دربــارهٔ صفات 
و ویژگی ها و رفتار های اجتماعی نیز صادق است؛ یعنی در برخی مقاطع، 
ضرورت ایجاب می کند تا خلقیات و صفات اجتماعی خاصی در جامعهٔ ترویج 
و توسعه یابد. مثلًا گاه، غیرت دینی، اولویت می یابد و گاه، صبر و مصابره و 
گاهی سلم و مدارا. نشر خوبی ها، فرصتی برای گفت وگو دربارهٔ این امر مهم 

در مهندسی فرهنگی جامعه است.

2. دیدن خوبی ها )در هر مواجهه ای، اول خوبی ها و دارایی ها را ببینیم(

رویــکــرد  یــک  بــه عــنــوان  امـــروز  ضعف بینی،  و  عیب یابی  آسیب شناسی، 
ــران، بــروزوظــهــور زیـــادی دارد. هــرکــدام از ما،  و یــک فرهنگ، در جامعهٔ ایـ
آسیب شناسانی حرفه ای و پرمدعا در عرصه های مختلف هستیم. امروز 
یکی از ضرورت های جامعه در جنگ شناختی، تغییر این منظر است. جامعه 
باید ذائقهٔ خوب بینی پیدا کند و خوبی ها، دارایی ها و قوت های خود و اطراف 
خود را ببیند. دیدن خوبی ها، خودش یک فرهنگ است. فرهنگی که در 
تعارض با فرهنگ آسیب شناسی و دیدن خلأ هاست. دیدن خوبی ها، وقتی 
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کارساز و کارگشا خواهد بود که تبدیل به فرهنگ عمومی شود و در متن 
حیات اجتماعی ما جاگیر شود؛ درست به همان وزانی که دیدن عیب ها  در 
نقطهٔ مقابل این رویکرد، فرهنگی شایع در بین ماست و در مواجهه با هر 
انسان و هر اتفاقی، اول آسیب ها، عیوب، آفت ها و چالش هایش برای ما 

جلوه می کند.

اگــر جامعه در نگاه به اطـــراف خــود، فقط ضعف، کاستی و عیب و نقص 
ببیند، ناامید و متوقف می شود؛ ولی اگر سرمایه ها و نقاط قوت را ببیند -که 

عزم آفرین و حرکت زا هستند- برمی خیزد و پیش می رود.

3. ابراز و اعلان )آنچه معتقدیم و می پسندیم را اعلام کنیم(

، دنیای ارتباطات و شبکه های اجتماعی، به وضوح قدرت ابراز و اعلان  امروز
را در ایجاد غلبه اجتماعی، نشانمان می دهد. وقتی یک پست در دنیای 
مجازی، پسند های مکرر دریافت می کند و پیام های متعدد در تأیید خود 
آن پست،   نتیجه می گیرد که پیام کلیدی 

ً
می گیرد، هر بیننده ای، طبیعتا

موافقان پرشماری دارد.

ــلان پسند ها و  ــراز و اعـ ــ ــرای نــشــر خــوبــی هــا، همین اب یــکــی از مسیر ها بـ
ناپسند های متکثر توسط آحاد جامعه است. این فرمول، یکی از رهیافت ها 
برای اظهار حق و ازهاق باطل است. اگر عموم اهل ایمان، آنچه عقیده دارند 
را در صورت های مختلف ابراز کنند و آنچه می پسندند را اعلان نمایند، غلبه 
” در فرهنگ دینی، مورد  اجتماعی حق بر باطل شکل می گیرد. لذا “شعار

تأکید است. چرا که قالبی برای اعلان و ابراز عقاید و پسندهاست.

این فرهنگ در فضای مجازی، سیطره و سطوت می سازد و هر عقیده و 
مطلوبی که بیشتر ابراز می شود، قدرت بیشتری می یابد.

4. دعوت به خوبی ها )دیگران را به خیر و خوبی دعوت کنیم(

یکی از وظایف جامعهٔ ایمانی که در قــرآن کریم، در عــداد امر به معروف و 
نهی ازمنکر ذکر شده، دعوت  به  خیر است. دعوت به خیر، مفهومی بسیار 
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گسترده تر از امربه معروف و نهی ازمنکر است و حتی می توان آن را مقدمه 
، قالبی محدّد و چارچوبی  و پیش نیاز دانست. امربه معروف و نهی از منکر
، مفهومی موسّع و دارای صورت ها و  شرعی و فقهی دارد اما دعوت به خیر

اشکال عملی متنوعی است.

5. روایت خوبی ها )خوبی های خوبان را برای دیگران روایت کنیم(

اینکه هرکس در متن زندگی و روابط خود، رویکرد دیدن خوبی ها را اتخاذ 
کرده باشد، هرگز کافی نیست. دیدن خوبی ها وقتی می تواند به ما قدرت 

ایجاد تغییر در جامعه را بدهد که به مرحله روایت خوبی ها برسد.

اگر مــردم ما، به عنوان یک رسالت انسانی و تعهد اجتماعی، خوبی هایی 
که در اطراف خود می بینند را در قالبی ساخت یافته و آمیخته با احساس 
بــا دیــگــران در مــیــان بــگــذارنــد و از تــجــربــهٔ خـــود در مــواجــهــه بــا خــوبــان و 
و  می شود  خلق  »کــلان روایــت«  شوند،  سهیم  دیگران  با  خوبی هایشان، 
هرچه کمّ و کیف مشارکت عمومی در روایــت خوبی ها بیشتر شــود، این 
کــلان روایــت قــدرت و سطوت بیشتری می یابد و بر احساس ناامیدی و 

ضعف و ناراستی جامعه، غلبهٔ تام و تمام پیدا می کند.

6. قدردانی و تکریم خوبان )خوبان را تکریم کنیم(

در نشر خوبی ها به دیدن و روایت خوبی ها بسنده نمی کنیم؛ حتی خوبانی 
که واجد خوبی ها هستند را مورد تکریم و قدردانی قرار می دهیم. به تعبیر 
دیگر، فرهنگ قدردانی و تکریم خوبان، بُعد مهمی از نشر خوبی ها و مکمل 
را در خوبی هایشان راســخ تــر می کند و هم برای  آن اســت که هم خوبان 

دیگران، الگو های متعدد و قابل تکثیر می سازد.

دیــده  بسیاری  مــراســمــات  و  گردهمایی ها  در  ــی،  ــدردان ق فرهنگ  امـــروزه 
مــی شــود؛ امــا نباید در ایــن انـــدازه مــحــدود شــد. فرهنگ نشر خوبی ها، 
می گوید هرکجا نیت و اقدام و اثر خوبی دیدیم، همانجا از فردی که آن خوبی 
را خلق کرده قدردانی کنیم، یا اینکه با جمعی از افراد به محل زندگی یا موقف 

اثرگذاری او برویم و او را تکریم کنیم.
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انسان ها وقتی می فهمند کارشان دیده شده و موردپسند و قبول دیگران 
واقع شده، انگیزهٔ مضاعفی برای ادامه مسیر خوب بودن می یابند. فرهنگ 
قدردانی از خوبان و خوبی هایشان، انرژی اجتماعی قدرتمندی برای پیشبرد 

جامعه در مسیر خوبی ها، به مردم می دهد.

تحول دوم: توجه به لوازم، شرایط و ابزار های ایجاد »ولاء طرفینی« برای تقویت 

اتحاد و پیوند های اجتماعی
تحول دوم، تحول در گوینده و کنشگر است. حرف دوم که بسیار مهم هم 
است و ناظر به گوینده و تبیین کنندگان و طیف متدینین باید مورد توجه 

قرا گیرد بحث ولاء و رفق ومداراست.

اعلام بیزاری از بی حجاب ها کار اشتباهی است. انزجار از گناه موجب شده 
که از خود گنهکار منزجر شویم. ما باید گوهر وجودی آن ها را ببینیم ؛ کاری که 
خود حضرت آقا تلاش کردند به ما منتقل کنند . باید بی حجاب را از فعلش 
تفکیک کرد. از خود او متنفّر نبود بلکه از فعلش متنفر بود وگرنه احساس 
کینه و غضب نسبت به بی حجاب ها زیاد می شود و بالعکس. ابراز کینه ها 
از هر دوطرف یعنی باحجاب و بی حجاب زیاد می شود. ]متأسفانه[ فضای 

سلم، محبت واقعی، انتقال معارف و هم نشینی و گفت وگو کم است .

ایشان در عید فطر امسال از مــردم خواستند که اتحاد خودشان را حفظ 
کنند. اینکه مردم با هم بجنگند به خاطر عقاید و سلایق، خواست شیطان 
است . همه در کنار هم زندگی کنند و با هم مهربان باشند. این بغضی که 
درحــال ایجاد و زیــادشــدن اســت وحــدت را از بین می برد. رهبر انقلاب در 
ج اتحاد و  همین خطبه  ها فرمودند: این معنویتی که به دست آورده اید را خر

همدلی و خنثی سازیِ دوقطبی  ها کنید.1

1. »از مردم عزیزمان هم انتظار میرود که به برکت ماه مبارک رمضان و دستاوردهای بزرگی که در این ماه 
داشتند، اتّحاد خودشان را حفظ کنند. بحمدالله از اوّل انقلاب که امام بزرگوار در کلمات نورانی خود به طور 
دائم بر روی وحدت مردم، اتّحاد مردم تکیه میکرد، مردم ما متّحد بوده اند و این اتّحاد در موارد بسیاری 
توانست راه های دشواری را، تنگه های سختی را برای مردم باز کند و راهگشای راه ها باشد؛ این اتّحاد باید 
حفظ بشود. دشمن با اتّحاد ملّت ایران مخالف است؛ با یکپارچگی شما مخالف است؛ با یکدست بودن 
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با مردم اهل شفقت باشیم؛ اهل دوستی باشیم. اگر می خواهیم فضا برای 
غ و کنشگر ضــروری است. 

ّ
انتقال پیام، مناسب شــود، این تحول در مبل

ما امــروز به واسطهٔ افزایش بغض و غضب ، امکان دسترسی به مــردم را 
از دست داد ه ایــم. در روایت داریم که »قلبت را پر از محبت به مردم کن.«1 
ماه محرم یکی از بهترین فرصت  ها برای ایجاد تحول دوم است. می توانیم 
نسالََمکُم« همین معنا را  ح کنیم که »سِلمٌلَِمَ این گفت وگو را با مردم مطر
می رساند . این سلم در بین دوســتــداران حسین؟ع؟ موقعیت مناسبی 
ایجاد کرده است که باید از این فرصت استفاده کرد؛ ولی اگر این برائت زیاد 

شود نمی توانیم کاری کنیم و فرصت تأثیرگذاری را از دست می دهیم .

بــایــد اعـــلام کنیم کــه مــا مــشــکــلات و اخــتــلاف هــایــمــان را در خیمه امــام 
ن کُم« و »سِلمٌلَِمَ نوالا لَِمَ لّیٌ کم«، »وَ نأحَبَّ لَِمَ بٌّ حسین؟ع؟ حل کرد ه ایم . »مُُحِ
بَکُم«، یعنی محرم بهترین فرصت است که قلبمان را  نحارَ سالََمکُموَحَربٌلَِمَ
مالامال از محبت همدیگر کنیم. این پیام را به جامعه منتقل کنیم که برای 
حل مشکلات ، محبت واقعی نسبت به مردم را در خودمان ایجاد کنیم. 
ما نسبت به گنهکار محبت داریم ولی از گناه او بیزاریم. پس اتحاد مردم، 
نتیجهٔ آن تحول دوم است و ما برای محرم امسال توجه به این اتحاد را در 
محتوای  های تبلیغی ضروری می دانیم. جدای از اینکه برای چه مسئله ای 
و در مورد چه موضوعی صحبت خواهیم کرد، باید به صورت موضوعی به 
مسئلهٔ اتحاد بپردازیم و اگر به موضوع دیگری در محرم می پردازیم، توجه به 

این بحث به صورت یک راهبرد محتوایی، کاملًا ضروی به نظر می رسد.

ملّت مخالف است. دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید و سلایق مختلف با هم بجنگند، با هم 
دعوا کنند. در یک جامعه، سلایق مختلفی هست، عقاید مختلفی هست، نگاه های مختلفی به مسائل 
هست؛ باشد، مانعی ندارد؛ همه در کنار هم زندگی کنند، با هم کار کنند، با هم مهربانی کنند؛ رأفتِ میان 
مردم. بایستی وسوسه های دشمن را برای بدبین کردن مردم به یکدیگر یا بدبین کردن مردم به مسئولان 

زحمت کش کشور باطل کرد.« )بیانات در خطبه های عید فطر 2 اردیبهشت 1402، دسترسی در: 
https://khl.ink/f/52602(.
موَ ُ ةَلَهَ الََمحَبَّ عِیةِوَ حَمةَلِلرَّ قَلبَکَالرَّ شعِر

َ
ا 1. امام علی علیه السلام در نامه ای به مالک اشتر فرمودند: »وَ

حقآنهاپر لطفدر مهربانیو مُحبتبهمردمو هُم؛دلترااز
َ
کل

َ
ا تَغتَنِِمُ

ً
یا ضارِ

ً
یِهمسَبُعا

َ
عَل لاتَکونَنَّ موَ طفَبِِهِ

ُّ
الل

یدنآنانباشی..« )نهج البلاغه، نامه 53(. در فکر گردان.مبادامانندحیواندرندهدر
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 احتیاج به گذر زمان و پیگیری و ممارست 
ً
خروجی این دو تحول که حتما

زندگی بهتر در سایهٔ دیــن و اهل بیت؟عهم؟  آینده و  به  امید  دارد، تقویت 
است و باعث افزایش اتحاد و اتصال بین آحاد جامعه شده و اختلاف ها 
را کمرنگ تر و کمرنگ تر می کند و اتحاد جامعهٔ اسلامی را روزبــه روز بیشتر 

خواهد کرد؛ ان شاءالله.

ین گسل در محرم امسال فعال تر
حضرت آقا در دیــدار روز اول فروردین اشــاره فرمودند که یکجا هایی باید 
ایــن است  کــرد تا دوقطبی ایجاد نشود.1 مسئله  اغماض و چشم پوشی 
که گسل  هایی در جامعه ایجاد شده و در حال تبدیل شدن به دوقطبی 
اســـت. یکی از اصــلــی تــریــن محمل  های ایــن دوقــطــبــی، حــجــاب اســـت. از 
تا  گرفته  محجبه  بانوانِ  علیه  برنامه ریزی شده  اهانت  های  و  جسارت  ها 
ع، همه در همین راستا  ماست پاشی  های افراطی و بدون  مجوزِ عقل و شر
هستند تا همدلی و اتحاد و همنشینی مؤمنین و مسلمانان و عاشقان 
و دوستداران سید و سالار شهیدان را خدشه دار کنند و نگذارند از قِبل 
این گردهمایی  های نورانی و تحول آفرین، دل و دین و دنیای ما جلا پیدا 
کــرده و به این چشمهٔ پاک کننده و حیات بخش متصل شــود. جامعه در 
دوقطبیِ با حجاب و بی حجاب دارد نفرت و کینه را بیشتر بروز می دهد و 
فاصلهٔ بین مردم زیادتر می شود. بی حجاب ها در برنامه ها و گردهمایی  های 
عمومی شرکت نمی کنند و آن هــا را تحریم کــرد ه انــد. این زنــگِ خطر بزرگی 
اســت. گسل  هایی درحــال فعال شدن اســت که باید به صــورت جــدی به 
 باید به 

ً
آن توجه کرد. مسئله مهم، تقابل و صف آرایی است. امسال حتما

مسئله پوشش و این درگیریِ کاذب بپردازیم و آن را به نفع جبههٔ انقلاب و 

1. »یک جاهایی اغماض و گذشت لازم است، ]امّا[ گذشت نمی کنیم. سر یک اختلاف نظر کوچک، یقه ی 
ـ اختلاف  ـ مثلاً در یک مسئله ی سیاسی ـ همدیگر را می گیریم؛ چرا؟ ممکن است دو نفر در یک مسئله ای ـ
نظر داشته باشند؛ خب داشته باشند؛ چرا باید با هم دعوا کنند؟ چرا باید یقه ی همدیگر را بگیرند؟ چرا 
کــرد، باید  کــرد. یک جاهایی بایستی چشم پوشی  باید دوقطبی در جامعه ایجاد بشود؟ باید اغماض 
اغماض کرد. این هم یکی از مشکلات ما است.« )بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 

.)1https://khl.ink/f/52275فروردین1402؛ دسترسی در:



...   |   درآمد   |   23 

مکتب امام حسین؟ع؟ مصادره کنیم تا موج سواران خائن، از این فرصت 
و شکاف استفاده نکرده و آن را تبدیل به یک گسل اجتماعی در جامعه 
ایرانی و اسلامی نکنند. پرداختن به مسئله حجاب، از باب ضرورت و برای 
آرام کــردن آتشفشان نهفته و نیمه فعالی است که دشمن با مرگ مهسا 
امینی طراحی آن را وارد مرحلهٔ جدیدی کرد و الان برای بهم زدن آرامــش و 
امنیت حسینی و سِلم جوشیده در سایهٔ خیمهٔ سیدالشهدا؟ع؟ به انتظار 
نشسته است. پرداختن به این مسئله به معنای بی اهمیت بودن مسئله 
اقتصاد، جمعیت، خانواده و دیگر مسائل موردعنایت رهبری نبوده و ما 
در محتوا های تبلیغی گذشته به آن توجه کرده ایم و بازهم در محتوای  های 
محرم به آن  ها خواهیم پرداخت؛ اما این گسل شناسی و پرداخت به این 
گسل نیمه فعال را برای خود فرض می دانیم و شبکهٔ ملی تولیدکنندگان 
دعوت  اجتماعی  مهم  مسئله  همین  به  پرداختن  به  را  تبلیغی  محتوای 

می کنیم.

توجه به ایــن موضوع از ایــن جهت ضــرورت دارد که با ایجاد گسل  های 
اجتماعی -که گاهی برخی از آن  ها فعال شده- ]در حقیقت[ به یک اصل 
بسیار حیاتی و کلیدی در حکومت اسلامی، که عبارت است از »ولاء طرفینی 
در میان مــردم« لطمه وارد می شود. این شاخصهٔ »ولاء طرفینی در میان 
مردم« شاخصه ای مهم در چرخه ولایت الهی است که زمینه را برای تحقق 
ولایــتِ ولی جامعه بر مــردم فراهم می کند. اگر ولاء طرفینی و رفق و مدارا 
و محبت بین مــردم به خطر بیفتد، امیرالمؤمنین؟ع؟ هم که باشد باید 
25ســال خانه نشین باشد تا مــردم به هم متصل شــده و ملت و امــت را 

تشکیل دهند تا بیعت با ولایت معنا پیدا کند.

»ولاءطرفینی« و آسیب های پیش روی آن1
ما باید حرف نو انقلاب اسلامی را در مسائل مهم فرهنگی دنبال کنیم. حرف 
نو انقلاب اسلامی چیست؟ بهترین جایی که می شود این اندیشه را فهمید، 

1. حجت الاسلام محسن قنبریان)استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر(



   24   |   ملتِ مهربان   |   تبیین نقش همدلی و سلم مردم در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

بیانات خود آقاست که 35 فیش در سایت ایشان تحت عنوان »حرف نو 
انقلاب اسلامی« آمده است. وقتی گفتیم حرف نو انقلاب اسلامی، پس دو 
مقابل و معارض دارد: یکی روشنفکری و تجدد و دیگری تحجر و سلفی گری. 

انقلاب، مقابل این دو است و امام بزگوار هم تا آخر مقابل همین ها بود.1

است.  جریان  در  جنگ  مطالبه گران،  با  تبیین  جهاد  جهادگران  بین  الان 
توجه به این نقشه و نصب العین قراردادنِ آن، به برخی از ماموریت هایی که 
در میدان بچه های انقلابی بر سرش جنگ است، نظم می دهد. آن اندیشه 
و حرف نو، مابازاءهایی دارد که اگر آن ها را نشناسیم، در خط انحرافی سقوط 
. این مابازاءها خیلی مهم  می کنیم که آن دیگری ها یا تجدد است یا تحجر
هستند. به نظر می رسد اگر به این ویژگی های جداکننده توجه نشود، در 
مسائلی مثل امتداد های فرهنگی و گفتمانی و تبلیغی نمی توانیم خط کش 
بگذاریم که آیا الان داریــم محصول انقلاب اسلامی را سرِ منبر می بریم یا 
 
ً
اندیشهٔ دیگری را؛ چون این اندیشه ها خیلی به هم نزدیکند؛ مخصوصا
انقلابی هایی که حرف نو دارند با اندیشهٔ تحجر در یک حجره زندگی می کنند 
و در یکجا استنشاق می کنند و مسئله هایشان هم خیلی مشترک است؛ 
ما می گوییم »حجاب« او هم می گوید »حجاب«، ما می گوییم »حکومت« او 

هم می گوید »حکومت« ما می گوییم »حدود« او هم می گوید »حدود«.

یکی از حرف های نو انقلاب اسلامی »توحید و کرامت انسان« اســت. اگر 
این مابازاء نیاید بقیه هم قاطی می شوند. کرامت انسان به تنهایی شعار 
متجددین و روشنفکر ها شده است. آن ها توحید را حذف کرده اند و عملًا 
مثل قائلین به اومانیسم عمل می کنند؛ چون وقتی استمرار توحید نیامد 
به نوعی پذیرش سکولاریسم است. توحید نیز به تنهایی شعار متحجرین 
شده است. آن ها کرامت انسان را حذف کرده اند؛ به همین خاطر، طالبان 
نه رأی می گیرد و نه قانون اساسی دارد. داعش هم می گوید »توحید« اما 

توحید واقعی نیست.

1. در برخی موارد ادبیات آقا و امام متفاوت شده است مثلاً حضرت آقا در برخی از سخنرانی  های رحلت امام 
مثلاً تحجر را به نحوه  های دیگری خوانده است اما اصل ماجرا یکسان است و هر دو در یک خط هستند.
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از دیگر حــرف هــای نــوی کــه آقــا می فرمایند، »ولایـــت و مـــردم«، «اســـلام و 
 
ً
جــمــهــوریــت«،«مــردم ســـالاری دیــنــی» و... اســت. ایــن چیز هایی کــه ظاهرا
پارادوکس هستند را در کنار هم می شنوید. آقا با یک بیان صریحی فرمودند 
 خدا و 

ً
که خلاصهٔ جمهوری اسلامی، خدا و مردم است. ما نمی خواهیم ثبوتا

مردم را در کنار هم بگذاریم؛ اصلًا سخن در اثبات است؛ یعنی وقتی از خدا 
خواهش می کنی، اگر »مردم« در آن وجود ندارد، این آن توحید پیامبر اسلام 

نیست.

پس توجه به این مابازاء ها و ویژگی های جداکننده و توجه به آن دیگری ها 
مهم اســت و مثل مقدمه و پیش درآمد می ماند. حــالا باتوجه به ایــن دو 

مورد، مسئله را سر میز می گذاریم.

مسئله حجاب، مثالی جدی، پیش روی هیئت ها در محرم و معجزه »ولاء 

طرفینی« برای حفظ و تقویت اتحاد و پیوند های اجتماعی
در بحث حجاب باید چند اصل اندیشه ای را وسط بگذاریم )مثل قانون 
اساسی که بالادست قانون عــادی می نشیند. بالاتر از این لایه و بالا تر از 
آن کنش، یک اصولی وجود دارد که این کنش ها در آن اصول، یک معنا و 
بدون آن اصول معنای دیگری دارند(؛ یکی از آن اصول مهم، ولاء طرفینی و 
ح کلی اندیشه  ولاء اجتماعی است. رهبر معظم انقلاب؟مد؟ در آخر کتاب »طر
پیوستگی،  یعنی  »ولاء«  معتقدند:  ولایــت  فصل  در  ــرآن«،  قـ در  اســلامــی 
چسبندگی، کنارهم بودن و هیچ فاصله ای نداشتن. ایشان به طور واضح و 

روشن، ولایت را دارای سه رکن می دانند:

1. ولاء مردم با هم؛

2. پیوستگی مردم با ولی؛

3. گسستگی آن ها از دشمن.

مرحوم علامهٔ شاه آبادی در کتاب “شذرات المعارف” همین را تعبیر کرده 
است به »خیط نبوت و ولایــت« و »خیط اخــوت« که حالت طولی و عرضی 
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دارد. ولاء حاکم، ولاء خداست که بر مــردم حکومت دارد ولی مــردم بر او 
حکومت ندارند. علامهٔ طباطبایی ذیل آیات مربوطه، همین مطلب را گفته 
و علامهٔ مطهری نیز در کتاب »روحانیت و رهبری« همین مطلب را دارند؛ 
 در کلمات همه آمــده است و فرقش فقط اجمال و تفصیل 

ً
یعنی تقریبا

است. »ولاء اجتماعی« و »ولاء طرفینی« جامعه سازی می کند و »ولاء طولی« 
حکومت سازی؛ یعنی اگر ولاء عمومی و اجتماعی آسیب دید جامعه دچار 
گسل و شکاف می شود و بــدون شک »ولاء طولی« هم آسیب می بیند. 
آیت الله شاه آبادی این را توضیح داده است و تعبیری نزدیک به این دارد 
کُمُاللَّه«، »ولیّ« معصوم است؛ او مثل نگین انگشتر است و  اوَلیُّ

َ
که در »إنَّّم

باید یک رکابی باشد تا نگین بر آن قرار بگیرد. اگر خیط اخوت تشکیل نشود 
خیط نبوت در هواست. اگر پود نباشد حتی اگر تار باشد بازهم فایده ای 

ندارد و درهم تنیده نمی شوند.

پیامبر خدا؟ص؟ وقتی به مدینه مهاجرت کردند اولین کاری که انجام دادند 
ج« و بعد بین مهاجر و انصار بود تا حاکمیت اسلام  اخوت بین »اوس« و »خزر

تثبیت شد؛ یعنی اول جامعه سازی کردند و بعد حکومت تشکیل دادند.

»ولاء« و »سلم« چه افرادی را شامل می شود و چه مرزی دارد؟
حــالا مــحــدوده ایــن »ولاء« بین مــردم تــا کجاست؟ مــحــدوده ایــن ولاء تا 
مستضعفین در زمین است؛ یعنی فقط کافر و آن کسی که جحود دارد از 
این ولایت بیرون است؛ حتی آن مستضعفی که امام را نشناخته است را 
ــت صحیح عمربن عوام از امــام صادق  هم شامل مــی شــود؛ به دلیل روای
علیه السلام که فرمودند: »آن مستضعفین فکری، هم اهل ولایت هستند، 
اما در حد مناکحه و موارثه و مخالطه، ولی ولایت در دین ندارند«. امثال 

این ها جزء جامعه ما هستند ولی ولایت در دین ندارند.

ولاء، سکه دورو است!
این ولاء یک سکه دورو است که یک روی آن در سوره انفال آیه ۷2 بیان 

شده و روی دیگرش در آیه ۷1 سوره توبه.
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 : ــوره مــبــارکــه انــفــال یــک روی سکه را مــی گــویــد کــه عــبــارت اســت از در سـ
نــصــرت دادن، حامی شدن و انجام خــدمــات . ولاء یعنی شخصی که بــرادر 
توست مثل پیکر توست که باید به آن خدمت کنی و اگر گرسنه خوابید، تو 
ع مقدس 30 حق برای برادر مؤمن گفته است که در  مسلمان نیستی. شار
همهٔ این ها مؤمن ظاهری منظور است، نه مؤمنی مثل سلمان. این ولاء 
ر<. لذا 

َ
ک هَو�نَ عَ�نِ المُ�ن �ن َ المَعرو�ن وَ �ی  �بِ

مُرو�نَ
أ
ا موجب تصحیح عمومی می شود؛ >�یَ

الح�قّ وَ  واصَوا �ب شیخ محمد سند از این ولاء به ولایت تواصی تعبیر می کند؛ >�قَ
ر<. �ب

الصَّ واصَوا �بِ �قَ

نکته این است که این اصــل، راه حــل مسئله امربه معروف و نهی از منکر 
 از بین 

ً
است؛ یعنی اگر این ولاء طرفینی از بین رفت امر به معروف قاعدتا

للعَوام« و 
ً
می رود. آن چیزی که خدای متعال تعبیر کرده است که »مَصلحتا

۸0 درصد آن با نهی از منکر لسانی است، از کار می افتد و به طور طبیعی اگر 
نهی از منکر لسانی از کار افتاد همه کار ها گردن قوه قهریه می افتد و این 
باید  آن هستیم. ولاء اجتماعی  گرفتار  که ما الان  همان وضعی می شود 
احیا شــود. این یک اصل است که در کلمات همه بزرگان هست، هم به 
ح؛ مثل تعابیری که رهبری دارند  ح و هم به صورت غیرمصر صــورت مصر
مانند »انسجام اجتماعی« و »وحدت و همدلی« و امثال این ها که پرتکرار 
هم است. همین ماه هایی که گرفتار گسل حجاب هستیم، هرجا در مورد 
حجاب مطلبی را فرموده اند، وحدت و همدلی و زیست مهربانانه را هم بیان 

کرده اند.

یچه امربه معروف و نهی از منکر )پند و  روش های حل مسائل فرهنگی از در

) بند و تدبیر
نظریه پردازی  ــا  آن ه ــاس  اس بــر  می توانیم  باشیم  داشــتــه  مبنا  نظریه  اگــر 
کنیم و روش ها را به دست آوریم. شهید مطهری در کتاب “امر به معروف” 
« راه حل مسئله است. همین، در جامعه  می گوید: روش »پند و بند و تدبیر
حزب اللهی ما، دو گانه خوانده می شود. در جامعه نخبگانی و روحانی ما 
ایــن، دو گانه شده اســت. اینکه می بینید دوستان حزب اللهی نسبت به 



   2۸   |   ملتِ مهربان   |   تبیین نقش همدلی و سلم مردم در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

کار فرهنگی شرطی شده اند و کار فرهنگی را قسیم کار قضایی گرفته اند و 
آقــا! تو می خواهی  که  کار فرهنگی، عصبانی می شوند  همین که می گویی 

برخورد قضایی را کمرنگ کنی، این دوگانه نیست بلکه سه گانه است:

1. »پند« همان کار فرهنگی و تبیینی و امثال این هاست؛

2. »بند« مقابله قانونی است. ما در مقابل کسی که می گوید هیچ الــزام و 
تعزیری در اسلام در مورد حجاب وجود ندارد می گوییم در این زمینه 
تعزیر و حکم الزامی وجود دارد؛ چون ما اسلام سیاسی را پذیرفته ایم و 
اسلام سیاسی در ارزش ها نیز مداخله می کند و حتی ممکن است یک 

جا هایی به حد و تعزیر هم برسد پس »بند« هم داریم؛

3. »تدبیر« هم سومی است.

اگر گفتیم »ولاء طرفینی« پشت دست امر به معروف و نهی از منکر است 
ع  تأثیر لسانی ای صــورت نمی گیرد و شار نباشد هیچ  اگــر ولاء طرفینی  و 
مقدس ۸0 درصد بار امر به معروف را در تذکر لسانی قرار داده است، پس 

باید این را احیا کنیم.

امر به معروف  یــا  حــجــاب  بـــرای  تبلیغی  محصول  فقط  نــه  شما  بنابراین 
بنویسید بلکه برای خود این همدلی و انسجام هم باید محصول تولید 
شود؛ اما به صورت مقید. نه این همدلی می خواهد توصیه ها را حذف کند 
-که این خواسته متجددین است و می گویند با هم برادر باشید ولی کاری به 
هم نداشته باشید که دیگری چگونه می خواهد زندگی بکند- و نه خوانش 
برخی از دوستان حزب اللهی که به علت هم حجره بودن با برخی متحجرین 
اصــلًا همدلی را بر نمی تابند و کسی را که کشف حجاب کــرده را دشمن و 
برانداز می دانند. اصلًا فرض کنیم این ها برانداز هستند -درحالی که برخی 
این گونه نیستند- این ها مثل تیرانداز های میدان ژاله در زمان امام؟ره؟ 
آدم هــا را می کشتند. امــام با تفنگ دار میدان ژالــه متفاوت از  هستند که 
تفنگ دار شلمچه برخورد کرد. او بعثی بود و این ایرانی. امام؟ره؟ کاری کرد 
ج شود و به سمت ما بیاید. اصلًا به قول برخی، لباسِ  که او از سربازخانه خار
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ج از  بد پوشیدن هم نوعی براندازی است، ولی به هرحال بر اندازی که خار
مرز است و آن براندازی که داخل مرز است نوعش و روش خلع سلاحش 

با هم تفاوت دارد.

دو کار اساسی برای انتقال پیام
باید اولًا ظرف را فراهم کنیم. پیام، آن وقتی شنیده می شود که ظرفش فراهم 
 در فضای مجازی یا در هیئات مطالبی را بگوییم و او 

ً
شود. اینکه ما صرفا

نشنود و ارتباط نگیرد که فایده ای ندارد. باید از انواع روش  هایی که می شود 
گفت وگو کرد استفاده شود. مثلًا اتاقی طراحی شود و پدیده هایی که ثبوتا 
ولاء اجتماعی را بیان می کند یا ظرفیت روایت ولاء اجتماعی یا همدلی را دارد 
را بسازیم و آن هایی که ساخته شده است را خوب روایت کنیم. این یکی از 

وظایف اصلی ماست.

کار دوم ما برای حل این مسئله مربوط به پیام هایی است که می خواهیم به 
این ظرف انتقال بدهیم. اولین اتفاقی که باید در این عرصه رقم بزنیم این 

است که دعوای بین خودمان را جمع کنیم و با هم متحد شویم.

بحث بعدی، در مورد محتوا های تاریخی و آیه و روایی است که می توان از 
آن ها استفاده کرد. در روایت صحیح، ریان بن سهل از امام رضا علیه السلام 
ــده ای از اهــل بیت امــام رضــا؟ع؟ به خــراســان آمــدنــد. به  نقل می کند که ع
امــام رضــا؟ع؟ اطــلاع دادنــد که ایــن افــراد امــور قبیحه ای انجام می دهند، 
این ها را نهی کنید. حضرت فرمودند که من این ها را نهی نمی کنم زیــرا از 
پدرم شنیدم که فرمود: »النصیحۀ خشنۀ« یعنی نصیحت تیزی ای دارد که 
موجب درگیری می شود و طرف نمی پذیرد. امام رضا؟ع؟ که این قدر درمورد 
 نمی خواهد حکم امر به معروف را نقض کند. 

ً
امر به معروف روایت دارد قطعا

اگر دقت کنیم می بینیم که اینجا ولاء آسیب دیده است و آسیب می بیند. 
به فضای آن زمان که نگاه می کنیم می بینیم ولاء آسیب دیده است؛ مثلًا 
وقتی امام جواد؟ع؟  به  دنیا آمده مردم می گویند بچهٔ امام رضا؟ع؟ نیست، 
بر سر ارث و میراث با برادران ایشان اختلاف پیش آمد؛ لذا در این فضایی که 
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صیحة خَشِنة«. سیرهٔ ایشان  ولاء آسیب دیده است حضرت می فرماید: »النَّ
را که نگاه می کنیم می بینیم که ایشان ولاء را ترمیم کرده است؛ همان جایی 
که بر اثر اختلاف بر سر ارث با برادر خود به دادگاه می رود، به او می گوید: من 

می دانم تو نیازمند هستی و من همه بدهی تو را می دهم.

از این گونه موارد در سیرهٔ معصومین؟عهم؟ زیاد است. فی الحال پیام ودّ به 
جامعه بده و بعد نهی از منکر هم بکن؛ اما وقتی که می بینیم بین افراد، یک 

گارد و مقاومتی هست در اینجا نمی شود نهی از منکر کرد و اثر هم ندارد.

یبون و تبلیغ! یانی برای صحنه گردانی تر »هم قلم« جر
از  بخشی  و  فرماندهان  به مثابه  را  تبلیغی  محتوای  تولیدکنندگان  مــا، 
صحنه گردانان تریبون های نظام مقدس جمهوری اسلامی و اثرگذاران بر 
منبر و تبلیغ می دانیم. قدرت تولیدکنندگان محتوای تبلیغی برای درهم 
بــرای طراحی موضوعی  آن هــا  پیرامون  ایــن مسائل و موضوعات  تنیدن 
ج نهاده و موردمباهات  جذاب و سناریویی اثرگذار از دل کربلا و عاشورا را ار
خود قرار می دهیم. تولید محتوا های تبلیغی موردعلاقه و صدالبته موردنیاز 
مخاطب است و اثرگذار بر جان و جهان او را در توان و تخصص شبکهٔ ملی 
تولیدکنندگان محتوای تبلیغی )هم قلم( می دانیم و به انتظار محصولات 

تبلیغی ارزشمند در همه مناسبت های تبلیغی خواهیم نشست.

ــراردادن »ولاء  ــ ایــجــاد رویــکــرد »نــشــر خــوبــی هــا« در مخاطب و شــاخــص قـ
نسالََمکُم« در گوینده و کنشگران  طرفینی« و محبت و اتحاد با شعار »سِلمٌلَِمَ
میدان دینداری برای ما بسیار مهم است. ما این دو تحول را برای ایجاد 
انگیزه و تغییر در دنیای تبلیغ، از اثرگذارترین موتور های پیشران در تحقق 
، بــرای رســیــدن بــه اهـــداف والای ایـــران قــوی و  جهادتبیین و تبلیغ مــؤثــر

جمهوری اسلامی می دانیم.



...   |   درآمد   |   31 

قدرشناسیم
تبلیغی  محتوای  تولیدکنندگان  ملی  شبکهٔ  تــلاش  بــا  حاضر  مجموعۀ 
تألیف شده است. بر خود لازم می دانیم از تمام عزیزانی که ما را در طراحی 
و تعیین راهبردها و مسئلهٔ مهم محرم امسال یاری رساندند، صمیمانه 
قدردانی کنیم: حجج  اسلام: محسن قنبریان، علی اصغر سهرابی، محمد 
جنتی محب، علیرضا پناهیان، و شورای مرکزی شبکۀ ملی تولیدکنندگان 

محتوای تبلیغی.

بَعَالَُهدی لامُعَلَىمَنِاتَّ وَالسَّ

رضا زندوکیلی
مدیر ادارهٔ راهبری محتوای تبلیغی

شمع )شبکهٔ مبلغان و عملیّات های تبلیغی(





مقدمه
واقعه عاشورا دروازه  ای از نور است که انسان را از ظلمتکده یزیدیان به 
نورستان عشق راهنمایی می  کند و اگر نیک بنگری و به چشم راز ببینی، 
هر روز عاشوراست و امام عشق، قافله  سالار خوبان است. از شهر کربلا تا 
اینجا، از زمان عاشورا تاکنون، جنگ، جنگ حق و باطل است و تَبَدُل زمانه، 

خ جنگ را عوض می  کند. فقط ر

تبلیغاتی است و دشمن در صدد  روایت هاست؛ محاصره  اکنون جنگ 
است تا با جنگ ترکیبی همه  جانبه، جمهوری اسلامی ایران را که در صدد 
ایجاد تمدن نوین اسلامی و زمینه  سازی برای ظهور ولایت عظماست، در 

تنگنا قرار دهد و در بین آحاد جامعه ایجاد اختلاف کند.

ــدّار چه بستری مهیاتر و نیکوتر  امــا بــرای مــبــارزه یا تهاجم به دشمنان ق
ه فعالیت  های تبلیغی طلاب در کشور است؟ با این 

ّ
از محرم و صفر که قل

نگاه باید برای رسیدن به مهم   ترین ایده  های تبلیغی، با نگاه ولیّ و دیدبان 
جامعه همراه شد و نیاز جامعه را از نگاه ایشان دریافت کرد.

بیانات ســال گذشته مقام معظم رهــبــری؟حفظ؟ در جمع هــمــافــران، یکی از 
است.  کشور  مختلف  جریانات  مــورد  در  ایشان  راهــبــردی  سخنرانی  های 

ایشان فرمودند:

...

قدردانی
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امروز نیازهای زیادی هست که می خواهم به یکی از آنها توجّه کنید 
ی«. یکی 

ّ
و تکیه روی یک نیاز می کنم، و آن عبارت است از »اتّحاد مل

ی ســدّ است؛ 
ّ
ی اســت. اتّحاد مل

ّ
از نیازهای مهمّ امــروزِ ما اتّحاد مل

اتّحاد  دیـــوارهٔ محکمِ سربه فلک کشیده اســت در مقابل دشمن. 
ی همان چیزی است که نقش بسیار عظیمی در پیروزی انقلاب، 

ّ
مل

ی! امروز ما نیاز داریم 
ّ
بعد هم در پیشرفت انقلاب داشته. اتّحاد مل

به اینکه این اتّحاد را هرچه ممکن است، بیشتر کنیم؛ دشمن در 
نقطهٔ  مقابلِ این حرکت کرده. نقشهٔ دشمن برای ما روشن است؛ 
یعنی ما هیچ ابهامی در نقشهٔ دشمن نداریم که چه کار می  خواهد 
بکند. نقشهٔ دشمن را باید بدانیم، آن را تحلیل کنیم، در مقابلش 
تدبیر کــنــیــم... هـــدف، بــه زانـــو درآوردن جــمــهــوری اســلامــی اســت؛ 
این هدف اســت. راهبرد ]دشمن[ چیست؟ ایجاد اختلاف؛ ایجاد 
؛  بی اعتمادی؛ بی اعتمادیِ دسته جات سیاسی نسبت به همدیگر
؛ بی اعتمادیِ مردم به حکومت؛  گروه های مردمی نسبت به همدیگر
بی اعتمادیِ حکومت به مردم؛ بی اعتمادیِ این به آن؛ این سازمان 
باشند.  بدبین  به هم  باشند؛  به هم بی اعتماد  که  آن ســازمــان  با 
آینده هم از بین خواهد  آمــد، امید به  وقتی بی اعتمادی به وجــود 
 یک اختلافاتی وجــود دارد. این اختلافات را نباید 

ً
رفــت. خب، قهرا

ح می کنند، یک  سل. یک وقت ]بحث[ »زن« را مطر
ُ
تبدیل کرد به گ

ح می کنند، یک وقت »اختلاف  وقت بحث »شیعه و سنّی« را مطر
ح می کنند، یک وقت مسائل گوناگون دیگر را، برای  نسلی« را مطر
اینکه اختلاف ایجاد کنند. راهبرد دشمن ایجاد اختلاف است. البتّه 
تاکتیک ها مختلف است؛ هر زمانی با یک تاکتیک. عمدهٔ تاکتیک 
هم دروغ پـــردازی و شایعه سازی اســت. ایــن کارها را می کنند برای 
اینکه بتوانند اختلاف ایجاد کنند. پس وقتی که ما می بینیم دشمن 
آماج حمله های خودش قرار داده، وظیفه مان چیست؟  وحدت را 
وظیفه این است که این اتّحاد را، این وحدت را حفظ کنیم. نگذاریم 

دشمن در این خواستهٔ پلید خودش پیروز بشود.1

1. سخنرانی در جمع همافران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1401/11/19 .
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اما برای محرم، چطور این بیان مقام معظم رهبری را به جامعه مخابره کنیم 
و از کجای کتاب پر سوره و آیهٔ عاشورا این پیام را دریافت کنیم و در منابر 

خود به مخاطبین و جامعه عرضه کنیم؟

زیارت عاشورا، زمزمه  های عاشقانه سالکان راه سعادت و راه اصحاب امام 
تا قیامت اســت. در میان زیارت  نامه ها، زیــارت عاشورا از منزلت ویــژه   ای 
ی وَ تبرّی و بیزاری از دشمنان و طاغوتیان، از 

ّ
بــرخــوردار اســت. ولایــت، تول

ارکان درس های زیارت عاشوراست. در هیچ یک از فرازهای زیارت عاشورا، 
زائر از حضرت محبوب، طلبِ دنیا نمی کند. مراحل قرب إلی الله همگی در 
زیــارت عاشورا ترسیم شده اســت: اولین مرحله، تسلیم شدن به ولایت 
اهل  بیت؟عهم؟ و آخرین مرحله ، فنای فی الله است. شاخصهٔ زیارت عاشورا، 
سیر عشق به حضرت محبوب و تسلیم و ایثار و تبعیت از ولایت الهی خلیفة 
کُمْوَ ــنْسَالََمَ مٌلَِمَ

ْ
سِل الله است. در یک فراز مهم این زیــارت می  فرماید: »إِنِِّيّ

، مهم ترین ابزار  کُمْ«. این فراز نْعَادَا لَِمَ
ّ
عَدُوٌ کُمْوَ نْوَالَا لَِمَ لِِيٌّ وَ بَکُمْوَ نْحَارَ حَرْبٌلَِمَ

بیان نقاط ثقل اتحاد و افتراق و اصل اساسی اسلام برای مبارزه یا دوستی و 
حب است. اگر ارکان سلم و اخوت بر اساس این فراز زیبا از زیارت عاشورا در 
جامعه بیان شود و در مقابل آن، اصول برائت و دشمنی و محاربه و معرفی 
دوستان حقیقی و دشمنان واقعی در جامعه صــورت پذیرد و همچنین 
راهکارهای ایجاد انس و محبت و اتحاد در جامعه بر اساس همین محور 
سلم و حــرب تعیین شــود، ایــن محور محتوایی می  تواند مخابره کننده 
همان پیام رهبری و نیاز امروز جامعه ما و محور مبارزه حق و باطل در این 
عصر باشد. لذا باید کار پژوهشی و تحقیقاتی جدی و دقیقی در این موضوع 

انجام گیرد.

با توجه به ضرورت بیان شده، »کارگروه پژوهشی شهید بهشتی ـ امیربیان 
منبر  شب   11 محتوایی  سیر  عمیق،  سلسله   تحقیقاتی  ضمن  اصفهان«، 
روشمند را تهیه نموده و آن را در کتابی با عنوان »ملت مهربان« تدوین کرده 
است. جان   مایه این محتوا بحث اخوت و رفق و مداراست. در این 11 شب 
به ارکانی که می  تواند منجر به اتحاد و همدلی مردم و ایجاد ظرفیت تربیت 
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و تکامل و تعالی مردم جامعه باشد و همچنین راهکارهای دفع فتنه  های 
دشمن در زمانه ما که فتنه اساسی، همانا ایجاد اختلاف بین آحاد جامعه با 

بهانه  های مختلف است، پرداخته می  شود.

از همه دست   اندرکاران و پژوهشگرانی که در نگارش این کتاب ما را یاری 
دادند، تشکر ویژه می  نماییم.



مجلس اول

فـــــــــــــــــــــــــــــــوق بــــــــهــــــــشــــــــت





با  ســازگــارانــه  مشی  و  مسالمت آمیز  تعامل  اهمیت  ــوع:  ــوض م
عاشقان حسینی، با وجود اختلاف درجاتشان.

انگیزه

ین لحظه هولناک  تر
یکی از سخت  ترین و هولناک  ترین مراحلی که همه ما آن را تجربه خواهیم 
کــرد، روز قیامت اســت. روز قیامت تــعــارف  بــردار نیست و همه ما وقتی 
علائم  فرامی گیرد.  را  وجــودمــان  ــرس،  ت می کنیم،  فکر  آن  سختی  های  بــه 
قیامت مثل خاموش شدن خورشید و ستارگان، به حرکت درآمدن کوه ها، 
برافروخته شدن دریاها و مانند آن، همه برای انسان واهمه ایجاد می  کند؛ 

اما هولناک ترین واقعهٔ قیامت، سؤال  و جواب روز قیامت است!

همه بیمناکند که چقدر از سؤال و جواب روز قیامت سربلند بیرون می  آیند. 
این نگرانی و بیچارگی، انسان را به وضعی می کشاند که حتی عزیزانش را نیز 
هِ  �ی �بِ

أَ
هِ وَ ا مِّ

أُ
هِ وَ ا �ی �نِ

أَ
مَرْءُ مِ�نْ ا

ْ
 ال

ّ
رُ �نِ َ وْمَ �ی َ  �ی

هقُ
ا�نَّ اءَ�قِ الصَّ ا �ب �ن اإِ

رها می کند و فرار می کند: >�نَ
هِ<؛1 )پس زمانی که آن صداى  �ی �نِ

عنْ ُ �نٌ �ی
أْ
ا َ ٍ �ش �ن وْمَ�أِ َ هُمْ �ی لِّ امْرِ�أٍ مِ�نْ

ُ
هِ لِك �ی �نِ َ هِ وَ �ب ِ �ق وَ صاِ��بَ

هولناک بیاید، روزى که انسان از برادرش فرار می کند و از پدر و مادر و همسر 

1. عبس، 33ـ 37.
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که  دارد  حالتی  و  گرفتارى  کس  هر  روز  آن  در  می گریزد،  هم  فرزندانش  و 
حواسش را از پرداختن به کار دیگران بازمی  دارد.(1 در چنین معرکهٔ سختی 
که اهمّیّت و سختی آن اصلًا برای ما قابل تصوّر نیست، انسان به دنبال 

یک پناهگاهِ امن می گردد تا به آن تکیه کند و در زیر سایهٔ آن باشد.

اما در آن وانفسای قیامت، کسانی هستند که به امضای امام صادق؟ع؟ 
آرامــش دارنــد و جــای آن  هــا در قیامت، عالی اســت و نه  تنها بهشت آنها 
تضمین شده، بلکه لذتی را تجربه می کنند که از لذت های بهشت هم بالاتر 
اســت. اگر همین الآن در اینترنت کلمه »حــداث الحسین« را جست وجو 
کنید، متن روایــت را ملاحظه خواهید کــرد. این حدیث را باید تا آخر دههٔ 
محرم هر روز بخوانیم تا بتوانیم از این ماه توشهٔ خوبی برگیریم. امام؟ع؟ 
بیانی را فرمودند که اکنون جلسه ما را هم غرق در شور و شعف از الطاف 

خدا به مؤمنین می کند. امام صادق؟ع؟ فرمودند:

؟ع؟«؛ )هیچ  سَیْنِ ُ یَالحْ جَــدِّ
َ

کِیَنعَلَى بَا
ْ
ال

َ
کِیَةٌإِلّا عَیْنَاهُبَا وَ

َ
إِلّا شَرُ »مَامِنْعَبْدٍیُُحْ

بنده اى نیست که روز قیامت محشور شود، مگر آنکه چشمانش گریان 
هُ

َ
اســت؛ غیر از گریه کنندگان بر جــدّم حضرت حسین بن علی؟عهما؟(. »فَإِنّ

قَاهُ«؛ )زیرا ایشان درحالی  که چشمشان روشن 
ْ
ةُتِل بِشَارَ

ْ
ال ةٌوَ یرَ عَیْنُهُقَرِ وَ شَرُ یُُحْ

وَجْهِهِ«؛ )و آثار سرور و شادى 
َ

عَلَى ٌ بَیّنِ ورُ رُ السُّ است، محشور می گردند(. »وَ
قُیُعْرَضُونَ«؛ 

ْ
ل َ الْخْ هُمْآمِنُونَوَ عِوَ فَزَ

ْ
قُفِِیال

ْ
ل َ در صورتشان نمایان است(. »وَالْخْ

ع و ناراحتی هستند، ایشان از هر غم و محنتی  )درحالی  که دیگران در فز
؟ع؟ سَیْنِ ُ اثُالحْ

َ
هُمْحُدّ در امانند. مردم متفرق و پراکنده و مضطرب  اند(. »وَ

سَابِ«؛ )ولی ایشان در زیر  ِ
ْ

افُونَسُوءَیَــوْمِالح عَرْشِلَایََخَ
ْ
ال ِ

ّ
فِِیظِل عَرْشِوَ

ْ
تَال ْ تَحَ

عرش و سایه آن، در محضر امام حسین؟ع؟ به سر می برند و با آن جناب 
روز  ناراحتی  هاى  و  ناملایمات  از  و  مشغولند  حدیث  گویی  و  گفت وگو  به 
ونَ تَارُ یََخْ بَوْنَوَ

ْ
ةَفَیَأ نَّ َ واالْجْ

ُ
مُادْخُل ُ لَهَ

ُ
حساب هیچ خوف و هراسی ندارند(. »یُقَال

1. می گریزد تا مبادا برادرش از حقوق خود مطالبه کند و او را گرفتار سازد. می گریزد تا دیگران چیزی از او 
نخواهند. می گریزد تا دیگران رسوایی او را نفهمند. می گریزد تا به کار خود برسد و تکلیفش زودتر روشن 

شود.
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حَدِیثَهُ«؛ )به ایشان گفته می شود: به بهشت داخل شوید، ولی آنها  لِسَهُوَ مََجْ
از ورود به بهشت امتناع نموده و ماندن در محضر امام حسین؟ع؟ را بر 

همه لذت های بهشتی ترجیح می  دهند(.

بـــــــهـــــــشـــــــت، ارزانــــــــــــــــــــــــــیِ خــــــــــــوبــــــــــــانِ عـــــالـــــم
ــت ــ ــتِ مـــــــن تــــــمــــــاشــــــایِ حــــســــیــــن اسـ ــ ــشـ ــ ــهـ ــ بـ

ــت ــ ــ ــام ــ ــ ــی ــ ــ ق روز  از  نــــــــتــــــــرســــــــانــــــــیــــــــدم 
قـــــیـــــامـــــت قــــــــــدّ و بــــــــــــالای حــــســــیــــن اســــــــت1

دِینَ«؛ )فرشتگان و 
َّ
خَل دَانِالَْمُ

ْ
وِل

ْ
کُمْمَعَال اقَدِاشْتَقْنَا

َ
نّ
َ
مْأ یْهِ

َ
إِل

ُ
تُرْسِل

َ
ل ورَ ُ الحْ إِنَّ »وَ

حورالعین به آنها پیغام می دهند که به بهشت نزد ما بیایید؛ ما با ولدان 
لِسِهِمْمِنَ وْنَفِِیمََجْ ایَــرَ مْلَِمَ یْهِ

َ
فَعُونَرُءُوسَهُمْإِل ایَرْ َ د مشتاق شماییم(. »فَمَ

ّ
مخل

امَة...«؛2 )ولی ایشان از فرط سرور و نشاطی که در مجلسشان  کَرَ
ْ
ال وَ ورِ رُ السُّ

کــف پــای حسین است1. ک  دلم مجنون صحرای حسین استســرم خــا
ک در این پرونده امضای حسین استبــود پــرونــده   ام چــون بــرگ گــل، پا
ــان عـــالـــم ــ ــوبـ ــ استبـــهـــشـــت ارزانــــــــــی خـ حسین  تماشای  مــن  بهشت 
که چشم من به سیمای حسین استبـــه وقـــت مـــرگ چــشــمــم را نبندید
ــی ام بـــاشـــد دل مــن ــتـ ــسـ کـــه لــبــریــز از تـــــولّای حــســیــن اســتتـــمـــام هـ
ــایـــی نـــــدارم ــنّـ ــمـ ــــم تـ ــال ــن اســـتدر ایـــــن عــ ــی ــس ــای ح ــنّـ ــمـ تـــمـــنّـــایـــم تـ
ــر مــــن نـــیـــاریـــد ــبـ ــر قـ ــهـ استچـــــــراغ از بـ حسین  زیــبــای  روی  چــراغــم 
کــف پــای حسین استخوش آن صورت که در فردای محشر بــر آن نقش 
گــرفــتــم ــو  ــم خــ ــ ــ ــه دائ ــریـ گـ ــا  ــ کــه اشــکَــم دُرّ تــجــاّی حسین استاز آن ب
ــاشــد کـــه آن دل ــی جـــای خـــدا ب پـــر از نــــور تـــجـــاّی حــســیــن اســتدلـ
قـــیـــامـــت روز  از  ــدم  ــ ــی ــ ــان ــ ــرس ــ ــت ــ ــالای حــســیــن اســتن ــ ــد و ب قــیــامــت ق

شاعر: استاد غامرضا سازگار

رْضَبَکَتْ
َ
الْْأ إِنَّ مِوَ

َ
بِالدّ

ً
بَعِیَنصَبَاحا رْ

َ
أ سَیْنِ ُ الحْ

َ
مَاءَبَکَتْعَلَى السَّ ةُإِنَّ ارَ رَ بُوعَبْدِالِلَّه؟ع؟یَازُ

َ
أ

َ
قَال

َ
ةَقَال ارَ رَ 2. عَنْزُ

انْتَثَرَتْوَ عَتْوَ تَقَطَّ
َ

بَال ِ
ْ

الْج إِنَّ ةِوَ مْرَ ُ الحْ کُسُوفِوَ
ْ
بِال

ً
بَعِیَنصَبَاحا رْ

َ
مْسَبَکَتْأ

َ
الشّ إِنَّ وَادِوَ بِالسَّ

ً
بَعِیَنصَبَاحا رْ

َ
أ

لَا هَنَتْوَ
َ
لَاادّ ةٌوَ

َ
أ اامْرَ مَااخْتَضَبَتْمِنَّ ؟ع؟وَ سَیْنِ ُ الحْ

َ
عَلَى

ً
بَعِیَنصَبَاحا رْ

َ
ئِکَةَبَکَتْأ

َ
لا الَْمَ إِنَّ رَتْوَ تَفَجَّ بِحَارَ

ْ
ال إِنَّ


َ َ
لَأ تََمْ هُبَکَىحَتّىَ کَرَ یإِذَاذَ کَانَجَدِّ ةٍبَعْدَهُوَ نَافِِیعَبْرَ

ْ
مَازلِ یَادٍوَ سُعُبَیْدِالِلَّهبْنِزِ

ْ
أ تَانَارَ

َ
أ تْحَتّىَ

َ
ل لَارَجَّ تْ-وَ

َ
کْتَحَل ا

مَنْفِِی
ُّ

مْکُل یَبْکُونَفَیَبْکِىلِبُکَائِِهِ
َ
ذِینَعِنْدَقَبْرهِِل

َّ
ئِکَةَال

َ
لا الَْمَ إِنَّ آهُوَ هُمَنْرَ

َ
ةًل یَبْکِىلِبُکَائِهِرَحْمَ حَتّىَ یَتَهُوَ عَیْنَاهُلِحْ

قَدْخَرَجَتْ
َ
ل اوَ فْرَتِِهَ لِزَ رْضُتَنْشَقُّ

َ
ةًکَادَتِالْْأ فْرَ زَ ُ فَرَتْجَهَنِّمَ قَدْخَرَجَتْنَفْسُهُ؟ع؟فَزَ

َ
ل ئِکَةِوَ

َ
لا مَاءِمِنَالَْمَ السَّ وَاءِوَ َ الَهْ

ظَهْرِ
َ

حْرَقَتْمَنْعَلَى
َ
الَْأ انِهَ زَّ الَلَّهحَبَسَهَابِِخُ نَّ

َ
لَاأ وْ

َ
شَهْقَةًل ُ یَةَفَشَهَقَتْجَهَنِّمَ یدَبْنِمُعَاوِ یَزِ یَادٍوَ نَفْسُعُبَیْدِالِلَّهبْنِزِ

 ةٍحَتّىَ مَرَّ انِغَیْرَ زَّ ُ
ْ

الْخ
َ

قَدْعَتَتْعَلَى
َ
ل مُورَةٌمَصْفُودَةٌ-وَ

ْ
امَأ َ کِنَّّهَ

َ
ل عَتْهُوَ

َ
ابْتَل

َ
ءٌإِلّا امَابَقِِىشََيْ َ یُؤْذَنُلَهَ وْ

َ
ل رْضِمِنْفَوْرهَِاوَ

َ
الْْأ

رْضِمِنْ
َ
الْْأ

َ
لَامَنْعَلَى وْ

َ
ل قَاتِلِهِوَ

َ
ىعَلَى

َ
ظّ

َ
تَتَل

َ
ال َ إِنّهَ تَنْدُبُهُوَ تَبْکِیهِوَ

َ
ال َ إِنّهَ نَاحِهِفَسَکَنَتْوَ ابِِجَ بَِهَ فَضَرَ

ُ
تَاهَاجَبْرَئِیل

َ
أ

إِلَیالِلَّهوَ حَبَّ
َ
أ مَامِنْعَیْنٍ اعَةِوَ عِنْدَاقْتِرَابِالسَّ

َ
إِلّا

ُ
ل لَازِ الزَّ مَاتَکْثُرُ اوَ یْهَ

َ
اعَل تْبِِمَ

َ
کْفَأ

َ
أ رْضَوَ

َ
نَقَضَتِالْْأ

َ
حُجَجِالِلَّهل
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دارند، حتی سر بلند نمی  کنند تا نگاهی به آنها بیندازند؛ ]یعنی چشم از امام 
حسین؟ع؟ برنمی  دارند[(.

در کنار اباعبدالله؟ع؟ بــودن و فیض بــردن از محضر ایشان لذتی دارد که 
از لــذت  هــای بهشتی بــالاتــر اســت. بهشتی  ها بــا التماس از آن  هــا دعــوت 
می  کنند؛ ولی آنها حاضر نیستند ضیافت حضرت را رها کنند؛ تا اینکه مرحله 
حساب و کتاب قیامت پایان می یابد و مرکب  های بهشتی، آنها را با جلالت 

می  برند و در مقامات خود قرار می  دهند.

خوشا به حال آنهایی که در مجلس امام حسین؟ع؟ گرد امام خود حلقه 
زده  اند و در فضای کرامت و سرور حضرت هستند. به اعتقاد من حلقه اول 
برای کسانی که در صحرای محشر در زمره حداث الحسین؟ع؟ هستند، ۷2 
فَِی وْ

َ
أ
ً
صْحَابا

َ
مُأ

َ
عْل

َ
لَاأ تن اصحاب حضرتند؛ چون خود حضرت فرمودند: »فَإِنّیِ

خَیرَ عَنّّىِ کمُالَلَّهُ هْلِبَیْتِىفَجَزَا
َ
مِنْأ

َ
وْصَل

َ
لَاأ وَ بَرَّ

َ
بَیْتٍأ

َ
هْل

َ
لَاأ صْحَابِِیوَ

َ
مِنْأ

ً
لَاخَیْرا وَ

 اصحابی باوفاتر و بهتر از اصحاب خودم، و نه اهل   بیتی 
ً
ــزَآءِ«؛1 )من یقینا َ

ْ
الْج

نیکوکارتر و با صِله و پیوندتر از اهل   بیت خودم سراغ ندارم؛ پس خداوند 
شما را از طرف من به بهترین جزا پاداش دهد!(

ضمن اینکه اولین گریه  کنان بر اباعبدالله؟ع؟ نیز همین اصحاب بودند؛ 
چه شب عــاشــورا و چه در روز عــاشــورا که همه بر مظلومیت امــام اشک 


َ

رَسُول
َ

وَصَل یْهِوَ
َ
سْعَدَهَاعَل

َ
أ فَاطِمَةَ؟عها؟وَ

َ
قَدْوَصَل وَ

َ
مَامِنْبَاكٍیَبْکِیهِإِلّا یْهِوَ

َ
دَمَعَتْعَل بَکَتْوَ ةٍمِنْعَیْنٍ لَاعَبْرَ

ةٌ یرَ عَیْنُهُقَرِ وَ شَرُ هُیُُحْ
َ
؟ع؟فَإِنّ سَیْنِ ُ یالحْ جَدِّ

َ
کِیَنعَلَى بَا

ْ
ال

َ
کِیَةٌإِلّا عَیْنَاهُبَا وَ

َ
إِلّا شَرُ مَامِنْعَبْدٍیُُحْ نَاوَ

َ
ىحَقّ

َ
دّ
َ
أ الِلَّهوَ

؟ع؟ سَیْنِ ُ اثُالحْ
َ

هُمْحُدّ قُیُعْرَضُونَوَ
ْ
ل َ الْخْ هُمْآمِنُونَوَ فَزَعِوَ

ْ
قُفِِیال

ْ
ل َ الْخْ وَجْهِهِوَ

َ
عَلَى ٌ بَیّنِ ورُ رُ السُّ قَاهُوَ

ْ
ةُتِل بِشَارَ

ْ
ال وَ

حَدِیثَهُ لِسَهُوَ ونَمََجْ تَارُ یََخْ بَوْنَ-وَ
ْ
ةَفَیَأ نَّ َ واالْجْ

ُ
مُادْخُل ُ لَهَ

ُ
سَابِیُقَال ِ

ْ
افُونَسُوءَیَوْمِالح عَرْشِلَایََخَ

ْ
ال ِ

ّ
فِِیظِل عَرْشِوَ

ْ
تَال ْ تَحَ

لِسِهِمْمِنَ وْنَفِِیمََجْ ایَرَ مْلَِمَ یْهِ
َ
ایَرْفَعُونَرُءُوسَهُمْإِل َ دِینَفَمَ

َّ
خَل دَانِالَْمُ

ْ
وِل

ْ
کُمْمَعَال اقَدِاشْتَقْنَا

َ
نّ
َ
مْأ یْهِ

َ
إِل

ُ
تُرْسِل

َ
ل ورَ ُ الحْ إِنَّ وَ

يٍم لاصَدِیقٍحَمِ نامِنْشافِعِیَنوَ
َ
ال

َ
مِنْقَائِلٍفَم وَ ارِ

مَسْحُوبٍبِنَاصِیَتِهِإِلَیالنَّ عْدَاءَهُمْمِنْبَیْنِ
َ
أ إِنَّ امَةِوَ کَرَ

ْ
ال وَ ورِ رُ السُّ

وَاجِهِمْوَ زْ
َ
ةِمِنْأ

َ
تِیِهمْبِالرِّسَال

ْ
تَأ

َ
ئِکَةَل

َ
لا الَْمَ إِنَّ مْوَ یْهِ

َ
ونَإِل

ُ
لَایَصِل مْوَ یْهِ

َ
نْیَدْنُواإِل

َ
ونَأ مَایَقْدِرُ مْوَ ُ وْنَمَنْزلَِهَ یَرَ

َ
مْل ُ إِنّهَ وَ

مْ یْهِ
َ
دَادُونَإِل مْفَیَزْ قَالاتِِهِ وَاجِهِمْبِِمَ زْ

َ
تِیکُمْإِنْشَاءَالُلَّهفَیَرْجِعُونَإِلَیأ

ْ
ونَنَأ

ُ
امَةِفَیَقُول کَرَ

ْ
عْطُوامِنَال

ُ
مَاأ

َ
امِهِمْعَلَى

َ
مِنْخُدّ

وَ کْبَرَ
َ
فَزَعَالْْأ

ْ
ذِیکَفَانَاال

َّ
ال ِ

مْدُلِلَّهَّ َ ونَالحْ
ُ
؟ع؟فَیَقُول سَیْنِ ُ مْمِنَالحْ بِِهِ قُرْ امَةِوَ کَرَ

ْ
اهُمْفِیهِمِنَال وهُمْبِِمَ رُ إِذَاهُمْخَبَّ

ً
شَوْقا


َ

نَاءِعَلَى
َ
هُمْفِِیالثّ اوَ یْهَ

َ
جَائِبِفَیَسْتَوُونَعَل النَّ

َ
الرِّحَالِعَلَى کِبِوَ رَا یُؤْتَوْنَبِالَْمَ افُوَ َ انَخَ اکُنَّ انَامِِمَّ َّ نَجَ قِیَامَةِوَ

ْ
ال

َ
هْوَال

َ
أ

مْ«. ابن قولویه القمی، کامل الزیارات، ج1، ص81. واإِلَیمَنَازلِِِهِ یَنْتََهُ آلِهِحَتّىَ دٍوَ مَّ مُُحَ
َ

ةِعَلَى
َ

لا الصَّ وَ ِ
مْدِلِلَّهَّ َ الحْ الِلَّهوَ

1. محمد بن محمد مفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد.
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ریختند. همین  ها بودند که در شب عاشورا که امــام، بیعت را برداشتند، 
گریستند. همین ها وقتی امام بر سر هر جنازه حاضر شدند، اشک ریختند. 
این  بــدن مطهر علی  اکبر؟ع؟ حاضر شدند،  کنار  بر  ابــاعــبــدالله؟ع؟  وقتی 
اصحاب باقی مانده هم می گریستند و همراه با امام بدن قطعه قطعه جوان 

سیدالشهدا را داخل عبا گذاشتند و به خیمه  ها آوردند.

اکنون پرسش این است که چه کسانی در حلقه اول قرار دارند و چه کسانی 
در حلقه دوم و ســوم و...؟ و ســؤال مهم تر اینکه جــای من و شما در آن 

مجلس بزم ملکوتی کجاست؟

اقناع

تقرب فقط با سِلم و حرب
گاهی انسان در حرم ها و مشاهد مشرفه می  بیند که افــراد با تمام شوق 
تــلاش می کنند تــا خــود را بــه ضریح امــام برسانند و از محضر آن بــزرگــوار 
مستفیض شوند؛ بنابرین هرکه قوی تر است، جلو مــی رود، و چقدر عالی 
است که با ملاحظه پیش برود تا دیگران هم آسیب نبینند و وقتی ضریح را 
بوسید، سریع جابه جا شود تا دوستان و علاقه مندان دیگر حضرت هم به 
وصال امامشان برسند؛ اما در مجلس ملکوتی قیامت، کسی نمی  تواند با 
زور و هُل دادن، خود را به امام برساند؛ چون موقف قیامت، همهٔ حساب و 
کتابش از قبل در عالم دنیا معین شده و هر کس در دنیا به امام نزدیک تر 
بوده، در آخرت هم مقرب پیشگاه امامش خواهد بود؛ لذا در زیارت عاشورا 
اجعَلمَُحیایَمَُحیا هُمَّ

َ
از خدا می  خواهیم که مرگ ما را هم حسینی قرار دهد: »الل

د«.1 به عبارت دیگر: هر کس خودش  مَّ آلِمُُحَ دٍوَ مَّ مَِماتیمَِماتَمُُحَ دوَ مَّ آلِمُُحَ دٍوَ مَّ مُُحَ
در دنیا جایگاهش در آخــرت را تعیین خواهد کــرد. هر کس که در زندگی 
شخصی و اجتماعی   اش حسینی   تر زندگی کرده باشد و به امام حسین؟ع؟ 

نزدیک   تر باشد، در آخرت نیز به ایشان نزدیک  تر است.

خوش به سعادت شما که هر روز با زیارت عاشورا مأنوسید! اما چه بهتر که 

1. ابن قولویه قمی، کامل الزّیارات، ص 178.
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در کنار قرائت زیارت، برای درک مفاهیم و معارف عالیه زیارت هم بکوشیم تا 
زندگی ما عاشورایی تر شود. امسال رزق ما این فراز باشد:

کُمْ«؛ یعنی یا امام حسین؟ع؟ یقینا من با هر کس که شما  نْسَالََمَ سِلملَِمَ »إِنِیّ
با او در صلح و آشتی باشید، من هم در صلح و آشتی هستم. هر کس در دنیا 
کُمْوَ نْوَالَا لِیلَِمَ وَ بَکُمْوَ نْحَارَ حَرْبٌلَِمَ کُمْوَ نْسَالََمَ سِلملَِمَ زندگی   اش بر پایه »إِنِیّ
کُمْ«1 باشد، در قیامت هم به حضرت نزدیک  تر است. این راه  نْعَادَا لَِمَ

ّ
عَدُوٌ

نزدیکی و مسیر ارتباطی مؤمن با امام است.

در این فراز از زیارت عاشورا خیلی عمیق و لطیف خودشان به ما یاد داده اند 
که اگر می  خواهید زندگی و مرگ شما حسینی باشد، باید »ملت مهربان« 
ح صدر و  باشید؛ باید با یکدیگر محبت و نوع  دوستی و مدارا و گذشت و شر
همدلی و همدردی داشته باشید و با دوستان حسین؟ع؟ دوست باشید. 
البته در هر درجه  ای که هستند، هرچند خطاهایی هم داشته باشند، ولی 
رشته دوستی را قطع نکنید؛ چون سالمَکم هستند. راه مسالمت و سازش 
با تمام  ارتباطی مؤمنین اســت. پس  ایــن ترسیم شبکه  باشید.  داشته 
کسانی که با امام دشمنی می  کنند و تلاش می کنند تا دوستان امام را از هر 
طریقی از مدار جاذبهٔ امام جدا کنند و در فضای حقیقی و مجازی به جنگ و 

دشمنی با خود امام و مرام و مسلک امام آمده  اند، دشمن باشید.

از همه  کــه  بــا حضرت برسیم  لــذت همنشینی  بــه  اگــر می  خواهیم  یعنی 
لذت  های بهشت بالاتر است، باید در دنیا در تعامل با جامعه خود، در هر 
الُحسَیِنیََجمَعُنَا« جمع شویم. جالب  سطحی که هستند، بر محور شعار »حُبُّ
اینکه از ما خواسته  اند به همان اندازه که از دشمنان امام بیزاریم و مرز خود 
را از آنها جدا می کنیم، به همان اندازه با همه کسانی که امام را دوست دارند 
و در دامنه محبت او گرفتار شدند، باب مسالمت باز کنیم؛ با همه کسانی 
که در خیمه حسینی جمع می  شویم و همه بر مصیبت های حضرت و بر 
غربتش اشک می ریزیم؛ با همه آنهایی که خود سیدالشهدا؟ع؟ صدایشان 

زده است و اجازه داده است در مجلسش وارد شوند و مهمانش باشند.

1. ابن قولویه قمی، کامل الزّیارات، ص 178.
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ولایت طولی و عرضی
اگر بخواهیم به سیستم امتیازدهی حضرت نزدیک شویم، باید تکلیفمان را 
با این امام عشق، معین کنیم. در عالم دو صف در مقابل هم قرار گرفته  اند: 
یک صف مؤمنین که در مقابل ولایت امام؟ع؟ سِلم )سالمَکم( هستند 
و یک صف محاربین که مخالف سِلم )حاربکم( هستند. در اینجا روابط و 

صف  بندی  ها بر محور سِلم و حرب است.

جامعه بهشتی چیست و کجاست؟

دین و دینداری مؤمنین هم با تحقق نظام ولایت صورت می  گیرد، اینجا دو 
نوع ولایت هست:

؟ص؟ و امام معصوم؟ع؟ و فقیه  یک »ولایت طولی« که از طرف خدا و پیامبر
جامع  الشرایط است که از مقام امامت که در مرتبه بالا اســت، بر مــردم و 
امت که در رتبه پایین ترند، حق سرپرستی دارند. این ولایت »امام مهربان«، 
حکومت  ساز است و سلسله    مراتب حکومت را تشکیل می  دهد و رابطه 
را مشخص می  کند که تعامل مسالمت  آمیز و »سالمکم«  امــام  با  مــردم 

است.

ولایت دوم، »ولایت عرضی« است که بین مؤمنین برقرار بوده و جامعه  ساز 
است. در ولایت عرضی، مردمی که در یک رتبه و صف هستند، بر یکدیگر 
حق نظارت و سرپرستی طرفینی دارنــد و این برخلاف ولایت و سرپرستی 
یک   طرفه  ای است که از سمت امام و نماینده امام بر مردم هست. در اینجا 
امت با عنوان »ملت مهربان« همه در یک ردیــف در کنار هم بــرای تحقق 

خواسته امام جامعه قرار می  گیرند.

وْلِیَاءُبَعْضٍ«. مؤمنان در 
َ
ؤْمِنَاتُبَعْضُهُمْأ ؤْمِنُونَوَالَْمُ قرآن کریم می فرماید:»وَالَْمُ

جامعه  اسلامی، نسبت به یکدیگر از طرف خداوند، حقّ ولایت و نظارت 
همراه با محبّت دارند و بی تفاوت نیستند و ایمانشان، هم در اصلاح فرد 
مُو�نَ  �ی �قِ ُ وَ�ی رِ 

َ
ک مُ�نْ

ْ
ال عَ�نِ  هَوْ�نَ  �نْ َ وَ�ی  ِ مَعْرُو�ن

ْ
ال �بِ مُرُو�نَ 

أْ
ا >�یَ اثرگذار می  شود.  و هم جامعه 

هُ<؛ )امر به معروف و 
ّ
رْحَمُهُمُ اللَ كَ َ��یَ �أِ

َ
ول

أُ
هُ ا

َ
هَ وَرَُ�ول

ّ
عُو�نَ اللَ طِ�ی ُ كَا�قَ وَ�ی و�نَ الرنَّ �قُ وأْ ُ ا�قَ وَ�ی

َ
ل الصَّ



   46   |   ملتِ مهربان   |   تبیین نقش همدلی و سلم مردم در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

نهی از منکر می کنند؛ نماز را برپا می دارند؛ زکات را می پردازند؛ خدا و رسولش 
را اطاعت می کنند؛ به زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرارمی دهد.( 

اعمال انسان، زمینه ساز رحمت الهی است.

مثلث سلم
کُم« یعنی من در سلم و آشتی و  نسالََمَ این عبارت در زیارت عاشورا: »سلمٌلَِمَ
مهربانی با کسی هستم که با تو )امام جامعه( در سلم و آشتی باشد. شما 
مثلثی را فرض کنید که یک گوشه   اش من )نوعی( باشم و گوشهٔ دیگرش 
، من زمانی  دیگران باشند و یک گوشه دیگر امام جامعه باشد. طبق این فراز
با دیگران در سلم و آشتی هستم که آنها با امــام جامعه در سلم باشند. 
زمانی که مــردم جامعه به عنوان دوســتــداران امــام حسین؟ع؟ نسبت به 
یکدیگر دغدغه و مهر و عطوفت و خیررسانی داشته باشند و در برخورد با 
یکدیگر تعامل مسالمت آمیز داشته باشند و مشی آنها سازگارانه باشد، 
نظام سلم و آشتیِ در ولایت عرضی صورت می  گیرد و اگر همین دوستان 
امام در تعامل با امامِ جامعه رابطه اطاعت  پذیری داشته باشند، نظام ولایت 
طولی پدید می آید که در مجموع، نظام امام و امتِ مورد دلخواه امام شکل 
می گیرد؛ یعنی اگر »ملت مهربان« پای کار »امــام مهربان« بایستند، نظام 

ولایت طولی و عرضی حاصل می شود.

بیان  مــا  ــرای  ب به زیبایی  را  مطلب  ایــن  چطور  امیرالمؤمنین؟ع؟  ببینید 
ــةِ«.1 نظام به معنای نخ  ــ الُامّ نِــظــامُ »الإمــامــةُ می  کنند: حضرت می  فرمایند: 
تسبیح است. خود امام، امامت جامعه را به نخ تسبیح مردم مثال می  زنند؛ 
یعنی جامعه و مردم باید با نخ تسبیح ولایت به هم پیوند بخورند. برخلاف 
مؤمنان، وحدت عمیق و پیوند ولایت در میان منافقان نیست و هنگام 
به یکدیگر وفـــادار نیستند و وحدتشان ظاهرى و  بــروز منافع شخصی، 
«؛2 )آنان را متّحد  مْشَتَىّ بُِهُ و

ُ
قُل وَ

ً
یعا مْجََمِ سَبُُهُ ْ صورى است. به فرمودهٔ قرآن: »تَحَ

می پندارى؛ درحالی  که دل هایشان پراکنده است(.

1. آمُدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج1، ص58.
2. ابن شعبه حرّانی، تحف العقول، ص237.
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زنجیره ولایتمداری شبیه دار قالی است. هر انسانی و هر فرد مسلمانی یک 
تار )ریسمان( ولایت دارد که به بالای این قالی وصل شده است و به تعبیر ما 
به عرش الرحمن و مرتبه عالی ولایت وصل است اما استحکام این تار و دلیل 
اتصالش این است که یک پودی این تارها را به هم گره بزند؛ یعنی شبکه به 
هم متصل تار و پود ولایت را می  سازد و باید پود بیاید و یک  به  یک این تار  ها را 
به هم گره بزند.اگر این تار و پود  ها به هم گره خورد، آن گاه یک قالی خوش  رنگ 
و زیبا درست می  شود؛ یعنی همان تمدن نوین اسلامی که مقدمه  ساز ظهور 
وا<.1  �قُ رَّ �نَ ا �قَ

َ
عًا وَل مِ�ی َ هِ حب

َ
لِ اللّ حَ�بْ صِمُوا �بِ امام زمان؟ع؟ است. قرآن کریم می  فرماید: >وَاعْ�قَ

به تعبیری تمدن نوین اسلامی یعنی یک نظام به  هم  پیوسته از مردم مؤمن که 
تار و پود ولایی این مؤمنین به هم گره خورده است.

مردم با هم پیوند دارند، ولی پیوندشان باید از طریق ولایت باشد و باید 1400 
سال برای امام حسین؟ع؟ گریست تا یک حرکت اجتماعی بزرگ علیه کفار 
ایجاد شود و مدت  ها بگذرد تا ان شاء الله به عصر ظهور منتهی گردد و حول 
امــام آخرالزمان جمع شویم. اســلام فقط یک سلوک فــردی نیست؛ بلکه 
سلوکی اجتماعی است که جامعه بر محور آن ساخته می  شود و جامعه 

حق، بر مدار سِلم با ولیّ خدا شکل می  گیرند. 

عِدّه و عُدّه نظام ولایی مؤمنین
این نظام ولایی مؤمنین نیازمند وجود دو عنصر عِدّه و عُدّه است. منظور از 
عُدّه سخت  افزار و نرم  افزار و پول و امکانات است که لازمه شکل  گیری نظام 
اجتماعی است و از آنجا که مسئله مربوط به اجتماع است، نه فرد، باید از 
عِدّه شروع کرد. عِدّه یعنی به   خط کردن نفرات به  هم    پیوسته و پای کارآوردن 
عده   کثیری از مؤمنان است تا در شکل   گیری نظام ولایی، مردم وارد صحنه 
می خوانند  را  امامشان  یکصدا  و  یکدل  کــه  مؤمنی  انــســان  هــای  شــونــد؛ 
و فرامین امام که انسانیت را به انسان نشان می  دهد، اجرا می کنند و به 

سوی موازین امامت گام بر می  دارند.

1. آل عمران، 103.
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سازش با همه درجات مؤمنین
سؤال: امام حسین؟ع؟ با چه کسانی رابطه مسالمت آمیز دارد که ما هم با 

آنها سازش و تعامل مسالمت   آمیز داشته باشیم؟

»سالمکم« از باب مفاعله و دوطرفی است؛ یعنی تمام کسانی که با امام 
حسین؟ع؟ رابطه مسالمت و آشتی دارنــد و امــام حسین؟ع؟ هم با آنها 
رابــطــه مسالمت و آشتی دارد؛ یعنی هــر کــس کــه بــا هــر طریقی رابــطــه ای 
محبت آمیز با امــام برقرار کــرده اســت. »سِلم« همان آشتی و صلح است؛ 
یعنی خودش را در مسیر امام بداند و عدو نباشد. البته گاهی ممکن است 
 با امام دشمنی نخواهد داشت. اینجا زیر چتر 

ً
خطا داشته باشد، اما قطعا

محبت امــام حسین؟ع؟ جمع همه خوبان و خطاکاران اســت و همه در 
ساختن این جامعه بهشتی سهم دارند؛ چون دایره حول امام حسین؟ع؟ 
هم وسعت دارد، بحث از جامعه توسعه یافته یا توسعه نیافته و قومیت 
ح نیست.  ، بلوچ، سیاه و سفید، و شرقی و غربی... مطر ر

ُ
فارس، عرب، ترک، ل

اینجا درجات و مقامات فراوانی است که به تعداد عشاق امام حسین؟ع؟ 
راه و ارتباطی ویژه تعریف شده است که ما اصلا نمی  توانیم حساب کنیم؛ لذا 
این صلح و آشتی درجاتی دارد. نمازخوان و غیرنمازخوان و »رسول ترک  ها« را 
هم دور خودش جمع می  کند. در میان اصحاب کربلا، هم آقا اباالفضل؟ع؟ را 
در حد اعلای ایمان و ولایت پذیری می بینید و هم افراد با درجه پایین تر مثل 
حُرّ که نزدیک به عاقبت  به  شری است، چون در مقابل امام قد علم کرده؛ اما 
از خطایش توبه می کند و در جرگه شهدای کربلا درمی آید. حرّ به ما یاد داد که 
حتی اگر در انتهای شقاوت هم باشی، اگر در لحظه آخر بازگردی، می توانی در 

« درآیی. سَیْنِ ُ اثُالحْ
َ

حلقه خوبان »حُدّ

چون »ملت مهربان« اهل رعایت همدیگر هستند و در زیر خیمه حسینی، 
ــات ایمانی دیـــده مــی شــود. فقط کــافــی اســت بــا سِــلــم »ملت  از همه درجـ
مهربان« در زیر بیرق حسینی جمع شویم. گاهی کسی فقط یک محرم یاد 

امام می  کند، گاهی کسی روزانه و گاهی ساعت به ساعت و گاهی پیوسته.



مجلس اول   |   فوق بهشت   |   49 

امتیازبندی فقط توسط خودشان
ببینید چه کسی می  تواند در این دستگاهِ سیدالشهدا امتحان بگیرد و 
نمره بدهد جز خــود اباعبدالله؟ع؟ ؟ امــام صــادق؟ع؟ می  فرماید: »میزان 
و معیار تمام عالم، خود آنها هستند«. در روایتی دیگر آمده است : از امام 
<، )ترازوهای   امَهقِ �یَ �قِ

ْ
وْمِ ال سْطَ لِ�یَ �قِ

ْ
�نَ ال �ی ِ مَوَارن

ْ
عُ ال صنَ صادق؟؟ درباره این  آیه  مبارکه  >وَ �نَ

 قسط  و عدل  را در روز قیامت  قرار می دهیم( ، پرسیدند؛ حضرت  فرمودند:
ــلامُ«؛1 )مــراد از ترازوهای  قسط 2 و عدل ،  مُالــسَّ یْهِ

َ
الاوْصِــیَــآءُعَل »هُــمُالانْبِیَآءُوَ

پیامبران  و اوصیای  آنها هستند(. از معصومان؟عهم؟ روایت شده است که 
قِسْطْ«؛ )ما میزان های  قسط  هستیم (.

ْ
ینُال وَازِ نُالَْمَ ْ فرموده اند: »نَحَ

خوّت، شرط سلم
ُ
ا

این شکل از عِدّه را جامعه اخوان می تواند تشکیل دهد که بین مؤمنین با 
وجود اختلاف درجاتشان، اخوّت برقرار باشد. جامعه اخوان، جامعه برادری 
است که مؤمنین با وجه مشترک ایمانشان با یکدیگر رفتارِ برادرانه دارند 
و با این اخوت و بــرادری دینی و ایمانی در کنار هم بایستند و برای دلخواه 
امــام حسین؟ع؟ )مثلا( قیام کنند. سِلم با جامعه سِلمی و رفاقتی امام 
حسین؟ع؟ جامعه بهشتی و مافوق بهشت را می  سازد و در جامعه بهشتی 
: تارهای  شرط سِلم بودن، جــاری شدن ارکــان اخــوت اســت. به تعبیر بهتر
ولایت مؤمنین، پودش اخوت است و اخوت می  آید تارهای ولایی را به هم 
گره می  زند تا یک قالی خوش  رنگ از اخوان درست شود: »لاعِدّةإلّابالْأخوّة«؛ 
)هیچ جمعی نیست، مگر با اخوت(؛ زیرا عدد اگرچه فوق نهایت هم باشد، 
ولی مادامی که مرتبط نشوند و با ریسمان اخوت به هم پیوند نخورند، در 

حکم غیر هستند و به یگانگی نرسیده  اند.

از همین رو پیامبر اکــرم؟ص؟ نیز تا رشته محکم بــرادری را میان جمع کثیر 

1. ابن شهرآشوب مازندرانی، المناقب، ج2 ص151؛ سید هاشم بحرانی، تفسیر البرهان، ج3، ص820.
نشَاءَفَلیَأخُذْمِنهُنا«؛ به خدا  َ م،فَمَ ذِینَأمَــرَالُلَّهالعِبادَبِطاعَتَِهِ

َّ
نُوَالِلَّهال

َ
نَح راطُالَُمستَقِيُموَ نُوَالِلَّهالصِّ

َ
2. »نَح

سوگند، ماییم راه راست؛ و به خدا سوگند، ماییم همان کسانی که خداوند، بندگان را به پیروى از ایشان، 
فرمان داده است؛ پس هر که می خواهد، این راه را برگیرد. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمّی، ج2، ص۶۶.
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مورخان  میان  نیافتند.  چشم  گیر  موفقیت  نکردند،  ایجاد  مسلمانان 
مشهور است که پیامبر پیش از هجرت به مدینه، بین مسلمانان مکه )که 
بعدها مهاجران لقب گرفتند( عقد اخوت بست تا در تحمل آزار و اذیت های 
مشرکان و نیز مشکلاتی که در آینده در راه هجرت برای آنان پیش می آمد، 
فِِیالِلَّه

ْ
یاور یکدیگر باشند. روزی پیامبر؟ص؟ به اصحاب خود فرمود: »تَآخَوا

خَویْنَ«؛1 )در راه خدا، دو نفر دو نفر با یکدیگر برادر شوید(. در سال 
َ
یْنَا خَوَ

َ
ا

<2 هم پیامبر میان افرادی  وَ�ق �نْ  اإِ
و�نَ مِ�نُ مُوأْ

ْ
مَا ال

�نَّ نهم هجری و در زمان نزول آیه >اإِ
که شبیه و نظیر یکدیگر بودند، پیمان برادری بست، نه   تنها مردان بلکه در 
روایات وارد شده که بین زنان هم اخوت ایجاد کردند، مثلا بین ام  سلمه و 

صفیه.

خوت و برادری نَسَبی بالاتر است. در برادری 
ُ
خوت و برادری ایمانی و دینی از ا

ُ
ا

نسبی، جسم و وجود فیریکی محور مشترک است که از پدرو مادر واحد به 
هِ مِّ

ُ
أ بِیهِوَ

َ
ؤْمِنِلِْأ الَْمُ خُو

َ
ؤْمِنُأ لَْمُ

َ
؟ع؟ می  فرمایند: »ا دنیا آمده اند، اما اینجا امام باقر

ةِ نَّ َ لْجْ
َ
یحِا ىفِِیصُوَرهِِمْمِنْرِ جْرَ

َ
أ نَانِوَ ِ

ْ
لْج

َ
ؤْمِنِیَنمِنْطِینَةِا لَْمُ

َ
قَا

َ
خَل

َّ
جَل وَ لَلَّهعَزَّ

َ
ا نَّ

َ
لِْأ

«؛3 )مؤمن برادر پدر و مادرى مؤمن است، زیرا خداى  مٍّ
ُ
أ بٍوَ

َ
فَلِذَلِكَهُمْإِخْوَةٌلِْأ

عزوجل مؤمنین را از سرشت بهشتی آفرید و از نسیم بهشت در پیکرشان 
دمید. از این جهت مؤمنین برادر پدر و مادرى یکدیگرند(.

بر اساس روایات، رفیق خوب، از برادرِ مادری به انسان نزدیک  تر است. اگر 
توانستید حتما فیلم حضور شهید را همراه دوستانشان در تخت  فولاد 
اصفهان ببینید. حس و حال خیلی خوبی دارد! شهید محمد محرابی  پناه 
امــام  بــه دانــشــگــاه  ابــتــدای ورود  از هــمــان  و شهید مصطفی صفری  تبار 
حسین؟ع؟ باهم رفیق شدند؛ آن  قدر رفیق و همراه که تصمیم گرفتند عقد 

1. جعفر سبحانی، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام؟ص؟، فصل20، ص214؛ سیره ابن  هشام، ج2، ص123؛ 
ماسلامى«، مجله دانشگاه مذاهب اسلامی، ش18، 

ّ
اصلمسل برادریبهعنواندو کبری، »وحدتو مسیّب ا

بهار1384.
2. حجرات، 10.

3. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص1۶۶؛ احمد بن محمد برقی، المحاسن، ج1، ص133؛ جمعی 
از محدثین، الأصول الستة عشر من الأصول الأولیة، ج1، ص219.
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اخوت ببندند! وقتی دو نفر با هم عهد اخوت می بندند، باید یکدیگر را دعای 
خیر کنند و اگر یکی شهید شد، باید دست دیگری را هم بگیرد و شفاعتش 
کند. با دوستانشان در تخت   فولاد اصفهان بر سر مزار حاج حسین خرازی و 
حاج احمد کاظمی رفته بودند که مصطفی می گوید: »عقد اخوت یعنی وقتی 
دو تا رفیق با هم عهد کردند، مثلا من و محمد محرابی رو مثال میزنم... 
اگه محمد محرابی شهید شد، باید دست من رو بگیره و اون دنیا ببره تو 

بهشت! تا هم دست من رو نگیره و تو بهشت نبره، حساب نیست...!«

می گفت: »شهادت، زمانی اتفاق می  افته که آدم خودسازی کنه... نه مثل 
منِ ضعیف   النفس و ضعیف الایمان بیاد آرزوی شهادت کنه، ولی عملش با 
این شهدا نخونه...!«. این دو جوان، عقد اخوت بستند تا در آن دنیا شفیع 
یکدیگر باشند و هر دو در یک عملیات و با فاصله زمانی کمی از یکدیگر به 

شهادت رسیدند.1

احساس
حال اگر دوستان و مؤمنین در هر بهانه ایی با هم مهربان نباشند و کار به 
قهر برسد، تا زمانی که باهم آشتی نکنند و به هم گره نخورند، مــورد تنفر 
اهل بیت اند. حمران بن اعین به نقل از حضرت باقر؟ع؟ نقل می کند که 
بَرئِتُمِنَُّهمافِیالثّالِثَةِ«؛  حضرت فرمودند: »مَامِنمُؤمنَیِناهتَجَرافَوقثَلاثٍإلّاوَ
)هیچ دو مؤمنی بیش از سه روز با یکدیگر قهر نکردند، مگر اینکه در روز 


ُ
فَمابال الظّالِِمِ

ُ
سوم من از آن دو بیزار شدم(. عرض شد: »یابنرسولاللَّه!هذاحال

الََمظلومِ؟«؛ )آنکه ظالم و مقصّر است، درست ]چون حقّش همین است[ 
،حتّى :أناالظّالِِمُ

ُ
فیَقول إلَیالظّالِِمِ الََمظلومِلایَصیرُ

ُ
اما مظلوم چرا؟( فرمود: »مَابال

یَصطَلِحا؟«؛2 )چرا آن مظلوم پیش مقصّر نمی  رود و نمی   گوید: مقصّر منم، 
تا آشتی کنند؟(.

1. https://b2n.ir/n99751
2. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج72، ص188؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج12، ص2۶3.
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کسب شفاعت و شفاعت دیگران
حــال اگــر با مــلاک و میزان امــام حسین؟ع؟ بــرادرانــه زندگی کردیم و تا روز 
قِیَامَةِ« در 

ْ
بَکُمْإِلَییَوْمِال نْحَارَ حَرْبٌلَِمَ کُمْوَ نْسَالََمَ مٌلَِمَ

ْ
سِل قیامت با شعار »إِنِیّ

صف امام بمانیم و با دلسوزی، همه دوستان امام را بپذیریم، مشمول 
ــازه شفاعت و  اجــ لطف حــضــرات معصومین؟عهم؟ خــواهــیــم شــد و حتی 

دستگیری از مؤمنین خطاکار در بهشت را هم پیدا می  کنیم.

یمن 
َ
ابوالعباس المکبر نقل می کند که غلام همسر امام سجاد؟ع؟ که ابوا

؟ع؟ وارد شد و عرض کرد: یا اباجعفر، مردم  نام داشت، بر امام محمد باقر
دٍ«؛ )شفاعت محمد؟ص؟ وجود  مَّ »شَفَاعَةمُُحَ را گمراه می  کنند و می  گویند: 
دارد!( این مطلب نادرست را به مردم می گویند؛ درحالی   که واقعیت ندارد. 
پس حضرت امام محمد باقر؟ع؟ خشمگین شدند، به  گونه  ای که صورت 

مبارکشان برافروخته گردید و فرمود:

فَرْجُکَ«؛ )آیا تو را فریب دادند  بَطْنُکَوَ
َ

نْعَفّ
َ
کَا غَرَّ

َ
وای بر تو ای اباایمن! »ا

که گفته اند: شکم و شهوتت از گناه پاک بماند؟!( همان  گونه که این جزء 
معارف دین است و به آن اعتقاد داری و فایده    اش به تو می  رسد، شفاعت 
پیامبر خدا؟ص؟ نیز جزو دین است و ایمان به آن، به خودت نفع می رساند. 
اگر مصیبت و گرفتاری بزرگ قیامت را ببینی، خواهی فهمید که یقینا به 
!«؛  ارُ هالنَّ

َ
نْوَجَبَتْل لَِمَ

َ
یَشْفَعُاِلّا

ْ
شفاعت محمد؟ص؟ نیاز داری. وای بر تو »فَهل

)آیا جز این است که ایشان از کسانی شفاعت می  نماید که آتش برایشان 
قطعی شده اســت؟!( سپس فرمود: هیچ کس از اولین و آخرین نیست، 
قِیَامَة«؛ )در روز قیامت نیازمند 

ْ
دٍصیَوْمَال مَّ تَاجٌاِلَیشَفَاعَهمُُحَ مُُحْ مگر اینکه »هوَ

فَاعَه
َ

الشّ لِرَسُولِاللَّه؟ص؟  »اِنَّ شفاعت پیامبر؟ص؟ است(. سپس فرمودند: 
فَاعَه

َ
الشّ نَا

َ
ل  »وَ از امتشان شفاعت می کنند(.  ــتِــه«؛ )پیامبر خــدا؟ص؟  مَّ

ُ
ا فِِی

فَاعَهفِِی
َ

فِِیشِیعَتِنَا«؛ )و ما نیز از شیعیان شفاعت می  کنیم(. »وَلِشِیعَتِنَاالشّ
و اهل خودشان شفاعت می کنند(.  از خانواده  )و شیعیان ما  هالِیهمْ«؛ 

َ
ا

«؛ )انسانِ دارای  مُضَرَ بِیعَهوَ یَشْفَعُفِِیمِثْلِرَ
َ
ؤْمِنَل الَْمُ اِنَّ سپس فرمودند: »وَ

ــؤْمِــنَ الَْمُ »فَـــاِنَّ ایمان، به اندازه  دو قبیله  ربیعه و مضر شفاعت می نماید(. 
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بَرْد«؛1 )و انسان 
ْ
ال وَ رَّ َ

ْ
خِدْمَتِىکَانَیَقِینِّىالح حَقُّ :یَارَبِّ

ُ
یَقُول ادِمِهوَ لِْخَ یَشْفَعُحَتّىَ

َ
ل

باایمان حتی از خــادم خود نیز شفاعت می  کند و می گوید: خــداونــدا، حق 
خادمم بر من این است که به من خدمت می کرد و مرا از گرما و سرما نگه 

می  داشت(.

ــــت بــه   روشــنــی بــیــان شـــده اســـت کــه شــفــاعــت اخــتــصــاص به  در ایـــن روای
پیامبران؟عهم؟ و اولیای الهی ندارد و بسیاری از انسان های باایمانِ عادی نیز 

بر این لطف الهی اجازه خواهند داشت.

رفتار

کار گـروهی و تشکیلات منسجم
، باید بــه صــورت  بــرای تحقق حلقه خــوبــان بــا همدلی و محبت طرفینی 
تشکیلات منسجم گِرد امام حسین؟ع؟ جمع شویم تا سِلم معنا پیدا کند. 
کار تشکیلاتی منسجم و تربیت نیروهایی باتوان مدیریت و ساماندهی بالا 
ج شود برای ساخت این تشکیلات چند کار  هیچ  گاه نباید از ذهن ما خار

پیشنهاد می شود:

1. تشکیل هیئت های خانگی
گروه های  آوردن تشکیلات منسجم، تشکیل  پدیـد  و  گـروهی  کــار  لازمــه 
کوچک بر محور امام حسین؟ع؟ است تاافراد بتوانند در آنها جمع شوند و 
با برگزاری جلسات منسجم سخنرانی و دوره  های آموزشی، هم  افزایی کنند. 
ع جلسات  حتی بانوان می توانند جلسات جداگانه برگزار کنند و خود را فر

مردانه ندانند و برای مجالس و هیئات خود اصالت قائل شوند.

»ابـــراهـــیـــم  هـــــادی« شــهــیــد گــمــنــامــی اســـت کـــه فــرمــانــده گــــروه چریکی 
شهید اندرزگو در جنگ تحمیلی بود. خاطرات خانواده، دوستان و همرزمان 
شهید ابراهیم  هادی در کتابی با عنوان »سلام بر ابراهیم« چاپ شده است. 
خواندن خاطرات ایشان در این کتاب، بسیاری را به طور معجزه آسا متحول 

1. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر  القمی، تحقیق:موسوی جزائری، ج 2، ص202.
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نموده اســت. خــود شهید نیز در طــول زندگی موجبات تحولِ حسینی و 
عاقبت به خیریِ بسیاری را فراهم نمود.

که برخی جــوان هــای محل فاسد شده  ابراهیم  می دید  در دوران جوانی، 
و سراغ کار های خلاف رفته اند. پس هیئتی به راه  انداخت و بچه ها را دور 
هم جمع کرد.کم کم برخی جوانان که به راه های خلاف کشیده شده بودند، 
پایشان به جلسات هفتگی باز شد. بسیاری از همان کسانی که آن زمان در 
آستانه ورود به محیط آلوده و فاسد بودند، به یاری خدا و کمک ابراهیم از آن 
ج شدند و بعد ها از مذهبی های محل گردیدند و چند نفر از آنها  شرایط خار

نیز در دفاع مقدس به شهادت رسیدند.

در همان ایام دفاع مقدس، یکی از دوستانش یک بار ابراهیم را در عالم 
رؤیا مشاهده کرد که در یک باغ زیبا حضور داشت و برخی از دوستانش در 
کنارش بودند. جلو رفت و سلام کرد. می خواست حرفی بزند و بپرسد که 
ثمره آن همه هیئت رفتن چه شد؟ قبل از اینکه چیزی بگوید، خودش جلو 
آمد و گفت: »سیدعلی، زمانی که شهید شدم و افتادم، آقا اباعبدالله؟ع؟ 

آمدند و مرا در آغوش گرفتند و...«.

ابراهیم در دوران دبیرستان به همراه دوستانش »هیئت جوانان وحدت 
اسلامی« را راه اندازی کرد و منشأ خیر برای بسیاری از دوستان شد. بارها نیز 
به دوستانش توصیه می    کرد که برای حفظ روحیه دینی و مذهبی از تشکیل 
هیئت در محله ها غافل نشوید. یکی از دوستانش نقل می   کرد که سال ها 
فرهنگی  فعالیت  مشغول  مساجد  از  یکی  در  ابراهیم،  شهادت  از  پس 
بودم. روزی در این فکر بودم که با چه وسیله ای ارتباط بچه ها را با مسجد و 
فعالیت های فرهنگی حفظ کنیم که همان شب، ابراهیم را در خواب دیدم. 
تمام بچه های مسجد را جمع کرده بود و می  گفت: از طریق تشکیل هیئت، 

بچه ها را حفظ کنید و بعد در مورد نحوه کار توضیح می  داد.

مرام و شیوه ابراهیم در رفتار با بچه های محل نیز به این صورت بود که پس 
از جذب به ورزش، آنها را به سوی هیئت و مسجد سوق می  داد و می  گفت: 
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وقتی دســت بچه ها تو دســت امــام حسین؟ع؟ قــرار بگیرد، مشکل حل 
می   شود و خود آقا نظر لطفش را به آنها خواهد داشت.

ابراهیم از همان دوران دبیرستان شروع به مداحی کرد. بدون هیچ تکلفی 
می  خواند و بقیه را هم به خواندن و مداحی ترغیب می  کرد. ابراهیم هر جا 
که بود، آنجا را کربلا می  کرد. مداحی های مکرر و پرشورش در جبهه ها شور 

عظیمی برپا می نمود.

ین کار گروهی منظم 2. تمر
ثمرهٔ تشکیلات، تقسیم امور و تعیین دقیق حیطه های کاری افراد و وظایف 
ایشان است. این نظم و هماهنگی برای جماعت مؤمنان، قوت و اثربخشی 
را به ارمغان خواهد آورد؛ مثلا هیئت فقط ستاد برگزاری مراسمات نیست؛ 
بلکه همین که افراد با سلایق مختلف را با برنامه ریزی به  کار بگیرد، مهم 
است. هر اندازه هم کاربلد باشید، به جای اینکه خودتان انجام دهید، کار 
را به اعضای جدید بسپارید تا با میدان دادن به همه افراد، آن ها هم کاربلد 
شوند. اگر توانستید، پانصد نفر را با عناوین مختلف دور هم جمع کنید و 
مثلا به صورت تشکیلاتی زیارت آل  یاسین بخوانید؛ آن وقت است که کار 

تشکیلاتی آغاز می شود.

3. حضور فعال در اجتماعات مذهبی
گاهی ممکن است شرایط به گونه ای رقم بخورد که اقبال چشم گیری نیز 
نشود. در این حالت باید به تکلیف عمل کرد و نهراسید.»لاتستوحشِوُافِی
فیم به 

ّ
ةِاهلِه«؛1 )در راه حق از کمی تعداد نهراسید(. ما مکل

ّ
یقِالِهدیلِقل طر

وظیفه خود که همانا گسترش جریان طرفداران جبهه حق و عدالت است، 
عمل کنیم؛ اما باز گروه های کوچک با یکدیگر در جمع های بزرگ تر مثل 
نمازجمعه و هیئت های مشترک جمع شوند و هویت خود را با هم   افزایی 

خ بکشند. به ر

نویسنده تفسیر فی ضلال القرآن داستان عجیبی از زندگی خود نقل می کند:

1. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج۶4، ص158.
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»من از حوادثی که براى دیگران واقع شده، سخنی نمی گویم. تنها حادثه 
اى را بیان می   کنم که براى خود من اتفاق افتاد و شش نفر ناظر آن بودند. 
ما شش نفر مسلمان بودیم که با یک کشتی مصرى، اقیانوس اطلس را 
به سوى نیویورک طی می   کردیم. مسافران کشتی 120 نفر مرد و زن بودند و 
تنها مسلمان در میان مسافران کشتی، ما بودیم. روز جمعه به این فکر 
افتادیم که نماز جمعه را در قلب اقیانوس و روى کشتی برپا کنیم. علاوه 
بر اقامه فریضهٔ مذهبی، مایل بودیم یک حماسه اسلامی در مقابل یک 
غ مسیحی که در داخل کشتی نیز دست از برنامه  هاى تبلیغاتی خود 

ّ
مبل

کــه او مایل بــود حتی مــا را به  بــر نمی   داشت بیافرینیم؛ به  خصوص ایــن 
مسیحیت دعوت کند!

ناخداى کشتی که یک نفر انگلیسی بود، موافقت کرد که نماز جمعه را در 
عرشه کشتی به   جا آوریم، و به کارکنان کشتی که همه از مسلمانان آفریقایی 
بودند نیز اجــازه داده شد که با ما نماز بخوانند و آنها از این جریان بسیار 
خوشحال شدند؛ زیرا نخستین بار بود که نماز جمعه در برابر آنان بر عرشه 

کشتی برگزار می شد.

من به خواندن خطبه نماز جمعه و سپس امامت نماز پرداختم. جالب 
اینکه مسافران غیرمسلمان اطــراف ما حلقه زده بودند و با دقت انجام 
، گروه زیادى از آنها نزد  فریضه مذهبی را می نگریستند. پس از پایان نماز
ما آمدند و این موفقیت را تبریک گفتند. در میان این گروه، خانمی بود که 
 فهمیدیم یک زن مسیحی اهل یوگسلاوى است که از جهنم تیتو 

ً
بعدا

( و کمونیسم گریخته است. او فوق  العاده  )دیکتاتور آن زمان این کشور
تحت تأثیر نماز ما قرار گرفته بود؛ به حدى که اشک از چشمانش سرازیر 

بود و نمی توانست خود را کنترل کند.

او به زبان انگلیسی ساده و آمیخته با تأثر شدید و خضوع و خشوع خاصی 
سخن می گفت و از سخنانش ایــن بــود: »بگویید ببینم کشیش شما 
با چه لغتی سخن می گفت؟!« به او گفتم که ما به لغت عربی صحبت می 
کردیم؛ ولی او گفت: »من هرچند یک کلمه از مطالب شما را نفهمیدم، اما 
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به وضوح دیدم که کلمات، آهنگ عجیبی داشت و از آن مهم  تر، چیزى که 
نظر مرا فوق  العاده به خود جلب کرد، این بود که در لابه  لاى خطبه امام شما، 
جمله   هایی وجود داشت که از بقیه ممتاز بود. این جمله  ها داراى آهنگ 
فوق   العاده مؤثر و عمیقی بود؛ چنان   که لرزه بر اندام من می انداخت؛ گویا 
اینها مطالب دیگرى بود. فکر می  کنم هنگامی که امام شما این جمله  ها را 

ادا می کرد، مملوّ از روح  القدس می شد!«.

کمی فکر کردم و متوجه شدم این جمله  ها همان آیات قرآن بود که من در 
، آنها را می خواندم.این جریان ما را تکان داد و  لابه  لاى خطبه و ضمن نماز
متوجه این نکته کرد که آهنگ مخصوص قرآن چنان مؤثر است که حتی 
بانویی را که یک کلمه از معناى آن را نمی فهمد، تحت تأثیر شدید خود قرار 

می دهد.1

1. سید قطب، تفسیر فی ضلال القرآن، ج4، ص422.
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موضوع: نقش نگاه محبت  آمیز و مهربانی و انس )سِلم و رفق( در 
ایجاد اتحاد اجتماعی

انگیزه   سازی
رانندهٔ تاکسی  ای می  گفت:

رانــنــدگــی تاکسی اســـت؛ چــون هــر مسیری خــودت  بهترین شغل دنــیــا 
بخواهی می  روی؛ هر وقت خواستی، کناری می ایستی و استراحت می   کنی؛ 
دائم آدم   هــای جدید و مختلف می  بینی؛ حرف های مختلف، داستان  های 

مختلف. گفتم: خوش به حال شما!

راننده گفت: حالا اگر گفتی بدترین شغل دنیا چیست؟ گفتم: چه شغلی 
است؟ راننده گفت: راننده تاکسی! چون اگر دو روز کار نکنیم، دیگر هیچ 
ــودرد، کمردرد... با این  ، پــادرد، زان درآمــدی نداریم. از صبح دائم کلاچ، ترمز
لوازم یدکی گران  قیمت، اگر یک تصادف بکنیم که دیگر واویلا می شود. به 
راننده نگاه کردم؛ خندید و گفت: زندگی همین    طور است؛ هم می شود با 

نگاه بد دید، هم با نگاه خوب

نــوع و زاویـــه نگاه انسان  ها تعیین کننده مسیر آن هــاســت و لــذت  هــا و 
تلخی  ها هم بر اســاس ایــن نگاه اســت. در جلسه گذشته عــرض کردیم 
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مٌ
ْ
که اگر می  خواهیم در زمــرهٔ مصادیق این فــراز زیبای زیــارت عاشورا »سِل

کُم« باشیم، یعنی حسین جــان! دوســت شما را دوســت دارم و  ــنْسالََمَ لَِمَ
دشمن شما را دشمن دارم، باید همه در پرتو اخوت و سلم با دوستان امام 
حسین؟ع؟ رفتار کنیم. این دایرهٔ سلم، یک شبکه ارتباطی بین مؤمنین، با 
: یک نظام ولایی طرفینی  اختلاف درجاتی که دارند، می  باشد و به تعبیر دیگر

بین مؤمنین وجود دارد.

اما برای اینکه بدانیم اولین گام برای ورود به این نظام ولایی چیست، یک 
روایت مهم و راهبردی را که باعث می  شود همیشه مؤمنین در نظر امام 

حسین و امام زمان؟عهما؟ باشند و حالشان مراعات بشود، بیان می  کنیم.

شیعَتُنامَــرعِــیّــیَنمَُحفوظیَن
ُ

ــزال تَـ »لا امــام صــادق؟ع؟ در روایــتــی می فرمایند: 
ینَمَعصومیَن«؛ )شیعیان ما پیوسته حالشان مراعات شده است؛  مَستور
خطا  از  معصوم  و  پنهانند  دشمن  چشم  از  دشمنانند؛  کید  از  محفوظ 
بَیَنخالِقِهم«؛ )تا زمانی که  مو نفُسِهِمفیمابَینََّهُ

َ
لِْأ ظَرَ هستند(. »ماأحسَنُواالنَّ

مؤمنان نگاهشان را بین خودشان و همچنین نگاهشان را به خدا زیبا 
را نسبت به  ــم...«؛ )و همچنین نیاتشان  ـ ــتَِهِ ـ ئِِمَّ

َ
لِْأ م نِیّاتُِهُ ــت صَــحَّ  »و کنند(. 

ائمه  شان درست کنند(.

بــاشــد، مــورد عنایت  نــادرســت  بــه یکدیگر  اگــر مؤمنان نگاهشان  یعنی 
امامشان نخواهند بود.

« زیبا کنند، به  ظَرَ سؤال: این که شیعیان نگاهشان را به یکدیگر »أحسَنُواالنَّ
چه معناست؟

اقناع

امام حق و امام باطل
وْمَ  َ ما دو نوع امام داریم! ما با کدام امام هستیم؟ قرآن داریم می  فرماید >�ی
امــام خــودش در قیامت محشور  با  کس  مَامِهِمْ<؛1 )هر  اإِ �بِ اسٍ  �نَ

أُ
ا ْ�عُو كُلَّ  �نَ

1. اسراء. 71.
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خواهد شــد(؛ یعنی هر کس امامی دارد و خــود قــرآن از دو امــام و پیشوا 
ا<1 و دیگرى  مْرِ�ن

أَ
ا هُْ�و�نَ �بِ َ هقً �ی مَّ �أِ

أَ
نام برده است: یکی امام حق، نور و هدایت، >ا

ارِ<2 که گروه دوّم، با زور و 
ى ال�نَّ

َ
ل  اإِ

ْ�عُو�نَ  �یَ
هقً مَّ �أِ

أَ
امام باطل و امام نار و ضلالت. >ا

، مــردم را به اطاعت خود وامــی دارنــد. ابوبصیر به  تهدید و تطمیع و تحقیر
<؛ )گواهی می دهم که تو امام  مام�ی كَ اإ �نّ

أ
هَ� ا �ش

أ
امام صادق؟ع؟ عرض کرد: >ا

محشور  امامشان  با  گروهی  هر  قیامت،  »در  فــرمــود:  امــام  هستی(.  من 
می شوند«.3

 موضوعی 
ً
ح اســت، نــه آنکه صــرفــا امــامــت و ولایـــت، در متن زنــدگــی مطر

یا شقاوت  زمینه ساز سعادت   ، رهبر باشد.  زندگی   
ٔ

و در حاشیهٔ اعتقادى 
مردم است؛ چون هر پیشوایی فکر و مرام و نگاه خود را برای سبک زندگی 
به طرفدارانش القا می کند و منش و سبک زندگی و امور اخلاقی افــراد به 

دین و مذهب و امامی است که به صف او ملحق شده  اند.

نگاه الهی و نگاه شیطانی
ــت. نگاه  نــوع نگاه هــم یکی از شئون همین زنــدگــی الهی یــا شیطانی اس

انسان  ها به زندگی و اطرافیان از دو جنس است:

1. نگاه الهی، از جنس همان نگاهی که امام حق دارد؛

2. نگاه شیطانی، یعنی همان نگاهی که امام باطل دارد.

نگاه شیطانی یعنی نگاهی که جاهلانه یا از روی غرور و خودشیفتگی است، 
یا نگاهی که صرفا کاسبانه و تاجرانه و منفعت  طلبانه است. مثلا پیوسته 
در این فکر است که از دیگران استفاده ابزاری کند. وقتی افراد را می بیند، 
می خواهد در خدمتش باشند. نگاهی برخاسته از دورویی و نفاق که منجر 
به اختلاف و دوقطبی و یا پایمال شدن حقوق دیگران می شود. اینها همه 

نگاه شیطانی است که ابلیس ملعون سردمدار آن است.

1. انبیاء، 73.
2. قصص، 41.

3. حویزی، تفسیر نورالثقلین،.
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اما نگاه الهی که امامِ حق سردمدار آن است، با توجه به فطرت الهی انسان 
 کثیرالانس 

ً
و اینکه عشق و محبت، صفت ذاتی انسان  هاست و انسان ذاتا

و شدید الُانس است: »المؤمنُآلفمألوف« اولین گام برای ایجاد جمع، انس 
گرفتن و شکل  گیری تــار و پــود اخــوت اســت که در جلسه قبل به عنوان 
ح شد. اما انسان، با منافقِ دورو انس نخواهد گرفت.  »ولایت عرضی« مطر
باید نفاق و دورویی کنار برود. نفاق و دورویی موریانه درخت اخوت است و 

سمّ مهلک هر جمع و جماعتی است.

یکی از آسیب  های اجتماع مؤمنین که بسیار اتفاق می افتد و مانع آن است 
که این اخوت بر اساس و محور ولایت شکل بگیرد، همین نبودن »وفاق و 

یک   رویی« است.

ارکان یکدلی
این جاست که این روایــت زیبای امام صــادق؟ع؟ باید گفته شود؛ روایتی 
که تمامی ارکان سلم و اخوت اجتماعی را در خود جمع کرده است؛ حضرت 

می  فرمایند:

إلّافلا شََيءٌمِنهُ،و کانَتفیهِهذهِالُحــدودُأو ن َ ــدُودِهــا،فَمَ داقَةُإلّابِِحُ »لاتَکونُالصَّ
داقَةِ«؛ )دوستی مرزهایی دارد که هر کس همه یا برخی  تَنسِبْهُإلیشََيءٍمِنالصَّ
از آنها را داشته باشد، دوست است، وگرنه او را اصلًا دوست حساب نکن(. 
عَلانِیَتُهُلكَواحِدَةً...«؛1 )اول اینکه ظاهر و باطنش با  تُهُو یرَ ا:أنتکونَسَرِ

ُ
»فَأوَّلِه

تو یکی باشد!(. یعنی یکی از اولین و اساسی  ترین پایه  های صداقت و انس و 
محبت، جلوگیری از نفاق و دورویی است.

ا:
ُ
داقَةِ،فَأوَّلِه إلّافلاتَنسِبْهُإلیشََيءٍمِنالصَّ شََيءٌمِنهُ،و نکانَتفیهِهذهِالُحدودُأو َ دُودِها،فَمَ داقَةُإلّابِِحُ 1. »لاتَکونُالصَّ

یكَوِلایَةٌ
َ
رَهُعل شَینَكَشَینَهُ،والثالثةُ:أنلاتُغَیِّ ینَهُ،و ینَكَزَ ىزَ الثانیةُأنیَر عَلانِیَتُهُلكَواحِدَةً،و یرَتُهُو أنتکونَسَرِ

کَبات«؛  ـأنلایُسلِمَكَعِندَالنَّ
َ

مَعُهذهِالِْخصال
َ

الْخامسةُـوهيتَج هُمَقدُرَتُهُ،و
ُ
الرابعةُ:لايََمنَعُكَشَیئاتَنال و

ٌ
لامال و

)دوستی جز با رعایت شرطش، دوستی نیست. پس هر کس که شرطی یا قسمتی از آن را داشت ]او دوست 
است[ وگرنه او را دوست مخوان: 1. نخستین شرط آن است که ظاهر و باطنش یکسان باشد؛ 2. زیبایی و 
زشتی تو را زیبایی و زشتی خود بیند؛ 3. نه مقام و نه ثروت، رفتارش را با تو تغییر ندهد؛ 4. از فراهم کردن 
هیچ چیز برایت دریغ نکند؛ 5. آخرین شرط،که جامع تمام خصلت هاست، این است که در روزگار سختی و 
مشکلات، تنهایت نگذارد(. کلینی، اصول کافی، ج2، ص۶39؛ ابن شعبه حرّانی، تحف العقول، ج1، ص3۶۶.
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اما خوش به سعادت آن کسانی که با نگاه امــامِ حق، هم به عالم، هم به 
افراد و به رفتارهای دیگران نگاه می  کنند! تاکنون به این اندیشیده اید که 

امامِ حق چگونه نگاه می  کند؟

یم، نه خودش از گناه گناهکار بیزار
بگذارید چند روایــت زیبا و پر از معارف، روایت  هایی که شاید با باورهای 
بعضی از ما سازگار نباشد، بازگو کنم. شاید این نوع نگاه امام برای بسیاری از 
افراد سخت و سنگین باشد. ببینید نگاه امام معصوم به شخصی که اهل 
گناه است، چگونه است. درست برعکس آن نگاهی که دشمن در صدد 

ایجاد آن است تا روحیه انس و وفاق، از جامعه اسلامی برود.

کــردم:  »یونس شحام« می  گوید: به حضرت موسی بن جعفر؟ع؟ عــرض 
نْبِ

َ
لذّ

َ
ا مِنَ ــوبِــقَ لَْمُ

َ
ا یَرْتَکِبُ  وَ  مْرَ َ لْخْ

َ
ا یَشْرَبُ 

ً
عَارفِا یَکُونُ مَوَالِیکُمْ مِنْ 

ُ
جُــل لــرَّ

َ
»ا

مِنْه«؛ )یکی از دوستان شما را می  شناسم که گناهکار است؛ شراب 
ُ
أ نَتَبَرَّ

می خورد و گناهان زشتی مرتکب می شود. آیا اجازه هست که ما از او بیزار 
ءُوامِنْفِعْلِهِ«؛ )از کارش بیزار باشید(، ولی  باشیم؟( حضرت فرمودند: »تَبَرَّ
ءُوامِنْهُ«؛ )از خود او بیزار نباشید و عملش را دشمن بدارید(. یعنی  لَاتَتَبَرَّ »وَ
وهُ« خودش  حِبُّ

َ
عملش زشت است و از عمل زشت او بیزاری بجویید، ولی »أ

را دوست داشته باشید.

«؛ )گفتم: می توانیم او را فاسق و فاجر بنامیم؟(  فَاسِقٌفَاجِرٌ
َ

نْنَقُول
َ
تُفَیَسَعُنَاأ

ْ
»قُل

(. حق ندارید به او فاسق و فاجر  «؛ )حضرت فرمودند خیر فَاجِرُ
ْ
ل
َ
فَاسِقُا

ْ
ل
َ
لَا،ا

َ
»فَقَال

وْلِیَائِنَا«؛ )فاسق و فاجر، کافر و منکر ما و 
َ
اصِبُلِْأ لنَّ

َ
نَا،ا

َ
احِدُل َ لْجْ

َ
ا کَافِرُ

ْ
ل
َ
بگویید. »ا

«؛1 )خدا امتناع 
َ

مَاعَمِل
َ

إِنْعَمِل وَ
ً
نَافَاجِرا نْیَکُونَوَلِیُّ

َ
لُلَّهأ

َ
بَاا

َ
دوستان ماست(. »أ

دارد از اینکه دوست ما فاسق و فاجر باشد، گرچه آن کارها را انجام دهد؛ بلکه 
بگویید: فاسق العمل و فاجر العمل است، اما مؤمن النفس است. بدکار 
است، ولی روح و روان پاک دارد(. یعنی اگرچه عملش منافی عمل ماست، ولی 

شما به دید یک آدم فاسق به او نگاه نکنید.

1. میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج12، ص23۶.
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دستگیری به جای مچ گیری
اگر این  گونه مثل امامِ حق نگاهی کاملا از روی وفاق و یکرویی نه منافقانه 
داشته باشیم، انس در جامعه پدیدار می  شود و بسیاری از مشکلات حل 
خواهد شد. اینکه تا یک نفر معصیتی انجام می  دهد و ما او را از خودمان 
طرد کنیم، این عمل نشانهٔ نگاه غیرالهی است. نگاهی که از خودبرتربینی 

نشأت گرفته است.

در روایــت بالا فرمود: عملش زشت اســت، ولی ایــن، سبب نمی  شود که 
ــت نمی  خواهد بگوید که  بگوییم همه کارهایش زشــت اســت. ایــن روای
 امر 

ً
رهایش کنید؛ حالا یک عمل زشتی انجام داده و تمام شده؛ نه، اتفاقا

به معروف و نهی از منکر جایگاهش همین جاست. امر به معروف و نهی 
از منکر به معنای مچ  گیری نیست، بلکه دستگیری اســت. دنبال اثبات 
خود نیستیم که من خوبم و تو بدی؛ بلکه چون مؤمن است، اما عیب و 
خطایی دارد، باید با امر به معروف و نهی از منکر کمک کنیم تا مشکلش 
حل شود و مقبول اهل  بیت؟عهم؟ گردد؛ یعنی باید از روی سلم و دلسوزی 

و مدارا کمک کنیم تا همان مؤمنی شود که امام حسین؟ع؟ دوست دارد.

فرزند علامه طهرانی نقل می کنند:

آقــازاده ای هر روز ریشش را می تراشید. بنده به عنوان اعتراض که چرا باید 
ح کردم. علامه فرمودند:  فرزند ایشان این گونه باشد، این مسئله را با آقا طر
»آقا سید محمدصادق، درست است که ریش تراشیدن حرام است، ولی 
انسان نمی   تواند به فرزند آن آقا بی  حرمتی کند. فرزند آقای فلانی یعنی جان 
و روح او. بله، از کار اشتباه ایشان بدتان بیاید، ولی به خودشان به خاطر آن 

آقا احترام بگذارید«.1

حضرت امیرالمؤمنین علیّ بن ابی  طالب؟ع؟ می  فرمایند:

نُوبِوَ
ّ

الذُ
َ

هْل
َ
واأ حَمُ نْیَرْ

َ
مَةِأ

َ
لا مْفِِیالسَّ یْهِ

َ
صْنُوعِإِل الَْمَ عِصْمَةِوَ

ْ
هْلِال

َ
ایَنْبَغِىلِْأ َ

ّ
إِنََّم »وَ

1. محمدصادق حسینی طهرانی، گلشن احباب، ج 2، ص ۶5.
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عْصِیَةِ«؛1 )همانا شایسته است اهل پاکی ]کسانی که از گناه یا عیبی پاک  الَْمَ
هستند[ و ]اهل سلامت[ کسانی که خدا در حفظ سلامت دینشان به آنها 

از راه نیکی و احسانش یاری کرده، با اهل گناه و معصیت مهربانی کنند(.

همین نگاه حتی در جمع های خانوادگی هم هست. بعضی از عــروس و 
دامادها در تعامل با یکدیگر به جای اینکه نقاط قوت و داشته  های یکدیگر 
را ببینند و برای نقاط ضعف یکدیگر برنامه  ریزی کنند، به طور کامل طرف 
مقابل را تضعیف و طرد می  کنند و با دعوا و جدال می خواهند اصلاحش 
کنند. در اثر این نوع نگاه  هایی که فقط نیمهٔ خالی لیوان را می  بیند، حرفایی 
می  زنند که این حرف  ها مثل آتش به خرمن زندگی شان می افتد؛ مثل اینکه 
به همسرت بعد از دیدن یک نافرمانی یا بدرفتاری بگویی: »تو هیچ وقت 

خوب نبودی؛ تو اصلا به درد نمی   خوری!« این حرف ها آتش است.

قضاوت منصفانه این است که نیمه پر و خالی لیوان را با هم ببینیم و عیب 
ءُوا و محاسن شخص با هم دیده شود. نگاه مطلوب امام این است که »تَبَرَّ
ءُوامِنْهُ«؛ )ولی از خود او بیزار  تَتَبَرَّ لَا  »وَ فِعْلِهِ«؛ )از کارش بیزار باشید(،  مِــنْ
نباشید(؛ یعنی نگاه ما نگاهی باشد که منجر به ایجاد »ملت مهربان« شود 

و این جز با نگاه مهربان امام و امت نمی  شود.

نگاه انیس و النفوسی
امــام رضــا؟ع؟ فرمایش بسیار جالبی دارنــد که حجت را بر ما تمام می کند 
و نشان می  دهد که نگاه ما با نگاه انیس و النفوسی امام رضا؟ع؟ بسیار 

فاصله دارد. امام رضا؟ع؟ می  فرمایند:

»عقل شخص مسلمان تمام نیست، مگر این که ده خصلت را دارا باشد: 
1. از او امید خیر باشد؛ 2. مردم از بدى او در امان باشند؛ 3. خیر اندک دیگرى 
را بسیار شمارد؛ 4. خیر بسیار خود را اندک شمارد؛ 5. هر چه حاجت از او 
بخواهند، دلتنگ نشود؛ 6. در عمر خود از دانش طلبی خسته نشود؛ ۷. 
فقر در راه خدا از توانگرى )توأم با فساد( برای او محبوب تر باشد؛ ۸. خوارى 

1. نهج البلاغه، خطبه140.
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در راه خــدا، از عــزّت با دشمنش محبوب تر باشد؛ 9. گمنامی را از شهرت 
خواهان تر باشد؛

هُوَ
َ

ــال قَ
َ

إِلّا
ً
حَـــدا

َ
ىأ ــرَ و امــا دهمی خیلی مهم اســت! حضرت فرمودند: »لَایَ

تْقَِى«؛ )مؤمن عاقل هر فردی را می  بیند، می  گوید او از من بهتر و 
َ
أ وَ مِنِّّيِ خَیْرٌ

باتقواتر است(.

، باطن خوب ظاهر گنهکار
سؤال: آیا وقتی کسی را در حال گناه می  بینیم، اینجا هم بگوییم او بالاتر و 

باتقواتر از ماست؟

بلافاصله خود حضرت جواب این سؤال ما را می  دهند. مردم از دو دسته 
آخَرُ تْقَِى«؛ )یا از او بهتر و باتقواترند(، »وَ

َ
أ مِنْهُوَ خَیْرٌ هُوَ

ٌ
ج نیستند: »فَرَجُل خار

مِنْهُوَ خَیْرٌ ىمَنْهُوَ
َ
أ دْنَی«؛ )و یا از او بدتر و پست  ترند(. »فَــإِذَارَ

َ
أ مِنْهُوَ شَرٌّ هُوَ

حَقَبِهِ«؛ )و هرگاه با کسی ملاقات کرد که از او بهتر است، 
ْ
هُلِیَل

َ
تْقَِىتَوَاضَعَل

َ
أ

دْنَی
َ
أ مِنْهُوَ شَرٌّ ذِيهُوَ

َّ
ل
َ
ا قِِيَ

َ
إِذَال در مقابل او تواضع کند تا به او ملحق شود(. »وَ

«؛ )هرگاه با کسی  یْرٍ
هُبِِخَ

َ
ل تََمَ نْیَُخْ

َ
عَسَىأ وَ هُظَاهِرٌ شَرُّ هَذَابَاطِنٌوَ عَسَىخَیْرُ

َ
قَال

ملاقات کند که به حسب ظاهر از او بدتر است، بگوید: شاید شرّ او ظاهر و 
پیداست، ولی خیرش پنهان است. اما خیرِ من ظاهر است و شاید شرِّ من 
زَمَانِهِ«؛1 )هر گاه کسی به 

َ
هْل

َ
سَادَأ دُهُوَ ذَلِكَفَقَدْعَلَامََجْ

َ
پنهان باشد(. »فَإِذَافَعَل

این درجه از کمال رسید و این نگاه امام را داشت، مقامش بالا خواهد رفت 
و نام نیکش همه جا خواهد پیچید و سید و آقای مردمِ زمان خود خواهد 

شد(.

مُونٌیَسْتَکْثِرُ
ْ
مِنْهُمَأ رُّ

َ
الشّ وَ

ٌ
مُول

ْ
مِنْهُمَأ یْرُ َ خِصَالٍالْخْ تَکُونَفِیهِعَشْرُ ئٍمُسْلِمٍحَتّىَ امْرِ

ُ
عَقْل ؟ع؟:لَایَتَِمُّ

َ
1. »قَال

دَهْرهِِ
َ

مِطُول
ْ
عِل

ْ
بِال

َ
مِنْطَل

ُّ
ل لَايََمَ یْهِوَ

َ
وَائِجِإِل َ بِالحْ

َ
مُمِنْطَل

َ
مِنْنَفْسِهِلَایَسْأ یْرِ

َ الْخْ کَثِیرَ
ُّ

یَسْتَقِل مِنْغَیْرهِِوَ یْرِ
َ الْخْ

َ
قَلِیل

ع
َ

قَال َّ
ُ

هْرَةِثُم
ُ

یْهِمِنَالشّ
َ
شْهَىإِل

َ
أ

ُ
مُول ُ الْخْ فِِيعَدُوِّهِوَ عِزِّ

ْ
یْهِمِنَال

َ
إِل حَبُّ

َ
فِِيالِلَّهأ

ُّ
ل

ُ
الذّ غِنَّىوَ

ْ
یْهِمِنَال

َ
إِل حَبُّ

َ
فِِيالِلَّهأ فَقْرُ

ْ
ال

مِنْهُ خَیْرٌ
ٌ

نِرَجُل
َ

اسُرَجُلا االنَّ َ
َ

تْقَِىإِنَّّم
َ
أ وَ مِنِّّيِ خَیْرٌ هُوَ

َ
قَال

َ
إِلّا

ً
حَدا

َ
ىأ ؟ع؟:لَایَرَ

َ
هُمَاهِيَقَال

َ
ل

َ
ةُقِیل عَاشِرَ

ْ
مَاال ةُوَ عَاشِرَ

ْ
ال

هُوَ وَ يظَاهِرٌ خَیْرِ هُوَ
َ
ل خَیْرٌ هُوَ هَذَابَاطِنٌوَ خَیْرَ

َّ
عَل

َ
ل

َ
دْنَیقَال

َ
أ مِنْهُوَ ذِيشَرٌّ

َّ
ال قِِيَ

َ
دْنَیفَإِذَال

َ
أ مِنْهُوَ شَرٌّ

ٌ
رَجُل تْقَِىوَ

َ
أ وَ

حَسُنَ هُوَ طَابَخَیْرُ دُهُوَ مََجْ
َ

ذَلِكَفَقَدْعَلا
َ

حَقَبِهِفَإِذَافَعَل
ْ
هُلِیَل

َ
تْقَِىتَوَاضَعَل

َ
أ مِنْهُوَ خَیْرٌ ذِيهُوَ

َّ
ىال

َ
إِذَارَأ لِيوَ شَرٌّ

زَمَانِهِ«. ابن شعبه حرّانی، تحف  العقول، النص، ص443.
َ

هْل
َ
سَادَأ هُوَ کْرُ ذِ
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؟ص؟ جاذبه مهربانی پیامبر
خــدای متعال در قــرآن کریم، پیامبرش را با صفت محبت ایشان معرفی 

می  کند:

اع�نُ  وا مِ�ن َ�ولِكَ �نَ صنّ �نَ ا�ن
َ
ل�بِ ل طنَ ال�قَ ل�ی ا �نَ

طنًّ �قَ �نَ و كُ�ن
َ
هُم وَل

َ
�قَ ل هِ لِ�ن

َ
ما رَحمَهقٍ مِ�نَ اللّ �بِ

>�نَ
هُم<؛1 )اى رسول ما! به لطف خدا بود که با فراری های جنگ 

َ
ر ل �نِ عن هُم وَا��قَ عَ�ن

حد به نرمی و ملایمت رفتار کردی. اگر خشن و سنگدل بودی، از اطرافت 
ُ
ا

پراکنده می شدند! پس، از خطاهایشان چشم بپوش و برایشان آمرزش 
بخواه(.

جنس محبت امام حسین؟ع؟ هم از جنس محبت پیامبر؟ص؟ است. امام 
حسین؟ع؟ دست همه ما را گرفته و با محبت و مهربانی اش، دل از ما را برده 
است که اکنون اینجاییم. خوش  به  حال آنها که مثل اربابشان، با مهربانی، 
دست دیگران را می  گیرند و با امام حسین؟ع؟ آشنا و همراهشان می  کنند.

تنها به درِ خانه خدا نیا!
بــه او وحی  بــه صحرا رفـــت. خــداونــد  بــه تنهایی  روزی حضرت داوود؟ع؟ 
را تنها می  بینم؟(  ا؟<؛ )ای داوود! چرا تو  �ی راک وَ�دا�نِ

أ
ا ا �اوُ�، ما لى  فرستاد:>�ی

حضرت داوود عرض کرد: »خدایا! اشتیاق من به دیدار تو، زیاد شده و خلق 
میان من و تو فاصله انداخته است«. خداوند به او وحی فرستاد: »به سوی 
مردم بازگرد، که اگر بنده گریزپایی را نزدم آوری، نام تو را به زیبایی در لوح 

محفوظ ثبت خواهم کرد«.2

این نگاه زیبای خــدای متعال به بندگان را ببینید: می  فرماید: اگر بتوانی 
دســت یک گناهکار را بگیری و بــیــاوری، من اسمت را به زیبایی در لوح 

محفوظ ثبت می کنم.

1. آل  عمران، 159.
وقُ

َ
الشّ

َ
:إلِِهى!اشتَدّ

َ
کوَحدانِیا؟فَقال یهِ:یاداودُ،مالیأرا

َ
وحَىالُلَّهإل

َ
داودَ؟ع؟خَرَجَمُصحِرامُنفَردِا،فَأ وِیأنَّ 2. »رُ

ثبِتکفِِی
ُ
کإنتَأتِنّىبِعَبدٍآبِقٍا

َ
یِهم؛فَإِنّ

َ
یهِ:اِرجِعإل

َ
وحَىالُلَّهإل

َ
بَینّىوبَینَکخَلقُک.فَأ

َ
مِنّّىإلیلِقائِک،فَحال

وحِجََمیلاً«. حسن بن ابی الحسن دیلمی، إرشاد القلوب: ص 171، محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار؛ ج14، 
َّ
الل

ص40، ح2۶؛ دانشنامه قرآن و حدیث، ج 15، ص 18.
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لذت مهربانی
معتادها  هستیم؟!  کمتر  معتاد  ها  از  ما  می  گفتند:  قرائتی  حجت  الاسلام 
خیلی خوب می  توانند برای دردی که خودشان دچار آن شده  اند، یار جور 
کنند؛ می  دانید برای چه؟ برای اینکه در تنهایی لذتی از اعتیادشان نمی   برند. 
بعد چه شده که ما از تنها بودن در خانه امام حسین؟ع؟ لذت می  بریم و 

رفیق راه برای امام حسین؟ع؟ جمع نمی کنیم؟!

باز به قول ایشان، گاهی به فرد کثیفی که می  خواهد به حمام برود تا تمیز 
شود، می  گوییم: برو تمیز شو و بعد به حمام بیا! این خودش یک تناقض 
است! یعنی برخی از ما به افراد جامعه می  گوییم: برو گناهت را ترک کن، بعد 

! بیا در هیئت و مسجد ما و... ارتباط بگیر

چرا این قدر دچار خوشی و خودبرتربینی شدیم؟! چون نمی  دانیم اگر یک 
نفر دیگر را هم با خودمان بیاوریم به حلقهٔ سلم امام حسین؟ع؟ وارد کنیم، 
خدا چه مقامی به ما می  دهد. چون نمی  دانیم چقدر در چشم اباعبدالله 
الحسین؟ع؟ عزیز خواهیم شد. چون جایگاه ولایت را نمی  دانیم و درک 
نمی  کنیم که ایــن شبکه مؤمنین و ولایــت طرفینی و عرضی اصــلا شکل 
نمی  گیرد، مگر با انــس بین مؤمنین و ایــن انــس نمی  شود مگر با نگاه 

درست.

سُدیر وارد مجلس حضرت امام صادق؟ع؟ شد، درحالی  که عده زیادی در 
آنجا حضور داشتند. حضرت رو به سُدیر کردند و فرمودند:

ینَمَعْصُومِیَن«؛ شیعیان  فُوظِیَن،مَسْتُورِ یَن،مَُحْ عِیِّ شِیعَتُنَامَرْ
ُ

لَاتَزَال یَاسَدِیرُ
َ

»فَقَال
ما در پناه خداوند خواهند بود؛ از چشم دشمنان مستورند و آفتی به آن ها 
نمی رسد؛ به ایــن شــرط که سه چیز را رعایت کنند. اگــر ایــن سه را رعایت 
کنند، به شیعه بودن هم پذیرفته شده اند و خدای متعال به آن ها عنایت 
خاصی دارد و ایشان را از آفات و بلیّات حفظ می کند. اول: رابطه شان را با خدا 
خَالِقِهِمْ«؛ خوب فکر  بَیْنَ مْوَ نْفُسِهِمْفِیمَابَیْنََّهُ

َ
لِْأ ظَرَ حْسَنُواالنَّ

َ
تصحیح کنند. »مَاأ

کنند و ببینند رابطه شان با خدا چگونه است؟ آیا حق بندگی خدا را به  جا 



مجلس دوم   |   مهرواره حسینی   |   ۷1 

مْ«؛ نیتشان در مقابل امامشان درست  تَِهِ
ئِِمَّ

َ
مْلِْأ اتُِهُ تْنِیَّ می آورند؟ دوم: »صَحَّ

 و غشی نداشته و کاملًا مطیع باشند. مصمم باشند که 
ّ

باشد؛ یعنی غل


َ
مْفَعَطَفُواعَلَى واإِخْوَانَهُ بَرُّ اوامر امام را اطاعت کنند و تخلفی نکنند. سوم: »وَ

مْ«؛ رابطه شان را با برادران ایمانی شان  فَاقَةِمِنَّْهُ
ْ
ذَوِیال

َ
قُواعَلَى

َ
تَصَدّ ضَعِیفِهِمْوَ

تقویت کنند و به ضعفای شیعه توجه داشته باشند و به آنهایی که احتیاج 
وَرَعِ

ْ
وَرَعِال

ْ
کُمْبِال مُرُ

ْ
انَأ کِنَّ

َ
ل مٍوَ

ْ
بِظُل مُرُ

ْ
الَانَأ

َ
مالی دارند، احسان و خدمت کنند. »إِنّ

ــوَرَعِ«؛ ما هرگز از شما نمی خواهیم ظلم یا کار نادرستی انجام دهید؛ آنچه 
ْ
ال

ــوَرَعِ« سه مرتبه تکرار فرمود که از گناهان 
ْ
ــوَرَعِال

ْ
ــوَرَعِال

ْ
از شما می خواهیم، »ال

خْوَانِکُمْ«؛ باز دومرتبه تکرار کردند که نسبت  وَاسَاةِلِإِ وَاسَاةِالَْمُ الَْمُ پرهیز کنید. »وَ
به برادرانتان مواسات داشته باشید؛ یعنی آنها را شریک زندگی خودتان 
شیعیان  به  که  می کنیم  تأکید  ایــن قــدر  اینکه  فرمودند:  سپس  بدانید. 
دیگر کمک کنید، برای این است که اخوان شما، که دوستان خدا هستند، 
همیشه در میان مردم، اندک و مورد جفای دیگران بوده اند و دیگران آن ها 
 هم همین طور خواهد 

ً
را ضعیف می شمرند و به ایشان ظلم می کنند. بعدا

بود و چون شیعیان ما در اقلیت و ضعف هستند، به کمک احتیاج دارند. 
ــه دهید و به  ادام اگــر به همدیگر کمک نکنید، نمی توانید به زندگی تان 
لُلَّه

َ
قَا

َ
وامُسْتَضْعَفِیَنقَلِیلِیَنمُنْذُخَل

ُ
ال یَزَ وْلِیَاءَالِلَّهلَِمْ

َ
أ وظایفتان عمل کنید. »فَإِنَّ

لَامُ«؛1 از روزی که حضرت آدم؟ع؟ روی زمین آمد ، همیشه اولیای  یْهِالسَّ
َ
آدَمَعَل

خدا در اقلیت و مورد استضعاف بودند و در آینده هم چنین خواهد بود.

بشارت گنه کاران
در روایــات آمده است که خداوند به حضرت داوود؟ع؟ می فرماید: »همه 
خوبان را بترسان و به همه گناه کاران مژده بده«. حضرت داوود؟ع؟ پرسید: 
خدایا! جای این دو گروهی که فرمودی عوض نشده؟ خوبان  را بترسانم و 
گناه کاران را بشارت دهم؟! از جانب پروردگار پاسخ آمد: »آن چه گفتم، انجام 
بده؛ چون انسان های خوب متکی به اعمالشان هستند و معتقدند راه 
نجاتی به سبب اعمالشان دارند و بترسانشان که مبادا عملشان از بین 

1. 1. احمد بن محمد برقی، المحاسن، ج1، ص158.
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برود؛ اما انسان های گناه کار را بشارت بده، چون آنها کسی جز من ندارند و 
به آنها بگو به درگاه من بیایند«.1

پس با گناه کارها بدرفتاری نکنید؛ اینها جایی ندارند. برخی به اشتباه جای 
دیگر می  روند؛ دستشان را بگیرید. اگر سبب هدایت آنها شدید، می  دانید 

چقدر ارزشمند است؟!

احساس

غبطهٔ پیامبران و شهدا به حال مهربانان
چقدر این روایــت زیباست! همه می دانید که شهید چه رتبه بالایی دارد؛ 
مثلًا فرمودند: »با شرافت  ترین مرگ  ها، کشته شدن با شهادت است«.2 
یا »بالاتر از هر نیکی، نیکی برتری است تا اینکه شخص در راه خدا کشته 

شود«.3 یا فرمودند: »اولین کسی که وارد بهشت می  شود، شهید است«.4

دیگر در مقام انبیا صحبت نکنیم که برترین مخلوقات خداوند متعال و 
خلیفه خدا و مورد رضایت حق تعالی هستند.

ببینید ارزش مهربانی کردن به خلق خدا ولو معصیت  کار چیست. رسول 
خدا؟ص؟ فرمود:

»آیــا بــرای شما از اقوامی بگویم که هرچند با پیامبر؟ص؟ یا شهید نبودند، 
اما در روز قیامت، به خاطر مقامی که نزد خداوند دارنــد، بر منابری از نور 
تکیه زده  اند و پیامبران و شهیدان به آنان غبطه می  خورند؟«. گفتند: آری 
 کسانی هم هستند که شهید با این 

ً
ای رسول خدا! آنان کیانند؟ آیا واقعا

همه مقام و عظمت و پیامبران به حال او غبطه بخورند؟ آنها چه کسانی 
هستند؟ حضرت فرمود:

1. علی بن حسن طبرسی، مشکاة الأنوار، ج1، ص314.
هادَةِ«. مجلسی، بحارالانوار، ج100، ص8، روایت 4.

َ
الشّ

ُ
وْتِقَتْل شْرَفُالَْمَ

َ
2. امام صادق؟ع؟: »أ

 .» یسَفَوْقَهُبِرٌّ
َ
ـفَل

ّ
وجل فِِیسَبیلِالِلَّهـعزّ

َ
فِِیسَبیلِالِلَّه،فَاذاقُتِل

ُ
جُل الرَّ

َ
حَتّىیقْتَل بِرٌّ بِرٍّ ِ

ّ
3. امام صادق؟ع؟: »فَوْقَکل

مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص10، روایت 14.
ةَ:شَهیدٌ«. مجلسی، بحارالانوار، ج100، ص11، روایت 21. نَّ َ الْجْ

ُ
مَنْیدْخُل

ُ
وَّل

َ
4. امام رضا؟ع؟: »أ



مجلس دوم   |   مهرواره حسینی   |   ۷3 

اِ�ِ�<؛1 )آنها کسانی هستند  ى عِ�بَ
َ
ل هَ اإِ

َ
و�نَ اللّ �بُ ِ

حَ�بّ ُ هِ وَ �ی
َ
ى اللّ

َ
ل هِ اإِ

َ
اَ� اللّ و�نَ عِ�بَ �بُ ِ

حَ�بّ ُ �نَ �ی �ی ِ �ن
َّ
>هُمُ ال

که خدا را در نظر مردم و مردم را در نظر خداوند، محبوب می  سازند(. اصحاب 
گفتند: اینکه خداوند را در نظر بندگان محبوب می  سازند، روشن است و 
معلوم است، اما چگونه بندگان خدا را در نظر خداوند، محبوب می  سازند؟ 
حضرت فرمودند: »آنها را به آنچه خداوند دوست می  دارد، فرمان می  دهند و 
از آنچه خداوند ناپسند می  شمارد، نهی می  کنند. وقتی مردم از آنان اطاعت 

کنند، خداوند ایشان را دوست خواهد داشت«.

خوش  به  حال کسانی که فردا وقتی به این جلسه می آیند، دست چند نفر 
دیگر را هم می گیرند و می  آورند. می   دانید ارزش اینکه شما دست یک نفر را 
بگیرید و او به واسطه شما هدایت شود، چقدر بالاست؟ وقتی شما بتوانید 
کسی را هدایت کنید، آن قدر این کار در چشم خدا عظیم و بزرگ است که 

خدای متعال در قرآن عظیمش می  فرماید:

حْیَاهَا
َ
یعًاوَمَنْأ اسَجََمِ النَّ

َ
اقَتَل َ

َ
نَّّم

َ
رْضِفَکَأ

َ
فَسَادٍفِِيالْْأ وْ

َ
نَفْسٍأ نَفْسًابِغَیْرِ

َ
»مَنْقَتَل

یعًا«؛2 )هر کس انسانی را جز برای حق، ]قصاص[ یا بدون  اسَجََمِ حْیَاالنَّ
َ
اأ َ

َ
نَّّم

َ
فَکَأ

آنکه فسادی در زمین کرده باشد، بکشد، چنان است که همه انسان  ها را 
کشته، و هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گویی همه انسان  ها 

را زنده داشته است(.

نجات همه مردم با هدایت یک نفر
ــادی« نقل می  کند: بــارهــا مــی دیــدم ابــراهــیــم با  دوستشهید »ابــراهــیــم هـ
بچه هایی که نه ظاهر مذهبی داشتند و نه به دنبال مسائل دینی بودند، 
آنها را جــذب ورزش می کرد و به مــرور به مسجد و هیئت  رفیق می شد. 
می کشاند. یکی از آنها خیلی از بقیه بدتر بود؛ همیشه از خوردن مشروب 

هَدَاءُ
ُ

الشّ نْبِیَاءُوَ
َ
قِیَامَةِالْْأ

ْ
لَاشُهَدَاءَیَغْبِطُهُمْیَوْمَال نْبِیَاءَوَ

َ
یْسُوابِأ

َ
قْوَامٍل

َ
ثُکُمْعَنْأ حَدِّ

ُ
لَاأ

َ
الِلَّه؟ص؟أ

ُ
رَسُول

َ
1. »قَال

بُونَالَلَّهإِلَی بِّ یُُحَ بُونَعِبَادَالِلَّهإِلَیالِلَّه-وَ بِّ ذِینَیُُحَ
َّ
هُمُال

َ
الِلَّهقَال

َ
مَنْهُمْیَارَسُول

َ
قِیل مِنْنُورٍ مَنَابِرَ

َ
مْمِنَالِلَّهعَلَى نَازلِِِهِ بِِمَ

هُ ایَکْرَ مْعَمَّ وْنَهُ یَنَّْهَ الُلَّهوَ بُّ ایُُحِ مْبِِمَ ونَهُ مُرُ
ْ
یَأ

َ
بُونَعِبَادَالِلَّهإِلَیالِلَّهقَال بِّ بُواالَلَّهإِلَیعِبَادِهِفَکَیْفَیُُحَ نَاهَذَاحَبَّ

ْ
عِبَادِهِقُل

مُاللَّه«. علی بن حسن طبرسی، طبرسی، مشکوة الانوار، ص13۶. ُ حَبُّهَ
َ
طَاعُوهُمْأ

َ
الُلَّه-فَإِذَاأ

2. مائده، 32.
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و کارهای خلافش می گفت! اصلًا چیزی از دین نمی دانست؛ نه نماز و نه 
روزه. به هیچ چیز هم اهمیت نمی داد. حتی می گفت تا حالا هیچ جلسه 
مذهبی یا هیئت نرفته ام. به ابراهیم گفتم: آقا ابراهیم، اینها کی هستند 
؟ چی شده؟! گفتم: دیشب  دنبال خودت میاری؟! با تعجب پرسید: چطور
این پسر پشت سر شما وارد هیئت شد؛ بعد هم آمد و کنار من نشست. 
حاج آقا از مظلومیت امام حسین؟ع؟ و کارهای یزید می گفت و این پسر هم 
خیره خیره و با عصبانیت گوش می کرد! وقتی هم که چراغ ها خاموش شد، 
به جای اینکه اشک بریزد، مرتب فحش های ناجور به یزید می داد. ابراهیم 
که داشت با تعجب گوش می کرد، یک  دفعه زد زیر خنده. بعد گفت: »عیبی 
نــداره! ایــن پسر تا حــالا هیئت نرفته و گریه نکرده؛ مطمئن بــاش با امام 
حسین؟ع؟ که رفیق بشه، تغییر می کند. ما هم اگر این بچه ها را مذهبی 

کنیم، هنر کردیم.«

دوستی ابراهیم با این پسر به جایی رسید که همه کارهای اشتباهش را 
کنار گذاشت و یکی از بچه های خوب ورزشکار شد، چند ماه بعد و در یکی 
از روزهای عید، همان پسر را دیدم که بعد از ورزش جعبهٔ شیرینی خرید و 
پخش کرد و گفت: رفقا! من مدیون همه شما و مدیون آقاابراهیم هستم. 
از خدا خیلی ممنونم؛ من اگر با شما آشنا نشده بودم، معلوم نبود الآن کجا 

بودم؟

ما هم با تعجب نگاهش می کردیم. با بچه ها که آمدیم بیرون، توی راه به 
کارهای ابراهیم دقت می کردم. چقدر زیبا یکی یکی بچه ها را جذب ورزش 
می کرد و بعد هم آنها را به مسجد و هیئت می کشاند و به قول خودش 

»می انداخت تو دامن امام حسین؟ع؟«.1

ثواب هدایت کردن
اگر یکی مثل »ابراهیم هــادی« این نگاه را پیدا کند که آدم  هــا را وارد حلقه 

سِلم کند تا خوب شوند، مصداق این روایت زیبا می شود:

1. جمعی از نویسندگان، سلام بر ابراهیم، ص 18.
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پیامبر خدا؟ص؟ هنگامی که علی؟ع؟ را به یمن فرستاد، به ایشان فرمود:

ا كَمِِمّ
َ
ل علَىیَدَیكَرجُلاًخَیرٌ ايُمالِلَّهلَْأنيََهدياللَّهُ أحَداحتّىتَدعُوَهُ،و نَّ

َ
،لاتُقاتِل »یاعلّيُ

كَوَلاؤهُیاعلّي«؛ )اى علی! هرگز با کسی جنگ 
َ
ل بَت،و غَرَ مسُو

َ
یهِالشّ

َ
عَتعل

َ
طَل

مکن، مگر اینکه قبلًا او را ]به اسلام[ دعوت کرده باشی، که به خدا سوگند، 
اگر خداوند کسی را به دست تو هدایت کند، برایت بهتر است از آنچه آفتاب 
بر آن طلوع و غروب می کند، و تو بر شخص هدایت شده ولایت دارى، اى 

علی(.

 ، کار ایــن  از  که قبل  ایــن نتیجه و ثمره می  رسد  »ملت مهربان« وقتی به 
نگاهش تغییر کرده باشد و مانند امام مهربان نگاه کند، نگاهی که منجر به 
رفتار مسالمت آمیز می  شود؛ یعنی همانی خواهد شد که در زیارت عاشورا 

به امام حسین؟ع؟ خطاب می  کنیم: »انّیسِلمٌلَِمنسالَمکم«.

ناصرخسرو چه زیبا این نگاه را بیان می  کند:

ــد ــ ــنـ ــ ــدایـ ــ ــره نـــــــهـــــــال خـ ــ ــ ــس ــ ــ ــک ــ ــ ــه ی ــ ــ ــم ــ ــ ــق ه ــ ــ ــل ــ ــ خ
ــن1 ــک ــش ــه ب ــ ــال و نـ ــ ــه ــ ــو زیــــــن ن ــ ــن تـ ــ ــرک ــ ــه ب ــ ــچ نـ ــیـ هـ

رفتار

تنها راه، تعامل مسالمت  آمیزِ هنرمندانه
اگر بخواهیم نگاه ما به یکدیگرمهربان باشد و ملت مهربانِ خوبی برای امام 
حسین؟ع؟ باشیم، تنها راهش این است که رفتار و تعامل مسالمت    آمیزِ 
ما، هنرمندانه و در قالب درست و به روش صحیح باشد؛ یعنی تا می توانیم 
باید جذبمان را حداکثری کنیم و جاذبهٔ ما بر دافعه مان بچربد. لازمه این امر 
آن است که هنر و زیبایی را در خدمت این راه قرار دهیم. قرآن می  فرماید: 

<؛2 )سخن نیک و زیبا بگویید(.
ً
ا  مَعرو�ن

ً
ولا >�قَ

برای نگاه مهربان هنرمندانه و منطقی چند راهکار پیشنهاد می  شود:

1. 1. دیوان اشعار ناصرخسرو، قصیدهٔ شمارهٔ 184.
2. بقره، 235.
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1. زبان نرم و دلسوزانه
وظیفه ما مهربانی از طریق زبان پرمحبت، نرم و مهربانانه و از روی دلسوزی 
اســت، تا در خلق  وخوی طــرف مقابل، اثــر مثبت بــگــذارد، خداوند متعال 
خطاب به حضرت موسی و هارون؟عهما؟ در برخورد با فرعونی که مدعی خدایی 
ى<؛1 ) پس به نرمی و با  �ش حنْ َ وْ �ی

أَ
رُ ا

ّ
كَ

�نَ �قَ َ هُ �ی
َّ
عَل

َ
 ل

ً
ا �ن ّ

�یِ
َ
وْلاً ل هُ �قَ

َ
ولا ل �قُ بود، می فرماید: >�ن

ملاطفت با او سخن بگویید، شاید متذکّر شود یا از خدا بترسد(. اینجا خیلی 
راحت خداوند می توانست چیزی به حضرت موسی؟ع؟ نگوید تا ایشان 
هر گونه که می خواهد با فرعون سخن بگوید؛ ولی خداوند تأکید می کند که 
حضرت موسی و برادرش با قولی لیّن و آرام با فرعون سخن بگویند؛ چرا؟ تا 
اینکه فرعون متنبه شود، نه اینکه فقط صدایشان را بشنود. سخن گفتن، 
، و چه   بسا اهمیت آن  یک چیز است و چگونه سخن گفتن یک چیز دیگر

هم بیشتر باشد.

یکی از اساتید تعریف می کرد: بچه بــودم و به مسجد می رفتم. در همان 
عالم بچگی، بازی و شلوغ کاری می کردم. یک  بار یکی از پیرمردها عصبانی 
شد و دعوایم کــرد و من هم گریه ام گرفت. با همان حــال گریه از مسجد 
بیرون رفتم و تصمیم گرفتم دیگر پا به مسجد نگذارم. همین که جلوی در 
رسیدم، پیرمرد دیگری متوجه حال من شد. یک شکلات باز کرد و زیر زبان 
من گذاشت. بعد گفت: بیا بریم مسجد، و دو نفری به مسجد رفتیم. اگر آن 
پیرمرد به من محبت نمی کرد، شاید سرنوشتم جور دیگری رقم می خورد و 

کلًا به بیراهه می رفتم!

2. واکنش سنجیده و حکیمانه
دستور  ایــن  بگویید(.  درســت  و  اســتــوار  سخن  )و  <؛2 

ً
�ا َ���ی ولاً  �ق ولوا  �ق >و 

وَابِ سِنَتَنَابِالصَّ
ْ
ل
َ
دْأ سَــدِّ همان است که در دعای امام عصر؟عج؟ آمده: »وَ

کْمَةِ«؛3 )خدایا! زبان های ما را به صواب )درست  گویی( و سنجیده و  ِ
ْ

لح
َ
ا وَ

1. طه، 44.
2. احزاب، 70.

3. ابراهیم بن علی کفعمی، البلد الأمین، ج1، ص349.
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(. واژه »صواب« در موردی گفته می شود که چیزی با حق  منطق استوار ساز
اصابت کند و هیچ  گونه باطلی به آن راه نیابد. بنابراین، مسئله استواری زبان 
به صواب، به این است که آن را به درست   گویی و سخن حق گفتن عادت 
دهیم؛ به  گونه   ای که هرگز به ناصواب و باطل   گویی حرکت نکند. چنین کاری 
نخست بستگی به کنترل زبان از انحراف دارد. گاهی یک برخورد نسنجیده 
و خشک یا پرخاشگرانه، پای جوانی را از هیئت امام حسین؟ع؟ می برد و 

مسیر زندگی او را به بیراهه می برد.

، »عباس بابایی« می گفت: »هیچ کس به این  یکی از همرزمان شهید دلاور
زیبایی مرا امربه معروف نکرده بود و اگر کسی به غیراز این روش به من گفته 
بود، اثری روی من نداشت. در زمان طاغوت، شهید بابایی فرمانده پایگاه 
هوایی اصفهان بود. یک روز بعدازظهر در حالی که مست و لایعقل به طرف 
را مقابل خــودم دیــدم. پیش  بابایی و محافظش  خانه می رفتم، ناگهان 
خودم گفتم: کارم تمام است و الآن توبیخم می کند؛ اما در کمال ناباوری 
وقتی به من رسید، نگاه مهربانانه و معناداری به من کرد، ولی هیچ حرفی 
نزد و رفت! من خیلی از این برخورد او متأثر شدم. فردای آن روز رفتم پیش 
او تا عذرخواهی کنم، اما شهید کلام مرا قطع کرد و گفت: برادر عزیز، چیزی 
 از کرده خود پشیمانی، 

ً
نگو! راجع به کاری که کرده ای، حرفی نزن... اگر حقیقتا

با خداوند عهد کن که عملت را اصلاح کنی! خدا می داند از پیش او که آمدم، 
احساس می کردم از نو متولد شده ام«.1

ــــم ــه  ای ــ ــت ــ ــف ــ بـــــــا زبـــــــــــان بـــــــی زبـــــــانـــــــی حـــــــرف  هـــــــا گ
ــیـــان مـــن و تــوســت ایــــن زبـــــان نـــگـــاه اســــت کـــه مـ

عباس بابایی یک کلمه هم حرف نزد، ولی نگاه و برخوردش یک دنیا حرف 
داشت و تأثیرش را گذاشت. این یعنی سلم و همدلی هنرمندانه!

کیان زمین) 9(، ص 12. 1. محمدحسین عباسی، افلا
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3. برخورد بزرگوارانه
از محافظان  )بزرگوارانه و مهرانگیز سخن بگویید(. یکی  <؛1 

ً
ما  كر�ی

ً
ولا >�ق

برای  اطــراف تهران  که ایشان به کوه های  روز  انقلاب می گفت: یک  رهبر 
کوه پیمایی رفته بودند، با دختر و پسری دانشجو برخورد می کنند که به 
لحاظ ظاهری وضع نامناسبی داشتند. آنها به یک باره در مقابل گروه ما قرار 
گرفتند و فرصت جمع وجور کردن و رسیدگی به وضع ظاهری خودشان را 
نداشتند. از رفتارشان مشخص بود که خیلی ترسیده بودند و شاید تصور 
 صادر خواهد کرد. ولی 

ً
می کردند که الآن آقا دستور دستگیری آنها را فــورا

برخلاف تصورشان آقا کریمانه با آنها سلام و علیک گرمی کردند و پرسیدند 
که شما زن و شوهر هستید؟ )البته آقا می دانست(. آن پسر وقتی با خُلق 
زیبای آقا مواجه شد، واقعیت را گفت و جواب داد: خیر! من و این دختر 
دوست هستیم. آقا ابتدا درباره ورزش و مزایای آن با آنها صحبت کرد و بعد 
فرمود: بد نیست صیغه محرمیتی هم در میان شما برقرار شود و شما با 
هم ازدواج کنید. آقا به آنها پیشنهاد داد که اگر مایل بودید، در فلان تاریخ 
 خطبهٔ عقد شما را بخوانم. آن دو 

ً
بیایید و من هم آمادگی دارم که شخصا

، همراه خانواده خود در همان تاریخ به محضر  خداحافظی کردند و طبق قرار
ایشان رسیدند. آقا هم خطبه عقد آن دو را جاری کردند. با برخورد کریمانهٔ 
ایشان این دو جوان مسیر زندگی خود را تغییر دادند. آن دختر غیرمحجبه 
به یک دختر محجبه و معنوی و آن پسر دانشجو هم به یک جوان مذهبی 

مبدل شد.2

تعامل ما اگــر هنرمندانه باشد، دل سنگ را هم آب می کند؛ چه رســد به 
دل مردم کوچه و بازار که آکنده از عشق سالار شهیدان؟ع؟ است؛ لبریز از 

محبت علی و اولاد علی؟عهم؟ است.

روضه ورودیه شب دوم
 آقا امام حسین؟ع؟ به اصحابش می فرماید: بهتر از شما نبوده و نخواهد 

1. اسراء، 28.
2. نشریه ماه تمام، ش3، ص 17.
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آمد و بهترین شهدا شما هستید. حرّ بن یزید ریاحی به یک ساعت خودش 
را رساند به جایی که به جز خدا نداند. آقا امام حسین؟ع؟ آن هنگام که بالای 
سر او رفتند، برای هیچ کس این کار را نکردند و حتی برای علی  اکبر؟ع؟ که 
فرقش شکافته بود، این کار را نکردند؛ اما فرق حر بن یزید شکافته بود 
و امام دستمال مبارکشان را درآورده و به پیشانی او بستند. می گویند در 
زمان یکی از سلاطین، قبر را شکافتند و بدن تازه بود. سلطان طمع کرد و 
دستمال را از سر باز کرد، اما خون تازه جاری شد و به هیچ شکل بند نمی آمد؛ 
به ناچار دوبــاره دستمال را بستند. این ثواب توبه و مقام توبه است. اما 
گذشته و خجالت  زده مثل حرّ  از  یعنی خجالت   زده  باشد؛  توبه  به   راستی 
بن یزید ریاحی باشد که بدنش مثل بید می لرزید و می گفت حسینم! گناه 
من خیلی بزرگ است و امام فرمود تو را بخشیدم. گفت: حسینم! گناهم 
خیلی بزرگ است و اول کسی که بدن زینب را لرزانده، من بودم و من شما را 
محصور کردم. امام فرمودند تو را بخشیدم. گفت اگر بخشیدی، پس بروم و 
در راه تو شهید شوم. فرمودند برو، و این »برو« خیلی افتخار برای حرّ است. 
گفت اجــازه بــده من از زینب؟س؟ عذرخواهی کنم. فرمودند تو بــرو و من 
خودم از زینب عذرخواهی می کنم. معنایش این است که ای مردان باغیرتی 
که امشب می خواهید توبه کنید، ای زن های باعفّتی که امشب می خواهید 

توبه کنید، حسین شما حاضر نشد نامحرم با زینب حرف بزند!

عاشورا و هدایت انسان
لحظات آخر عمر ابی  عبدالله؟ع؟ بود که از جنگ دست کشیدند، اما دیگر 
نمی خواستند به خیمه  گاه بازگردند. خسته، تشنه، گرسنه، داغ  دیده، نوک 
نیزه را محکم در زمین فرو کردند و چند قدمی راه رفتند. همین  طور که روى 
اسب نشسته بودند، براى رفع خستگی به نیزه تکیه دادند؛ لشکر هم آرام 

شد. امام درحالی   که تکیه داده بود، صداى گریه زن ها و دخترها را شنیدند.

دو برادر نیز جلوى لشکر کنار عمر سعد بودند. این دو برادر »ابوالحتوف 
ــالاى پنجاه  بــن حــرث انــصــارى« و »ســعــد بــن حــرث انــصــارى« بــودنــد کــه بـ
سال سن داشتند. در جنگ نهروان، تمام شب و روز را به قصد کشتن 
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امیرالمؤمنین؟ع؟  که  هم  زمانی  جنگیدند.  ایشان  با  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
شهید شــد، ده ســال با امــام مجتبی)ع(مخالفت کردند و ده ســال نیز با 
اینکه خبردار شدند امام حسین؟ع؟  تا  ابی عبدالله؟ع؟ مخالفت کردند، 
به کربلا آمــده اســت. پس آنها نیز به کربلا آمدند تا امــام حسین؟ع؟را به 
شهادت برسانند. از صبح عاشورا ۷1 نفر کشته شده بودند و این دو نفر 
هم در کشتن آنها دخیل بــوده  انــد؛ یا تیر زده  انــد یا نیزه به سمت لشکر 
امام حسین؟ع؟ پرتاب کرده اند. ناگهان امام از آن حالت تکیه درآمدند و 

فرمودند:

فینصُرناالّامَنذابیذبعنحرمرســولاللَّه«؛1 )یعنی امام غرق امید  »الاناصر
است که من تنها نیستم. باز هم هستند کسانی که مرا یارى کنند؟(

بــرادر کوچک به بــرادر بزرگ تر نگاه کــرد و گفت: چــرا ایستادى؟ گفت: چه 
کنم؟ گفت: هنوز خجالت نکشیدى؟! صداى این مظلوم و پسر پیامبر؟ص؟ 
را شنیدى، باز هم ایستاده اى؟ برگرد به این نامردها حمله کن و بگو که 
اشتباه کرده اى. پس دو برادر با هم حمله کردند. مدتی جنگیدند تا اینکه 
از اسب بر زمین افتادند. یک لحظه دیدند که پسر فاطمه؟عها؟ بالاى سر آنها 
رسید و به آنها لبخند می زند و می  گوید: »خدا شما را مشمول رحمت خود 

قرار دهد«.2

چهارده قرن است که در همه دنیا رو به قبله می نشینیم و گریه می کنیم 

1. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج98، ص3۶1، باب 31، حدیث 1.
2. محمدجعفر طبسی، مع الرکب الحسینی، ص232؛ جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهداى 
کتبالمقاتلوالتراجمأنّسعدبنالحرثالْأنصاريالعجلانِّيوأخاهأباالحتوفکانا کثر کربلا، ص179. »وردفِيأ
جعلیقول:الا ةوخرجامعابنسعدإلیقتالالحسین؟ع؟ولَّماقُتلأصحابالحسین؟ع؟،و

ّ
منالْخــوارجالمحكّم

سمعتهالنساء فینصرناالامِنذابیذبعنحرمرسولاللَّه؟ص؟فسمعنالنساءوالْأطفالنداءالحسین؟ع؟و ناصر
أخوهأبوالحتوفالنداءمنالحسین؟ع؟والصراخمنالعیال،فَمالامعالحسین؟ع؟ سمعسعدو الْأطفالفتصارخن،و و
علَىأعدائهحتّىاستشهدابینیدیه«؛ سعد بن حارث انصارى و ابوالحَتُوف از شهداى نیک  فرجام کربلایند. 
این دو برادر که بر مذهب خوارج بودند، با لشکریان عمر سعد، از کوفه به کربلا آمدند. بعدازظهر عاشورا با 
شنیدن نداى استغاثه امام حسین؟ع؟ و صداى گریه کودکان و زنان اهل   بیت؟عهم؟ هدایت الهی نصیب 
آنان گردید، از گمراهی نجات یافته، به یارى حقّ شتافتند و با دشمنان امام؟ع؟ به جنگ برخاستند. این 

دو پس از کشتن و مجروح کردن جمعی از افراد دشمن، خود نیز به شهادت رسیدند.
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دیناللَّه«. آیا در رحمت و هدایت بسته  و می   گوییم: »السّلامعلیکمیاانصار
است؟ چه کسی آن را بسته؟ آیا خداى کریم در را بر کسی می  بندد؟! نه، من با 

ادامه گناهانم در را می بندم و این مسئله، به خدا هیچ ربطی ندارد.





مجلس سوم

آیــــــــــــــــــیــــــــــــــــــنــــــــــــــــــه شـــــــــو





، بر پایه  موضوع: همت ورزیــدن برای به تکامل رساندن همدیگر
وحدت و یگانگی.

انگیزه
مقام معظم رهبری؟حفظ؟ نسبت به یک گروه خاصی بیان جالبی دارند:

شماها ده سال، هشت سال ـ کمتر یا بیشتر ـ سخت ترین دوران را 
گذراندید؛ جوانی و زندگی باطراوت دوران شباب را در راه خدا دادید؛ 
اما ضرر نکردید؛ چون با خدا معامله کردید. صبر و استقامت شما، 
به اسلام آبرو بخشید. خانواده های شما ـ پدران، مادران، همسران 
و فرزندان ـ با صبر خود اسلام را روسفید کردند و به نظام و جمهوری 

اسلامی آبرو دادند.1

ایــن جملات حضرت آقــا دربـــارهٔ اســرای دفــاع مقدس اســت و نکته بسیار 
زیبایی را در ادامه می فرماید:

در ایــن استقامت شما رازی وجــود داشــت - که همه آزادگـــان هم 
تأیید کردند ـ که اسرا در اردوگاه های رژیم بعثی جامعه کوچک اخوت 
و برادری را تشکیل داده بودند، تا جایی این برادری پیش رفته بود 

1. بیانات در دیدار جمعی از آزادگان، 13۶9/۶/1.
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که بسیج عمومی برای فردی که با مشکلی مواجه می  شد، همه به 
دنبال حل مشکل او بودند؛ همه دنبال رشد و ارتقای دیگری بودند؛ 

همه کاری می  کردند که حال دیگران خوب شود.

26 مرداد سال 1369 سرانجام جمهوری اسلامی ایران توانست رزمندگانی 
را که مجاهدانه از دین و شرف و خاک کشور دفاع کرده و در دست دشمن 
اسیر شده بودند، به وطن بازگرداند. اما جهانیان در حیرت بودند که چگونه 

این دلاورمردان در زیر این شکنجه های سنگین دوام آوردند.

اسرایی که تازه اسیر شده بودند، شرایط بسیار سختی را تجربه می کردند؛ 
با ایــن حــال، احسان را فراموش نمی کردند. بعثی ها روزی دو وعــده غذا 
و هفته  ای دو بار کنار غذا دسر می دادند که یک بار یک عدد پرتقال و یک 
بار هم چند عدد خرما بود. در یکی از آسایشگاه  ها مجروحی بود که حال 
خوبی نداشت و چند ترکش به بدنش اصابت کــرده بــود. او سهم دسر 
خود را می گرفت، اما نمی خورد و کنار می گذاشت. وقتی بــرادران به کار او 
دقیق شدند، متوجه شدند که او سهم غذای خود را به مجروحی که حالش 

وخیم  تر از خودش بود، می داد.1

در اسارت افرادی که اشتراکی با یکدیگر نداشتند، با یکدیگر متحدانه زندگی 
می کردند. بین اسرا، فرقه  ها و قومیت  های مختلفی وجود داشت. بعثی  ها 
از هر راهی وارد می شدند تا اتحاد بین اسرا را از بین ببرند و بین آنها تفرقه 
ایجاد کنند.2 گاهی هم از طریق اختلاف قومیتی اقــدام می کردند. اما اسرا 
همگی یکدل و یکپارچه بودند و زمانی که بعثی ها قصد عملی کردن نقشه  ای 

را داشتند، اتحاد و همدلی اسرا آنها را مجبور به عقب  نشینی می کرد3.

1. شکوه مقاومت؛ گزیده خاطرات آزادگان آموزش و پرورش. ص52.
2. گاهی بعثی ها برای تفرقه   افکنی بین اسرا، بعضی از آنها را از صف خارج می کردند و بیرون می بردند تا 
بقیه فکر کنند آنها خیال وطن  فروشی دارند. اما این روش آنها هم مؤثر نبود. همه اتفاق نظر داشتند که 
دشمنان اتحاد و هم بستگی شان را هدف گرفته  اند و نقشه  شان این است که اسرا را به هم بدبین کنند. به 
این ترتیب، برعکس آنچه عراقی ها تصورش را می کردند، اتحاد و هم بستگی آن  ها بیشتر شد و نقشۀ آنها 

کارگر نیفتاد. )جلیل جباری، قصه اسارت، ص٤٣(
3. سوره مهر، بیست  وپنج خاطره، ص54.
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مراسم عزاداری امام حسین؟ع؟ هم در تقویت اتحاد اسرا بسیار مؤثر بود. 
در یکی از این مراسم ها، یکی از اسرا نوحه  خوانی می کرد و بقیه مشغول 
سینه  زنی بودند که ناگهان افسر عراقی سر رسید و دست نوحه  خوان را 
، یکی  گرفت و با خود به سمت خروجی برد. در واکنش به این عمل افسر
دیگر از اسرا از جا برخاست و شروع به نوحه  خوانی کرد. افسر عراقی برگشت 
و درحالی که دست به کلت کمری خود برده بود، سیلی محکمی به او زد. 
اسرای دیگر با مشاهدهٔ این وضعیت، با هم به صورت دسته  جمعی شروع 
به نوحه  خوانی کردند. افسر نگهبان و دوستانش که این وضعیت را دیدند، 
ترسیدند و پا به فرار گذاشتند و اسرا را به حال خود رها کردند. بعد از این 
ماجرا، بعثی ها با ترسی که از اتحاد آنها در دل پیدا کرده بودند، دیگر کاری 
با آنها نداشتند و در نتیجه، اسرا هم زندگی راحت  تری داشتند.1 فرماندهٔ 
عراقی می گفت: »من از شما تعجب می کنم، چقدر هم بستگی دارید! کاش 

سربازان ما نیمی از ایمان و هم بستگی شما را داشتند!«2.

حــاج آقــا ابــوتــرابــی؟رح؟ در اتــحــاد بین اســـرا، بسیار مؤثر بــود و همیشه این 
موضوع را مدنظر داشت. ایشان پیرمردها و ریش  سفیدان را بسیج کرده 
بود تا بین آنهایی که به هر دلیل با هم اختلاف داشتند، صلح و آشتی برقرار 
کنند. ایشان با همه اســرا با هر دین و مذهب و قشری، برخورد یکسانی 

داشت و محور ایجاد وحدت و برادری بین اسرا بود.3

اقناع
اینکه اسرا در عراق توانسته بودند بحران را پشت سر بگذارند، به خاطر اضطرار 
و اجبار، رفیق و یکدل نشده بودند؛ چون تــازه می  توانستند همین اضطرار 
را بهانه کنند و هر کسی منفعت شخصی را ملاک قــرار دهد و دنبال نجات 

خودش و حال خوب خودش باشد؛ ولی این تفکر را از قرآن و روایات داشتند:

1. جلیل جباری، قصه اسارت، ص٤٣.
2. امین فرد، نامه  های پست  نشده، ص125.

3. غلامعلی رجایی، سیره ابوترابی؛ پیام آزادگان، ص٢٤٨ - ٢٥٦.
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اتحاد بر اساس حبل  اللّه
خدا  ریسمان  در  دست  همگان  )و  وا<؛1  �قُ رَّ �نَ �قَ وَلا   

ً
عا مِ�ی َ حب هِ 

َ
اللّ لِ  حَ�بْ �بِ صِمُوا  >وَاعْ�قَ

« اعتصام به حبل الله داشته 
ً
زنید و پراکنده نشوید(. همه با هم »جَمیعا

باشیم. این نفْس اجتماع و حضور مردمی در اسلام در کنار یکدیگر، چیز 
مهمّی اســت. باید توجه داشته باشیم که قــرآن می  خواهد همه با هم و 
به یک ریسمان وصل باشند که اگر کسی لغزید، دیگران او را حفظ کنند و 
بالا بیاورند، مثل طناب برای جادهٔ لغزنده و کوهنوردی که افراد از نفر اول 
تا آخــر به هم متصلند و اگــر کسی در مسیر پایش بلغزد و بیافتد، چون 
متصل به دیگران است، سقوط نمی  کند و جمع متصل به طناب، آنها را با 
خود بالا می  برد.اگر هر فردی بخواهد جداگانه اعتصام به حبل  الَلهّ کرده، به 
طناب الهی بچسبد، این دیگر اعتصام به حبل الله نیست. پس باید با هم، 
همدلانه این کار انجام بگیرد و همدیگر را تحمل کنیم؛ یعنی این »همه« 
در سطح واحدی که نیستند؛ بعضی ایمانشان قوی تر و بعضی ضعیف تر 
است. بعضی عملشان بهتر از دیگران است، اما درعین  حال خدای متعال 

به »همه« خطاب می کند.

مؤمنان همچون اعضای یک کالبد
سَدِ َ کَالْجْ ــؤْمِــنِ لَْمُ

َ
ا خُــو

َ
ــؤْمِــنُأ لَْمُ

َ
وجــود سراسرنور امــام صــادق؟ع؟ فرمودند: »ا

وحٍواحِدَةٍ واحهمامِنْرُ أر جسده،و مِنْهُوَجَدَألِمذلكفِيسائر
ً
وَاحِدِإِنِاِشْتَکَىشَیْئا

ْ
ل
َ
ا

صَالِ«؛2 )مؤمن ، برادرِ مؤمن است،  مِنِاِتِّ ِ
لَلَّهّ

َ
وحِا صَالاًبِرُ اِتِّ

ّ
شَدُ

َ
ؤْمِنِلَْأ لَْمُ

َ
وحَا رُ إِنَّ وَ

همچون یک پیکر که اگر عضوى از آن بنالد، ]شخص دردمند[ درد آن را در 
سایر اعضاى خود می بیند، و روح  های شان از یک روح است و پیوستگیِ 
خورشید  به  خورشید  پرتو  پیوستگیِ  از  بیشتر  خــدا،  روح  به  مؤمن  روحِ 

است(.3 به قول سعدی شیرازی:

1. آل  عمران، 103.
2. محمد بن یعقوب کلینی،اصول کافی، ج2، ص1۶۶.

الْجسَدِإذااشتکَىمنْهُعضوٌ
ُ

هِم،وتعاطُفِهِمْ.مثل هم،وتَرَاحُمِ المؤمنینفِيتَوادِّ
ُ

کرم؟ص؟ فرمودند: »مثل 3. پیامبر ا
ى«؛ مؤمنان در نیکویی و مهربانی به همدیگر، همانند یک پیکرند که  مَّ ُ والحْ هَرِ

الْجسَدِبالسَّ هُسائِرُ
َ
تدَاعَىل

وقتی یک عضو به درد آید، همه پیکر و تمام اعضا، گرفتار تب و بی  خوابی می  شوند. )تفسیر ابوالفتوح رازى، 
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بـــــــــــــنـــــــــــــی  آدم اعـــــــــــضـــــــــــای یـــــــــــک پـــــیـــــکـــــرنـــــد
گــــــوهــــــرنــــــد یــــــــــک  زِ  درآفــــــــــریــــــــــنــــــــــش  کــــــــــه 

روزگـــــــــــــــار آورد  درد  بـــــــــه  عــــــــضــــــــوی  چـــــــــو 
قــــــــــــرار نــــــــمــــــــانــــــــد  را  عــــــــضــــــــوهــــــــا  دگــــــــــــــــر 

***

گـــــیـــــر آزاده  نـــــــــــیـــــــــــکـــــــــــمـــــــــــردان  ره 
ــر ــیـ چــــــــو اســــــــــــتــــــــــــاده ا ی دســـــــــــت افـــــــــتـــــــــاده گـ

ینت خود بداند ینتت را ز ز
حضرت امام صادق؟ع؟ پنج شرط برای رفاقت و دوستی بیان می کنند که در 

این جلسه به شرط دوم می  پردازیم:

إلّافلا شََيءٌمِنهُ،و کانَتفیهِهذهِالُحــدودُأو ن َ ــدُودِهــا،فَمَ داقَةُإلّابِِحُ »لاتَکونُالصَّ
داقَةِ«؛ )دوستی جز با رعایت شرطش دوستی نیست.  تَنسِبْهُإلیشََيءٍمِنالصَّ
ــت اســت[ وگرنه او را  پس هر که شرطی یا قسمتی از آن را داشــت ]دوس

دوست مخوان(.

1. نخستین شرطش این است که ظاهر و باطنش یکسان باشد: »والثانیةُ
شَینَكَشَینَهُ«.1 ینَهُ،و ینَكَزَ ىزَ أنیَر

2. زیبایی و زشتی تو را زیبایی و زشتی خود ببیند و زینتت را زینت خود بداند؛ 
یعنی تکامل برادر دینی خودم را تکامل خودم بدانم و ما هر چه در تکامل هم 

سهیم  تر باشیم، به دایره سِلم و آشتی با امام حسین؟ع؟ نزدیک  تر می  شویم.

ج2، ص450؛ شیخ عباس قمی، سفینة البحار، ج1، ص5۶(.
داقَةِ، إلّافلاتَنسِبْهُإلیشََيءٍمِنالصَّ شََيءٌمِنهُ،و نکانَتفیهِهذهِالُحدودُأو َ دُودِها،فَمَ داقَةُإلّابِِحُ 1. »لاتَکونُالصَّ
هُ رَ الثالثةُ:أنلاتُغَیِّ شَینَكَشَینَهُ،و ینَهُ،و ینَكَزَ ىزَ الثانیةُأنیَر عَلانِیَتُهُلكَواحِدَةً،و یرَتُهُو ا:أنتکونَسَرِ

ُ
فَأوَّلِه

أنلایُسلِمَكَعِندَ
َ

مَعُهذهِالِْخصال
َ

هيتَج الْخامسةُو هُمَقدُرَتُهُ،و
ُ
والرابعةُ:لايََمنَعُكَشَیئاتَنال

ٌ
لامال یكَوِلایَةٌو

َ
عل

کَبات«؛ دوستی جز با رعایت شرطش دوستی نیست؛ پس هر کس که شرطی یا قسمتی از آن را داشت  النَّ
]او دوست است[ وگرنه او را دوست مخوان:1. نخستین شرطش آن است که ظاهر و باطنش براى تو یکسان 
باشد؛2. زیبایی و زشتی تو را زیبایی و زشتی خود بیند؛ 3. نه مقام و نه ثروت حالش را با تو تغییر ندهد؛ 4. از 
فراهم کردن هیچ چیز برایت دریغ نکند؛ 5. آخرین شرط،که جامع تمام خصلت هاست: در روزگار سختی و 

مشکلات، تنهایت نگذارد. )کلینی، اصول کافی، ج2، ص۶39؛ حرّانی، تحف  العقول، ج1، ص3۶۶(.
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رفیق یاری دهنده در دین
هُیرْفِقُکعَلَىصَلاحِدینِک،

َ
لِانّ

ً
فیقُرَفیقا ىالرَّ اسُمِ

َ
امام علی؟ع؟ فرمودند: »انَّّم

فیقُ«؛1 )رفیق را رفیق گویند، چون برای  الرَّ نْاعانَکعَلَىصَلاحِدینِکفَهُوَ َ فَمَ
اصلاح دین، تو را یاری می  دهد. پس آن که برای اصلاح دینت تو را یاری داد، 

رفیق توست(.

رفاقت حسینی
در سیره عملی امام حسین؟ع؟ نه  تنها به محرومیت  های ظاهری و مادی 
توجه می  شد، بلکه کسانی که از جنبهٔ عاطفی، فرهنگی و معنوی کمبود 
شَینَكَشَینَهُ«  ینَهُ،و ینَكَزَ داشتند نیز در زیر چتر آن حضرت قرار می  گرفتند: »زَ
زمانی اتفاق می افتد که تکامل بــرادر دینی خودم را تکامل خودم بدانم و 
با زبان همدلی یار برای امام حسین؟ع؟ تربیت کنم و ما هر چه در تکامل 
یکدیگر سهیم تر باشیم، به دایره سِلم و آشتی امام حسین؟ع؟ نزدیک  تر 
می  شویم. لذا حضرت کاملا فضای ذهنی شخص را درک می  کردند، سپس 

کمک می  کردند تا به حقیقت برسد. ابن  عساکر می  نویسد:

فــردی بــه نــام »عــصــام شــامــی« وارد مدینه شــد. مشاهده سیمای 
پاکیزه و نورانی امام حسین؟ع؟ آتش حسد و کینه دیرینه را در دل 
او شعله  ور ساخت و او ناتوان از کنترل احساسات زشتش، نزد آن 
آیا تویی پسر ابــوتــراب؟ فرمود: بلی . عصام،  حضرت رفته، پرسید: 
هر چه می  توانست، به امام و پدر بزرگوارش فحش و ناسزا نثار کرد. 
امــام بعد از شنیدن سخنان ناپسند وی، با عطوفت و مهربانی به 
وی نگریست و آیاتی را در فضیلت عفو و گذشت قرائت کرد. آن گاه 
! برخود سبک و آسان بگیر و برای من و  به عصام فرمود: »ای بــرادر
خــودت استغفار کن! مطمئن باش اگر از ما یــاری بخواهی، یــاور تو 
خواهیم بــود و اگــر عطا و بخشش بطلبی، به تو عطا می  کنیم و اگر 

ارشاد و راهنمایی بجویی، تو را ارشاد خواهیم کرد«.

او بعد از این رفتار شفقت   آمیز امام از جسارت  های خود پشیمان 

1. ابوالفتح آمُدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج1، ص273.
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شــد . حــضــرت ابــاعــبــدالله؟ع؟ وقــتــی در چــهــره او نشانه نــدامــت را 
هُ 

َ
رُ اللّ �نِ

عنْ َ وْمَ �ی �یَ
ْ
مُ ال

ُ
ک �ی

َ
رِ�ی�بَ َ�ل

ْ �ش ا �قَ
َ
مشاهده کرد، این آیه را قرائت نمود:>ل

<؛1 )امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست،  �نَ احِمِ�ی رَْ�مُ الرَّ
أَ
مْ وَهُوَ ا

ُ
ک

َ
ل

خداوند شما را می  بخشد و او ارحم   الراحمین است(. در این حال از 
عصام پرسید: آیا از اهل شام هستی؟ ! گفت: بلی. حضرت در ادامه 
به او فرمود: »هــر نیازی داری، بــدون اضطراب و شــرم و خجالت، از 
ما بخواه که ان  شـــاء  الله بـــرآورده مــی  شــود«. عصام با مشاهده این 
همه بزرگواری، انسانیت و اخلاق، چنان از خود و عمل ناپسندش 
آرزو مــی  کــرد ای کــاش در زمین فرو  آن لحظه  کــه در  شرمنده شــد 
می  رفت! اما بعد از این واقعه، در منظر او شخصیت امام حسین و 

پدر گرامی شان؟عهما؟ محبوب  ترین افراد روی زمین بودند.2

عاشقان امام حسین؟ع؟ که می خواهند راه و مرام امام را ادامه دهند نیز 
ــرادری، باید  همین مسیر را ادامــه می دهند. لــذا بــرای تقویت محبت و بـ
نیازهای یکدیگر، چه نیازهای مادی و چه معنوی را نیاز خود بدانند مؤمن 
این گونه است. بی  تفاوت نیست و هم مشکل مادی او را برطرف و رفتار و 
عقیده غلط او را اصلاح می کند و هم جایی که ظرفیتی بوده را رشد و تعالی 

می دهد.

آینهٔ برادری
هُ

ُ
ل مَّ

َ
هُیَتَأ

َ
نّ
َ
حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می  فرمایند: »الَُمؤمِنُمِرآةُالَُمؤمِنِ؛لِْأ

تَهُ«؛3 )مؤمن، آینه مؤمن است؛ چراکه در آن می نِگرد 
َ
حال

ُ
فاقَتَهُ،ویَُجمِل

ُ
فَیَسُدّ

و نیازش را برطرف می  کند و حالش را زیبا می سازد(. وقتی کسی عیب انسان 
را به او نشان دهد، باید از او تشکر کرد، نه اینکه ناراحت شد؛ همان  طور 
که وقتی در آینه، عیوب خود را می بینیم، آن را نمی شکنیم و البته این کار 

سختی است که انسان از شنیدن عیوبش ناراحت نشود.

1. یوسف، 92.
کر دمشقی، تاریخ مدینه دمشق، ج43، ص224؛ شیخ عباس قمی، منازل الآخره، ص81. 2. ابن عسا

3. ابن شعبه حرّانی، تحف العقول، ص173.
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شوق هدایت  گری شهید محمود اخلاقی
روایت اول:

محمود بــرای زنــدانــی  هــا خــودش را بــه زحمت می  اندخت و حاضر 
ــن روز  ــود بــرایــشــان بــمــیــرد؛ فقط بــه خــاطــر اینکه انسانند و بــه ای ب
افــتــاده  انــد. زنــدانــی اول می  گوید: در زنــدان به  سختی مریض شده 
را نمی  دادند.  اعـــزام به بیمارستان  اجـــازه  زنـــدان  بـــودم. مسئولین 
محمود وقتی مطلع شد، گفت: اگر اجازه هم ندهند، در را می  شکنم 
و می  برمت بیمارستان. وقتی هم که مسئولین اجــازه دادنــد و در 

بیمارستان بستری شدم، روزی پنج بار می  آمد ملاقاتم.

گاهی افــراد کمک مالی می کنند که خیلی لازم اســت، اما از کمک هدایتی 
امیرالمؤمنین؟ع؟  درحــالــی  کــه  می شوند؛  غافل  شخص  تعالی  و  رشــد  و 
بَاعِ كَعَنِاِتِّ

ّ
صَــدَ کْسَبَكَتُقًِىوَ

َ
أ ــكَعَلَىهُدًىوَ

َّ
إِخْوَانِكَمَنْدَل فرمودند: »خَیْرُ

هَوًى«؛1 )بهترین برادران تو کسی است که تو را به راه راست راهنمایی کند و 
پرهیزگارت گرداند و منع کند تو را از پیروى خواهش نفسانی حرامی(.

روایت دوم:

یک روز با عجله آمد پیشم و گفت: بلند شو! یکی از زندانی  ها وصیت 
نــامــه نوشته و مــی خــواهــد خودکشی کــنــد. گفتم: بــه تــو چــه ربطی 
داره؟! گفت: او قبل از اینکه جنایتکار باشد، یک انسان است. من 
نمی  توانم شاهد خودکشی یک انسان باشم. رفت پیشش و چند 
ساعت برایش حرف زد تا اینکه توانست از خودکشی منصرفش 
نوشت.  جدیدی  وصیت  نامه  شــد،  منصرف  که  خودکشی  از  کند. 

محمود اشک شوق می  ریخت، به خاطر نجات یک انسان.

روایت سوم:

قرار شده بود زندانی  ها را از زندان بیرون ببرند. محمود همه را از یر 

1. ابوالفتح آمُدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج1، ص359.
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یک سینی که قرآن و آینه و یک بشقاب آب   نبات بود، رد می  کرد. همه 
دست در گردن محمود می  انداختند و گریه می  کردند. در یک سالن 
منتظر بودیم تا تکلیفشان مشخص شــود که ناگهان بــرق سالن 
رفت. همه با خود گفتیم: الآن است که زندانی  ها فرار کنند. برق که 
آمد، همه هفده نفرشان بودند. می  گفتند: محمود ما را نمازخوان 

کرده؛ اسلام واقعی را به ما معرفی کرده؛ کجا فرار کنیم؟1

دوستی یکرنگ
اینها فرمایش حضرت امام جعفر صادق؟ع؟ را فهمیده  اند و می  خواهند 
هدی

َ
مَنا اِخوانیإلَیَّ حَبُّ

َ
آن را درباره خود عملی سازند. حضرت می  فرمایند: »ا

عُــیُــوبِی«؛ )محبوب  ترین بــرادرانــم نزد من کسی است که عیب  های مرا  اِلَیَّ
هَ:إِهداءُالعَیبِ،وَحِفظُالغَیبِ،وَالََمعونَهُ

َ
لِصُالََمــوَدّ

ُ
به من هدیه کند(. »ثَلاثَهٌتُخ

هِ«؛ )ســه چیز دوستی را یکرنگ مــی  ســازد: هدیه کــردن عیب هاى 
َ

ــدّ ــشِّ فِِیال
، پاسداری در غیاب )و بدگویی نکردن( و یارى رساندن در سختی(. یکدیگر

شهید بابایی
امیر خلبان »روح  الدین ابوطالبی« در مورد شهید عباس بابایی نقل می  کند:

عباس با علاقه فراوانی دوستیابی می  کرد. آنها را با معارف اسلامی 
جلوگیری  انحرافشان  از  غربت  در  تــا  می  کوشید  و  می  نمود  آشنا 
آمـــوزش خلبانی در  کند )خــاطــره مــربــوط بــه دوران گــذرانــدن دورهٔ 
آمریکاست(. به یاد دارم که در آن سال، به علت تراکم بیش از حد 
مساحت  با  اتاق  هایی  مختلف،  کشورهای  از  اعزامی  دانشجویان 
تقریبی سی متر را به دو نفر اختصاص داده بودند . همسویی نظرات 
و تنهایی، از علت  های نزدیکی من با عباس بــود؛ به همین خاطر 
بیشتر وقت  ها با او بودم. یک روز هنگامی که برای مطالعه و تمرین 
درس  هــا به اتــاق عباس رفتم، در کمال شگفتی »نخی« را دیــدم که 
به دو طرف دیــوار نصب شده و مساحت اتاق را به دو نیم تقسیم 

1. اشرف سیف الدینی، نذر قبول؛ خاطرات شهید محمود اخلاقی، ص35 ـ 38.



   94   |   ملتِ مهربان   |   تبیین نقش همدلی و سلم مردم در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

کرده بود . نخ در ارتفاع متوسط بود؛ به   طوری که مجبور به خم شدن 
و گذر از نخ شدم. به شوخی گفتم: عباس! این چیه؟ چرا بند رخت 
را در اتاقت بسته  ای؟! او پرسش مرا با تعارف میوه، که همیشه در 

اتاقش برای مهمانان نگه می  داشت، بی پاسخ گذاشت.

بعدها دریافتم که هم  اتاقی عباس، جوانی بی بند وبار است و در طرف 
 رو  به  روی عباس، تعدادی عکس از هنرپیشه  های 

ً
دیگر اتاق، دقیقا

زن و مرد آمریکایی چسبانده و چند نمونه از مشروبات خارجی را بر 
روی میزش قــرار داده اســت. با پرسش  های پی  درپی مــن، عباس 
توضیح داد که با هم  اتاقی  اش به توافق رسیده و از او خواهش کرده 
 به این سوی خط نیاید. بدین ترتیب 

ً
چون او مشروب می  خورد، لطفا

یک سوی اتاق متعلق به عباس بود و طرف دیگر به هم  اتاقی  اش 
اختصاص داشت و آن نخ هم مرز بین آن دو بود.

روزهــا از پس یکدیگر می  گذشت و من هفته  ای یکی دو بار به اتاق 
عباس می  رفتم و در همان محدودهٔ او به تمرین درس  های پروازی 
مشغول می  شدم و هر روز مــی  دیــدم که به تدریج نخ به قسمت 
بالاتر دیوار نصب می  شود؛ به  طوری که دیگر به راحتی از زیر آن عبور 
می  کردم. یک روز که به اتاق عباس رفتم، او خوشحال و شادمان بود 
و دریافتم که اثری از نخ نیست. علت را جویا شدم. عباس به سمت 
دیگر اتــاق اشــاره کــرد و من با کمال شگفتی دیــدم که عکس  های 
هنرپیشه  ها از دیــوار برداشته شده بود و از بطری  های مشروبات 
خارجی هم اثــری نبود. عباس گفت: دیگر احتیاجی به نخ نیست؛ 

چون دوستمان با ما یکی شده.1

نکته اساسی ایــن اســت که هرچه اخــوت بیشتر می شود و بــرای یکدیگر 
وقت می  گذاریم، این وظیفه دینی ماست که نیازش را نیاز خود بدانیم. 
از دیــگــران طلبکار مساعدت و رشــد باشیم.  نباید  امــا در طــرف مقابل، 

1. https://www.abrobad.net/fa-ir/Article/Details/no-need-thread
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إخــوانِــهِ عَــلَى یَکُن لَِم مَــن »خَــیــرُالإخــوانِ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می فرمایند: 
ع 

ّ
مُستَقصِیا«؛1 )بهترینِ برادران، کسی است که نسبت به برادرانش پُرتوق

و سخت گیر نباشد(.

احساس
ما هر چه در تکامل یکدیگر سهیم  تر باشیم، به دایره سِلم و آشتی با امام 
حسین؟ع؟ نزدیک تر می  شویم. وقتی دل ها با هم آشنا شد، به هم نزدیک 
می شود. »صد دل به یکدیگر چو شود آشنا، یکی است«. یک دل، یک اراده، 
ایثار و فداکاری باز می  شود. حضرت  یک خواست، یک تصمیم؛ لذا باب 
ابراهیم؟ع؟ چون حسین؟ع؟ را بیش از اسماعیل دوست می  داشت، به 
جای داغ اسماعیل، داغ حسین؟ع؟ را بر او نهادند.با عشق به حسین؟ع؟ 

ابراهیم خیل   الرحمان شد. امام رضا؟ع؟ می فرماید:

»خداوند وحی فرمود: ای ابراهیم! از مخلوقاتم چه کسی را از همه بیشتر 
ــت داری؟ ابــراهــیــم پــاســخ داد: پـــروردگـــارا! هــیــچ مخلوقی نـــزد من  دوسـ
برایت  او  ازمحبوبت محمّد؟ص؟ نیست. خداوند وحی فرمود:  محبوب تر 
عزیزتر است یا جانت؟ ابراهیم پاسخ داد: بلکه او عزیزتر از جان من است. 
خداوند فرمود: فرزند او برایت عزیزترند یا فرزندت؟ ابراهیم پاسخ داد: بلکه 
فرزند او عزیزتر از فرزندانم است. خداوند فرمود: اگر فرزند او مظلومانه به 
دست دشمنانش سر بریده شد، این امر دلت را بیشتر به درد مــی آورد، 
یا بریده شدن سر پسرت به دست خــودت در راه اطاعت از من؟ ابراهیم 
پاسخ داد: بلکه بریده  شــدن سر فرزند او به دســت دشمنانش، دلــم را 
بیشتر به درد می آورد. خداوند فرمود: ای ابراهیم! گروهی که می پندارند از 
امّت محمّد؟ع؟ هستند، پسرش حسین را پس از او از روی ظلم و دشمنی 
مانند آن قربانی که نازل کردیم، سر می برند. ابراهیم با شنیدن این سخن 
آمد و گریست. خداوند به او وحی فرمود:  بی تابی نمود و قلبش به درد 
ای ابراهیم! خونبهای بی تابی ات بر اسماعیل را، با بی تابی ات بر حسین 

1. ابوالفتح آمُدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج1، ص357.
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و کشته  شدنش دادم، و والاترین درجات پاداش گیرندگان بر بلایا را بر تو 
واجب ساختم«.

مٍ< نیز به همین  �ی ِ حٍ عَطن ْ �ب ِ �ن اُ� �بِ �ن ْ َ��ی
حضرت رضا؟ع؟ در ادامه فرمودند: »آیه >وَ �نَ

امر اشاره دارد، و آن ذبح عظیم جد ما حسین؟ع؟ است«.1

سرا
ُ
ایثار همدلانه ا

باز هم برای شکرگزاری از حق آزادگان، از ایثار ناشی از یکدلی آنها می گوییم:

اسرا تا جایی که می شد، ایثار و فداکاری کــرده، از مشکلات بــرادران 
با اینکه می دانست تنبیه  از اســرا  خود گره گشایی می کردند. یکی 
خواهد شد، دوست بیمارش را با هر شرایطی بود، به بهداری رساند. 
او بر اثر شکنجه به اسهال خونی مبتلا شده بود، اما هیچ   کس جرأت 
نمی کرد که او را به بهداری ببرد؛ چون با کابل و باتوم بعثی ها مواجه 
می شد. آنها طــوری با اســرا برخورد می کردند که کسی جــرأت کمک 
به همدیگر را نداشته باشد. اما با هر شرایطی بود، او تصمیمش را 
گرفته بود که به برادر بیمار خود کمک کند؛ حتی اگر به قیمت جانش 
تمام شود و زیر شلاق بمیرد. او که دیگر تحمل دیدن آن وضعیت را 
نداشت، بیمار را روی شانه  اش گذاشت و به بهداری برد و او را روی 
تخت خواباند و کمک کرد که به او سرم وصل کنند. گفتند باید اینجا 
بماند و تحت نظر باشد. او را گذاشت و به سمت آسایشگاه روانه 
شــد. به محض اینکه پا را بیرون از بهداری گذاشت، بعثی ها روی 
سرش ریختند و با باتوم به جانش افتادند و طــوری زدنــد که دیگر 
قادر به حرکت نبود. با هر زحمتی بود، با سر و روی خونین خود را به 

آسایشگاه رساند.2

بالا بردن روحیه
روحیه دادن به اسرایی که در بند اسارت، امید خود را از دست داده 

1. شیخ صدوق، الخصال، ج1، ص232.
2. امامی و احدپور، ساعت ١:٢٥ شب به وقت بغداد؛ خاطرات اسیر آزادشده ایرانی عادل خانی. ص٨٧.



مجلس سوم   |   آیینه شو   |   9۷ 

بودند، لطف بزرگی در حق آنها بود. یکی از اسرا خیلی منزوی بود و 
به   سختی  ــرادران  ــ ب از  او بسیار سنگین. یکی  بــرای  تحمل اســـارت 
توانست به او نزدیک شــود و پــای صحبت   هایش بنشیند. وقتی 
ح حال خود را گفت که یک سرباز وظیفه بوده و چطور ابتدا به  شر
دست کومله  ها اسیر شده و بعد به طرز عجیبی به اسارت بعثی ها 
درآمده، به او حق داد که آن قدر ناراحت باشد. همان روز به حاج آقا 
ابوترابی مراجعه کرد و گفت: آن اسیر شرایطش با بقیه فرق می کند و 
باید بیشتر از بقیه هوایش را داشته باشید. از آن به بعد، ایشان هر 
روز یک ساعت با او صحبت می کرد و به زندگی امیدوارش می نمود. 
ج و در  بر اثر این صحبت  ها، کم   کم از آن حالت رخوت و افسردگی خار

ادامۀ اسارت، حافظ کل قرآن شد و زبان انگلیسی را هم یاد گرفت.1

اسرا گاهی با اجــرای نمایش یا برگزاری مسابقات، سعی در رفع غم 
و غصه  از بــرادران خود داشتند. چند نفر از اسرا برای سرگرم کردن 
بقیه، مسابقه نام و نشان ها را بین آنها اجرا می کردند. اما در پایان 
دورهٔ اســارت، دیگر موفق به اجرای این مسابقات نمی شدند. خبر 
انتقال و جابه   جایی اسرا و بردن آنها به یک اردوگاه دیگر و اینکه طبق 
معمول، هنگام ورود به اردوگــاه باید از دالان مرگ عبور می کردند، 
اسرا را غمگین کرد؛ طوری که حتی با برنامه فوتبال گل  کوچک هم 
اینکه یک شــب، یک جــوان بسیجی نزد  تا  خوشحال نمی شدند. 
مجریان مسابقات آمد و گفت:برادران را رها نکنید. شب  ها موقع 
خواب، برای بچه  ها برنامه اجرا کنید؛ داستان، خاطره و یا هر برنامه 
مذهبی که می توانید اجــرا کنید تا بچه  ها موقع خــواب به فکر فرو 

نروند.2

فریادرسی  آنها  از  بــرادرانــشــان  احتیاج داشتند،  کمک  بــه  ــرا  اس کــه  وقتی 
می کردند. نمونه دیگری از این خاطرات:

کف، حکایت زمستان، ص٢٤٢. 1. سعید عا
2. نظام الدین ایراندوست، شهرزاد اسارت، ص٣٩.
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دو نفر از بچه  های گیلان بودند که با هم اسیر شده بودند. یکی از این 
دو نفر بیماری روحی گرفته بود و اصلا تعادل روحی نداشت. علاوه بر 
این، دچار اسهال و بیماری های عجیب و غریبی بود. در این حالت 
دوستش از هیچ کمکی برای او دریغ نداشت و مانند یک پرستار از 
او مراقبت می کرد و نظافتش را انجام می داد. اما دوست موجی اش 
، او را کتک می زد، ولی با تمام اذیت   ها، او همچنان از  به جای تشکر

دوستش پرستاری می کرد.1

رفتار

ین همدلی تمر
تنها راه، تمرین همدلی زیر بیرق حسینی است. امام علی؟ع؟ در توصیف 

همدلی و اتحاد یاران امام چنین فرمود:

»ایــشــان یکدل و هماهنگ هستند. ایــن یکدلی بــه سبب آن اســت که 
خــودخــواهــی  هــا و خــواســتــه  هــای شخصی در وجـــود آنـــان نیست. آنــهــا با 
اعتقادی صحیح در زیر یک پرچم و برای یک هدف قیام می  کنند و این یکی 

از عوامل پیروزی آنها بر جبهه مقابل می  باشد«.2

برای پیمودن مسیر تکامل و رشد دادن در سایه هم بستگی و نوع دوستی 
راهکارهایی پیشنهاد می  کنیم:

1. دورکردن رفیق ناباب
نخستین قــدم در مسیر رشــد و تعالی، ایــن اســت که انسان دشمن را از 
خانه بیرون کند و بعد به عمران و آبادانی بپردازد. بیشتر کسانی که جهنمی 
شدند، بر اثر معاشرت با دوستان ناباب بوده است. در قرآن آمده است 
�نَ  �ی ِ

ّ
مُصَل

ْ
كُ مِ�نَ ال مْ �نَ

َ
وا ل

ُ
ال رَ �قَ ِى َ��قَ

مْ �ن
ُ
ک

َ
ک

َ
که از جهنمی  ها سؤال می  کنند: >مَا َ�ل

خ  <؛3 )چه چیز شما را به دوز �نَ �ی صنِ ا�أِ
حنَ
ْ
و�نُ مَعَ ال حنُ

ا �نَ
�نَّ
ُ
�نَ وَك مِسْکِ�ی

ْ
طْعِمُ ال كُ �نُ مْ �نَ

َ
وَل

؛ آزادگان سرفراز گیلانی، ص٢٢. ، زبان مادری صبر 1. حنانه سفرگر
2. کامل سلیمان، یوم الخلاص، ص223.

3. مدثر، 42 ـ 45.
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وارد ساخت؟ پاسخ می  دهند: ما از نمازگزاران نبودیم و اطعام مستمندان 
نمی  کردیم و پیوسته با اهل باطل هم  نشین و هم  صدا بودیم(.

رنگ  وبوی آن  ها انسان را جهنمی می  کند. آهن اگر کنار آتش باشد، رنگ  وبو 
و حــرارت آتش را به خود می  گیرد. هر چیزی در کنار هر چیزی قــرار بگیرد، 
ناخواسته مانند آن می شود. اگر پسر حضرت نوح؟ع؟ هم باشید، معاشرت 
فرزندش  تربیت  در  نــوح؟ع؟  حضرت  قطعا  می  کند.  منحرفتان  بـــدان،  بــا 
کوتاهی نکرده بــود و لقمه حــرام به او نــداده بــود. همه جوانب تربیت را 
مراعات کرده بود، اما آن پسر چون با بدها نشست و برخواست کرده بود، 

در پایان کار غرق شد و به جهنم رفت.

پــــــــســــــــر نــــــــــــــــوح بــــــــــــا بــــــــــــــــــــدان بــــنــــشــــســــت
خــــــــــــــــــانــــــــــــــــــدان نــــــــــبــــــــــوتــــــــــش گـــــــــــــــم شـــــد

ــد ــ ــن ــ چ روزی  کـــــــهـــــــف  اصــــــــــحــــــــــاب  ســــــــــگ 
ــد ــ ش مـــــــــــــــــردم  و  گـــــــــرفـــــــــت  نـــــــیـــــــکـــــــان  پــــــــــی 

2. معاشرت با رفیق ناب
بنابراین، معاشرت با دوستان ناب موجب می شود که عیوب انسان را به 
او تذکر دهند و او نیز باید از این امر خوشحال باشد و از آنها تشکر کند و 
سپس به اصلاح آنها بپردازد. ازاین  رو امام کاظم؟ع؟ ضمن بیان مدیریت 
افـــرادی که  بــرای معاشرت با چنین  ، اختصاص زمانی  زمــان در شبانه روز
بَــعَ ــدوافِيأنیَکونَزَمانُکُمأر از عیوبش باخبرند، سفارش فرمودند: »اجــتََهِ
قاتِ الثِّ ةِالِإخوانِو عاشَرَ ساعَةًلَِمُ الََمعاشِ،و ساعَةًلِْأمرِ ناجاةالِلَّه،و ساعاتٍ:ساعَةًلَِمُ
ذّاتِکُم

َ
لونَفیهالِل

َ
ساعَةًتُخ کُمفِِيالباطِنِ،و

َ
یَُخلِصونل ذینَیُعَرِّفونَکُمعُیوبَکُم،و

َّ
ال

مٍ«؛1 )تلاش کنید زمانتان چهار بخش باشد: زمانی براى راز و نیاز  مُُحــرَّ فِيغَیرِ
با خداوند؛ زمانی براى تأمین معاش؛ زمانی براى معاشرت با برادران مورد 
اعتماد، تا عیب هایتان را به شما بشناسانند و براى شما در امور پنهان، 

خیرخواهی کنند؛ زمانی براى خوشی هاى حلال(.

1. ابن شعبه حرّانی، تحف العقول، ص409.
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بــدون  را  انــســان  کــه عیوب  آن اســت  بنابراین، نشانه دوســتــان حقیقی 
ملاحظه کاری به انسان بگویند.

3. صبوری در تکامل
هم  افزایی و رشد خود و اطرافیان از مسیر یکدل شــدن، هنرمندی ویژه 
خــودش را می خواهد. اولًا اگر رابطه ما با آنها قهر اســت، به صلح و آشتی 
برسد؛ چون این قهر در سرنوشت دنیا و آخرت اثر دارد. امیرالمؤمنین؟ع؟ 
ــه«؛1 )هــر که یک ســال از بــرادر  کَسفکدَمـ أخــاهسنةفَهُو فــرمــود: »مَــنهَــجَــرَ

خویش قهر کند، چنان است که خون وى را ریخته است(.

گاهی  می طلبد.  ملایمت  و  صبوری  تغافل،  و  اســت  ناهموار  مسیر  ثانیا 
همین بروز دادن خوبی ها، خود شخص را به مقایسه مثبت می اندازد:

ــــاش ــــب دگــــــــــران بــــســــتــــه  زبــــان ب ــی ــ گـــفـــتـــن ع از 
ــاش ــ ــای دگـــــــــــران ب ــ ــم ــ ــب  ن ــ ــی ــ ــی خـــــــود ع ــ ــوبـ ــ ــا خـ ــ ــ ب

برخورد شهید علی محمودوند با سرباز معتاد در تیم تفحص

از سربازهای تبعیدی بود. همه نوع خلافی توی پرونده  اش داشت. 
معتاد بود. چند سال هم اضافه  خدمت خورده بود. همه با بودنش 
مخالف بــودیــم. علی گفت: ایشان رفیق من اســت؛ ولــی ما راضی 
نشدیم. هرکدام یک جوری اذیتش می  کردیم؛ اما علی دعوای مان 
می  کرد.پسرک مرتب بهانه جور می  کرد و می  رفت دوکوهه خودش را 
بسازد. علی به روی خودش نمی  آورد. به او مسئولیت می  داد. همه 
جا با خودش می  بردش. شده بود عزیزدُردانه. خودش می  گفت: »اگر 
این پسر عوض شود، همین یک کار برای این چند سالی که لباس 
سپاه تنم بوده، بس است«. کم  کم رفتارهای علی رویش اثر گذاشت 
و بالاخره ترک کرد. صحیح و سالم برگشت سر زندگی اش. علی کلی 
زحمت کشید تا کارت پایان خدمتش را برایش بگیرد. چند وقت بعد 

دوباره برگشت منطقه! ایستاد پای کار به عنوان بسیجی داوطلب.2

1. عبدالعظیم منذری، الترغیب و الترهیب، ج3، ص457.
2. افروز مهدیان، یادگاران، ج30، کتاب علی محمودوند، خاطره شماره38.
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4. شخصیت دادن
سْلِمَ«؛1 )براى انسان  اخَاهُالَْمُ رَ قِّ انْیُُحَ

ً
ا ءِشَرّ رْ پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند: »کَفََىبِالَْمَ

ــرادر مسلمانش را خـــوار و خفیف  ایــن بــدى و بدبختی کــافــی اســت کــه بـ
بشمرد(. اگر در رشد شخصی، به تذکر خطایش رسید، دقت می خواهد که 
تذکر عیوب به طور خصوصی باشد، نه در حضور دیگران. امام علی؟ع؟ در 
 ، آشکار یعٌ«؛2 )نصیحت  گویی در  تَقْر 

َ
ــلا الَْمَ بَیَن این باره فرمودند:»نُصْحُک

سرکوب کردن شخصیت کسی است که اندرزش می  دهی(.

آیـــــــد بــــــهــــــتــــــر  نـــــــهـــــــانـــــــی  در  ــت  ــ ــ ــح ــ ــ ــی ــ ــ ــص ــ ــ ن
ــد ــ ــای ــ ــش ــ گ دل  از  ــد  ــ ــ ــن ــ ــ ب و  جـــــــــــان  از  گـــــــــــره 

ماجرای دزد قالیچه
در نجف بودیم که صــدای »آی دزد، آی دزد« بلند شد. رفتم داخل 
کوچه. دزدی قالیچه  ای از منزل سید علی  اکبر زیر بغل داشــت که 
به تور مردم افتاد. مرحوم ابوترابی با عجله خود را به کوچه رساند. 
دست سارق را گرفت و گفت: »آقا جان! چرا بدون خوردن صبحانه 
رفتی؟!« به آن افــراد هم گفت: »ایــن شخص مهمان ماست و من 
خــودم قالیچه را به او دادم. کــاری به او نداشته باشید«. با هم به 
ــارق شرمنده نشسته بــود و منتظر بــود کــه آقــای  منزل آمــدنــد. س
ابوترابی تحویل پلیسش دهد. همسر سید، صبحانه  ای از بهترین 

سرشیرهای نجف تهیه کرده بود. اما خبری از پلیس نبود.

آقای ابوترابی قالیچه را زد زیر بغلش، قبول نمی  کرد.  موقع رفتن، 
این  صــاحــب  شما  کــه  می  فهمند  همسایه  ها  نــبــری،  ــر  »اگـ گــفــت: 
قالیچه نبوده  ای«. با شرمندگی قالیچه را برد. صبح روز بعد با گریه 
و شرمندگی آمده بود در خانه سید. توبه کرده بود. می  گفت: شما 

هدایتم کردید. می  خواهم دستم را بگیرید.3

1. ملامحسن فیض کاشانی، المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، ج۶، ص239،
2. ابوالفتح آمُدی، غررالحکم و دررالکلم، حدیث 45۶۶.

کبر ابوترابی، ص2-3. 3. غلامعلی رجایی، فرزند ابوتراب؟ع؟؛ برگ  هایی از زندگی مرحوم سید علی  ا
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افـــــــــــلاک تـــــــــــا  خــــــــــــــاک  از 





موضوع: عزتمندی در پرتو تواضع و فروتنی با مؤمنین است.

انگیزه

تواضع رضوی
در  ولی عهد  به عنوان  رضــا ؟ع؟  امــام  که  زمانی  می نویسد:  ابن  شهرآشوب 
خراسان بود، آشکار است که تا چه اندازه موقعیت سیاسی داشت. ایشان 
به عنوان جانشین خلیفه وقت شناخته می شد و طبیعی بود که مردم، 
بسیار به آن حضرت احترام می گذاشتند. یک روز برای استحمام به گرمابه 
عمومی می رفتند! تنها و بدون تشریفات و همراهی خدمتکاران. حتی به 
 مثل مردم 

ً
ــرق کــردن حمام، شخصا

ُ
صاحب  خانه هم خبر نــداد و بــدون ق

معمولی به شستن و تمیز کردن بدن خود پرداخت. هیچ  کس در حمام 
خ به سمت  نبود و مردم هنوز نیامده بودند. پیرمرد مسافری که از کوه  سر
نیشابور آمده بود، در حمام حضرت را ملاقات کرد، اما ایشان را نشناخت 
و چون در حمام های عمومی، مرسوم و معمول بود که به دیگران در امر 
کیسه کشی و شست وشو کمک کنند، از آن حضرت خواست تا دلاکی او را 
کرده و او را کیسه بکشد. حضرت درخواست او را پذیرفت و مشغول کار 
شد؛ به گونه ای که انگار این آقا چهل سال است متخصص کیسه کشیدن 

است!
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کم  کم مردم آمدند و با تعظیم و سلام به آن حضرت احترام می گذاشتند. 
او  به  آهسته  نفر  چند  اســت.  متعجب  همه  قیافه  ها  که  می  دید  پیرمرد 
گفتند این آقا را نمی  شناسی؟! پیرمرد گفت: نه. گفتند: این پسر فاطمه 
زهــراســت. مــرد تــا فهمید کــه ایــشــان کیست، مشغول عــذرخــواهــی شد. 
بااین حال امام به او آرامش داد و همچنان به دلاکی او مشغول بود.1 امام 
فرمود:»بنشین! تا کارم تمام نشود، تو را رها نمی  کنم. دیشب می   دانستم 
که تو از چندفرسخی به عشق دیــدن من به نیشابور می آیی. آمــدی و به 
این حمام رسیدی و با خودت گفتی بد است که با گرد و غبار و تن آلوده به 

محضر حضرت رضا؟ع؟ بروم. حالا می بینی که من خودم پیش تو آمدم.2

اقناع اندیشه

تواضع امام با امت
این روش همیشگی امام رضا؟ع؟ بود. حتی در منزل با نوکرانش نیز فروتن 
بود. در همان سفر خراسان، روزی حضرت دستور داد تا سفره گستردند و 
همۀ خادمان را که از سیاهان و غیر آنان بودند، کنار سفره نشاند و خود 
در کنار آنان بر زمین نشست که غذا تناول کند. یکی از یاران امام که اخلاق 
الهی و فروتنی امام ؟ع؟ را درک نکرده بود، نشستن این بینوایان ژنده پوش 
در کنار آن حضرت برایش گــران و ناخوشایند آمــد. لذا عرض کــرد: فدایت 

شوم، کاش براى اینها سفره جداگانه  اى می انداختىد! حضرت فرمود:

عْمَالِ«؛3 
َ
اءَبِالْْأ زَ َ

ْ
الْج بَوَاحِدٌوَ

َ
الْْأ وَاحِدَةٌوَ مَّ

ُ
الْْأ تَعَالَیوَاحِدٌوَ تَبَارَكَوَ بَّ الرَّ »مَهْ!إِنَّ

)ساکت باش! پروردگار یکی است و همه از یک پدر و مادر آفریده  شده ایم و 
جزا و پاداش در گرو اعمال است(.

یاسر، خادم امام رضا ؟ع؟ نیز می گوید: وقتی حضرت رضا؟ع؟ در منزلشان 
مهمان نداشتند، تمام غلامان و اطرافیان خود را از کوچک و بــزرگ جمع 

1. محمدحسین محمدی، هزار و یک حکایت اخلاقی، ج1، ص14۶، حکایت 178.
2. ابن  شهرآشوب، المناقب، ج2، ص412.

3. محمد یعقوب کلینی، اصول کافی، ج8 ، ص230، ح29۶.
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می نمود و با آنها گفت وگو می کرد و با ایشان انس می گرفت. آن ها نیز با آن 
جناب مأنوس می شدند. وقتی سر سفره می نشست، حواسش به همه 

بود و تمام آن ها را از کوچک و بزرگ جمع می کرد و با خود می نشاند.1

این تواضع و فروتنی امــامِ مهربان، با امتِ مهربان است و اهل  بیت؟عهم؟ 
دوست دارند این جنس تواضع و فروتنی در بین مردم نیز باشد. او که خود 
امام است، نسبت به مأمومش چنین خاکساری می کند؛ آیا سزاوار نیست 

که ما خودمان نسبت به یکدیگر متواضع و مهربان باشیم؟!

مهم ترین رکن اساسی اخوت و سلم در جامعه و قوام مثلث سلم و همدلی، 
همین تواضع و فروتنی بین امام و مردم و مردم با هم است. اگر این تواضع 
در برابر افرادی که با امام مهربان سلم هستند همگانی شود ملت مهربان 

شکل می گیرد و قلب ها را به همدیگر نزدیک می کند.

تواضع صفت عاقل
طبق فرمایش پیامبر اکرم؟ص؟ یکی از صفات خردمند و دانا این است که 
ــهُ«2 و برای مردم به راحتی تواضع  دُونَ ــنْهُوَ خود را بالا نمی  بیند: »یَتَواضَعَلَِمَ
می کند. آنکه خرد نــدارد و فنجان عقلش کوچک اســت، زود بی ادبی اش 
سرریز می کند و خیال می کند در تکبر و فخرفروشی، خیری هست. گاهی 

1. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج 49، ص 1۶4.
مِنْهُ رُّ

ّ
الشَ .وَ

ٌ
مِنْهُمَأمُول یْرُ َ لْخْ

َ
خِصال:أ امْرءِمُسْلِمحَتّىتَکُونَفیهِعَشْرُ

ُ
عَقْل وماالعاشره:لایَتَِمُّ و وایتالعاشر 2. »ر

مِنْ
ُّ

ل لايََمَ یْهِ،وَ
َ
وائِجِإِل َ بِالحْ

َ
مُمِنْطَل

َ
مِنْنَفْسِهِ.لایَسْأ یْرِ

َ الْخْ کَثیرَ
ُّ

یَسْتَقِل مِنْغَیْرهِِ،وَ یْرِ
َ الْخْ

َ
قَلیل مُونٌ.یَسْتَکْثِرُ

ْ
مَأ

شْهى
َ
أ

ُ
مُول ُ الْخْ هِ.وَ فِیعَدُوِّ عِزِّ

ْ
یْهِمِنَال

َ
إِل حَبُّ

َ
فِِیالِلَّهأ

ُّ
ل

ّ
الذُ غِنّى.وَ

ْ
یْهِمِنَال

َ
إِل حَبُّ

َ
فِِیالِلَّهأ فَقْرُ

ْ
ل
َ
دَهْرهِِ.أ

َ
مِطُول

ْ
عِل

ْ
بِال

َ
طَل

خَیْرٌ :هُوَ
َ

حَدًاإِلّاقال
َ
ىأ علیهالسلام:لایَر

َ
هُ:ماهِىَ؟قال

َ
ل

َ
عاشِرَةُ؟قیل

ْ
مَاال ةُوَ عاشِرَ

ْ
ل
َ
؟ع؟:أ

َ
قال َّ

ُ
هْرَةِ.ثُم

ّ
یْهِمِنَالشُ

َ
إِل

تْقِى«؛
َ
أ مِنّّىوَ

امام هشتم حضرت رضا؟ع؟ فرمودند: عقل شخص مسلمان تمام نیست، مگر این که ده خصلت را دارا 
باشد: 1. از او امید خیر باشد؛ 2. مردم از بدى او در امان باشند؛ 3. خیر اندک دیگرى را بسیار شمارد؛ 
4. خیر بسیار خود را انــدک شمارد؛ 5. هر چه حاجت از او خواهند، دلتنگ نشود؛ ۶. در عمر خود از 
دانش  طلبی خسته نشود؛ 7. فقر در راه خدایش از توانگرى محبوب تر باشد؛ 8. خوارى در راه خدایش 
از عزّت با دشمنش محبوب تر باشد؛ 9. گمنامی را از شهرت خواهان تر باشد. سپس فرمود: دهمین، و 
چیست دهمین؟ پرسیدند چیست؟ فرمود: احدى را ننگرد، جز اینکه بگوید او از من بهتر و پرهیزکارتر 

است. ابن شعبه حرانی، تحف  العقول، ص443.
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ممکن است مالی یا پست و منصبی حواسش را پرت کند و خودش را از 
دیگران بالاتر ببیند و )به قول امروزی ها( کلاس بگذارد تا بیشتر تحویلش 
بگیرند؛ لذا امام صادق؟ع؟ یکی از مرزهای دوستی و رفاقت را این می دانند 
«؛1 )مقام و مال، او را نسبت به تو عوض 

ٌ
لامــال یكَوِلایَــةٌو

َ
هُعل رَ که »أنلاتُغَیِّ

نکند(. انسان ها در اثر حب مقام م حب مال تغییراتی در نفسشان پدید 
می آید و خود را برتر از دیگران می دانند.

فروتنی، گنج بی پایان
از پادشاهان فاضل، فرزندانش را در پیش خود نشانده بود و پند  یکی 
می  داد و می   گفت: »اگر می  خواهید تا همه خلایق را با دادن مال، دوست 
خود گردانید، خزینه خالی خواهد شد، ولی این مقصود حاصل نشود؛ لکن 
فروتنی کنید و روی خوش نشان دهید که همه خلایق، دوست شما گردند، 
بدون آنکه از خزینه اموال شما چیزی کم شود. گنج خواسته را پایان است، 
اما گنج تواضع را پایانی نیست؛ چنان که از تواضع، دوستی به دست آید و از 

تکبّر هزار چندان دشمنی به دست آید«.2

حاج همت، فرمانده خاکی
از نمونه  هایی که پست و مقام چیزی از تواضعش کم نکرد، بلکه متواضع  تر 
هم شده بــود، فرمانده لشکر 2۷ محمد رســول  الله »حــاج محمدابراهیم 
همت« بود. حاج همت یک پوتین گشاد و کهنه و بدقیافه د اشت که همه 
جا با همان می رفت. اطرافیان هر چه به او اصــرار می کردند که تو فرمانده 
لشکری و باید برای ظاهرت فکری بکنی، می گفت: »فرمانده باید خود را با 
پایین ترین سطح افــرادش یکی کند«. این وضع ادامه داشت تا اینکه پدر 
ایشان مدتی برای دیدن ابراهیم ش به پادگان آمد. روزی که می خواست 
برود، یکی از دوستان حاج همت به پدرش گفت: حاج آقا شما به او بگویید؛ 
ما که هر چقدر می   گوییم، به گوشش نمی  رود که یک کفش تــازه بخرد. 

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص۶39.
کبر صداقت، یکصد موضوع، پانصد داستان، ج3، ص۶4. 2. سید علی ا
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 به او می  گویم، حرف مرا زمین نمی گذارد. حاج همت 
ً
پــدرش گفت: حتما

که آمــد، پــدرش رو به او کرد و گفت: امــروز می خواهم به یاد بچگی هایت، 
تو را با خودم ببرم و برایت یک جفت کفش نو بخرم. حاجی مانند یک بچه 
آنها  حرف  گوش کن گفت: چشم. این قضیه باعث حیرت اطرافیان شد. 
رفتند و یک جفت کتانی خریدند و در راه بازگشت، یک بسیجی را هم سوار 
کردند. حاج همت به پای بسیجی خیره شده بود. پدرش موضوع را فهمید 
و به راننده گفت: من اگر ندانم در دل پسرم چه می گذرد، پدرش نیستم. 
سپس رو به همت کرد و گفت: تا اینجا من به وظیفه خودم عمل کردم و 
ممنونم که روی پدر پیرت را زمین نــزدی؛ از اینجا به بعد خــودت می   دانی 
چه باید بکنی. همت که گویی منتظر فرصت بود، با خوشحالی دست پدر 
را بوسید و کتانی را به بسیجی داد و گفت: »آتــش، پاهایم را می سوزاند! 

نمی دانستم با آن چکار کنم که خدا تو را رساند«.1

تواضع رحمة للعالمین
نکته قابل توجه در زندگی انبیا و اولیای الهی این است که در دل مردم دارای 
ابهت و مهابت بودند، اما در عین حال در برابر مردم خاضع و متواضع بوده، 
با آنها با اخلاق خوش  رفتار می کردند. »ملت مهربان« ملتی است که در هر 
لَا نْتَوَاضَعُواحَتّىَ

َ
رتبه  ای تواضع طرفینی دارند. پیامبر اکرم؟ص؟   فرمودند: »أ

حَدٍ«؛2 )فروتن باشید، تا کسی بر کسی فخر نفروشد(. پیامبر 
َ
حَدٌعَلَىأ

َ
أ یَفْخَرَ

ه تواضع قرار داشت: »کان صلی الله علیه و آله اشدّ الناس 
ّ
اکرم؟ص؟ در قل

 فی علوّ منصبه«؛3 )با اینکه حضرت مقام بسیار والایی داشتند، در 
ً
تواضعا

عین حال بیش از همه متواضع بودند(.

�نْ  �نِ
>وَا�نْ اســت:  فرموده  که  می کرد  امتثال  را  خداوند  امــر  حقیقت  در  او 

�نْ  �نِ
(. >وَا�نْ �نَ <؛4 )و بال عطوفت خود را برای مؤمنین فرودآر �ی مِ�نِ مُوأْ

ْ
اَ�كَ لِل �نَ َ �ب

1. رحیم مخزومی، معلم فراری، ص53 ـ 58.
2. متقی هندی، کنزالعُمّال، ح 5722؛ مسلم بن حجاج نیشابوری، صحیح مسلم، ج8، ص1۶0.

3. ملامحسن فیض کاشانی، المحجة البیضاء، ج4، ص151.
4. حجر، 88.
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<؛ )و بال محبت و مهرت را برای مؤمنانی که از  �نَ �ی مِ�نِ مُوأْ
ْ
عَكَ مِ�نَ ال �بَ

اَ�كَ لِمَ�نِ ا�قَّ �نَ َ �ب
.) تو پیروی می   کنند، بگستر

تعبیر »خفض جناح« کنایه لطیف و زیبایی از تواضع و محبت و ملاطفت 
است؛ همان  گونه که پرندگان هنگامی که می   خواهند به جوجه  های خود 
اظهار محبت کنند، آنها را زیر بال و پر خود می   گیرند و هیجان   انگیزترین 
صحنه عاطفی را مجسم می   سازند و آنها را در مقابل حــوادث و دشمنان 

حفظ می   کنند و از پراکندگی نگه می   دارند.

وجود سراسر نور اول شخص عالم وجــود، رســول  الله الاعظم؟ص؟ اخلاقی 
ایشان  بــودن  رحمة  للعالمین  از  حاکی  کــه  داشتند  لطیف  و  زیبا  بسیار 
است. تواضع پیامبر آنچنان بود که همگان خود را نزد پیامبر؟ص؟ محبوب 
می   دیدند، تا آنجا که روزی دختربچه  ای که تازه راه رفتن یاد گرفته بود، در 
مدینه به پیغمبر؟ص؟ گفت: »دستت را به من بده« و دست پیغمبر؟ص؟ را 
گرفت و به خیابان برد و به پیامبر گفت: »حالا به خانه برو!« شخصی گفت: 
یا رسول  الله! خودتان را معطل این دختربچه کرده   اید؟! پیامبر فرمود: من 
می   خواستم دل این بچه شاد شود: »کانتالولیدةمنولائدالمدینةتأخذبید
لاینزعیدهمنَّهاحتىتذهببهحیثشاءت«.1 پیامبر میان یاران خود  رسولاللَّهو
آنــان  چنان می آمیخت که گویا یکی از ایشان است و اگر  می نشست و با 
ناشناسی وارد می شد، ایشان را نمی شناخت. ظاهر مبارکش با سایر مردم 
فرقی نداشت؛ ازایــن رو اعــراب غریبی که به حضور مبارکش می رسیدند، 
پیامبر   »کــدام یــک  می پرسیدند:  و  نمی شناختند  جمع  میان  در  را  ایشان 

خداست؟«.2

روزی پیامبر اکرم با گروهی از بردگان روی خاک نشسته بود و همانند یکی 
از آن ها با آن بردگان گفت وگو می کرد. زنی که از آنجا عبور می کرد، به عنوان 
اعتراض گفت: ای محمد! چرا روی خاک نشسته ای و با بردگان  هم نشین 

1. محمدباقر مجلسی، مرآة العقول، ج8، ص199.
2. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج1۶، ص229.



مجلس چهارم   |   از خاک تا افلاک   |   111 

عبَدمنّّى«؛1 )وای بر تو! 
َ
عَبدا و هم غذا شده ای؟! پیامبر فرمود: »ویُحک!ایُّ

کدام بنده ای، بنده تر از من است؟( و با این جمله، رمز و راز این روحیه را برای 
بشریت به یادگار نهادند؛ یعنی هر چه مقام شخص در بندگی خدا بالاتر 
، بیشتر  می رود، ارتباط صمیمانه و یکرنگی او با مردم عادی در کوچه و بازار

و باصفاتر می گردد.

امیرالمؤمنین؟ع؟ باابهت و متواضع
از  ایــن اخــلاق پیامبر؟صک در سیره امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز بــوده اســت. 
اصحاب امیرالمومنین)؟ع؟ ( نقل می   کنند که وقتی آن حضرت در جمعی 
بودند، چنان ابهت و حشمتی در دل ها پدید می آورد که جرات نمی  کردیم 
در برابر او لب به سخن بگشاییم، ولی در عین حال آن حضرت متواضع و 

خندان و اهل مزاح بود.2

تواضع امام حسین؟ع؟
قاضی نورالله شوشتری در وصف سیره عملی امام حسین؟ع؟ می  گوید: 
دیــده شد که امــام حسین؟ع؟ خانه خــدا را طــواف  کــرد و سپس به مقام 
ابراهیم رفت و نماز گزارد. پس گونه خود را بر مقام نهاد و شروع به گریه کرد 
و می  فرمود: »الها! بنده ناچیز تو، به در خانه    ات پناه آورده. خدمتگزار کوچک 
تو، به در خانه ات پناه آورده. خواهان تو، به در خانه ات پناه آورده. نیازمند 
تو به در خانه ات پناه آورده« و این فرازها را پیوسته تکرار می   فرمود. سپس 
برگشت و بین راه، به نیازمندانی گذر کرد که پاره نانی را می  خوردند، به آنان 
سلام گفت و آنان حضرت را به خوراک خود دعوت نمودند. پس حضرت با 
آنان نشست و فرمود: اگر صدقه نبود، با شما می  خوردم. سپس فرمود: 
برخیزید تا به منزل برویم. آنــان را به منزل آورده، خــوراک و پوشاک داد و 

دستور فرمود که به هر یک مقدارى پول بدهند.

در تفسیر عیّاشی نیز آمده است: مسعده می گوید: گذر امام حسین؟ع؟، 

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۶، ص271، ح 2.
2. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج1، ص 129.
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به فقرایی افتاد که گلیم خود را پهن کرده و با شکسته  حالی، خود را بر آن 
افکنده بودند و غذا می  خوردند. گفتند: اى فرزند رسول خدا بفرما. پس 
حضرت به زانــو نشست و با آنــان هــم  خــوراک شــد. سپس آیــه ای از قرآن 
را بدین معنا تــلاوت فرمود: »حقا که خــدا، مستکبران را دوســت نــدارد«. 
سپس فرمود: »من دعوت شما را پذیرفتم؛ شما هم دعوت مرا بپذیرید«. 

پس برخاستند و همراه حضرت، به منزل او آمدند.

بزرگی به تواضع است
جالب اینکه برخلاف تصور امروزی ها که می   گویند کلاس کار در این است 
که خودت را خیلی تحویل بگیری، ولی همین تواضع و یکرنگی و یکی بودن 
است که عظمت و عزت را بیشتر می کند و فروتنان، بیشتر در دل مردم جا 
یَضَعُ«؛1 ) فروتنی  رُ کبُّ لتَّ

َ
فَعُ،ا وَاضُعُیَرْ لتَّ

َ
باز می  کنند. امام علی؟ع؟ می  فرماید: »ا

بالا می برد و خودبزرگ بینی بر زمین می زند(.

فقط برای خدا
وجــود نازنین پیامبر؟ص؟ این مفهوم را بیشتر رمزگشایی کردند که نکته 
مهم، تواضع برای خداست و اگر کسی برای خدا خودش را بزرگ نبیند، این 
رفعت مقام را خدا به او می   دهد. اما اگر به دنبال ظاهرسازی و جلب اعتماد 
مردم باشد و به تعبیر معروف امــروزی فیلم بازی کند و تواضع ساختگی 
و ابــزاری داشته باشد، در دل مردم عزیز نمی  شود. گاهی قبل از انتخابات 
دیده می شود که شخص متواضعانه در جمع مردمی حاضر می   شود، ولی 
بعد از انتخابات تا چهار سال خبری از او نیست. این تواضع ساختگی، کاری 
فَــعَــهُاللَّه«؛ )هر که بــراى خدا فروتنی کند،  از پیش نمی برد: »مَــنتَــواضَــعَللَّهرَ
النّاسِعَظيٌم«؛ )پس او  فِیأعیُنِ فِینَفسِهِضَعیفٌو خداوند او را بالا می برد(. »فهُو
وَضَعَهُاللَّهفهُو رَ در نظر خودش ناچیز باشد و در چشم مردم بزرگ(. »ومَنتَکبَّ
«؛2  یرٍ خِنْز کَلبٍأو یِهممِن

َ
أهوَنُعل و ُ حتّىلَهَ کَبیرٌ وفِینَفسِهِ النّاسِصَغیرٌ فِيأعیُنِ

1. ابوالفتح آمُدی، غرر الحکم، ص11.
2. متقی هندی، کنز العمّال، ح 5737.
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)و هر که بزرگی فروشد، خداوند او را پست گرداند. پس او در چشم مردم 
کوچک باشد و در نظر خودش بزرگ؛ و در نظر مردم حتی از سگ و خوک هم 

پست  تر است(.

شیک  پوش فروتن
البته تواضع با شیک  پوشی منافات ندارد و چه اشکالی دارد که انسان به 
ولــی چــون اخلاقش خاکی است،  اتوکشیده باشد،  و  دستور دیــن تمیز 
خودش را از دیگران برتر نداند. تازه دوست می دارد خاک پای دیگران هم 
؟ص؟ می گوید: در محضر ایشان بودم و از زشتی  باشد. یکی از یاران  پیامبر
تکبر و نتایج سوء آن فرمودند؛ به حدى که من گریه کردم، پس فرمود: چرا 
گریه می کنی؟ عرض کــردم: من دوســت دارم لباسم، جالب و زیبا باشد و 
می ترسم با همین عمل، جزء متکبران باشم. فرمود: »نه، تو اهل بهشتی 
و اینها علامت تکبر نیست. تکبر آن است که انسان در مقابل حق، خاضع 
نباشد و خود را بالاتر از مردم بداند و آنها را تحقیر کند )و از اداى حقوق آنها 

سر باز زند(.1

آزمون تواضع
همه مدعی تواضع برای خدا هستند و خود را متواضع واقعی می دانند، اما 
اگر ما به عنوان »ملت مهربان« بخواهیم در تعامل با دیگران مهروزی کنیم 
و بــرای خدا برخورد متواضعانه طرفینی داشته باشیم، در جایی که طرف 
مقابل، منزلت اجتماعی بالایی دارد، به   راحتی خودمان را کوچک می دانیم؛ 
بلکه امتحان اصلی تواضع، جایی اســت که واقعا طــرف مقابل، به ظاهر 
منزلت خوبی نــدارد. اگر اینجا توانستیم خود را کوچک تر بدانیم، تواضع 

برای خدا صورت گرفته است.

تواضع امام سجاد؟ع؟ برای جذامی  ها
در مدینه چند نفر بیمار جذامی بودند که مــردم با تنفر و وحشت از آنها 
دوری می   کردند. این بیچارگان بیش از آنکه از از بیماری خود رنج ببرند، از 

1. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج3، ص 384. ذیل آیه 3۶ نساء.
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لحاظ روحی، از تنفر و انزجار مردم رنج می   کشیدند و چون می دیدند دیگران 
از آنها تنفر دارنــد، خودشان با هم نشست و برخاست می   کردند. یک روز 
هنگامی که دور هم نشسته بودند و غذا می   خوردند، امام سجاد؟ع؟ از آنجا 
عبور کرد. آنها امام را بر سر سفره خود دعوت کردند. امام معذرت خواست و 
فرمود: من روزه دارم، اگر چنین نبود، از مرکب پایین می   آمدم؛ ولی در عوض 
از شما تقاضا می کنم که فلان روز مهمان من باشید. حضرت این را گفت و 
رفت. روز موعود فرا رسید. امام دستور فرمود تا در خانه  اش غذایی بسیار 
سفره   ای  و  شدند  حاضر  قبلی  وعــده  طبق  جذامی  مهمانان  بپزند.  عالی 
محترمانه برایشان گسترده شد. آنها غذای خود را خوردند و امام سجاد؟ع؟ 
نیز در کنار همان سفره، غذای خود را صرف کرد و به هر کدام از آنها مقداری 

پول نیز عنایت کرد.1

تواضع امام کاظم؟ع؟ برای غلام سیاه  چهره
در کــتــاب سفینةالبحار نــقــل شـــده اســـت کــه روزی حــضــرت مــوســی بن 
جعفر؟ع؟ از محلی عبور می   کرد که به مردی سیاه  چهره برخورد نمود.امام 
نزد او رفت و مدت زیادی به گفت وگو با او پرداخت. سپس فرمود: »اگر کاری 
! آیا سزاوار  داری، بگو تا برایت انجام بدهم«.اطرافیان گفتند: ای پسر پیغمبر
است با چنین شخصی نشست و برخاست داشته باشید و خواسته  های 
او را برآورده سازید؟! درحالی  که شایسته است او کارهای شما را انجام دهد. 
امام فرمود: »این فرد، بنده   ای از بندگان خداوند، و برادری از برادران دینی 
ماست، او هم فرزند پدر ما، آدم ابوالبشر است، و معتقد به بهترین دین    ها، 
یعنی اسلام می   باشد، و سزاوار نیست که بر او تکبر ورزیم؛ زیرا ممکن است 

روزگار ما را به او محتاج کند، آن گاه او بر ما تکتبر خواهد ورزید«.2

1. مرتضی مطهری، داستان راستان، ج2، ص140 و 141 )به نقل از وسائل الشیعه، ج2، ص 457(.
2. اخلاق و احکام در داستان  های شهید دستغیب، ص70 ـ 71
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احساس

تواضع، منشأ بزرگی و شرف
فْعَةًفَتَواضَعُوایَرْفَعکُمُ یدُصاحِبَهُرَ واضُعَیَز التَّ رسول خدا؟ص؟ می فرمایند: »اِنَّ
اللَّه«؛1 )فروتنی، بر بزرگی و شرف صاحب خود می افزاید، پس تواضع کنید 
تا خــدا شما را بزرگی و شــرف دهــد(. هر کس اینجا در برابر دوستان امام 
حسین؟ع؟ شکسته  تر باشد، امام حسین؟ع؟ او را در دنیا و آخرت بالاتر 

می   برد.

تواضع شهید بابایی، باعث رشد معنوی هم  کلاسی
چقدر زیباست تواضعی که هم دیگران را رشد دهد و هم انسان را درچشم 
دیگران عزیز گرداند. »ملت مهربان« اهل تواضع طرفینی هستند؛ چون 
همه زیر سایه حسین؟ع؟ برای هم خاکساری می کنند. ظهور و تجلی این 
جهانیان  حسینی  اربعین  پــیــاده روی  و  مذهبی  هیئت های  در  را  فروتنی 
می بینند و در رفتار عاشقان حسینی هم در کل سال بسیار بروز دارد. یکی از 
دانشجوهای هم  دوره شهید بابایی، پیشرفت معنوی و توجه خود به خدا 

را مدیون رفتار این بزرگوار می   داند و می   گوید:

 ارشد بودم. چند روزی 
ً
درجه من در کلاس از همه بالاتر بود و طبعا

که از تشکیل کلاس  ها گذشت، دانشجوی تازه  واردی آمد که نامش 
عباس بابایی بود و درجــه  اش از من بالاتر بــود. پس او می   بایست 
ارشــد شــود. از طرف مسئول دوره  هــا به من گفتند که چون بابایی 
درجه  اش بالاتر است، باید ارشد باشد. روزی که نظافت، نوبت بابایی 
بود، پیش او رفتم و گفتم که باید ارشد باشی؛ اما او با خونسردی 
گفت: »مهم نیست! من هم مثل بقیه دارم کارم را انجام می   دهم«. 
من هم رفتم و جریان را به مسئول گفتم. از سر میزش بلند شد و 
آمد سر کلاس تا ارشدیت را به عباس تحویل بدهد؛ اما عباس زیر 
بار نرفت و گفت: »من ترجیح می   دهم ایشان ارشد باشد، نه من!« 

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص121.
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، رفتم پیش عباس و برای چندمین بار از او خواستم که  فردای آن روز
طبق مقررات، ارشدیت را از من تحویل بگیرد. او هم خیلی متواضع 
گفت: »آقای دربندسری! از اول این دوره شما ارشد بودی، تا آخر این 

دوره هم ارشد باش! به کسی هم حرفی نزن«.

خیلی تحت تأثیر قـــرار گرفتم و همین بــاعــث شــد کــه ارتــبــاطــم با 
عباس بیشتر شود. من نماز و راز و نیاز مرتبی نداشتم و قرآن هم 
نمی  خواندم، اما همین دوستی باعث شد که هم نماز و نیازم رو  به  راه 

شود، هم با تشویق  های عباس، شروع به حفظ بعضی آیات کردم.1

یب بار بردن فرماندار مدائن برای مرد غر
سلمان در زمان خلافت عمر استاندار مدائن بود. روزی مسافر غریبی از 
شام به مدائن آمد. او سلمان را نمی  شناخت، ولی از قیافه ساده او گمان 
کرد که کارگر است! بار علفی بر دوش داشت و خسته شده بود. خطاب به 

. سلمان گفت: ای بنده خدا بیا این بار مرا تا فلان جا ببر

سلمان بی  آنکه ناراحت شود، با کمال اشتیاق، بار علف او را به دوش کشید 
و به سوی مقصود حرکت کرد. در مسیر راه، مسافر غریب دید هر کس او را 
! با خود گفت:  می   بیند، احترام می   کند و بعضی هم می   گویند: سلام بر امیر
به  راستی این شخص کدام امیر است؟! ناگهان دید جمعی آمدند تا بار علف 
را از او بگیرند؛ سپس به مسافر گفتند: مگر تو این شخص را نمی  شناسی؟! 
سخت  شامی،  مسافر  اســت.  مدائن  استاندار  فــارســی،  سلمان  ایشان 
شرمنده شد و به دست و پای سلمان افتاد و معذرت  خواهی کرد و عاجزانه 
خواست تا او را ببخشد. سلمان به او گفت: تا این بار را به مقصد نرسانم، به 

تو نخواهم داد.2

1. رضا آبیار، ظرافت  های اخلاقی شهدا، ص18؛ محمدعلی صمدی، علمدار آسمان، ص3۶.
2. نعمت الله حسینی، مردان علم در میدان عمل،ص255ـ25۶.
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شعر
ــمـــن دیـــریـــنـــه را ــع، دشـ ــ ــواض ــ ــازد ت ــ ــی   س ــ ــت م ــ ــ دوس

ــه را ــنـ ــیـ ــد جــــــــــاروب گـــــــرد کـ ــ ــن ــ ــی   ک ــ ــاری م ــ ــسـ ــ ــاکـ ــ خـ
یــابــی نشان ــی  ک از دوســـت  را،  ــا خــویــش  ت نشکنی 

ــن گــنــجــیــنــه را ــ ــد قـــفـــل ایـ ــی ــل ــدن ک ــی ــچ ــی هـــســـت پ

عُجب و خودبزرگ بینی، عامل نابودی اعمال نیک
در بنی  اسرائیل، فردی چند سال کارش دزدی بود. روزی حضرت عیسی؟ع؟ 
با عابدی از عبّاد بنی اسرائیل که از حواریون بود، بر او گذشت و عابد پشت 
سر عیسی حرکت می کرد. دزد پیش خود گفت: این پیامبر خداست که 
می گذرد و در پشت سر او یکی از حواریون است. اگر من هم با آنان حرکت 
کنم، نفر سوم آنها خواهم شد. پس به حرکت درآمد. خواست نزدیک به آن 
دوست حضرت عیسی شود، اما به خاطر آن حواری، سخت خودش را خوار 

شمرد و گفت: من کجا و او کجا.

اما آن حــواری با مشاهده آن مرد گفت: شخصیتی مثل من نباید با او در 
حرکت باشد، و او را عقب انداخت و خود در کنار عیسی قرار گرفت و مرد دزد 
در حرکتش تنها ماند. خداوند به عیسی وحی کرد: به هر دو نفر اینان بگو 
اعمال خود را از سر بگیرند. حواری به خاطر عُجبی که کرد، اعمالش حبط 
شد و آن دیگری را به خاطر خوار شمردن نفسش بخشیدم. عیسی این 
واقعه را به هر دو گفت و دزد را با خود همراه کرد و او هم با جبران گذشته، از 

حواریون عیسی شد.1

پای درس مدرّس
مأمورینی که محافظ سید حسن مدرّس بودند، ابتدا از نزدیک شدن 
به آقا برحذر داشته می شوند، ولی پس از چندی مأمورین نگهبان 
که تواضع و علوّ مقام آقا را می بینند، از مریدان و حامیان آقا می گردند. 
آنها در ظاهر حالتی خشن به خود می گرفتند تا شهربانی را به شک 

1. حسین انصاریان، عرفان اسلامی، ج1، ص240.
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نیندازند و در حقیقت یار و پرستار باوفای او بودند. آری، مدرس در 
زندان هم دارای آن  چنان روحیه و رفتاری است که در بین مأمورین 

قلعه، محبوبیت ایجاد می  کند.

ایادی مخصوص و جاسوسان وقتی که از این روابط مطلع می شوند، 
مأمورین را به جای دیگر انتقال می دهند و عــده ای دیگر را به جای 
آنها می آورند؛ ولی طولی نمی  کشد که تازه واردین هم به آقا علاقه مند 
کــمــالات معنوی مـــدرس قــرار  بـــزرگ و  می  شوند و تحت تأثیر روح 
، مــأمــوریــن را تغییر  ــار ــک ب مــی گــیــرنــد. ایـــن اســـت کــه هــر ســه مـــاه ی
می دهند. یکی از زندانبانان گفته بود: روزی که به قلعه خواف آمدم، 
چندان آشنایی با آقا نداشتم. بعد از چندی فهمیدم که چه سید 
بزرگواری است. یک روز سؤال کردم: آقا برای شما این نان و ماست 
و خوراک بادمجان کافی است؟ اجازه دهید تا غذای بهتری برایتان 

تهیه کنیم. آقا پاسخ داد:

به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق / که بار منت خود به که بار 
منت خلق

مــدرس وقتی وضو می گرفت و به نماز می ایستاد، مأموران زندان 
  به آقا برسانند و در نماز او شرکت کنند.1

ً
سعی می کردند خود را سریعا

معروف است که در زمان جنگ بین الملل اول و تشکیل حکومت 
موقت، هنگام بازگشت مدرس و همراهان از خاک عثمانی، چون 
تصمیم ناگهانی بود، جای کافی در قطار نبود. دولت عثمانی برای 
رعایت حال مهاجران و احترام به شخص جناب مدرس، دستور داد 
تا یک واگن اختصاصی به قطار ببندند و چند مأمور محافظ خاص، 
از این گــروه حفاظت کنند. مرحوم مــدرس به عــادت طلبگی، آدمی 
منظم و باسلیقه بود و خودش وسایل زندگی خود را فراهم می کرد. 

1. عبدالعلی باقی، مدرس مجاهدی شکست ناپذیر، ص214، 218 و 219؛ غلامرضا گلی زواره، داستان های 
مدرس، ص308 ـ 310.



مجلس چهارم   |   از خاک تا افلاک   |   119 

کنند. مــدرس بلند شد و  راه یک جا خواستند استراحت  در بین 
قلیان تمیزی چــاق کــرد و چــای خوش  عطری دم کــرد. »امیر خیزی« 
)ناقل این داستان( هم در این سفر، سِمَت مترجمی داشت. چند 
چای و قلیان برد و به نگهبانان داد. رئیس نگهبانان از چای بسیار 
خوشش آمد و از قیافه ساده و نحوه خدمت گزاری مدرس فکر کرد 
که او قهوه چی هیئت است. با اشاره دستور داد که چای دیگری هم 
بدهد. مرحوم مدرس هم با کمال خوشرویی چای دوم را برد. وقتی 
رئیس نگهبانان  نزدیک شدند،  )استانبول(  به اسلامبول  هیئت 
پیش آمد و به امیرخیزی گفت که می خواهد پول چای را بپردازد. وی 
پاسخ داد که لازم نیست. آن افسر اصــرار داشــت که مایل نیست 

ضرری متوجه آن پیرمرد قهوه چی بشود.

استقبال  بــه  کــه  جمعی  و  ایستاد  حرکت  از  قطار  موقع  همین  در 
هیئت آمده بودند، مدرس را با سلام و صلوات و احترام پیشاپیش 
بردند. افسر نگهبان که با حیرت و تعجب می نگریست، از امیرخیزی 
جریان واقعه را پرسید. او به افسر ضابط گفت که اصولًا این واگن 
شده  اضافه  قطار  به  محترم  پیرمرد  همین  احترام  به  فوق العاده، 
اســـت. رئــیــس افــســران پــس از شنیدن ایــن مطالب و دیـــدن آن 
استقبال پرشکوه، شرمنده شد و با کمال تعجب رو به دوستان 

خود کرد و گفت: به خدا قسم که افندی به این بزرگواری ندیده ایم.1

رفتار
اگر می خواهیم زیر بیرق امام حسین؟ع؟ دور هم جمع شویم و همدلانه 
نسبت به یکدیگر تواضع کنیم تا در پیشگاه امام حسین؟ع؟ عزیز شویم، 
اگر می  خواهیم خداوند ما را بلندمرتبه کند2، اگر کسی می  خواهد محبوب 

1. غلامرضا گلی زواره، داستان های مدرس، ص1۶2 و 1۶3.
2. هیچ  کس تواضع نکرد، مگر اینکه خداوند او را بلندمرتبه گرداند. شیخ طوسی، امالی، ص5۶، ح 49.
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قلوب شــود1 و در دایــره سلم با مؤمنین قــرار بگیرد، باید کوچک بودن 
، راهکار  های بسیاری  خودمان در برابر دیگران را باور کنیم. برای این منظور
آنها فکر کنید. در ایــن بخش، چند راهکار  هست که می توانید در مــورد 

پیشنهاد می شود:

تقدم در سلام کردن
واضُعِ سِالتَّ

ْ
أ از رسول گرامی اسلام؟ص؟ نقل شده است که فرمودند: »مِنْرَ

ونِمِنَ
ُ

تَرْضیبِالدّ یْکَوَ
َ
مَعَل

َّ
عَلَىمَنْسَل

َ
دّ تُــرَ قَیْتَوَ

َ
لامِعَلَىمَنْل بِالسَّ

َ
نْتَبْدَأ

َ
ا

کِیَةَ«؛2 )سرآغاز تواضع این است که بر هر که  زْ التَّ دْحَةَوَ الْمِ ــبَّ ِ
ُ

جْلِسِوَلاتَح الَْمَ
گذشتی، ابتدا به سلام کنی، و بر هر کس که بر تو سلام کرد، ردّ سلام کنی و به 
]نشستن[ پایین مجلس راضی باشی و مدح و ثناگویی ]دیگران نسبت به 

خودت[ را دوست نداشته باشی(.

یبدءمَنلقیه جالب اینکه خود پیامبر؟ص؟ در سلام پیش قدم بودند: »و
ــسّــلام«؛3 )پیامبر بــه هــرکــس مــی رســیــد، در ســلام کـــردن بــر او سبقت  ــال ب

می جست.

معاشرت با متواضعان
بــرای سلوک  از راهکارهای عملی  با فروتنان، یکی  مجالست و مؤانست 
متواضعانه است. فرزند آیت الله حاج سید عباس مهدی در یادداشت های 

خود نوشته است:

در یکی از روزهــا که پــدرم آیــت الله حاج سید عباس مهدی در بستر 
بیماری بود، نیازمندی وارد شد. ما به او اعتنایی نکردیم، ولی ایشان 
با آن حال بد، از جا برخاست و مانند دیگران به او احترام کرد. پس 
، خودتان  از رفتن آن شخص، به ایشان عرض کردم: شما با این کار
را اذیت می کنید. تازه او کسی نبود که این قدر برایش احترام قائل 

1. محبت، میوه درخت تواضع است. ابوالفتح آمُدی، غررالحکم، ح 5179.
2. شیخ صدوق، الخصال، ج1 ص11.

3. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص317.
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شوید! با ناراحتی به من پاسخ داد: تو از کجا علم داری که مقام من نزد 
خدا، از او بالاتر باشد؟!1

مــردان خــدا بــدون توجه به ظاهر افــراد، با تواضع و فروتنی با آنها برخورد 
می کنند.

فقط دست خداست!
ــرای خــود قائل  ــان کــه شانی جــز بندگی خــدا ب ــرای آن «. ب

ً
»فـــانّالــعــزةللَّهجَمیعا

نیستند و خلق را »عیال الله« می دانند، و باور دارنــد که تمام عزت و بزرگی 
دست خداست، پس با درجات اعتباری و موقتی دنیا گول نمی خورند، لذا با 
دیگران با وجه رحمت و رأفت الهی مواجه می شوند، نه  تنها تواضع سخت 

نیست، بلکه یک اصل اخلاقی در رفتار آنان است.

ید کرد تواضع شهید بابایی درجه  دار را مر
یکی از همرزمان شهید بابایی نقل می کند:

وقتی آمدم دیدم بسیجی ها ایشان را به  کار گرفته اند، به افسر خلبان 
گفتم: ایشان تیمسار عباس بابایی است، کمتر از او کار بکشید. 
افسر خلبان با شنیدن این جمله، سریع معذرت خواهی و تیمسار 
را به داخل هواپیما دعوت کرد. با هم کنار در نشستیم، اما خلبان 
اصــرار داشــت که عباس در کابین مخصوص بنشیند. عباس هم 
ج شــده بود،  از هواپیما خــار پذیرفت. وقتی خلبان چند دقیقه ای 
درجه دار مسئول، داخل هواپیما و وارد کابین شد و با دیدن عباس 
در آنجا، چهره اش را در هم کشید و با صــدای بلند گفت: کی به تو 
گفته اینجا بیایی؟ برو بیرون! تیمسار بابایی بدون اینکه حرفی بزند، 

پایین آمد و کنار من نشست.

کمی بعد، گروه پرواز از در جلو هواپیما وارد شدند. خلبان باز اصرار 
کرد که تیمسار به کابین بالا بــرود. درجــه دار با دیدن عباس که بالا 

1. 1محمدمهدی فجری، یتیمان سرافراز، ص19۶.
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می رفت، فریاد کشید: باز هم که تو بالا رفتی! مگر نگفتم جای تو اینجا 
نیست؟ برو پایین. اگه یک بار دیگر بیایی اینجا می زنم توی گوشَت. 
در همان لحظه خلبان از طریق گوشی به درجه دار گفت: از تیمسار 
پذیرایی کن. درجه دار پرسید: کدام تیمسار؟! خلبان گفت: تیمسار 
بابایی که عقب کابین نشسته بود. درجه دار با حیرت گفت: ایشان 
تیمسار بابایی بود؟! من که بدبخت شدم. دوبار ایشان را کشاندم 
پایین. سپس به طرف ما آمد و صورتش را جلو آورد و به شهید بابایی 
! بزن توی گوشم. جان مادرت بزن. تیمسار بابایی با  گفت: تیمسار
فروتنی گفت: من کی هستم که شما را بزنم؟! درجه دار با شرمندگی 
گفت: به خدا گفته بودند مرام شما مثل حضرت علی؟ع؟ است، ولی 
گفت:  تیمسار  بــالا.  بیاورید  ! خواهش می کنم تشریف  این قدر نه 

همین جا خوب است.

درجه دار آمد و کنار ما نشست و تا تهران پیوسته می  گفت: تیمسار 
مرا ببخش. به علی قسم که مریدت شدم. در تمام این مدت، شهید 
بابایی ساکت و آرام نشسته بود. صورتش گل انداخته بود و سرش 

همچنان پایین بود.1

ترک جدال و مراء
گاه اظهار برترى بر دیگران، فرد را به ایراد و اعتراض بر گفتار آن  ها وامی دارد. 
اءن امام صادق؟ع؟ می   فرماید: »مِنالتواضعأنترضیبالمجلسدونالمجلسو
لاتَحبانتَحمدعلَىالتقوى«؛  انکنتمُحقاو انتتركالمراءو تسلمعلَىمنتلقِىو
)از فروتنی است که راضی باشی در جایی که از نظر شأن پایین  تر از توست، 
بنشینی و به کسی که با تو رو  به  رو می  شود، سلام کنی و مراء را وانهی؛ اگرچه 

حق با تو باشد و نیز دوست نداشته باشی تو را به سبب تقوایت بستایند.

1. ماهنامه دیدار، ش 48، 9 مرداد 1382.
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خوت، کمک و دستگیری است. بنابر فتوّت و مردانگی 
ُ
وظیفه و رکن چهارم ا

و بــزرگــواری، هر کس در این جهان، بیشتر دستگیر و یاری  رسان دیگران 
با  زیــرا  می  گیرند؛  محکم تر  را  دستش  اهل  بیت؟عهم؟   ، حشر روز  در  باشد، 
آن،  که ثمرۀ  اجتماعی    می  رسد  به وحــدت  به مؤمنین،  کمک  معاونت و 
حمایت از امام جامعه است. امام صــادق؟ع؟ می فرمایند: »لايََمنَعُكَشَیئا

هُمَقدُرَتُهُ«؛1 )هر کاری از دستش برمی آید، از تو دریغ نکند(.
ُ
تَنال

انگیزه  سازی

داستان امام صادق؟ع؟ و راهزنان
در روایــتــی زیــبــا و عــبــرت  آمــوز و معتبر امـــام کــاظــم؟ع؟   می  فرمایند: امــام 
صـــادق؟ع؟ هــمــراه بــا جمعی کــه دارای امــوالــی بــودنــد، در راه بــه مقصدی    
می  رفتند؛ خبر دادند در این مسیر راهزنانی هستند که راه را بر مردم گرفته 
آنــان را به غــارت    می  برند. کاروانیان به وحشت افتادند. حضرت  و امــوال 
فرمودند: چرا ترسیدید؟ گفتند: اموالی با ماست که از غارت شدن آن به 
دست دزدان می   ترسیم. آیا این اموال را به عنوان اینکه از شماست، از ما 

1. ملا محسن فیض کاشانی، محجة البیضاء، ج3، ص31۶.
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قبول    می  کنید؟ شاید دزدان اگر آن   ها را در اختیار شما ببینند، گذشت کرده 
و غارت نکنند.

امــام فرمودند: »چــه می   دانید؟ شاید دزدان اصــلا قصد امــوال مــرا داشته 
باشند و آن اموال به همین خاطر تلف شود«. گفتند: می   گویید چه کنیم؟ 
آیا اموالمان را زیر خاک پنهان کنیم؟ فرمودند: »نه! چراکه دفن آنها سبب 
ضایع شدن آنهاست. شاید بیگانه  ای یا غریبی به آن دستبرد بزند یا ممکن 
 به آن دست نیابید و محل آن را گم کنید«. گفتند: پس چه کنیم؟ 

ً
است بعدا

امــام فرمودند: آن را نزد کسی به امانت بگذارید که حفظش کند و به آن 
بیفزاید و یک درهم از آن را از دنیا و آنچه در آن است، بزرگ تر گرداند، سپس 
آن را به شما بازگرداند و بر شما بیش از آنچه نیازمندید کامل و تمام نماید«.

گفتند: چه امانتدار خوبی! او کیست؟ حضرت فرمودند: پروردگار عالمیان! 
کاروانیان گفتند:چگونه نزد او به امانت بگذاریم؟ فرمودند: به مسلمانان 
ناتوان صدقه دهید! عرضه داشتند: در این بیابان چنین افــرادی وجود 
ندارند تا ما به آنان صدقه دهیم! فرمودند: تصمیم بگیرید که ثلث مال خود 
را در راه خدا صدقه دهید تا خداوند باقی آن را از بلایی که می ترسید از جانب 
دزدان   به شما رسد، حفظ کند. عرضه داشتند: تصمیم گرفتیم تا ثلث آن 
را صدقه دهیم. امام فرمودند: پس همه شما در امان خدا هستید و راه را 

ادامه دهید.

کاروان به حرکت خود ادامه دادند، که ناگهان راهزنان سر رسیدند. حضرت 
فرمودند:چرا    می  ترسید؟ شما در امان خدا هستید. دزدان پیاده شدند و 
دست امام صادق؟ع؟ را بوسیدند و گفتند: دیشب در عالم خواب رسول 
خدا؟ص؟ را دیدیم که به ما امر فرمودند خود را به شما عرضه کنیم. اکنون 
در اختیار شما و این کاروانیم تا دشمنان و راهزنان را از شما دفع کنیم! 
فرمودند: نیازی به شما نیست؛ کسی که شما را از ما دفع کرد، دشمنان و 

دزدان را نیز از ما دفع    می  کند.

بدین ترتیب، کــاروان به سلامت بیابان را پشت سر گذاشت و کاروانیان 
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ثلث مال خود را به ناتوانان صدقه دادند و تجارتشان برکت گرفت و از هر 
درهمی، ده درهم به دست آوردند.

اصحاب به امام کاظم؟ع؟ عرض کردند: برکت وجود حضرت صادق؟ع؟ چه 
اندازه عظیم و بزرگ بود! حضرت فرمودند: »حال که برکت معامله با خدا را 

فهمیدید، بر معامله با خدا مداومت کنید«.1

اقناع اندیشه
ــان زندگی هر فــرد و هر جمع و جامعه   ای، دغدغه   های مــادی و  یکی از ارک
اقتصادی آنهاست؛ مثل همین کاروان که همه دغدغه آنها حفظ مالشان 

بود.

دو نوع نگاه به مسائل مالی داریم: یک نگاه شخصی و طمع  آلود و نگاهی 
 به منافع شخصی فکر    می  کند و منجر به افتراق و نزاع   ها در جامعه    

ً
که صرفا

می  شود، و این همان نگاهی است که شیطان با وسوسه به ما می باوراند. 
یک نگاه هم نگاهی است که منجر به اخوت    می  شود و نگاهی است که به 
ما می آموزد که باید در مسئله مالی هم به فکر منافع امت باشیم و به جلب 

منافع برای همگان و جامعه خود بپردازیم.

چقدر این نگاه به زندگی زیباست که امام صادق؟ع؟ آن را به ما    می  آموزند: 
به کاروانیان    می  گویند که اگر    می  خواهید اموال شما حفظ شود و برکت یابد، 
و بیشتر هم بشود، با خدا معامله کنید و با همین اموال به فکر محتاجان 
هم باشید؛ نگاهی که در روایت دیگر امام صادق؟ع؟ این   گونه  بیان شده 
خِیهِ«؛2 خداوند در پی یاری 

َ
ؤْمِنُفِِیعَوْنِأ ؤْمِنِمادامَالَْمُ الَلَّهفِِیعَوْنِالَْمُ است: »إنَّ

مؤمن است، تا زمانی که او در پی یاری برادر مؤمنش باشد.

1. شیخ صــدوق، عیون اخبارالرضا؟ع؟، ج2، ص4، باب 30، ح9؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج9، 
ص390، باب 10، ح12309؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج93، ص120، باب 14، ح23.

2. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج71، ص 312.



   12۸   |   ملتِ مهربان   |   تبیین نقش همدلی و سلم مردم در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

ضرورت کمک به یکدیگر در جامعه
لذا »ملت مهربان« که با نگاه امام حق و با ولایت طرفینی باهم رفیق راه 
تکامل یکدیگر شده   اند، یکی از ارکــان اخوتشان کمک مالی به همدیگر 
است. اگر ما با نگاه الهی به جامعه بنگریم، علاج بسیاری از کارها در »ملت 
مهربان« با همین اخــوت حل    می  شود. اســاس کمک مالی این است که 
انسان به دنبال منافع شخصی نباشد؛ بلکه به منافع جمع و جامعه و کل 

ملت بیاندیشد، و این، علاج بسیاری از مشکلات جامعه خواهد بود.

کمک و همیاری، راه علاج فقر
علاج فقر به شکل اصولی در هر جامعه ای، از راه استقرار عدالت اجتماعی 
و نظام عادلانه در محیط جامعه است، تا کسانی که اهل دست اندازی به 
حقوق دیگرانند، نتوانند ثــروتــی را کــه حــق همگان اســت، بــه ســود خود 
ــت؛ امــا در جامعه  مــصــادره کنند. ایــن یــک وظیفه دولــتــی و حکومتی اس
مسلمین و »ملت مهربان« که با ولایت طرفینی خود به هم گره خورده  اند، 
مردم هم به نوبه خود وظیفه سنگینی بر دوش دارنــد. اجرای برنامه های 
است؛  امکان پذیر  به تدریج  و  میان مدت  و  بلندمدت  در  فقط  اجتماعی 
شاهد  و  برسد  ثمر  به  اجتماعی  برنامه های  تا  ماند  منتظر  نمی  شود  امــا 
محرومیت و فقر و گرسنگی در جامعه بــود. بلکه این وظیفه خــودِ مردم 
و همه کسانی است که    می  توانند در این راه تلاش کنند. همه باید خود را 
موظف به کمک و یاری مالی بدانند. این همیاری مالی، یعنی هیچ خانوادهٔ  
مسلمان و هم میهن و مــحــروم را بــا دردهـــا و محرومیت ها و مشکلات 
خودش تنها نگذاریم؛ بلکه به سراغ آنها برویم و دست یاری به سوی آنها 

دراز کنیم.

امروز این یک وظیفه جهانی برای همه انسان هایی است که دارای وجدان 
و اخلاق و عاطفه انسانی هستند؛ اما برای مسلمانان، علاوه بر اینکه یک 
تعبیر  به  می باشد.  نیز  دینی  وظیفه  یک  اســت،  عاطفی  و  اخلاقی  وظیفه 
: در جامعه اسلامی، حل مشکلات اسلامی بر عهده سه گروه است: 1.  بهتر

حکومت و دولت  ها؛ 2. ارحام و خویشان؛ 3. همهٔ آحاد ملت مهربان.
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هر کدام از این گروه   ها وظیفه خاص خودشان را دارند و جبران بسیاری از 
خلأها به واسطهٔ کمک   های مالی خود مــردم به همدیگر و بر پایه همین 

اخوت اجتماعی است.

آیه امر به عدالت و احسان
بیش از 190 آیه در قرآن کریم، سفارش به یاری و دستگیری از دیگران است 
و همه این آیات یک نگاه یاری و کمک  رسانی دوطرفه در نگاه دین است که 
فرقی هم بین هیچ طبقه  ای از جامعه نیست و حتی امام معصوم؟ع؟ هم 

خود را برادر و کمک   رسان همه جامعه    می  داند.

قول آیت   اللّه العظمی فاضل برای خدمت به خلق
رحمت خدا بر مرحوم آیــت الله  العظمی فاضل لنکرانی که فرموده بودند: 
»من 50 سال است که دارم اســلام می خوانم؛ بگذار خلاصه اش را برایت 
بگویم: واجباتت را انجام بده؛ به جای مستحبات تا می توانی به کار مردم 
. اگر قیامت کسی از تو سؤال کرد، بگو فاضل  برس و کار مردم را راه بیانداز

گفته بود«. این کلام مرحوم فاضل ریشه در روایات دارد:

1. ارکان صداقت در روایت امام صادق؟ع؟
در روایـــت امـــام صـــادق؟ع؟ کــه ارکـــان صــداقــت و اخـــوت را    برمی  شمارند، 
الرّابعةانلايَمنعکشیئاتنالهمقدرته«؛ )مؤمن  چهارمین مورد این است که »و
باید هر کــاری که از دستش برمی آید، از تو دریــغ نکند. کمکی، وساطتی، 
توصیه ای،... هر کاری که می تواند برای تو بکند و خیری به تو برساند، از آن 

امتناع نکند.

2. امام حسن؟ع؟ و کمک در حال اعتکاف
ابن  عباس مطابق روایتی چنین نقل می کند که همراه با امام حسن؟ع؟ 
در مسجدالحرام بودم. آن بزرگوار معتکف بود و در همان حال خانه خدا 
را طواف می کرد. در این هنگام یکی از شیعیان ایشان نزد وی آمد و گفت: 
شخصی از من طلبکار است و اگر ممکن است شما آن را بپردازید. حضرت 
فرمود: »سوگند به خدای این خانه، امروز چیزی نزدم نیست«. فرد نیازمند 
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گفت: اگــر مقدور اســت، از او مهلت بخواهید؛ زیــرا مــرا به زنـــدان تهدید 
می کند.

ابن عباس نقل   می  کند که امام بی درنگ طواف را رها کرد و برای ضمانت وی 
! آیا فراموش کرده ای که در حال  حرکت نمود. عرض کردم: ای فرزند پیامبر
اعتکاف هستی؟ فرمود: »می دانم، ولی از پدرم شنیدم که از قول پیامبر؟ص؟ 
می فرمود: هرکس حاجت برادر مؤمنش را بــرآورد، به سان کسی است که 
چندین  هزار سال خدا را عبادت کرده است؛ عبادتی که روزها در حال روزه 

1.» باشد و شب ها در حال نماز

3. کمک امام حسین؟ع؟ به نیازمند، از پشت در خانه
در سیره آن حضرت، این عمل به عنوان یک وظیفهٔ قطعی فرد مسلمان 
است. از روایات چنین استفاده    می  شود که گویی آن حضرت، همواره باری 
را بر دوش خود احساس   می  کند. بر همین اساس حتی با کمک به دیگران 
در حد بضاعت و توانشان، در چهره ایشان نوعی شرمندگی از فــردی که 
یـــاری اش کــرده، ظاهر   می  شود. روزی مــردی بینوا که در اثــر فشار زندگی، 
دستش از همه جا کوتاه شده و با امید رسیدن به نوایی به مدینه آمده بود، 
از کریم  ترین و سخی  ترین فرد آن شهر سراغ گرفت. به او گفتند: حسین 
آن  ایــن شهر اســت. او در جست  وجوی  بن علی؟ع؟ سخی   ترین انسان 
حضرت به مسجد رفت و آن بزرگوار را در حال نماز یافت. پس با ابیاتی چند 

ح نمود: خواسته   اش را مطر

ــــن م و  رجـــــــــــــــــاک  مــــــــــن  الآن  یـــــــخـــــــب  لــــــــــم 
ــة ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـ بـــــــــابـــــــــک  دون  مـــــــــــن  حـــــــــــــــرک 

ــد ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ مـ انــــــــــــــــــت  و  جـــــــــــــــــــــــواد  انــــــــــــــــــت 
ــة ــ ــقـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ابــــــــــــــــــوک قـــــــــــد کــــــــــــــان قـــــــــاتـــــــــل الـ

لـــــــــــــــولا الـــــــــــــــــــذی کـــــــــــــــان مـــــــــــن اوائــــــــلــــــــکــــــــم
ــة ــ ــق ــ ــب ــ ــط ــ ــن ــ کــــــــانــــــــت عـــــلـــــیـــــنـــــا الــــــجــــــهــــــیــــــم م

1. حسن بن محمد دیلمی، اعلام   الدین، ص442.
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ناامید و مایوس نمی  شود کسی که به تو امید بسته و درب خــانــه   ات را 
بکوبد. تو بخشنده  ای و امین هستی و پــدرت نابود کننده افــراد فاسق و 
تبهکار بود. اگر هدایت   ها و زحمات شما خاندان رسالت نبود، عذاب جهنم 

همه ما را فرا می  گرفت.

امــام حسین؟ع؟ بعد از شنیدن سخنان آن مرد رو به قنبر کــرده، فرمود: 
، چیزی به جای مانده اســت؟« قنبر گفت: بلی، چهارهزار  »آیــا از مال حجاز
دینار داریم. امام فرمود: »آن را حاضر کن که این شخص در مصرف آنها از 
ما سزاوارتر و نیازمندتر است«. سپس به منزل رفته و ردای خود را که بُردی 
یمانی و ارزشمند بود، از تن درآورده و دینارها را در آن پیچید و به خاطر شرم 
و حیا از آن نیازمند، از پشت در به او داد و اشعار او را نیز با ابیاتی زیبا و در 

همان وزن پاسخ گفت:

خــــــــــــذهــــــــــــا فــــــــــــانــــــــــــی الــــــــــــیــــــــــــک مــــــعــــــتــــــذر
ــة ــ ــق ــ ــف ــ ش ذو  عــــــلــــــیــــــک  بـــــــــانـــــــــی  واعـــــــــــلـــــــــــم 

ــا الـــــــــــغـــــــــــداة عـــصـــا ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــیـ ــ ــ لــــــــــوکــــــــــان فــــــــــی سـ
أمــــــــســــــــت ســـــــمـــــــانـــــــا عــــــلــــــیــــــک مــــنــــدفــــقــــة

ــر ــ ــیـ ــ غـ ذو  الــــــــــــــــزمــــــــــــــــان  ریــــــــــــــــــب  لـــــــــکـــــــــن 
والــــــــــــکــــــــــــف مــــــــــنّــــــــــی قــــــلــــــیــــــلــــــة الـــــنـــــفـــــقـــــة

ــدان کــه مــن بــه تــو علاقه مند و  ؛ مــن از تــو عذر   می  خواهم و ب اینها را بگیر
مهربانم. اگر امروز قدرت و حکومتی در دست ما بود، آسمان جود و رحمت 
ما بر تو ریزش   می  کرد. ولی حــوادث روزگــار در حال دگرگونی است )بدین 

جهت تنگدست شده( و بخشش ما اندک شده است.

مرد عرب آن هدیه   ها را گرفت و گریست. امام حسین؟ع؟ فرمود: »آیا عطای 
؛ بلکه به این   می  اندیشم که این دستان  ما را کم شمردی؟« گفت: نه، هرگز

پرمهر و باسخاوت چگونه در زیر خاک پنهان خواهد شد!1

1. محمدتقی شوشتری، الاخبارالدخیله، ص۶2؛ ابن  شهرآشوب، مناقب آل ابی  طالب، به تصحیح هاشم 
، فرهنگ لاروس، ذیل واژه »عصا«؛ لوئیس معلوف، المنجد  رسولی محلاتی، ج4، ص۶5 ـ ۶۶؛ خلیل الجرّ

فی اللغة، ذیل واژه »سیر«؛ سیدمرتضی حسینی زبیدی، تاج العروس، ج12، ص117.
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4. اهمیت کمک در کلام امام حسن؟ع؟
از امــام حسن؟ع؟ پرسیدند: زندگی چه کسی بهتر اســت؟ فرمود: »کسی 
که مردم را در زندگی خود سهیم کند«. پرسیدند: زندگی چه کسی بدترین 

 زندگی او، هیچ   کسی زندگی نکند«.1
ٔ

است؟ فرمود: »کسی که در سایهٔ

5. بخشیدن باغ و آزادی باغبان توسط امام حسین؟ع؟
روزی امام حسین؟ع؟ به همراه یارانش به باغ خود رفت. در باغ آن حضرت 
غلامی به نام »صافی« باغبانی   می  کرد. همین که نزدیک باغ رسید، غلام را 
دید که نشسته و نان    می  خورد. امام حسین؟ع؟ در کنار یکی از نخل   ها و 
در جایی که غلام او را نمی  دید، نشست و مشاهده کرد که غلام لقمه   نانی 
را گرفته، نصف آن را جلوی سگ    می  افکند و نیمهٔ دیگر را خودش    می  خورد. 
 غ شد، دست به دعا برداشته و گفت: »الَحمدُلِلَّهرَبِّ چون از خوردن نان فار
یهِ،بِرَحَمتِک کمابارَکتَعَلَىأبَوَ هُ

َ
لِسَیدی،وبارکِل لی،وَاغفِر اغفِر هُمَّ

ّ
العالَمیَن،الل

یاأرحَمَالرّاحِمیَن«؛ )تمام حمد و سپاس مخصوص پروردگار عالمین است. 
؛  خداوندا! مرا بیامرز و آقایم را بیامرز و بر او خیر و برکت خود را ارزانــی دار
همان   گونه که به پــدر و مــادر او خیر و برکت خــود را ارزانـــی داشــتــه   ای، ای 

مهربان   ترین مهربانان(.

ایــن رفتار پسندیدهٔ غــلام مــورد رضایت و توجه امــام؟ع؟ قــرار گرفت و آن 
حضرت با خوشنودی از جای برخاست و غلام را صدا زد. غلام با شنیدن 
صدای آن بزرگوار سراسیمه شد و عرض کرد: سرورم! ای مولای همه اهل 
، چون از حضور شما در باغ مطلع نبودم  ایمان تا روز قیامت! مرا معذور دار
و شما را ندیدم. امام؟ع؟ فرمود: »ای صافی! تو مرا حلال کن که من بدون 
اذن به باغ تو آمدم«. صافی گفت: این سخن شما نشانهٔ بزرگواری، کرامت 
و آقایی شماست؛ وگرنه این باغ که مال شماست. امام فرمود: »دیدم که 
نصف لقمه خود را به سگ    دادی و نصف دیگرش را خود    می  خوردی؛ چرا 
چنین      کــردی؟« غلام پاسخ داد: در حال خــوردن نــان، دیــدم این حیوان به 

1. احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج1، ص135.
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من نگاه    می  کند و از او خجالت کشیدم. این سگ باغ شماست که از آن 
نگهبانی    می  کند و من هم بنده و غلام شما هستم و هردو ریزه   خوار نعمت 

شماییم.

بــا شنیدن ایــن گفتار متین و مــؤدبــانــه، چشمان امــام پــر از اشــک شد 
و فرمود: »حــال که چنین اســت، تو در راه خــدا آزادی و هــزار دینار به تو 
بخشیدم«. غلام عرض کرد: اما من همچنان دوست دارم بازهم در باغ 

شما خدمت کنم!

شــــاهــــا اگـــــــر بـــــه عـــــــرش رســـــانـــــم ســــدیــــر فــضــل
دَرَم ایـــــــن  ــاج  ــ ــت ــ ــح ــ م و  ــم  ــ ــاب ــ ــن ــ ج آن  ــوک  ــ ــل ــ ــم ــ م

مــهــر تـــــو  از  بــــــــــــردارم  و  تـــــو  از  دل  بــــرکَــــنــــم  گـــــر 
ــا بــــرم؟ ــر بــــر کــــه افـــکـــنـــم، ایـــــن دل کـــجـ ایـــــن مـــهـ

قَهُبِالفِعلِ، مَبِکلامٍفَینبَغىأنیصَدِّ
َّ
إذاتَکل

َ
جُل الرَّ امام حسین؟ع؟ فرمود: »إنَّ

وَهَبتُالبُستانَ قتُقَــولی،و
َ

إذنِــک،فَصَدّ بِغَیرِ نَاقَدقُلتُ:دَخَلتُبُستانَک
َ
فَأ

ـــک...«؛ )البته شایسته است که شخص کریم، کــردار خویش را 
َ
مافیهِل و

با گفتارش هماهنگ نماید. آیا به تو نگفتم: مرا حلال کن که بی   اجازه به 
باغت آمدم؟ اکنون کردار خود را با گفتارم هماهنگ    می  کنم و این باغ را به تو 
   می  بخشم. پس اکنون یاران مرا که اینجا آمده   اند، مهمان شمار و به خاطر 
من، از آنــان پذیرایی کن. خداوند متعال تو را در قیامت مهمان کند و بر 

اخلاق و ادب تو بیش از پیش بیفزاید(.

صافی عــرض کــرد: حــال که ایــن بــاغ را به من بخشیدی، من نیز آن را برای 
اصحاب و شیعیان تو وقف نمودم.1

نتیجه آیات و روایات
همه این آیات و روایات نورانی که در مقام ارزش   گــذاری کمک به مؤمنین، 
 کمک مالی بود، بر اساس همین نوع نگاه دینی است که یاری 

ً
مخصوصا

1. خوارزمی، مقتل الحسین؟ع؟، ج1، ص153؛ میرزا حسین نــوری، مستدرک الوسائل، ج7، ص192، 
ح800۶، محمد محمدی ری  شهری، دانشنامه قرآن و حدیث، ج10، ص224.
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و خدمت به مؤمن را بر نگاه منفعت جویانه و شخصی برتری   می  دهد. این 
نگاهی است که منجر به تحکیم اخوت و سلم در بین مؤمنین   می  شود. 
ــکُــمْ« همین نگاه  ـــنْسَــالََمَ ــمٌلَِمَ

ْ
سِــل لــذا یکی از ابعاد مهم عمل به فــراز »إِنِیّ

منفعت خواهانه برای همه امت در بهره  برداری از اموال است.

چرا به یکدیگر کمک مالی نمی  کنیم؟!
امــا با وجــود ایــن همه ارزش و اهمیت، چــرا چنان  که باید و شاید، به این 
با این  همه  امر نمی  پردازیم؟! دلیل این   همه سهل  انگاری چیست؟! چرا 
توصیه   های دینی و تأکید بر کمک و همکاری مالی، به فکر معامله مالی با 

خدا نیستیم و    می  خواهیم همه منافع مال برای خودمان باشد؟!

دلیل اول: ترس از کم شدن مال
اولــیــن و مهم ترین علت ایــن اســت کــه تــرس کــم شــدن مــال را داریــم و 
ج خلأهای جامعه یا فقرا و نیازمندان  را خر خیال    می  کنیم اگر این پول 
کردیم، حتما کم    می  آوریم و مالمان تمام   می  شود! این نگاه سبب شده 
ج مال بلرزد. به تعبیری: به وعده   های خدا ایمان  تا دستمان هنگام خر
و  زمین  می کنیم  خیال  هستیم.  خود  شِرک های  اسیر  و  نداریم  محکم 
آسمان، ما را اداره می کنند! با پولِ خدا، راحت راه می رویم، اما با خودِ خدا، 
! جیبمان اگر پُر از پول باشد، آرام می گیریم، ولی اگر خالی باشد، آرام  خیر

نیستیم.

، خــودش را تشنه می بیند و نه  آدمــی که اهــل توحید اســت، نه در کویر
ــا، ســیــراب. اگــر کسی به جایی رسید که به تدبیر خــدا راضــی بود،  در دری
و  حکیمانه  تدابیرِ  می داند  چراکه  اســت؛  آرامــش  و  خوشی  مستحق  او 
عالمانۀ از سَرِ محبت و اِشفاق، بر سرنوشت او حاکم است و این طور 
نیست که در مقابلِ چوگانِ قضا و قدرِ کور و کَر قرار دارد و قوانینِ بیرون 
از شعور و حکمت، بر او حکومت می کنند! خیلی  وقت ها فشارهایی که 
آدم خیال می کند که  به ما وارد می شود، به  خاطر خیالات غلط ماست. 
، کــاره ای هستند! انسان اگر  این زمین و ماه و خورشید و اسباب دیگر
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م خیال عبور کرد، می فهمد که همه به دست قدرت حضرت حق 
َ
از عال

ي«.1 ضُرِّ نَفْعِىوَ نَقْصِىوَ یَادَتِیوَ است: »بِیَدِكَلَابِیَدِغَیْرِكَزِ

اگــر انــســان فقرهای خــود را نــدیــد، غافل اســت و اگــر فقرهایش را دیــد و 
احساس کــرد که خــودش می تواند مشکلاتش را حل کند، دچــار عُجب 
خواهد شد. اگر فقرهایش را دید و به اسباب ارجاع داد، مشرک می شود. 
موحّد کسی است که با خدا آرام است، نه با اسباب و لوازم دنیا. توحید یعنی 

بُ  الاسباب. عبور از اسباب و رسیدن به صاحب اسباب و مسبِّ

آیه رویش اموال به سبب انفاق
یکی از آیات زیبای قرآن که در مقام ارزش گذاری و بیان اثر کمک مالی مردم 

به همدیگر است، این آیه است:

لَ �نى  كُلِّ  ا�بِ عَ َ��ن �قْ َ��بْ �قَ �بَ
�نْ
أَ
هقٍ ا لِ َ��بَّ َ هِ كَمَ�ش

ّ
لِ اللَ �ی هُمْ �نى  َ��ب

َ
مْوال

أَ
و�نَ ا �قُ �نِ �نْ ُ �نَ �ی �ی �ن

َّ
لُ ال َ >مَ�ش

مٌ<؛2 )مثل کسانی که  هُ واِ�عٌ َ�ل�ی
ّ
اللَ وَ  اءُ  َسش �ی لِمَ�نْ  اعِ�نُ  صن �یُ هُ 

ّ
اللَ وَ  هقٍ  هقُ َ��بَّ مِا�أَ هقٍ 

َ
ل �بُ

ُ��نْ
مالشان را در راه خدا انفاق می کنند؛ اموالشان مانند دانه ای است که از آن 
هفت خوشه بروید و در هر خوشه صد دانه باشد، و خداوند از این مقدار نیز 
 ) برای هر که خواهد بیفزاید، و خدا را رحمت بی منتهاست و )به همه چیز

داناست(.

بیشتر  بلکه  نمی  شود،  کم  نه   تنها  اموالشان  اینها  آیــه:  در  خــدا  تعبیر  به 
ىْءٍ 

َ �ن �ش م مِّ �قُ �قْ �نَ �ن
أَ
هم   می  شود و حتی خدای متعال برای آنها جبران می کند: >وَمَا ا

<؛3 )و هر چیزی را که در راه او انفاق کنید، عوض آن را  �نَ �ی �قِ ِ ارن رُ الرَّ �یْ
هُ وَهُوَ �نَ لِ�نُ حنْ ُ هُوَ �ی �نَ

می دهد و او بهترین روزی دهندگان است(.

در مقابل این افراد، کسانی که کمک دیگران برایشان مهم نیست و از کم 
شدن مال   می  ترسند، مصداق روایت زیر هستند:

1. محدث قمی، مفاتیح الجنان، مناجات شعبانیه.
2. بقره،2۶1.
3. سبأ، 39.
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هُإلَی
َ
صَرَفَاللَّهُمال

ً
اختِیارا هُمِنالْأخیارِ

َ
 خدا؟ص؟ فرمودند: »مَنمَنَعَمال

ُ
رسول

«؛1 )هر که مال خود را به اختیار از نیکان دریغ کند، خداوند 
ً
اضــطِــرارا الْأشــرارِ

مالش را به اجبار نصیب بدان گرداند(.

کمک شهید سیاهکالی به دوستش برای کرایهٔ منزل
با   

ً
از کسانی هست که واقعا شهید »حمیدرضا مــرادی سیاهکالی« یکی 

بضاعت انــدک خــود همیشه بــدون چشم  داشت به همه کمک    می  کرد. 
همین یک خــاطــره ای که در ادامــه آمــده، نشان از اوج توکل و ایمان این 
شهید به ایــن حقیقت اســت که رزق در دســت خداست. همسر شهید 

نقل   می  کند:

بعد از عروسی، دنبال خانه  ای بودیم برای شروع زندگی مشترک. با 
پس  اندازی که حمید داشت،    می  شد یک خانه بزرگ در جای خوب 
قزوین اجاره کرد. اولین خانه را دیدیم؛ 120 متری بود و پسندیدیم. 
از خانه که بیرون آمدیم، هنوز سوار موتور نشده بودیم که یکی از 
دوستان حمید زنــگ زد. بــرای اجــاره خانه پــول لازم داشــت. حمید 
گفت: اگر راضی باشی، نصف پولمان را بدهیم به این رفیقم و با نصف 
 پول که دستمان آمد، خانه  

ً
دیگر، خانه  ای کوچک   تر رهن کنیم. بعدا

بزرگ  تری اجاره   می  کنیم. از پیشنهادش جا خوردم. اما پس از منّ و 
منّی قبول کردم. دیدم   می  شود با خانه  ای کوچک در محله   های پایین 
شهر هم خوش بود. بالاخره منزلی پیدا کردیم حدود 50 متر با حیاط 
، خانه را با هفت  میلیون  مشترک و دستشویی در حیاط. همان روز
پیش و 95 هزار تومان اجارهٔ ماهیانه، قولنامه کردیم. این، آخرین 

خانه زندگی مشترکمان بود.2

1. تاج  الدین محمد شعیری، جامع الأخبار، ص505.
2. محمدرسول ملاحسینی، یادت باشد، خاطراتی از شهید مدافع حرم حمید سیاهکالی مرادی به روایت 

همسر شهید، ص121-119.
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از کمک به مردم خسته نشوید در روایت امام حسین؟ع؟
نکته دیگر ایــن اســت که باید یــاد بگیریم که نباید وقتی به کسی کمک 
کردیم، بگوییم: »ما که به وظیفه خودمان عمل کردیم« و خسته شویم و 
بقیه را رها کنیم؛ بلکه به فرموده امام حسین؟ع؟ نباید از نعمت خدا سیر 

بشویم! امام حسین؟ع؟ می  فرماید:

إلی
ُ

ل فَتَتَحَوَّ عَمَ النَّ وا
ُّ
ل تََمَ یْکُمْفَلا

َ
عَل الِلَّه نِعَمِ مِنْ یْکُمْ

َ
إل النّاسِ حَوَائِجَ  أنَّ مُوا

َ
»إعْل

غَــیْــرکُِــمْ«؛1 )بدانید نیازهای مــردم به ســوی شما از نعمت   های خداوند بر 
شماست. بنابراین، این نعمت   ها را از خود دور نسازید، که اگر چنین کنید، 
این نعمت )مراجعه مردم به سوی شما از شما گرفته می   شود( و به دیگران 

داده می شود(.

دلیل دوم: بهانهٔ »وقتی جیبم پر پول شد!«
اما دومین دلیل که فراگیرترین دلیل هم هست، کمک نکردن به خاطر 
ناآگاهی و بهانه  تراشی برای ترک این عمل خیر و یا غفلت از ارزش آن است. 
مثلا برخی فکر    می  کنند که برای دستگیری از دیگران باید ا توان مالی بالایی 
اگــر دستم به دهنم  داشته باشند و می گویند: وقتی جیبم پرپول شــد؛ 
برسد؛ حقوقم آنچنانی باشد و... درحالی   که جیب بزرگ، ملاک نیست؛ دل 
بــزرگ داشتن مــلاک اســت. مثل بسیاری از انسان   هایی که در اطــراف ما 
زندگی   می  کنند و ناشناس و بی  ریا با پول اندک، اما دل بزرگ و دریایی شان 

به اندازه توانشان به همه کمک    می  کنند.

کمک شهید حسن قاسمی برای زایمان همسر دوستش
حسن سرش درد    می  کرد برای کارهای خیر. اگر دوستانش در کاری 
فرو می   ماندند، به حسن مراجعه    می  کردند. یک ماشین PK داشت که 
یک  باره دیدیم دیگر آن ماشین را ندارد. بعد از شهادتش فهمیدیم 

آن را فروخته و هزینه زایمان همسر یکی از دوستانش کرده.2

1. میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج12، ص3۶9، باب وجوب حسن جوار النعم بالشکر، ح14322.
2. مجله فکه، ش180، اردیبهشت 1397، ص۶1.
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ایــن شــهــدای بــزرگــوار کسانی هستند کــه در قیامت هــم بــه امــضــای امــام 
کاظم؟ع؟ وضع خوبی دارند.

ایمنی از عذاب قیامت، نتیجهٔ کمک به مؤمن
امام موسی کاظم؟ع؟ فرمود:


َ

مَنْأدْخَل قِیامَةِوَ
ْ
فِِیالْاَرْضِیَسْعَوْنَفِِیحَوائِجِالنّاسِهُمُالْْآمِنُونَیَوْمَال

ً
عِبادا لِلَّهِّ »إِنَّ

قِیامَةِ«؛1 )خداوند متعال در زمین، بندگانی 
ْ
بَهُیَوْمَال

ْ
حَاللَّهُقَل ورافَرَّ عَلَىمُؤْمِنٍسُر

دارد که در راه برطرف کردن نیازهای مردم، گام برمی  دارند. چنین افرادی در 
روز قیامت در پناه خداوند هستند، و بدانید هرکس مؤمنی را شاد کند، 

خداوند قلب او را در روز قیامت شاد می کند(.

اینان نه  تنها وضــع خوبی دارنـــد، بلکه در ایــن دنیا بزرگ ترین جهاد را در 
مقابله با شیطان انجام داده    اند که در روایت امام صادق؟ع؟    می  فرمایند: 
 بِّ لــرَّ

َ
هِىتَقَعُفِِییَدِا ؤْمِنِوَ لَْمُ

َ
ا

َ
دَقَةِعَلَى لصَّ

َ
یْطَانِمِنَا

َ
لشّ

َ
ا

َ
عَلَى

َ
ثْقَل

َ
ءٌأ یْسَشََيْ

َ
»ل

عَبْدِ«؛2 )هیچ چیز برای شیطان گران  تر از از 
ْ
ل
َ
نْتَقَعَفِِییَدِا

َ
أ

َ
تَعَالَیقَبْل تَبَارَكَوَ

صدقه بر مؤمن نیست؛ چون صدقه قبل از رسیدن به دست نیازمند، در 
دست پروردگار تبارک و تعالی قرار   می  گیرد و بعد به دست بنده می رسد(.

دلیل سوم: بی  تفاوتی و اهمیت ندادن
چنین حالتی به   شدت در اسلام نکوهش شده و اگر انسان در مورد یاری 
و کمک مالی به برادر مؤمنش بی  تفاوت بشود، از دایره اسلام و »سلملمن

ج شده و ولایت طرفینی   اش باطل   می  شود. سالمکم« خار

مْوَمَنْ یسَمِنَّْهُ
َ
سْلِمِیَنفَل الَْمُ مُورِ

ُ
بِأ صْبَحَلَايَْهتََمُ

َ
پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند: »مَنْأ

سْلِمٍ«؛3 )کسی که صبح کند  یسَبِِمُ
َ
مْیَِجبْهُفَل

َ
مُسْلِمِیَنفَل

ْ
ل
َ
عَرَجُلاًینَادِییال سَمِ

درحالی   که به امر مسلمانان توجه و اهتمامی نداشته باشد، از اسلام هیچ 

1. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج1۶، ص3۶۶، باب استحباب السعی فی قضاء حاجة، ح 2177۶.
2. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج9، ص40۶.

3. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص1۶4، ح5؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج71، ص339، 
ح120.
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بهره  ای نبرده است، و هرکه فریاد کمک    خواهی کسی که مسلمانان را به 
یاری   می  خواند، نشنود و پاسخی به او ندهد، از مسلمانان نیست(.

روایت ذوعینین


َ
کَل این روایتی تکان دهنده است: رسول مکرم اسلام؟ص؟    می  فرمایند: »مَنْأ
هُ«؛1 )هرکه در حال خوردن 

َ
یُواسِهِ،ابْتُلَِىبِدَاءٍلَادَوَاءَل لَِمْ یْهِوَ

َ
إل یَنْظُرُ عَیْنَیْنِ ذُو وَ

غذا باشد و جاندارى او را بنگرد و وى او را شریک غذاى خود نکند، به دردى 
بی   درمان گرفتار خواهد شد(.

؟ص؟ کمک به همسایه در کلام پیامبر
در اســلام آن قـــدر بــر کمک بــه همسایه و هــم   نــوع تأکید شــده کــه پیامبر  

  می  فرمایند:

ذِی
َّ
ال ائِعَةِوَ َ کِبَادِالْجْ

ْ
إِشْبَاعُال ةِوَ ــارَّ َ

ْ
کِبَادِالح

ْ
ادُال ــرَ إِبْ عْمَالِعِنْدَالِلَّه

َ
فْضَلِالْْأ

َ
»مِنْأ

سْلِمُجَائِعٌ« ؛2  هُالَْمُ جَارُ
َ

قَال وْ
َ
خُوهُأ

َ
أ دٍبِیَدِهِلَایُؤْمِنُبِِیعَبْدٌیَبِیتُشَبْعَانَوَ مَّ نَفْسُمُُحَ

)از بهترین اعمال، خنک کردن جگرهاى سوزان )سیراب کردن تشنگان( 
و سیر کردن شکم هاى گرسنه است. سوگند به کسی که جان محمد در 
دست قدرت اوست، کسی که سیر بخوابد و همسایه یا برادر مسلمانش 

گرسنه باشد، به من ایمان نیاورده است .

احساس

یان کمک به همسایه شاگرد سید بحرالعلوم و جر
عاملی  محمدجواد  سید  خــود،  شاگرد  بحرالعلوم،  سید  شبی  نوشته اند 
)صاحب مفتاح  الکرامه( را فراخوانده، او را توبیخ و سرزنش نمود. مرحوم 
ــرادران  بـ از  گــفــت: یکی  را پرسید؛ اســتــاد  عاملی دلــیــل نگرانی اســتــادش 
مسلمان که همسایهٔ شماست، تهیدست است. او هر شب خرمای بد 
و ارزان   قیمتی از بقال می گرفت و بچه های خود را با آن سیر می کرد. امروز 

1. ورّام بن ابی  فراس، تنبیه الخواطر )مجموع ورّام(، ج1، ص47.
2. حسن بن محمد دیلمی، إرشاد القلوب إلی الصواب، ج1، ص14۶.
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که رفته از بقال خرما بگیرد، بقال از دادن خرما خــودداری کرده است؛ زیرا 
بدهکاری های آن بیچاره زیاد شده بود و امشب او و بچه هایش بی   شام 
مانده اند. سید جواد عاملی از جناب بحرالعلوم معذرت خواهی می کند و از 

اینکه از حال او خبر نداشته، پوزش می طلبد.

بحرالعلوم در پاسخ او می گوید: معلوم است که بی اطلاع بوده ای؛ چون اگر 
با علم به حال آن بیچاره شام می خوردی و به او اعتنا نمی کردی، کافر بودی؛ 
ولی آنچه مرا نگران و ناراحت کرده، این است که تو چرا از برادر مسلمانت 

بی خبر بوده ای؟ باید از حال برادرانت جست وجو کنی و آنان را دریابی.

پس از این گفت وگو سید بحرالعلوم سینی بزرگی پر از غذا با مقداری پول 
به مرحوم عاملی داد و از او خواست تا به منزل آن برادر مؤمن برود و با هم 
شام بخورند و این پول را هم به او بپردازد تا قرض های خود را ادا کند، و خود 
همچنان منتظر ماند و شام تناول نکرد تا اینکه آقای عاملی بازگشت و به او 
خبر داد که غذا را با همسایه اش تناول کرده و پول را هم به او رسانده است. 
جالب این جاست که انعام بحرالعلوم درست به اندازهٔ قرض ها و دیون آن 

مؤمن بوده است.1

علی بن یقطین و کمک به مؤمنین
روزى یکی از مؤمنین به نام ابراهیم جمّال خواست تا نزد وزیر هارون  الرّشید، 
علیّ بن یقطین برود؛ لکن علیّ بن یقطین از پذیرش و ملاقات با ابراهیم 
امتناع ورزیــد. پس از آن، ایّــام ذى  الحجّه فرا رسید و علی بن یقطین برای 

انجام مناسک حجّ، عازم مدینه منوره و مکه معظّمه شد.

هنگامی کــه بــه مدینه رســیــد، خــواســت تــا بــه زیـــارت و مــلاقــات حضرت 
ابوالحسن، امام موسی کاظم؟ع؟ شرفیاب شود. همین که جلوى منزل 
حضرت رسید و اجــازه ورود خواست، امــام؟ع؟ از پذیرش و ملاقات با او 
امتناع ورزیــد. روز دوّم نیز علی بن یقطین آمد و اجــازه ورود خواست؛ ولی 
حضرت بــاز هم نپذیرفت. پس به غــلام حضرت گفت: به مولایم بگو که 

1. مرتضی مطهری، داستان راستان، ج1، ص4۶.
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من از علاقه   مندان مخلص شما هستم و این همه راه را براى زیارت شما 
آمده   ام؛ گناه و خلاف من چیست که مرا نمی پذیرید؟

هنگامی که غلام پیام علی بن یقطین را براى امام کاظم؟ع؟ بازگو کرد، آن 
جمّال  ابراهیم  با  ملاقات  »چــون  فرستاد:  پیغام  چنین  برایش  حضرت 
از  او  و  کــردى  ناامیدش  و  را شکستی  او  را نپذیرفتی، و تو دل  شترچران 
را مقبول  تو  که خــداونــد هم اعمال  باید بدانی  بازگشت.  آزرده  خــاطــر  تو 
درگاهش قرار نخواهد داد؛ مگر آنکه ابراهیم جمّال از تو راضی و خوشنود 

گردد«.

علیّ بن یقطین به غــلام گفت: به مولایم بگو: در ایــن موقعیّت چگونه 
ابراهیم را پیدا کنم؟ من در مدینه هستم و او در کوفه! حضرت فرمود: 
گاه شود، تنها به قبرستان  »هنگامی که شب فرا رسید، بدون آنکه کسی آ

بقیع برو. در آنجا شترى آماده است؛ سوار آن شو و به کوفه برو.

علیّ بن یقطین طبق فرمان حضرت، شبانه وارد قبرستان بقیع شد و سوار 
بر شتر گردید و عازم کوفه شد و در یک لحظه با طیّ الارض به شهر کوفه 
رسید و خود را جلوى منزل ابراهیم جمّال دید. پس در منزل را کوبید و خود 
را معرفی کرد. ابراهیم جمّال از درون خانه گفت: علیّ بن یقطین را با من چه 

کار است و براى چه به اینجا آمده است؟!

ــدر اصــرار  آن  ق علیّ بن یقطین پاسخ داد: موضوع بسیار مهمی اســت، و 
ورزید تا آنکه ابراهیم آمد و درب منزل را گشود و ابن یقطین وارد منزل شد 
و بی درنگ اظهار داشــت: امــام و مولایم، حضرت موسی بن جعفر؟ع؟ از 
ملاقات با من خوددارى نمود؛ مگر آنکه تو از من راضی شوى و مرا مورد عفو 
و بخشش خود قرار دهی. ابراهیم ساربان گفت: خداوند از تو راضی باشد. 
ابن یقطین پاسخ داد: رضایت خداوند نیز در خوشنودى توست. اگر تو از 
من ناراحت نیستی و می   خواهی خوشحال برگردم، باید پاى خود را بر صورت 

من بگذارى.

روى  ابن یقطین  پس  پذیرفت؛  را  او  تقاضاى  ابراهیم  فـــراوان،  ــرار  اص با 
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زمین خوابید و ابراهیم پاى خود را روى صورت او گذاشت؛ سپس جانب 
دیگر صورتش را بر خاک نهاد و گفت: طرف دیگر صورتم را نیز پایمال 
کــن. چــون ابراهیم پــاى خــود را بر صورت علی بن یقطین نهاد، او مکرر 
می  گفت: خدایا تو شاهد و گواه بــاش.1 پس چون به مدینه بازگشت و 
جلوى منزل امام موسی کاظم؟ع؟ رسید، حضرت او را پذیرفت و به درون 

منزل راه یافت.

امام می خواهند با این رفتارشان به ما این را بیاموزند که اگر پول نداریم، 
ولی می توانیم خیریه  ای به او معرفی کنیم؛ می توانیم به حرفش و دردِدلش 
گوش بدهیم؛ می توانیم ضمانتش را کنیم و... باید این گونه باشیم، وگرنه 

مقبول امام  نخواهیم بود.

رفتارسازی

1. وقف
اولین راه بــرای کمک مفید و ماندگار که منجر به نفع همگانی و تقویت 

اخوت اجتماعی    می  شود، وقف است.

موقوفه حضرت زهرا؟عها؟
ابوبصیر از امام صادق؟ع؟ نقل می کند که فرمود:آیا وصیت  نامه حضرت 
ــاه امــام  ــردم: چـــرا. آن گـ ــارهٔ وقــف را بــرایــتــان نــخــوانــم؟ عــرض کـ ــ ــرا؟عها؟ درب زهـ
صادق؟ع؟ بسته ای را بیرون آورد که نوشته ای داخل آن قرار داشت که در 

آن نوشته بود:

»بــه نــام خــداونــد بخشنده مــهــربــان. ایــن چــیــزی اســت کــه فاطمه دختر 
( وصیت کــرده اســت.2 این  محمد؟ص؟ در مــورد باغ های هفت گانه )خیبر
وصیت بــرای علی بن ابی   طالب؟ع؟ که پس از درگذشت او، به فرزندش 

1. خواجه نصیرالدین طوسی، الثاقب فی المناقب، ص458، ح38۶؛ حسین بن عبدالوهاب شعرانی، 
عیون المعجزات، ص103؛ محمدباقر مجلسی، بحارالا نوار، ج48، ص 85، ح105.

2. باغ های هفت گانه به نام های: عواف، دلال برقه، مبیت، حسنی، صافیه، مال ام   ابراهیم )باغی که ماریه  
قبطیه در آن سکونت داشت(.
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حسن؟ع؟ و بعد از درگذشت او، به فرزندش حسین؟ع؟ و پس از او به اولاد 
بزرگ وی یکی پس از دیگری به فرزندانشان می رسد«.1

موقوفه حاج   قاسم
هر سال در فاطمیه، ده شب مراسم    می  گرفت. اوایــل، برنامه را در 
حیاط خانه   اش در کرمان برگزار   می  کرد. ده سال بعد، با جابه جایی 
مکان خانه   اش به خیابان شهید رجایی کنونی، زمین کنار خانه  اش 
را خرید و به آن ملحق کرد و اسمش را گذاشت »بیت   الزهرا؟عها؟«. 
سال 13۷6 که به تهران منتقل شد، »بیت  الزهرا« را وقف عزاداری کرد. 
دوست داشت آنجا مرکزی برای نشر فرهنگ قرآن و اهل  بیت؟عهم؟ 
باشد. حتی پیمانکار صحن حضرت زهرا؟عها؟ در نجف اشرف را آورد تا 

فضای داخلی آنجا را طبق معماری اسلامی ـ ایرانی تزئین کند.2

چه چیزی را وقف کنیم؟
 به این جمع    بندی و 

ً
اگر اقتصاددانان ما بیاندیشند و همفکری کنند، قطعا

نتیجه   گیری خواهند رسید که وقف، یکی از بزرگ ترین و مهم ترین منابعی 
است که می تواند اقتصاد یک جامعه را رونــق ببخشد و ثــروت را تعدیل 
کند. وقف می تواند از جریان ثــروت  انــدوزی و مــال  انــدوزی جلوگیری کند و 
نیازمندان جامعه را به کفاف و خودکفایی برساند. برای تعیین مصادیق 
جدید وقف در جامعه، باید ببینیم چه نیازهایی در بخش های مختلف 

جامعه وجود دارد که ضرورت دارد به آن پرداخته شود.

امروزه در عرصه   های پژوهشی و علمی در جامعه احساس نیاز    می  کنیم. از 
دیگر نیازهای جامعه، ازدواج است و لازم است خوابگاه   های دانشجویی 
متأهلی افــزایــش یــابــد تــا دانــشــجــویــان بــه ازدواج ترغیب شــونــد. یکی از 

1. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج13، ص311، ح1؛ شیخ طوسی، تهذیب، ج2، ص374؛ شیخ صدوق، 
کافی، ج2، ص 247؛ محمدباقر  فــروع  کلینی،  الفقیه، ج2، ص291؛ محمد بن یعقوب  من لا یحضره 

مجلسی، بحارالانوار، ج43، ص235.
2. طهماسبی، موسوی، قربانی، سلیمانی عزیز؛ گذری بر زندگی و رزم شهید حاج قاسم سلیمانی، ص142-

144 و 1۶7.
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آسیب های جامعه ما بحث بالا رفتن سن ازدواج جوانان است. موقوفاتی 
که به کم شدن سن ازدواج کمک    می  کنند، مثل باغ  ها و فضاهایی که برای 
عروسی ســاده مناسب اســت، یا مثلا وقــف سفره عقد، وقــف خانه برای 

نوعروسان و... .

یکی از مؤلفه   های گریزناپذیر پیشرفت و توسعه، استفاده از فناوری های 
ــورت گــیــرد. در  ــت. در ایــن مــوضــوع هــم باید وقــف هــای جــدیــدی ص روز اس
عرصه نرم  افزاری و سخت  افزاری و همچنین در استفاده از فضاهای مجازی 
. حتی محیط زیست یکی از مؤلفه   هایی است که    می  توانیم  نیز همین  طور
در موضوع وقف، به آن بپردازیم؛ زیرا یکی از مشکلاتی که امروز گریبانگیر 
جامعه اســت، موضوع آلودگی محیط زیست است که در این عرصه هم    

می  تواند وقف های جدیدی صورت گیرد.

یکی از نیازهایی که ضرورت دارد در عرصه وقف به آن بپردازیم، بحث حمایت 
از نخبگان است. با توجه به اینکه گاه به سبب نبود حمایت، شاهد فرار 
مغزها از کشور هستیم، برای اینکه بتوانیم از ظرفیت نخبگان کشور برای 
توسعه علم و پیشرفت علم بهره بگیریم، ضرورت دارد وقف هایی انجام 
شود که برای حمایت از این نخبگان باشد تا بتوانیم از علوم و تخصص آنها 

در عرصه   های مختلف استفاده کنیم.

2. مواسات و کمک مالی جمعی آبرومندانه
دومــیــن راهــکــار بـــرای کمک مــالــی پرخیری کــه منجر بــه اخـــوت    مــی  شــود، 

مواسات و هم  جیب شدن با مؤمنین و کمک مؤمنانه و آبرومندانه است.

یکی از آثار مهم مواسات، ایجاد انس و الفت در میان جامعه است. روایات 
بسیاری در ایــن زمینه وارد شــده اســت. به عنوان نمونه: امــام علی؟ع؟ 
واساةِ«؛ )هیچ چیزی مانند مواسات،  ثْلِالَْمُ ةُبِِمِ ــوَّ خُ

ُ
می فرمایند: »مَاحُفِظَتِالْْأ

پیوند برادری را حفظ نمی کند(.
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روایت مواسات در نگاه امام کاظم؟ع؟
در روایتی دیگر از امام کاظم؟ع؟ آمده است:

حَدٌ
َ
یْهِأ

َ
فْضَلِمَاکَانعَل

َ
أ

َ
تُعَلَى

ْ
وَاسِِیقُل التَّ وَاصُلِوَ فِِیالتَّ نْتَُمْ

َ
یَاعَاصِمُکَیْفَأ

َ
»قَال

خُذُ
ْ
یَأ کِیسَهُوَ ائِقَةِفَیَسْتَخْرجُِ

َ
مَنْزلِِهِعِنْدَالضّ وْ

َ
خِیهِأ

َ
انِأ

َ
حَدُکُمْإِلَیدُکّ

َ
تِیأ

ْ
یَأ

َ
أ

َ
قَال

وَاصُلِ«؛1 )امام  فِِیالتَّ حِبُّ
ُ
مَاأ

َ
عَلَى سْتَُمْ

َ
فَل

َ
لَاقَال

َ
یْهِقَال

َ
عَل یُنْکَرُ

َ
یْهِفَلا

َ
تَاجُإِل مَایَُحْ

فرمودند: اى عاصم! چگونه با هم ارتباط و مواسات دارید؟ عرض کردم: به 
بهترین صورتی که کسی می تواند چنین باشد. فرمود: آیا در هنگام سختی، 
ــرادرش مــی رود و کیسه او )کیف پــول او( را  یکی از شما به دکّــان یا خانه ب
بیرون مــی  آورد و آنچه به آن نیاز دارد را بر  می  دارد، بی آنکه کسی او را از این 
کار بازدارد )و صاحب پول این کار را بر او منکر نشمارد که چرا تو این کار را 
کردى(؟ گفتم: نه. فرمود: پس شما در ارتباط و صمیمیت با یکدیگر چنان 

نیستید که من دوست می  دارم(.

روایت »بدمائهم أبخل«
ــرض کــرد:   مــی  گــویــنــد:  ــام بــاقــر؟ع؟ عـ ــده کــه بــه امــ  از بــریــد عِــجــلــی نــقــل شـ
بَعُوکَ«؛ )اصحاب ما  اتَّ طَاعُوکَوَ

َ
مْلَْأ تَِهُ مَرْ

َ
أ وْ

َ
ةٌفَل مَاعَةٌکَثِیرَ َ کُوفَةِلْجَ

ْ
صْحَابَنَابِال

َ
ا »اِنَّ

در کوفه، جمعیت انبوهی هستند که اگر به آنان دستوری صادر فرمایید، از 
شما اطاعت و از فرمانتان متابعت خواهند کرد(. امام فرمود: »آیا    می  توانید 
از جیب برادر مؤمنتان به مقدار نیازتان بردارید؟ گفتم: نه. امام پاسخ داد: 

«؛2 )آنان نسبت به خونشان بخیل    ترند(.
ُ

ل بِْخَ
َ
مْأ »بِدِمَائِِهِ

تعاونی شهید هاشمی
شهید سید مجتبی هاشمی در کنار فعالیت علیه رژیــم منحوس 
توجه  هــم  مــحــرومــان  نابه   سامان  معیشت  وضعیت  بــه  پهلوی، 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج 71، ص231.
طَاعُوکَوَ

َ
مْلَْأ مَرْتَِهُ

َ
أ وْ

َ
ةٌفَل کَثِیرَ اعَةٌ کُوفَةِجََمَ

ْ
صْحَابَنَابِال

َ
أ ؟ع؟:إِنَّ بَاقِرِ

ْ
ال بِِیجَعْفَرٍ

َ
لِْأ

َ
:قِیل

َ
قَال عِجْلَِىِّ

ْ
یْدٍال 2. »عَنْبُرَ

 :إِنَّ
َ

قَال َّ
ُ

.ثُم
ُ

ل بِْخَ
َ
مْأ :فَهُمْبِدِمَائِِهِ

َ
:لَا.قَال

َ
خُذُمِنْهُحَاجَتَهُ؟فَقَال

ْ
خِیهِفَیَأ

َ
حَدُهُمْإِلَیکِیسِأ

َ
ىءُأ :یََجِ

َ
بَعُوکَ.فَقَال اتَّ

تِی
ْ
یَأ ةُ،وَ

َ
زَامَل جَاءَتِالَْمُ قَائِِمُ

ْ
إِذَاقَامَال مْحَتّىَ مَانَاتِِهِ

َ
یأ نُؤَدِّ دُودَوَ ُ مُالحْ یْهِ

َ
نُقِيُمعَل مْوَ نُوَارثُُِهُ کِحُهُمْوَ اسَفِِیهُدْنَةٍنُنَا النَّ

نَعُهُ«. شیخ مفید، الاختصاص، ص24. خُذُحَاجَتَهُلَايََمْ
ْ
خِیهِفَیَأ

َ
إِلَیکِیسِأ

ُ
جُل الرَّ
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را زیر  ــت. یک تعاونی تشکیل داده بودیم و اجناس  ویـــژه  ای داش
غ را دو تومان    می  گرفتیم،  قیمت به مردم عرضه    می  کردیم. اگر تخم  مر
آخــر شــب مقدار  اگــر بقیه کاسب   ها  یــک تــومــان    می  فروختیمش. 
پول به جیب آمده را شمارش    می  کردند، ما پول   های ازجیب   رفته را 
حساب    می  کردیم. خیّرهایی هم پیدا    می  شدند و کار زمین نمی  ماند.1

3. احیای سنت   های خیر قدیمی در کسب  وکار
رسم بازاریان قدیم این بود که اول صبح وقتی دکان را باز    می  کردند، چهارپایه 
کوچکی را بیرون مغازه    می  گذاشتند. اولین مشتری که    می  آمد، جنس به 
او    می  فروخت و بلافاصله چهارپایه را به داخل مغازه    می  آورد )یعنی دشت 
کردم(. مشتری دوم که    می  آمد و جنسی    می  خواست، حتی اگر خودش هم 
آن جنس را داشــت، نگاهی به بیرون    می  کرد که ببیند کــدام  مغازه هنوز 
چهارپایه  اش بیرون است و دشت نکرده؛ آن وقت اشاره    می  کرد که برو آن 
دکان و جنسی که می خواهی را دارد و از او بخر که او هم دشت اول را کرده 

باشد.

این گونه   انصاف    و  جوانمردی  و  داشتند  را  همدیگر  هــوای  شکل  بدین 
ــروز تــرازوهــای  جــریــان داشـــت؛ وســط زنــدگــی  هــا؛ ســفــره  هــا... متأسفانه امـ
یــا کمک نکردن  کــم  فــروشــی  بـــرای  بــه وســوســه کاسبان  دیجیتال منجر 
شده؛ درحالی  که در قدیم، بسیاری از کاسبان برای این که مدیون نشوند، 

همیشه کمی سنگین  تر    می  کشیدند.

داستان مواسات شهید سید مجتبی هاشمی
بعد از انــحــلال گــروه »فــدائــیــان اســـلام«، آقاسید خانه  نشین شد. 
مغازه میوه   فروشی داشت. گاهی بهش سر    می  زدم. یک بار که رفتم 
پیشش، داشت بار خالی    می  کرد. بعد از پایین آوردن میوه   ها از پشت 
ماشین، نشستیم به صحبت از اوضاع جبهه. در خلال صحبت   ها 
گاهی پیرمردی یا پیرزنی    می  آمد و    می  گفت: آقاسید! میوه لکه  دار و 

1. محمد عامری، آقامجتبی، خاطراتی از شهید سید مجتبی هاشمی،ص10 )راوی: داود نارنجی  نژاد(.
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خراب اگر داری، بریز داخل کیسه بده من ببرم. سید بلند    می  شد و از 
سر سبدها، گل میوه   ها را سوا    می  کرد و به همراه مقداری پول داخل 
کیسه    می  گذاشت و به فقیر    می  داد. این رویه او بود. شاید در روز صد 

کیلو میوه را این  طور دست مردم    می  داد.1

4. پرداخت بدهی مؤمنین یا قرض

ید در زمان بیماری کمک امام حسین؟ع؟ به اسامة بن ز
روزی امام حسین؟ع؟ به ملاقات بیماری بدهکار به نام اسامة بن زید رفت. 
او در بستر بیماری آه و زاری    می  کرد و مدام    می  گفت: ای وای از دست غم و 
اندوه! حضرت از او پرسید: چه اندوهی داری؟ اسامه گفت: بدهکارم و غم و 
غصه شصت  هزار درهم قرض، تمام وجودم را فرا گرفته است. امام فرمود: 
ناراحت نباش! من تمام بدهی   های تو را می پردازم. اسامه گفت:    می  ترسم 
فرمود:  سیدالشهدا؟ع؟  حضرت  بمیرم.  بدهی  هایم،  پــرداخــت  از  قبل 
من تمام بدهی   های تو را قبل از مرگت    می  پردازم. حضرت اباعبدالله؟ع؟ 
همچنان که وعــده داده بــود، قبل از مــرگ اسامه، تمام قرض   های وی را 

پرداخت.2

فرهنگ قرض دادن در سیره شهید محمدعلی رجایی
وقتی شهید رجایی در زندان بود، افرادی پول  هایی    می  آوردند. اول 
فکر    می  کردم که هدیه است و    می  خواهند ببخشند؛ اما    می  گفتند 
که این مبلغ را از آقای رجایی قرض کرده بودند. یک بار شهید باهنر 
بدهکار  رجایی  آقــای  به  که  آورد  تومان  هشتادهزار  حــدود  مبلغی 
بودند. این مبلغ را دادم به بــرادر آقــای رجایی که با آن کار    می  کرد و 

ج خانه.3 سودش را    می  داد برای مخار

1. ر.ک: محمد عامری، آقامجتبی، خاطراتی از شهید سید مجتبی هاشمی.
2. سید محسن امین، لواعج الاشجان، ص14؛ ابن  شهرآشوب، مناقب آل ابی  طالب، ج3، ص221.

3. حمید داودآبــادی، سه شهید؛ مصاحبه  هایی در مورد شهیدان طیب حاج  رضایی، اندرزگو و رجایی، 
ص202 )راوی: همسر شهید رجایی(.
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موضوع: ترسیم میدان جنگ بین حق و باطل، به سردمداری امام 
معصوم؟ع؟ و ابلیس ملعون.

، دشمنی مـــی ورزد؛ ما نیز باید با  »دشمن با امــام حسین؟ع؟ به زبــان روز
بارینَ، به زبان روز با دشمن بجنگیم«. اعتماد بر قاِصمِ الجَّ

انگیزه

خیانت عبیداللّه بن عباس
این جلسه متعلق به حضرت قاسم؟ع؟ است. پدر ایشان امام حسن؟ع؟ 
عبیدالله بن عباس را به عنوان فرمانده سپاهی دوازده  هزار نفری منصوب 
کرد. در آن دوره، نامه هایی میان امام حسن؟ع؟ و معاویه مبادله شد و هر 
یک از آنها از دیگری می خواست که از خلافت دست کشد و تسلیم گردد. 
این نامه ها به جایی نرسید و سرانجام معاویه با سپاهی به سوی کوفه 
حرکت کرد. امام حسن؟ع؟ به او فرمود که این سپاه از بهترین جنگجویان، 
قاریان قرآن و یاران امیرالمؤمنین؟ع؟ تشکیل شده است و او را به مقابله 
با سپاه معاویه گسیل کرد و فرمود همان جا بماند تا آن حضرت همراه 
دیگر سپاهیان به او ملحق شود؛ اما عبیدالله با گرفتن رشوه، به معاویه 

پیوست.
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وقــتــی کــه شــب شــد، معاویه قــاصــدی بــه نــزد عبیدالله بــن عباس 
فرستاده و به او گفت: حسن بن علی در مورد صلح با من نامه نگاری 
کرده و او کار را به دست من سپرده است. اگر تو الآن در اطاعت من 
وارد شــوی، از حسن بن علی جلو خواهی افتاد )و به من نزدیک تر 
خواهی بود(؛ وگرنه او از تو جلو می افتد. اگر الآن سخن من را قبول 
کنی، یک  میلیون درهم به تو خواهم داد که اکنون نصف آن را برای 
تو پیش می فرستم و وقتی به کوفه وارد شــدم، نیم دیگر را به تو 
می دهم. نیمه  شب، عبیدالله از لشکر جدا شد و به لشکرگاه معاویه 
وارد شــد. معاویه نیز آنچه را به او وعــده داده بــود، پــرداخــت کرد. 
صبح  گاه مردم منتظر بیرون آمدن عبیدالله برای نماز بودند، اما وی 
بیرون نیامد تا آفتاب طلوع کرد. پس به دنبال وی گشتند، اما او را 

نیافتند«.1

اقناع

روایات ملاحم
این قضایای تاریخی، انسان را سخت می ترساند از اینکه دشمن ممکن 
اســت چقدر جــری شــود که حتی به فرمانده لشگر حضرت طمع کــرده و 
طمعش نتیجه هم داده! آن هم به یک  میلیون درهم، نه یک  میلیون دینار 

طلا، که به امام زمانش خیانت کند!

پیش گویی آینده هم انسان را سخت از کم کاری خودش می ترساند، ولی 
نسبت به اراده قوی برای یاری امام هم امیدوار می شود و در واقع بین خوف 
و رجا می ماند. وقتی روایاتی از دوره آخرالزمان می بینیم که در آن از ملاحم 
و سختی  هایی خبر می  دهد که در آنها فقط کسانی دوام می آورند که ایمان 

الی، مسلمالامر 1. »فلماکاناللیلارسلمعاویةالیعبیداللَّهبنعباسانالحسن؟ع؟قدراسلنّىفِیالصلح،وهو
فاندخلتفِیطاعتىالانکنتمتبوعا،والادخلتوانتتابع،ولکاناجبتنّىالاناناعطیکالفالفدرهم،
،فانسلعبیداللَّهالیهلیلا،فدخلعسکر اعجللکفِیهذاالوقتنصفها،واذادخلتالکوفةالنصفالْآخــر
ونعبیداللَّهانیَخرجفیصلَىبِهم،فلمیَخرجحتىاصبحوا،فطلبوهفلم معاویة،فوفِیلهبِماوعده،واصبحالناسینتظر

یَجدوه«. ابن ابی الحدید، شرح نهج   البلاغه، ج1۶، ص42.
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قوی و اراده ای پولادین دارند. هر کس شک و تحیر او را از پای درآورَد، ریزش 
خواهد کرد، اما بعد از این امتحان، هر کس که ثابت   قدم ماند، همچون 

پاره  های آهن مقاوم می مانَد.

محکم تر از فولاد

ّ

امام صادق؟ع؟ مؤمن را محکم تر از فولاد توصیف می کند: »انّالمؤمنَأشدُ


َ
الحدیدِإذادَخل برَ الحدیدِ«؛ )مؤمن محکم تر از فولاد است(؛ چون »إنّزُ بَرِ مِنزُ
قلبُهُ«؛1 چون آهن اگر داخل  لِمیَتغیّرْ

َ
قُتِل ّ

ُ
ثُم نُشِرَ ّ

ُ
ثُم

َ
قُتِل إنّالمؤمنَلو ،و تَغیّرَ النّار

آتش بیفتد، تغییر پیدا می کند، اما مؤمن اگر کشته شود و باز زنده شود و 
باز کشته شود، هرگز تغییری در قلبش پدید نمی آید.

در روایت دیگری از ایشان در وصف یاران امام زمان نیز چنین آمده است:

بُهُ
ْ
قَل صَارَ

َ
هنگامی که پرچم مهدی؟عج؟ به اهتزاز درآید»فَلَایَبْقَِىمُؤْمِنٌإِلّا

بَعِیَنرَجُلاً...«؛2 )مؤمنی نخواهد  رْ
َ
ةَأ قُوَّ

َّ
جَل وَ لُلَّهعَزَّ

َ
عْطَاهُا

َ
أ دِیدِوَ َ لحْ

َ
ا بَرِ مِنْزُ

َ
شَدّ

َ
أ

بود، مگر آنکه قلبش از پاره های فولاد محکم تر شود و نیروی چهل مرد به 
وی عطا گردد(.

رُجُ ؟ع؟ نقل می کند: »یََخْ مرحوم شیخ طوسی؟رح؟ در امالی از امام محمد باقر
یَقیِن...«؛3 

ْ
وحِال ونَلِرُ باشِرُ ةٍلایَثْبُتُفیهاعَلَىدینِهاِلاالْمخْلِصُونَالَْمُ حَیْرَ بَعْدَغَیْبَةٍوَ

)امــام زمــان؟ع؟ بعد از غیبت و حیرت ظاهر می شود. در این دوران تنها 
کسانی بر دین خود ثابت می مانند که در ایمان خود مخلص باشند و با روح 
یقین همراه باشند. آن ها کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی از آن ها 
درباره ولایت ما پیمان گرفته، و ایمان را در دل آن ها مستقر ساخته و آن ها 

را با روحی از خود تأیید نموده است(.

یخی جبههٔ حق و باطل تقابل تار
وجــود مبارک نبی اکــرم؟ص؟ و ائمه معصومین؟عهم؟ خبر از تقابل اساسی 

1. احمد بن محمد برقی، المحاسن ، ج1، ص251.
2. نعمانی، الغیبة، ج1، ص310.

3. علی بن عیسی اربلی، کشف الغمه، ج3، ص311، ح10.
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بین جبهه حق و باطل دارد. ایشان به عنوان سردمداران جبههٔ حق برای 
ح و برنامه از طرف  پرستش خدای متعال هستند و درمقابل ایشان، یک طر
دستگاه کفر به سردمداری ابلیس برای بت  پرستی و دنیاپرستی و شرک 
(، تا قیامت با هم کنار  وجود دارد ،این دو جبهه توحید و شرک،) ایمان و کفر
ع وجود دارد که هر کدام  نخواهند آمد و در نهایت بین آنها درگیری و تناز
قوی تر کار کند، می تواند از لشگر مقابل یارگیری کند. لذا در اینجا بی طرف 

معنا ندارد.

آبرو داری طرماح
براى امیرالمؤمنین؟ع؟ نامه  اى از معاویه رسید. در نامه چنین نوشته شده 

بود:

اى  علی! در جنگ جمل هر چه خواستی، با ام  المؤمنین عایشه و اصحاب 
رسول خدا طلحه و زبیر کردى ؛ اکنون مهیاى جنگ باش.

حضرت در جواب نامه نوشتند:

از طرف عبدالله؛ تو به ریاست  می   نازى و من به بندگی خداوند. من آماده 
خَالِكَ«؛  خِیكَوَ

َ
أ كَوَ جَدِّ

ُ
حَسَنٍقَاتِل بُو

َ
نَاأ

َ
جنگ  هستم، به همان نشان که »فَأ

)من همان قاتل پدربزرگ و عمو و دایی تو هستم(. سپس نامه را مهر و 
امضا نمودند و از شاگردانش که در محضرش بودند، پرسید: کیست که  
این نامه را به شام ببرد ؟ کسی جواب نداد. امام دوبــاره سؤالشان را تکرار 
فرمودند و این بار مردی به نام »طرماح« از میان جمعیت برخاست و عرض 
گاه  کرد: علی  جان! من حاضرم.  حضرت ضمن اینکه او را از متن  تند نامه آ
کــرد، فرمودند: »ای طرماح! به شــام که  رفتی، مواظب آبــروى علی بــاش !«. 
)راستی من و شما چقدر در این جامعه حواسمان به آبروی مولایمان علی 

هست؟ چقدر در فضای مجازی از علی؟ع؟ دفاع می  کنیم؟(.

  و نامه را گرفت و به ســوى شــام حرکت کرد. 
ً

طرماح گفت: سمعا و طاعة
معاویه در باغ قصرش بود که عمرو عاص خبر رسیدن  یکی از شاگردان علی 
را به او رساند. معاویه  فورا دستور داد بساطی رنگین پهن کنند تا شکوه آن، 
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طرماح را تحت تأثیر قرار بدهد و او را به لکنت بیندازد. طرماح وقتی  وارد شد 
و آن فرش هاى رنگین و بساط مفصل را دید، بی اعتنا با همان کفش هاى 
خاک  آلودش قدم بر فرش ها گذاشت و خود را به معاویه رساند و همان طور 

م داد و پاهایش را دراز کرد.
َ
میده بود، طرماح نیز ل

َ
که او بر مسندش ل

اطرافیان معاویه  به طرماح اعتراض کردند، اما او گفت: تا آن مردک )معاویه 
( پاهایش را جمع نکند، من هم پاهایم را جمع نخواهم کرد )امروزه به اینها 
زبان بدن در دیپلماسی می   گویند که اگر او پایش را روی پای دیگر انداخت، 
طرف مقابل هم مقابله به مثل کند تا از شأنش کاسته نشود. حال ببینید 

صحابی علی؟ع؟ چگونه آبروی ایشان را حفظ کرد(.

عمرو عاص در گوش معاویه آهسته گفت: این مردى  بیابانی است و کافی 
است که تو سرِ کیسه ات را کمی شُل  کنی تا او رام بشود و لحنش را هم 
عوض کند )به طمع پول می خواهند من و شما را از مولا علی؟ع؟ جدا کنند(.

معاویه دستور داد تا سی  هزار درهم  پیش طرماح بگذارند؛ بعد از او پرسید: 
از نزد که ، به خدمت که آمده  اى؟ طرماح گفت: از طرف خلیفه  برحق، اسدالله، 
عین  الله، اذن  الله، وجه    الله، امیرالمؤمنین علی بن ابی  طالب نامه  اى  دارم 

براى امیر زنازاده فاسق فاجر ظالم خائن، معاویة بن ابی  سفیان!

 معاویه ناراحت از اینکه  سی  هزار درهم نیز نتوانست این شاگرد علی؟ع؟ را 
ساکت کند، گفت: نامه را بده ببینم. طرماح گفت: روى پاهایت بایست و دو 

دستت را دراز کن تا من نامه علی؟ع؟ را ببوسم و به تو بدهم. 

معاویه گفت: نامه  را به عمرو عاص بده.  طرماح گفت: امیرى که ظالم  است، 
وزیــرش هم خائن است و من نامه را به خائنی  چون او نمی دهم . معاویه 
گفت: نامه را به یزید بده.  طرماح گفت: ما دل خوشی از شیطان نداریم،  چه 
رسد به بچه  اش!  معاویه پرسید: پس چه کنیم؟ طرماح گفت: همان که 
گفتم.  معاویه سرانجام نامه  را گرفت و خواند و بعد با خشم، کاتبش  را 
احضار کرد تا جواب نامه را این گونه بنویسد: »علی! عده لشکریان من به 
ــاش«. طرماح برخاست  ب آسمان  اســت. پــس مهیاى نبرد  عــدد ستارگان 
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و گفت: من خــودم جــواب نامه  ات را می  دهم، و این گونه گفت: »علی؟ع؟ 
خود به  تنهایی خورشیدی است که ستارگان تو در برابرش نورى نخواهند 
داشت «. سپس برخاست تا از نزد معاویه برود، اما معاویه گفت: ای طرماح! 
سی هزار درهمت را بردار و سپس برو. اما طرماح بی  اعتنا به  حرف معاویه و 
بدون خداحافظی راه کوفه را در پیش  گرفت.  معاویه رو به عمرو عاص کرد و 
گفت: حاضرم  تمام ثروتم را بدهم تا یکی از شما به اندازه  یک ساعتی که این 
مرد از علی طرفدارى کرد، از من  طرفدارى کند. عمرو عاص گفت: به خدا اگر 
علی به  شام بیاید، من که عمرو عاصم، نمازم را پشت سر او می  خوانم، اما 

غذایم را بر سر سفره تو می  خورم.1

 جذب حداکثری ابلیس
اصل دشمنیِ شیطان، با امام جامعه است؛ زیرا برای اینکه دشمنی  اش 
را به ثمر بنشاند، باید ملت را از امام دور کند.2 طبیعی است که معاویه و 
باشند.  نداشته  را  دوستانش  و  علی؟ع؟  دیــدن  چشم  معاویه  صفتان، 
سربازان ابلیس از هر دو جنسِ أجنّه و انسان ها هستند. قــرآن کریم به 

1. شیخ مفید، الأختصاص، ص ١٣٨.
2. روایت عجیبی از پیامبر اسلام؟ص؟ خطاب به امیرالمؤمنین؟ع؟ در مورد قدرت شیطان نقل شده است 
که جا دارد سال ها روی این روایت فکر کنیم. می فرماید: »یا علی! به اندازه  ای که تو از راه  های هدایت افراد 

گاه است!«. گاهی، به همان اندازه، شیطان از راه های گمراه کردن افراد آ آ
دوران قبل از ظهور، دوران حیرت و سردرگمی است. دورانی است که شیطان تمام تیرها و ترکش خود را 
به سمت مؤمنان پرتاب می کند؛ چون شیطان اطلاع دارد که با ظهور امام زمان؟عج؟ فلسفه وجودی 
او تمام می شود. بزرگواران! هیچ فیلسوف و عارفی اطلاعاتش به اندازهٔ اطلاعات شیطان نیست. نه اینکه 
مقام و مرتبه  اش بالا باشد، نه؛ شیطان که مقام و مرتبه  ای ندارد و در پست  ترین جاهاست. بلکه اطلاعاتش 
را عرض می کنم. شیطان شش   هزار سال در عالم ملکوت بوده است. اســرار عالم را می دانــد. این تعبیر 
ةَ لَلَّهسِتَّ

َ
کَانَقَدْعَبَدَا شش  هزار سال از امیرالمؤمنین؟ع؟ در خطبه 102 نهج  البلاغه است که می فرماید: »وَ

سَاعَةٍوَاحِدَةٍ«. نهج   البلاغة، خطبة 192. ةِعَنْکِبْرِ لْْآخِرَ
َ
مْمِنْسِنِِّيا

َ
نْیَاأ

ُ
لدّ

َ
مِنْسِنِِّيا

َ
ىأ آلَافِسَنَةٍلَایُدْرَ

تازه معلوم نیست که منظور، سال  های دنیایی است که هر روزش 3۶5 روز است یا سال  های آخرتی است 
که هر روز آنجا به اندازه هزار سال ماست. چنین موجودی که به   خصوص در طول زمان و تا آخرالزمان بر 
اطلاعات و تجربه  اش افزوده می شود. همان طور که انسان الان با انسان صد سال پیش، با انسان هزار سال 
پیش از نظر تجربه و اطلاعات قابل مقایسه نیست، شیطان هم چون از طایفه جن است و جن قابل رشد 
است، چه رشد مثبت و چه رشد منفی، بر تجربه و اطلاعاتش افزوده می شود. بدون تردید در آخرالزمان 

کم شده و از همه زمان   ها بیشتر است و خودش هم می  داند. اطلاعات و تجربیات شیطان مترا
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 ّ
رَ�بِ  �بِ

عُو�نُ
أَ
لْ ا ما یاد داده است که از شرّ وسوسه هر دو به خدا پناه ببریم: >�قُ

اسِ<.1 ما باید، هم مواظب 
هقِ وَال�نَّ

�نَّ حبِ
ْ
اسِ مِ�نَ ال

ِى صُُ�ورِ ال�نَّ
وَْ�وِسُ �ن ُ � �ی ِ �ن

َّ
اسِ... ال

ال�نَّ
باشیم و هم مواظب  افکار شیطانی  وسوسه  های شیطانِ جنّ در ورود 
وسوسه   های انسان های خنّاسی باشیم که معاویه  صفت در فضای حقیقی 
و مجازی به نفع ابلیس یارگیری می کنند. گاهی معاویه سردمدار طاغوت 
شیطانی می   شود و گاهی پسرش یزید و... اما می بینید که همین شیطان 
مجسم انسانی، از عبیدالله بن عباس نگذشت و او را فریب داد و از جبهه 
حق به جبهه باطل کشاند و همین شیطان انسی تلاش کرد تا طرماح را هم 
جذب کند، اما موفق نشد. معلوم می شود که ابلیس از همان روز که قسم 
بر گمراه کردن انسان خورد، پای قسمش ایستاد و با برنامه  ای بلندمدت، 
برای جذب حداکثری کار می کند و قصد جدایی مردم از امام جامعه و تفرقه 
میان تک  تک افراد جامعه را دارد؛ از ریزش هایی که در اطرافمان هست، خبر 
داریم که گاهی شخص قبلا در دینداری  اش بسیار قوی بوده، اما الان نه  تنها 
زندگی اش رنگ و بوی حسینی ندارد، بلکه نماز هم نمی خواند. در گروه ها و 
کانال هایی که دین را مسخره می  کنند، با افتخار عضو می شود و مطالبشان 
را برای دیگران بازارسال می   کند. اگر در قیامت به او بگویند که چرا نیروی 
شیطان شدی و جذب نیرو برای شیطان کــردی، دیگر کار از کار گذشته و 

چیزی جز حسرت نمی ماند.

نبرد تن  به  تن امام حسین؟ع؟ با ابلیس در کربلا
مشاهده  کربلا  دانشگاه  در  را  عجیبی  صحنه  های  شیطان  شناسی،  در 
می   کنیم. دستگاه ابلیس و شیطان، اولیای حق را رصد می کند؛ زیرا کینه 
اصلی او از رهبران است. تمام خیرات عالم در درگاه امام حسین؟ع؟ است. 
در کربلا جنگ بین انسان و شیطان به اوج خودش می   رسد. ابلیس تمام 
 حق انتقام بگیرد. ما می   توانیم 

ٔ
قدرت و امکاناتش را به کار برد تا از جبههٔ

بالاترین پیام  ها را از دانشگاه کربلا دریافت کنیم. این نبرد همچنان ادامه 
دارد و اکنون هم که همه در زیر پرچم آقا سیدالشهدا؟ع؟ جمع شده ایم، 

1. ناس، ۶.
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شیطان برای تک  تک ما برنامه دارد. ترس ما از این است که اگر خودمان را 
الحدیدِ« حاصل نشود،  بَرِ مِنزُ

ّ
قوی نکنیم و آن قوّتِ محکم تر از فولاد »أشدُ

توسط شیطان ربوده بشویم. از چه راهی؟ از راه نابود کردن سِلم در جامعه.

تسلط شیطان بر شیعیان، نه امام
ج تسلط داشت و باعث  شیطان بر امام علی؟ع؟ تسلط نداشت، اما بر خوار
شد که مانع کار حضرت شوند و در کار معصوم اخلال وارد کردند. شیطان 
بر یاران امام حسن؟ع؟ و بر عبیدالله بن عباس که فرمانده لشکر حضرت 
بود، تسلط یافت و باعث تطمیع و فرار او با لشکریانش شد. شیطان بر امام 
زمان؟عج؟ تسلط ندارد، اما بر برخی از شیعیان تسلط دارد و می تواند آنها 
را از حضرت غافل کند و کاری کند که آن تلاش لازم برای ظهور انجام نگیرد. 

شیطان با دوستداران اهل  بیت؟عهم؟ دشمنی دارد.

شیطان در کار انبیا و اولیا اخلال می کند و قسم یاد کرده که در مورد خوبان 
که یاران و دوستداران اهل  بیت؟عهم؟ بهترین آنانند، بیشتر مکر و نیرنگ 
کند؛ زیرا شیعیان اهل ولایت اند و این ولایت همچون حِصن و قلعه ای از 
ایشان محافظت می کند. به همین دلیل شیطان آنان را بیشتر وسوسه 
می کند. آن که ولایت ندارد و با اهل  بیت؟عهم؟ دشمن است، شیطان، اصل 
ــدارد. در آیه 16 سوره  را از آنــان گرفته و نیازی به فریفتن و وسوسه آنــان ن
هُمْ 

َ
عَُ��نَّ ل �قْ

أَ
ا

َ
اعراف خداوند متعال به صراحت از قول شیطان می   فرماید: >ل

مَ<؛1 )من بر سر راه مستقیم تو، در برابر آنها کمین می کنم(.  �ی �قِ مُسْ�قَ
ْ
صِرَاطَكَ ال

بنابراین، شیطان با خوبان، مؤمنان و اهل ولایت کار دارد.

شیطان دشمنِ مثلث سلم
خداوند در قرآن درباره چگونگی نابود کردن سلم توسط شیطان می فرماید: 
اءَ<؛2 یعنی شیطان می خواهد  صنَ عنْ �بَ

ْ
عََ�اوَ�قَ وَال

ْ
مُ ال

ُ
ک �نَ �یْ َ عَ �ب و�قِ ُ �نْ �ی

أَ
طَا�نُ ا �یْ

َّ ُ� السش رِ�ی ُ ما �ی
�نَّ >اإِ

سلم در جامعه را به وسیله عداوت و بغضاء از بین ببرد. مثل اینکه شیطان، 

1. اعراف، 1۶.

2. مائده،91.
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سلمِ بین هابیل و قابیل را از بین برد و بین دو برادر دشمنی و نزاع ایجاد کرد 
که نتیجه آن،کشته شدن هابیل بود.

کُم« یعنی من در سِلم و مهربانی  نسالََمَ این عبارت در زیارت عاشورا »سلمٌلَِمَ
هستم با کسی که با تو )امام جامعه( در سلم و آشتی باشد. مثلثی رو فرض 
کنید که یک گوشه   اش من )نوعی( باشم، یک گوشه  اش دیگران باشند و 
، من زمانی با دیگران  یک گوشه  اش هم امام جامعه باشد.طبق این فــراز
در سلم هستم که آنها با امام جامعه در سلم باشند. ولی سِلم به  تنهایی 
نْ لَِمَ لِیٌّ وَ بَکمْ،وَ نْحارَ کفایت نمی کند، بلکه در ادامه می   فرماید: »وَحَــرْبٌلَِمَ
کمْ«؛ هر قدر که باید بین افراد جبهه حق، همزیستی  نْعادا لَِمَ کمْ،وَعَــدُوٌّ والا
و تعامل مسالمت  آمیز باشد و باید با یکدیگر برنامه مشترک تعریف کنند، 
به همان میزان در تعامل با جبهه باطل و دشمنان خدا و اهل بیت؟عهم؟ 

ضدیت و تقابل هست.

دو بال حبّ و بغض
ی و تبرّی همچون دو بال پرنده، دو حقیقت مکمل هم برای رشد مؤمن 

ّ
تول

ی هست، تبرّی نیز باید باشد تا عقیده انسان کامل 
ّ
هستند. جایی که تول

گردد.

بَکُم«؛ یعنی من با کسی می جنگم که با امام حسین؟ع؟  نحارَ حَــربٌلَِمَ »وَ
دشمنی دارد و حتی می جنگم با کسی که با سلم و آشتیِ بین من و امام 
جامعه مخالف است و می جنگم با کسی که با سلم بین من و مؤمنین 
دیگر می جنگد؛ یعنی کسی که نمی خواهد آشتی در بین »ملت مهربان« و 
امام جامعه وجود داشته باشد، در صف اول مبارزه با دوستان حسین؟ع؟ 

هست.

تبرّی اولیای خدا
به همین دلیل است که ابراهیم؟ع؟ وقتی فهمید که عمویش »آزر« دشمن 

ه<.1  مِ�ن
َ
ا رَّ �بَ

هُ َ�دُوٌّ لِلّهِ �قَ
�نَّ
َ
هُ ا

َ
�نَ ل َّ �ی �بَ

مّا �قَ
َ
ل خداست، از وی بیزاری جست:>�نَ

1. 1. توبه، 104.
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تبرّی از دشمنان خدا آن قدر مهم است که خداوند متعال دستور داده تا 
اگر دشمن خدا حتی نزدیک ترین خویشاوندی با شخص داشته باشد، باید 
وا  حَ�بُّ اءَ اِ�نِ ا��قَ ولِ�ی

َ
م ا

ُ
ک و�نَ م واِ�ن

ُ
اءَك وا ءا�ب

دنُ �نِ
�قَّ وا لا �قَ �نَ ءامَ�ن �ی �ن

َّ
هَا ال ُّ �ی

َ
ا از او تبرّی بجوید: >�ی

1.> لِمو�ن کَ هُمُ الطنّ ول�أِ
ُ
ا م �نَ

ُ
ک هُم مِ�ن

َّ
وَل �قَ َ م�نِ و مَ�ن �ی ى الاِ�ی

َ
رَ َ�ل �ن

ُ
الک

اول باید دل را تمیز کرد
قرآن به کسانی که به دنبال حقیقت  اند و دوست دارند دل هایشان آکنده از 
ی 

ّ
ایمان شود، دستور می دهد که ابتدا از دشمنان دین تبرّی جویند تا راه تول

برایشان آسان شود: »شست وشویی کن و آنگه به خرابات خرام«.

کسی که بخواهد بندگی خدا پیشه کند، باید ابتدا دل را از شرک و پلیدی پاک 
گرداند و از مظاهر شیطانی تبری جوید و ایمان را بر قلبش وارد کند؛ سپس 
ی باشد. در روایتی می   فرماید: »دوستی اهل  بیت؟عهم؟ با دوستی 

ّ
به دنبال تول

دشمنان آنان جمع نمی شود؛ زیرا خداوند برای انسان دو قلب قرار نداده 
است«.2 حبّ علی و معاویه با هم در یک قلب جمع نمی شود. درست مانند 
استخری که اگر بخواهیم آب زلال را جایگزین آب کثیف کنیم، ابتدا باید آب 
کثیف حوض کاملا تخلیه شود؛ سپس آب پاک را جایگزین آن کرد؛ وگرنه 
اگر آب کثیف حوض تخلیه نشود، هرچه آب تمیز وارد حوض شود، فایده 

ندارد.

کـــن مــــــــــوش  شــــــــــرّ  دفــــــــــع  جـــــــــــــان،  ای  اول 
کـــن کـــــــــوش  گــــــنــــــدم  ــع  ــ ــمـ ــ جـ در  ان  وانـــــــگـــــــه 

شاید یکی از رمــوز تقدیم صد لعن بر صد ســلام در زیــارت عاشورا همین 
باشد.

ینب؟عها؟ ید از دختر حضرت ز خواستگاری یز
معاویه بــه مـــروان، اســتــانــدار حــجــاز نــامــه  اى نــوشــت و از وى خــواســت تا 
»امّ  کلثوم« دختر حضرت زینب؟عها؟ و شوهرش عبدالله بن جعفر را براى 

1. 2. توبه، 23.
2. عبدعلی بن جمعه حویزی، تفسیرنورالثقلین، ج4، ص234.
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فرزندش یزید خواستگارى کند. مروان به سراغ عبدالله بن جعفر رفت و 
جریان خواستگارى را با او در میان گذاشت. عبدالله گفت: اختیار امّ  کلثوم 
به دست من نیست؛ بلکه به دست آقاى ما حسین؟ع؟ است که دایی 

این دختر است.

را به اطــلاع امــام حسین؟ع؟ رساندند، فرمود: »از خداوند  وقتی موضوع 
طلب خیر می کنم؛ خدایا این دختر را به آنچه مایه خشنودی ات از آل  محمّد 

ق بدار«.
ّ

است، موف

مــردم در مسجد رســول خــدا؟ص؟ اجتماع کردند و مــروان نیز در کنار امام 
حسین؟ع؟ نشست و گفت: امیرالمؤمنین معاویه)!( به من فرمان داده 
است تا امّ  کلثوم را براى یزید خواستگارى کنم و مهریه او را مطابق خواسته 
پــدرش قــرار دهــم، به هر مقدار که باشد؛ همراه با آشتی میان دو قبیله 

بنی  هاشم و بنی  امیّه و نیز اداى دیون پدرش.

سپس خطاب به امام حسین؟ع؟ گفت: بدان! کسانی که به خاطر وصلت 
شما با یزید به حال شما غبطه می خورند، بیشترند از کسانی که به یزید به 
سبب وصلتش با شما غبطه بخورند. مایهٔ شگفتی است که چگونه یزید 
براى کسی مهریه قرار می دهد و حال آنکه وى در شأن و منزلت همتایی 
ندارد و مردم با توسّل به روى او طلب باران می کنند. اى اباعبدالله! سخنم را 

با نظر مثبت پاسخ بگو!

امام حسین؟ع؟ بعد از حمد و ثنای خدا فرمود: »به خدا سوگند! هر کس 
حقّی از ما را کم بگذارد، خداوند در دنیا و آخرت حقّش را کم خواهد گذاشت 
، از آنِ ما  و هر کس بر ما ـ براى مدّتی ـ سلطه یابد، باید بداند که عاقبت کار

خواهد بود و این مطلب را به  زودى خواهید دانست«.

سپس فرمود: »اى مــروان! تو سخن گفتی و ما شنیدیم ]و اکنون ما می 
، مطابق خواسته پدرش  گوییم و تو بشنو:[ امّا اینکه گفتی مهریه این دختر
ـ هرچند زیاد باشد ـ خواهد بود، به جانم سوگند، ما هرگز از سنّت رسول 
خــدا در مهریّه دخــتــران، همسران و اهل  بیتش تجاوز نخواهیم کــرد. که 
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]مهرالسنّه است[ همان دوازده »اوقیه« ]واحدى است در وزن[ که برابر با 
4۸0 درهم است.

و اما اینکه گفتی: دیون پدرش را نیز ادا خواهیم نمود ]اى مــروان![ از چه 
زمانی زنان ما دیون ما را ادا می کردند ]که امروز چنین شود؟![.

و اما در مورد مسئله صلح میان این دو قبیله، باید بگویم که ما با شما در 
راه خدا و بــراى خدا دشمنی کرده   ایم و لذا حاضر نیستیم به خاطر دنیا با 
شما مصالحه کنیم. به جانم سوگند! ]براى سازش با شما[ از قرابت نسبی 
]بنی   هاشم با بنی  امیّه[ کارى ساخته نیست، تا چه برسد به قرابت سببی 

]پیوند زناشویی[.

و اما آن سخنت که گفته  اى: تعجّب می  کنم چگونه یزید مهریه قــرار می 
دهد، پاسخش این است که کسی که از یزید و پدر و جدّش بهتر است، 
مهریّه قرار می داد ]چه برسد به یزید![. و اما پاسخ این سخنت که گفتی: 
یزید کفو و همتایی ندارد، این است که هر کس قبل از امروز کفوّ او بوده، 
همین امروز نیز کفو اوست؛ بدون آنکه فرمانروایی وى چیزى بر شأن او 

بیفزاید.

و اما آن سخنت که درباره یزید گفته  اى با توسّل به روى وى طلب باران می 
شود، این تنها به برکت چهره رسول خدا؟ص؟ بوده است ]نه یزید[.

و امّا اینکه گفته  اى: کسانی که به خاطر وصلت با یزید، به حال ما غبطه می 
خورند، بیشتر از کسانی هستند که به حال یزید به جهت وصلتش با ما 
غبطه خواهند خورد، پاسخش آن است که فقط نادانان به خاطر وصلت ما 
با یزید، به حال ما غبطه می  خورند، ولی عاقلان و خردمندان، به حال یزید به 

سبب وصلتش با ما غبطه خواهند خورد.

امام در پایان فرمود: »همه شاهد باشید که من امّ  کلثوم دختر »عبدالله 
بن جعفر را به ازدواج پسرعمویش قاسم بن محمّد بن جعفر درآوردم و 
مهریه  اش را 4۸0 درهم قرار دادم و زمین حاصلخیزم را در مدینه نیز به این 
را در سرزمین عقیق به وى  این  که فرمود: مزرعه   ام  )یا  دختر بخشیدم«. 



مجلس ششم   |   قاسم شو!   |   163 

بخشیدم که درآمد آن سالانه هشت  هزار دینار است و همین مزرعه براى 
زندگی این دو کافی است، ان  شاءالله(«.

این سخنان تیرى بود که بر قلب ناپاک بنی  امیّه نشست و نقشه   اى را که 
براى فریب مردم، از طریق نزدیکی به بنی  هاشم، کشیده بودند، نقش بر آب 

کرد.1.

تمام تلاش شیطان در آخر زمان
ــام زمـــان؟ع؟ نزدیک  تر  بنابر ایــن مـــوارد درمی یابیم کــه هرچه بــه ظهور ام
می شویم، شیطان افــراد بیشتری را گمراه خواهد کــرد. اگر دقت نداشته 
باشیم و ندانیم چه کسی در خط شیطان است و قصد گمراهی ما را دارد، 
راه الهی دور خواهیم شــد. پس شیطلان همه  از  مغلوب او می شویم و 
تلاشش را تا قبل از ظهور خواهد کــرد. به همین دلیل آخرالزمان دوران 
سختی و امتحان است؛ چون شیطان تمام عوامل لغزش را برای زمین  گیر 

کردن مؤمنین به  کار می   گیرد.

سلم بین با حجاب و بی  حجاب
خوشا به حال کسانی که عرصه و صحنه را خوب می شناسند. پس ازفتنه 
و  حجاب  و  عفت  آزادی«،  زنــدگــی،  »زن،  فریبنده،  شعار  بــا  دشمن  اخــیــر، 
حیایِ قدرت پنهانِ جامعه، یعنی بانوانِ حسینی را هدف گرفته است تا با 
کشف حجاب و برهنگی، کانون خانواده را که مقدس  ترین مدرسه تربیتی 

نسل های آینده است، نابود یا تضعیف کند.

امنیت  دغدغه  مندانِ  مذهبیِ  عواطف  و  دینی  غیرت  که  اســت  این گونه 
روحی و روانی و دینی جامعه تحریک می شود و جمع خیمه گاه حسینی به 
میدان نبرد میان خودی ها تبدیل می گردد و فضای دوقطبی تنفر را ایجاد 
می   کنند؛ درحالی  که ما همه زیر یک پرچم و در یک جبهه هستیم. نه اینکه 
هنجارشکنی کار خوبی باشد؛ بلکه مدیریت صحنه، کیاست و سیاست و 

1. شیخ عبدالله بحرانی، العوالم، ج17، ص87، ح 2؛ ابن شهرآشوب، مناقب، ج4، ص44و 45؛ محمد باقر 
مجلسی، بحارالانوار، ج 44، ص 207-208، ح 4.
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اخوت و مسالمت می طلبد تا با مهربانی و مدارا و یگانگی ،همه به خواسته 
مطلوب امامِ عاشقان نزدیک تر شویم.

احساس

شجاعت فرزدق در سرودن شعری در مدح امام سجاد؟ع؟ در حضور هشام
هشام بن عبدالملک، دهمین خلیفه اموی، در مراسم حج شرکت کرد 
و مشغول طواف خانه خدا گردید. هنگامی که خواست حجرالاسود را 
برساند.  حجرالاسود  به  دست  نتوانست  شلوغی  خاطر  به  کند،  لمس 
بــالای منبر نشست و مــردم شام  او  آنجا منبری برایش گذاشتند و  در 
اطرافش را گرفتند و هشام نیز مشغول دیدن طواف کنندگان بود. ناگاه 
امــام علی بن الحسین؟ع؟ آمــد؛ درحالی  که لباس احــرام بر تن داشــت و 
در  سجده  اثــر  و  بــود  مــردم  خوش بوترین  و  خوش اندام ترین  زیباترین، 
پیشانیش بــه  روشــنــی دیـــده مــی   شــد. امـــام در کــمــال آرامـــش بــه طــواف 
پرداخت و در هاله  ای از عظمت و شکوه، به نزدیک حجرالاسود رسید. 
مــردم خــودبــه  خــود بــه احــتــرام حــضــرت، راه را بــاز کــردنــد و امــام بــه آسانی 

حجرالاسود را لمس کرد.

هشام از دیــدن عظمت حضرت و احترام مــردم به امــام سجاد؟ع؟ بسیار 
خشمگین شد و آتش حسد در قلبش زبانه کشید. مردی از اهالی شام 
روی به هشام کرد و گفت: این شخص کیست که چنین مورد احترام مردم 
است؟ هشام برای اینکه مردم شام حضرت را نشناسند و به او علاقه  مند 
رَزْدَق، )شاعر 

َ
نشوند، با اینکه امام را می شناخت، گفت: او را نمی  شناسم! ف

آزاده( که در آنجا حضور داشت، بدون ترس گفت:

»ایــن مــرد کسی اســت که سرزمین مکه جــای پــای او را می   شناسد. خانه 
کعبه، بیرون و درون حرم نیز او را می   شناسند. این فرزند بهترین بندگان 
خداست. این انسان پرهیزگار و پاکیزه، نشانه خداوند در روزی زمین است. 
این شخص، کسی است که پیامبر برگزیده؟ص؟ پدر اوســت، که خداوند 
همواره بر او درود می فرستد. اگر رکن می   دانست چه کسی به بوسیدن او 
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آمده، بی  درنگ خود را بر زمین می   انداخت تا خاک پای او را ببوسد. نام این 
آقا و سروَر علی است و رسول خدا؟ص؟ پدر اوست که نور هدایتش امت ها را 
از گمراهی نجات داد. این کسی است که عمویش جعفر طیار؟ع؟ و عموی 
دیگرش حمزه سیدالشهدا؟ع؟ است؛ همان شیرمردی که به دوستی او 
سوگند می خورند.این فرزند سرور بانوان دو عالم، فاطمه؟عها؟ است. فرزند 
، عذاب نهفته  جانشین پیامبر؟ص؟، همان  کس که در شمشیر او برای کفار
است. اینکه می پرسی این شخص کیست، هرگز به او زیان نمی رساند و 

همه، از عرب و عجم او را می   شناسند«.

هشام از اشعار فرزدق چنان خشمگین شد که گفت: چرا چنین اشعاری 
درباره ما نگفتی؟ فرزدق در پاسخ گفت: »اگر تو نیز جدی مانند جد او، پدری 
مانند پدر او و مادری چون مادر وی داشتی، درباره تو نیز چنین قصیده   ای 
می   گفتم«. پس هشام دستور داد تا حقوق او را از بیت المال قطع کنند. 
همچنین فرمان داد تا فــرزدق را به غسفان، )محلی بین مکه و مدینه( 
تبعید کرده و در آنجا زندانی کنند. امام سجاد؟ع؟ وقتی از این جریان باخبر 
؛ اگر  ــدار ــزار درهــم برایش فرستاد و فــرمــود: »مــا را معذور ب شــد، دوازده  هــ
بیش از این امکان داشتم، بیشتر می   فرستادم«. فرزدق نپذیرفت و پیام 
فرستاد: »ای فرزند رسول خدا، من این قصیده را برای خشم و ناراحتی ام 
که برای خدا بود، سرودم. هرگز در برابر آن چیزی نمی پذیرم«. پس مبلغ را 
خدمت امام پس فرستاد. امام سجاد؟ع؟ مبلغ را دوباره فرستاد و فرمود: 
. خداوند از نیت  »تو را به آن حقی که من بر گردن تو دارم، این مبلغ را بپذیر
گاه است«. پس آن گاه فرزدق  قلبی و ارادت باطنی تو نسبت به خانواده ما آ

هدیهٔ امام پذیرفت. 1

عباداللَّهکلهمهذاالتقِيالنقِيالطاهر الحرمهذاابنخیر الحلو البیتیعرفهو طأنهو 1. »هذاالذيتعرفالبطحاءو
یلثممنهماوطي یعلمالرکنمنحاءیلمثهلْخر والدهصليعلیهالِهيماجريالقلملو العلمهذاالذياحمدالمختار
المقتولحمزةلیثحبه جعفر هداهتِهتديالاممهذاالذيعمهالطیار القدمهذعليرسولاللَّهوالدهامستبنور
لیسقولك:منهذا؟بصائرهالعربتعرفمن ابنالوصيالذيفِيسیفهنقمو قسمهذابنسیدةالنسوانفاطمهو
انکرتوالعجم«. این قصیده زیبا بیش از چهل بند است که تمام آن در جلد 4۶ بحارالانوار موجود است. 

برای رعایت اختصار چند بیت در این  جا آوردیم.
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رفتار

گاه  سازی صحنه نبرد آ
ــای مختلف به دنبال گمراه کردن  در جامعه   ای که تمام شیاطین از راه  ه
انسان   ها هستند، تنها راه ترسیم صحنه جنگ برای دیگران، »جهاد تبیین« 

است. مقام معظم رهبری فرمودند:

یــکــی از جــهــادهــا هــم »جــهــاد فــکــری« اســــت... هــر کــس کــه در راه 
روشنگرىِ فکر مردم، تلاشی بکند، از انحرافی جلوگیری نماید و مانع 
آنجا که در مقابله با دشمن اســت، تلاشش  سوءفهمی شــود، از 

»جهاد« نامیده می شود.1

اما این جهاد تبیین صحنه جنگ، راهکارهای دقیقی دارند:

1. تلاش به   موقع
جــنــگ، جــنــگ روایـــت هـــاســـت و فــرصــت  هــا در آن مــغــتــنــم و زمـــان در 
ــــت اول را دارد.  آن شـــرط اســـت و پــیــروز مــیــدان کــســی اســـت کــه روای
اولــیــن پخش  خ مــی دهــد،  آن ر از  ج  ــار یــا خ اتفاقی در جامعه  اگــر  یعنی 
کــنــنــده آن خــبــر صــحــیــح، مــا بــاشــیــم، نــه ایــنــکــه دشــمــن روایـــت غــلــط و 
بخواهیم  مــا  بعد  کــنــد،  پخش  رســانــه هــایــش  در  را  خــود  تحریف شده 
ــان وارد کــنــیــم! بــنــابــرایــن، از کــارهــایــتــان و  ــ ــت صــحــیــح را در اذه ــ روای
از اتــفــاقــات اطــرافــمــان روایـــت دقــیــق را ثــبــت و ضــبــط کنید و گـــزارش 
ــا اســتــفــاده از امــکــانــات و ابــزارهــایــی مثل  ــد. حــتــی مــی تــوانــیــم ب ــی ده
ساعت  همان  و  به   موقع  مختلف،  مسائل  دربــاره  و...  رایانه  و  موبایل 
 اولــیــه تــولــیــد مــحــتــوا کـــرده و در فــضــای مــجــازی بــه اشــتــراک بــگــذاریــم.
می خوانید:  آنجا  در  مأنوسید؛  عاشورا  زیــارت  پایانی  فــراز  با  شما  همه 
را  خود  خون  که  عاشورایی  اصحاب  «؛  سَیْنِ ُ الحْ دُونَ مُهَجَهُمْ وا

ُ
بَذَل ذِینَ

َّ
»ال

به موقع به پای امام ریختند، توانستند امام را یاری کنند، نه کسانی که 
مثل سلیمان صُرد خزاعی، دو سال بعد قیام توابین را به راه انداخت، 

1. بیانات مقام معظم رهبری، 20/3/75 .
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نداشت.  نقشی  و  اثــر  کربلا  تاریخی  واقعه  در  نبود،  به  موقع  چــون  امــا 
خونی که پیش روی امام نثار شود، کجا و خونی که پس از امام ریخته 

شود، کجا؟!

2. تلاش به جا
از همان  جایی که دشمن حمله کــرده، از همان سمت دفــاع کنیم؛ یعنی 
اگر دشمن از شمال حمله کرده و ما در جنوب آرایش جنگی بگیریم، چه 
فایده ای دارد؟ در عصر مدرن هستیم و باید فعالیت ها هم مدرن بشود. 
دشمن با امــام حسین؟ع؟ و ملت امــام حسین؟ع؟ به زبــان روز دشمنی 
می کند، ما هم باید با دشمن به زبان روز بجنگیم و به تعبیر رهبر حکیم 

انقلاب:

در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت نمی شود با همان 
ابزارهای چهل سال قبل کار کرد. باید ابزارها متناسب با زمان باشند؛ 

اما آنچه تغییر نمی کند، جبهه بندی هاست.1

3. مبارزهٔ همگانی
تنهایی به خط نزنیم. جهــاد تبییــن هــم وقتــی اثــر می   کنــد کــه همــه تبییــن 
کننــد؛ چــون وقتــی جهــاد تزویــر و تزئیــن دشــمن، بــا فریــب و دروغ، عمدهٔ 
جامعــه را درگیــر کــرده اســت، بــا تبییــن یــک گــروه اندک، عملیــات روانــی 
آن جبهـهٔ عظیــم دشــمن خنثــی نمی    شــود. بلکه همــه بایــد به جدّ حضــور 

یابند. هــم آمــوزش ببیننــد، هم در این عرصه احســاس مســئولیت کننــد.

در قــرآن کریم، بعــد از توصیه بــه امــربــه   معــروف و نهــی    ازمنکــر می فرمایــد: 
<.2 معلــوم  ــــا�قُ �ن ّ

�یِ
�بَ
ْ
اءَهُــمُ ال عْــِ� مــا �ب َ ــوا مِــ�نْ �ب �نُ

َ
ل �قَ ــوا وَ ا�نْ �قُ رَّ �نَ ــ�نَ �قَ �ی �ن

َّ
ــوا كَال و�نُ

ُ
ک >و لا �قَ

، کار  می  شــود که یکــی از لــوازم مؤثــر بــودن امــربــه  معــروف و نهــی  ازمنکــر
، یــک جمــع متحــد،ً یــک کلام را  جمعــی و اتحــاد کلمــه اســت. اگــر در این امــر

نگوینــد، اثــر چندانــی نــدارد.

1. بیانات مقام معظم رهبری، 3/14/ 1402 )در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی؟رح؟ (.
2. آل  عمران، 105.
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گرامــی  خانواده هــای  و  نوجوان هــا  چــون  فرمانــده«  »ســلام  ســرود  در 
هــرکــدام در خانــه همنوایــی می کردنــد و لــذت می بردنــد، ایــن تأثیر جهانــی را 
داشــت. بایــد همه فعالان این عرصه دور هــم جمــع شوند. اگــر می   خواهیــم 
مثــل زینــب کبــری؟عها؟ باشــیم، بایــد در ایــن عرصــه و میــدان جهــاد، یعنــی 
جهــاد تبییــن »یــاعلــی« بگوییــم؛ مشــارکت کنیــم و تنهایــی بــه خــط نزنیــم. 
 جامعــه را قانــع کنیــم. همــه کــه از مــا نمــی  پذیرنــد. گاهــی 

ٔ
لازم نیســت همهٔ

را  اثــر بگذاریــم و واقعیــت   ها  کافــی اســت روی خانــواده و فامیــل     فقــط 
روشــن کنیــم. همهٔ فامیــل هــم کــه مخالــف واقعیــت   ها نیســتند. اگــر در 
ایــن عرصــه گام برداریــم و بــی  تفاوتــی را کنار بگذاریم، اتفاقــات خوبــی در 
انعــکاس واقعیــت     ها بــه جامعــه خواهــد افتــاد و مــا فاتــح جهــاد تبییــن 

خواهیم بود، ان  شــاءالله.

و  بهتــر  تبییــن،  جهــاد  در  دانــش   آمــوزان  بــر  معلــم،  یــک  ســخن  گاهــی 
بیشــتر اثــر می   کند. گاهی سخن یک پدربزرگ یا مادربزرگ بیشتر از هر استاد 

اخلاق اثرمی گذارد؛ چون با محبت مادرانه و دلسوزی واقعی می گوید.



مجلس هفتم

مــــــــــــلــــــــــــت مــــــــــهــــــــــربــــــــــان





رسانه  ای  حصر  شکستن  باطل،  جبهه  با  جنگ  میدان  موضوع: 
دشمن است

انگیزه

نجات هزار نفر از محاصرهٔ دشمن در جنگ صفین
در جنگ صفین، معاویهٔ لعین از طولانی شدن جنگ نگران شد و به سواران 
لشگرش گفت که بر لشگر علی حمله کنید که کار بر ما بسیار سخت شده 

است.

ــه بــخــشــی از لشگر  ــ ــاویـــه ب پــــس بـــیـــســـت  هـــزار ســـــــواره از لــشــکــر مـــعـ
امیرالمؤمنین؟ع؟ که هزار نفر بودند، حمله کردند و جنگ عظیمی درگرفت. 
به دلیل پیشروی سپاه امام علی ؟ع؟ در قلب لشگر شامیان، سپاه معاویه 
آنها را محاصره کرده، به تدریج حلقه محاصره تنگ ترمی شد و حدود هزار 
نفر از سواره نظام حضرت به  گونه ای محاصره شدند که دیده نمی شدند. 
حضرت دست به تاکتیک نظامی جالبی  زد: بر اسب سوار شده، با صدای 
تِهِ؟«؛ )آیا کسی هست  یَبیعُدُنْیاهُبِآخِرَ یَشْرینَفْسَهُلِلَّهوَ

ٌ
لارَجُل

َ
بلند فرمودند: »أ

م بفروشد و از جان خود در راه رضای او دست 
َ
که جان خود را به خداوند عال

ــردارد؟( »عبدالعزیز بن حارث جُعَفی« که جوانی خوش  سیما، نیکولقا و  ب
شجاع بود و بر اسب سیاهی سوار شده و غرق در زره و آهن بود، به گونه ای 



   1۷2   |   ملتِ مهربان   |   تبیین نقش همدلی و سلم مردم در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

که فقط چشمانش دیده می شد، به خدمت حضرت آمد و عرض کرد: پدر و 
مادرم به فدای تو باد یا امیرالمؤمنین! آمده ام هر فرمانی بدهی، اجرا کنم. 
حضرت شعری چند در مدح آن جوان خواندند و تاکتیک نظامی خود را برای 

شکستن محاصره چنین بیان فرمودند:

»بر این بیست هزار نفر حمله کن و صف های ایشان را بشکاف و خود را 
به آن هزار نفر از اهل عراق برسان و به ایشان بگو که امیرالمؤمنین شما 
مِنْ رُ نُکَبِّ وَ

ُ
ل ِ

ّ
ل نُهَ وامِنْنَاحِیَتِکُمْوَ رُ کَبِّ  واوَ

ُ
ل ِ
ّ
را سلام می رساند و می گوید: »هَل

نَاحِیَتِنَا«؛ شما از آن سو تکبیر بگویید و ما از این سو؛ شما از آن سو حمله 
کنید و ما از این سو؛ به گونه ای که یکی از جوانب حلقهٔ محاصره دشمن از 

دو سو تحت فشار قرار گیرد، تا دَرهم شکسته شود«.

آن جــوان مرکبش را با شتاب حرکت داد و به صف دشمن زد و خود را به 
اصحاب امیرالمومنین؟ع؟ رساند. چون اهل عراق آن مرد را دیدند، شاد 
شدند و پیغام حضرت را که شنیدند، صدای خود را به تکبیر و تهلیل بلند 
نموده، حمله را آغــاز کردند. چــون صــدای تکبیر به گــوش مبارک حضرت 
رســیــد، آن حضرت نیز از ایــن طــرف تکبیر گفتند و هــمــراه بــا هــزار نفر به 
لشگر معاویه حمله کردند. اهل شام تاب نیاوردند و از اطراف آن گروه دور 
شدند و آن هزار نفر که در محاصره دشمن قرار داشتند، حلقه محاصره 
را شکستند و به سلامت از آن مهلکه بیرون آمدند و هیچ آسیبی به آنان 
نرسید. لشگر سواره  نظام نیز با پیروزی بازگشت و شامیان با دادن هفتصد 
یَوْمَعَنَاءً«؛ در آن 

ْ
اسِال عْظَمِالنَّ

َ
؟ع؟مِنْأ کشته عقب   نشینی کردند. »کَانَعَلَِىٌّ

روز امیرالمؤمنین؟ع؟ از همه کس بیشتر زحمت کشید و بیش از نصف 
آن کشتگان به دست پرتوان خود آن حضرت به هلاکت رسیدند. سپس 
امام علی ؟ع؟ در میان اصحاب خود فرمود: »امروز چه کسی از همه غنی تر 
است؟« گفتند: شما یا امیرالمؤمنین! حضرت فرمود: »نه، بلکه عبدالعزیز 

بن حارث جُعفی از همه غنی تر است«.1

1. ابن ابی   الحدید، شرح نهج البلاغه، ج5، ص 342؛ نصر بن مزاحم، وقعة صفّین، ص 308؛ محمدباقر 
مجلسی، بحارالانوار، ج32.
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دو نکته دربارهٔ این واقعه به ذهن می رسد:

اول: اگرچه اینجا حصر نظامی بوده، ولی محاصره، تاریخی به قدمت اسلام 
دارد.

دوم: حضرت با اینکه خودشان بیشترین زحمت را کشیدند، اما فرمودند 
کسی که اقــدام به شکستن محاصره کــرد، غنی تر اســت. از آنجا که شیوه 
بــود، مقابله و  و خــواهــد  بــوده  تاکنون محاصره  اول  از  دشمن همیشه 

حصرشکنی با این ترفند نیز همیشه در اولویت بوده است.

اقناع

حصر رسانه چیست؟
کُمْ«  ــنْعادا لَِمَ ــدُوُّ وقتی در زیــارت عاشورا به امام حسین؟ع؟ می گوییم: »عَ
یعنی من با همه دشمنانت دشمنم، باید همه ترفندهای قدیم و جدید 
دشمن، را بشناسیم. یکی از حیله  های شیطانی دشمنان، محاصره است 

که اقسام متفاوتی دارد:

1. گاهی محاصره نظامی است که نمی  گذارند عِــدّه و عُــدّه به جبهه برسد؛ 
مثل همین مــوردی که معاویه، لشگر مولا علی؟ع؟ را در تنگنا قــرار داده 
بــود، یا اینکه در کربلا آب را بر اصحاب ابی عبدالله؟ع؟ بستند و آنها را در 
مضیقهٔ آب قرار دادند. چنین محاصره ای، با قدرت ایمان به آسانی شکسته 

می شود. شهید صیاد شیرازی دربارهٔ شهید خرازی گفته است:

در قرارگاه صــدای شهید خــرازی را از بی  سیم شنیدیم که می  گفت: 
اجــازه بدهید با یک گــردان وارد خرمشهر شویم، امــا به او گفتیم: 
مگر می  شود با یک گردان، با چند لشکر روبه رو شد؟! به هر صورت 
گاه به او اجازه دادیم. پس از ساعتی دوباره  او اصرار می  کرد. ناخودآ
با بی   سیم گفت: عراقی  ها تسلیم شدند و ما باورمان نمی  شد؛ زیرا 

واقعا باورکردنی نبود که این کار انجام دادند.1

1. عسکری مصاحبه زاهدی، 22 فروردین 1395.
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کالا  بــرای تبادل  2. گاهی محاصره اقتصادی اســت که تحریم های شدید 
ایجاد می کنند تا مؤمنین نتوانند با غیرخودشان معامله کنند و در همان 
فضای بسته باشند، مثل شعب ابی طالب و تحریم های ظالمانه آمریکا و 
غرب علیه ایران اسلامی که حتی دارو را برای بیماری های سخت درمان به ما 

نمی فروشند!

3. گاهی محاصره علمی اســت که دانــش و تکنولوژی جدید را فقط برای 
خودشان می خواهند و به دیگران نمی دهند، مثل فرمول های تولید دارو 
برای درمان یا دانش هسته  ای که به ایران ندادند، اما دانشمندان خودمان 

کشف کردند، یا دانش صنعت هواپیماسازی و ... .

4. گاهی محاصره فکری با استفاده از رسانه است که به آن »حصر رسانه ای« 
ــای  بــا خباثت، اطــلاعــات و ورودی  هـ یــا »بایکوت خــبــری« می گویند؛ یعنی 
ذهنی را که باب میلشان نیست، کلا حذف می کنند، یا با مدیریت رسانه 
و فضای مجازی، مانع رسیدن این مطالب به مردم می شوند و تمام اخبار 
دلخواه  مطالب  و  می  شود  رد  می  کنند،  مشخص  آنــان  که  فیلتر  هایی  از 
خــودشــان را بــه اذهـــان جامعه تــزریــق می کنند کــه بــه ایــن کــار »مهندسی 
اطلاعات« می گویند. برای اینکه رفتاری در فرد یا جامعه ایجاد شود، اول 
باید ذهن و فکر او درگیر شود، بعد باور کند و سپس عمل کند. لذا آنها 
که حیله  گرند، آب را از سرچشمه گِل آلود می  کنند و اول بر روی ورودی  های 
ذهنی مردم تأثیر می  گذارند. بدتر اینکه ورودی  های ذهنی آنها را مهندسی 
می  کنند تا مردم همان طور که آنها می  خواهند فکر کنند. در نتیجه، مردم 
چیزهایی را می  فهمند که آنها می  خواهند و چیزهایی را باور می  کنند که آنها 
دوست دارند و بدین ترتیب، عملکردی که خواست آنهاست، در جامعه 

دیده می شود.

این کینه و دشمنی در طول تاریخ بوده؛ فقط ابزار رسانه ای آن تغییر  کرده 
است و هر روز با ابــزار تبلیغاتی جدید به میدان آمــده؛ یعنی دشمن حصر 

تبلیغاتی دارد و ما شکست تبلیغاتی داریم.
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رسانهٔ نوین
قبلا مــردم اخبار را از طریق جارچی ها در میدان شهر می فهمیدند، اما در 
دوران مــدرن، اخبار در روزنــامــه     هــا منتشر می شود و صاحبان قــدرت، از 
این طریق اِعمال نفوذ کرده، هر خبری را که می خواهند، منتقل می کنند. 
امــروز که دیگر جست وجوی اخبار در کسری از ثانیه، در تلفن همراه و در 

شبکه های اجتماعی اینترنت ممکن شده است.

قرآن و حصر رسانه  ای
خدا در قرآن این تلاش مذبوحانه کتمان گر و سانسورچی را لعن می  کند و 

می  فرماید:

كَ  ول�أِ
أُ
ا�بِ ا کِ�ق

ْ
ى ال ِ

اسِ �ن
اُ� لِل�نَّ

�نَّ �ی َ عِْ� ما �ب َ هُ�ى  مِ�نْ �ب
ْ
ا�قِ وَ ال �ن �ی �بَ

ْ
ا مِ�نَ ال �ن

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
مُو�نَ ما ا �قُ

ْ
ک �نَ �ی �ی �ن

َّ
�نَّ ال >اإِ

<؛1 )کسانی را که دلایل روشن و هدایت کننده ما  و�نَ عِ�نُ
َ
هُمُ اللاّ عَ�نُ

ْ
ل هُ وَ �ی

َ
هُمُ اللّ عَ�نُ

ْ
ل �ی

را پس از آنکه در کتاب براى مردم بیان کرده ایم، کتمان می کنند، هم خدا و 
هم دیگر لعنت کنندگان آن  ها را لعنت می  کنند(.2

  »یَکْتُمُونَ« که دلالت بر استمرار دارد، شامل تمام کتمان کنندگان 
ٔ

جملهٔ
در طول تاریخ می شود؛ چنان که لعنت پــروردگــار نیز تا ابد ادامــه خواهد 

داشت.3

در حقیقت، »کتمان حــق« عملی اســت که خشم همه طــرفــداران حق را 
نبوت  نشانه های  و  خــدا  آیــات  کتمان  به  منحصر   

ً
مسلما و  برمی انگیزد 

نیست؛ بلکه اخفای هر چیزی که می تواند مردم را به واقعیتی برساند، در 

1. بقره، 159.
2. در تفسیر نمونه، درباره شأن نزول این آیه آمده است: »چند نفر از مسلمانان همچون معاذ بن جبل و 
سعد بن معاذ و خارجة بن زید سؤالاتی از دانشمندان یهود پیرامون مطالبی از تورات که ارتباط با ظهور 
کرم؟ص؟ داشت، پرسیدند. آنها هم واقعیت را کتمان و از توضیح خــودداری کردند. این لعنت و  پیامبر ا
گر کسی همین قدر مغرضانه از بازگویی  خشم خدا مربوط به دروغ   گویان و شبهه   افکنان نیست؛ بلکه ا
مطالب حق جلوگیری کند یا سانسور جهت  دار علیه حقیقت کند، از مصادیق این آیه قرار می  گیرد. ناصر 

مکارم شیرازی، برگزیده تفسیر نمونه.
3. محسن قرائتی، تفسیر نور،ج1، ص247.
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مفهوم وسیع این کلمه گنجانده شده است. حتی گاهی سکوت در جایی 
که باید سخن گفت و افشاگری کرد، مصداق کتمان حق می شود.1

از حصر تا حذف اسلام
از همان سال  های ابتدای فراگیر شدن تبلیغ پیامبر اسلام؟ص؟ جبههٔ  باطل 
که خود را در برابر حق ناچیز و رفتنی می  دید و سعی در خاموش کردن نور 
حق داشت، از شنیده شدن صدای تلاوت قرآن پیامبر اکرم؟ص؟ جلوگیری 
<؛ )و  و�نَ لِ�بُ عنْ �قَ مْ 

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ل هِ  �ی �نِ وْا  عنَ

ْ
وَال �نِ 

آ
رْا �قُ

ْ
ال ا 

لِهَ�نَ سْمَعُوا 
�قَ ا 

َ
ل رُوا  �نَ كَ�نَ �ی ِ �ن

َّ
ال الَ  >وَ�قَ می کرد: 

کسانی که کفر ورزیدند، گفتند: به این قرآن گوش فرا ندهید و )در وقت 
خوانده شدن آن( سخنان لغو و باطل در آن افکنید، تا شاید پیروز شوید(.

ابوجهل می گفت: هرگاه محمد قرآن می خواند، هیاهو کنید و فریاد بکشید 
تا آشکار نشود چه می گوید.2 آیه پیشین در همین بــاره نــازل شد؛ گرچه 

ابوجهل خود نمی توانست از شنیدن قرآن دوری کند.

با چنین شرایط بایکوتی که پیامبر؟ص؟ در حصر تبلیغاتی بود، اولین گروه از 
اهل یثرب سخن او را شنیدند و به گفته  های او ایمان آوردند و در سال های 
بعد، گروه  های دیگری از یثرب به مکه آمدند و به او ایمان آوردند و به تدریج 
کل یثرب تبدیل به مدینةالنبی شد و این پایگاه اسلامی توانست نه  تنها در 
تمام شبه  جزیره، بلکه تا سرحدات اروپا پیشروی کند و ندای حق را به گوش 
هُ 

َ
وَاللّ وَاهِهِمْ  �نْ

أَ
ا �بِ هِ 

َ
اللّ ورَ  �نُ وا  �أُ طْ�نِ لِ�یُ ُ�و�نَ  رِ�ی ُ >�ی  : بیان روشن تر به  جهانیان برساند.3 

<4 شد؛ )می  خواهند نور خدا را با دهان  های شان  رُو�نَ ا�نِ
َ
ك

ْ
وْ كَرَِ� ال

َ
ورِِ� وَل مُّ �نُ مُ�قِ

خاموش کنند، درحالی  که خدا کامل کننده نور خود اســت، گرچه کافران 
خوش نداشته باشند(.5

1. ناصر مکارم شیرازی، برگزیده تفسیر نمونه.
2. محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القران، ج15، ص35۶؛ محمد بن اسحاق، السیر و المغازی، 

ص189.
3. زیگرید هونکه، فرهنگ اسلام در اروپا.

4. الصف، 8.
5. حدیث »دوات و قرطاس«: حتی دشمنان اسلام تا آخرین روز  های عمر پیامبر؟ص؟ دست از سانسور راه 
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منع تدوین حدیث
پــس از رحــلــت پــیــامــبــر اکــــرم؟ص؟ در راســـتـــای تــکــمــیــل1 حــصــر رســانــه  ای 
امیرالمؤمنین؟ع؟ دستور به منع جمع  آوری و تدوین احادیث پیامبر دادند 
و حتی در اقدامی زشت و فریبکارانه دستور آتش زدن احادیث پیامبر را 

صادر کردند. خطیب بغدادی می نویسد:

به خلیفه دوم گزارش دادند که در میان مردم کتاب ها و حدیث هایی 
فراهم آمده است. او این امر را ناخوش داشت و گفت:  ای مردم! به 
من گزارش رسیده که در میان شما کتاب هایی فراهم آمده است؛ 
نزد خداوند است.  آنها محبوب  ترینشان  که( استوارترین  )بدانید 
همگان کتاب ها را نزد من آورند تا دربــارهٔ آنها اظهار نظر کنم. مردم 
 ، آنها نگریسته و بر اســاس معیار گمان کردند که او می خواهد در 
چندگانگی و تعارض آنها را برطرف کند،2 اما هنگامی که کتاب ها را 

هدایت مردم برنداشتند و زمانی که ایشان در بستر بیماری بودند، از آوردن قلم و کاغذ برای تعیین جانشین 
توسط پیامبر ابا کردند و با بی  احترامی به ایشان جسارت نموده و پیامبر را هذیان   گو خطاب کردند و عملا مانع 
رسیدن پیام وحیانی و حرف حق به مردم شدند و زمینه هدایت و به کمال رسیدن خلق الله را از بین بردند که 

کنون ادامه دارد. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج1، ص34. تبعات آن تا
کرم؟ص؟، دنیاپرستان و اهل  1. تبعید و زندانی کردن راویان حصرشکن: بعد از سوزاندن احادیث پیامبر ا
باطل باز هم به این میزان از جنایت راضی نشدند و راویان احادیث پیامبر مانند ابودَرداء و ابن مسعود را به 

زندان افکندند. ذهبی، تذکرة الحفاظ، ج1، ص12.
2. در این میان، ابوذر غفاری که از یاران با وفای امیرالمؤمنین؟ع؟ بود، در اعتراض به منع تدوین حدیث 
گر شمشیری را بر دهانم نهند تا از پیامبر خدا؟ص؟ نقل روایت نکنم، تحمل بُرندگی  پیامبر گفت: »والله ا
شمشیر را بر ترک سخن رسول خدا ترجیح خواهم داد«. به دلیل این روشن گری  ها و حصرشکنی  ها ابوذر 

در زمان خلیفه دوم به زندان افکنده شد. ابن  سعد واقدی، طبقات الکبری، ج، ص354.
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آوردند،1 همه را در آتش سوزاند.2

نقشه ترور امام حسین؟ع؟ در حج
حتی به ایــن هم راضــی نشدند و اقــدام به تــرور3 امــام حسین؟ع؟ کردند 
تا حصر و حذف فیزیکی امام را رقم بزنند و صدای حق را خاموش کنند تا 
مــردم معارفی خلاف یزیدیان نشنوند؛ ولی امــام در موسم حج دست به 
تبیین وقایع زدند و دیگران را هم دعوت به روشنگری و جهاد تبیین کردند: 
وَاهِهِمْ...<. چه زیبا خود امام در این حدیث جواب  �نْ

أَ
ا هِ �بِ

َ
ورَ اللّ وا �نُ �أُ طْ�نِ ُ�و�نَ لِ�یُ رِ�ی ُ >�ی

نْ َ قَبائِلِکُمْفَمَ مْصارکُِمْوَ
َ
ارْجِعُوااِلیا َّ

ُ
لیثُم کْتُبُواقَوْ تِىوَا

َ
عُوامَقال آنان را دادند: »اِسْمَ

نا«؛ )سخن مرا بشنوید  مُونَمِنْحَقِّ
َ
بِهِفَادْعُوهُمْاِلیماتَعْل وَثَقْتَُمْ مِنَالنّاسِوَ آمَنْتَُمْ

بازگشتید،  قبیله  هایتان  و  شهرها  بــه  کــه  هنگامی  و  کنید،  یــادداشــت  و 
نْ

َ
فُا وَّ َ تُخَ

َ
افراد مورد اعتماد از مردم را به سوى اهداف ما فرا خوانید(. »فَإِنّیأ

ونَ«؛4 )چراکه  کافِرُ
ْ
کَرهَِال وْ

َ
ل نُورهِِوَ یَغْلِبَ،وَالُلَّهمُتَِمُّ وَ قُّ َ یَذْهَبَالحْ وَ یَدْرُسَهذَاالَامْرُ

می ترسم امر دین کهنه و نابود شود و حق از بین بــرود و مغلوب شود؛ 
هرچند که خداوند نورش را کامل می  کند، اگرچه کافران آن را ناخوشایند 

دارند(.

جنگ رسانه  ای امام حسین؟ع؟
حصر تبلیغاتی بـــرای خــوبــان و امـــام خــوبــان اســت.حــضــرت بــه تبیین و 
شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن ادامــه دادنــد و دشمن هم به حصر 

1. اما ابــوذر غفاری دست  بردار نبود و در اعتراض به تقسیم ناعادلانه بیت  المال توسط خلیفه سوم به 
شام تبعید شد و در آنجا هم شروع به رسوا کردن معاویه و بیان فضایل اهل  بیت؟عهم؟ کرد و هیچ گاه به 
پیشنهاد  های تتمیع او روی خوش نشان نداد، معاویه هم ناچار او را دوباره به مدینه بازگرداند و در آخر در 
مدینه هم زیر بار رشوه خلیفه سوم نرفت و برای بار سوم به دستور خلیفه سوم با وضعی خفت  بار و غریبانه 
به بیابان خشک و بی   آب و علف »ربذه« تبعید شد و سرانجام در نهایت غربت در همان  جا بدرود حیات 
گفت؛ درحالی   که حتی تکه ای پارچه برای کفن او وجود نداشت. پیامبر؟ص؟ چه زیبا در توصیف او فرمود: 
«؛ زمین در خود ندیده و آسمان سایه  بِیذَر

َ
صْدَقُمِنْا

َ
جَةٍا ْ ذِیلَهَ

َ
ضْراءُ،عَلَى َ تْالْخْ

َّ
ظَل

َ
لاا تْالغَبْراءُوَ

َّ
قَل

َ
»ماا

نیفکند بر کسی که راستگوتر از ابوذر باشد. ابن  حبان، المجروحین، ج1، ص35.
2. خطیب بغدادی، تقیید العلم، ص52.

3. محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج5، ص38۶.
4. کتاب سلیم بن قیس، ص 132.
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تبلیغاتی امام ادامــه داد. روز عاشورا هم، آنجا که امام پیاپی دشمن را به 
سکوت و شنیدن سخن حق دعوت می کرد، اما دشمن در نبردی تبلیغاتی، 
برای شنیده نشدن صدای حق، هلهله می کردند؛ مثل این است که کربلا 

صحنه تقابل صدای حق و صدای کفر و ظلم است.1

؟ع؟ خطبه  های حضرت علی  اصغر
ل کاشتند. بعضی مانند زهیر بن قین 

ُ
همه یاران حضرت در روز عاشورا گ

گاه کردن  با صدایی بلند و رسا با خطبه  ای طوفانی سعی در نهیب زدن و آ
مردم از انتخاب اشتباهشان بود و دیگری با صدای معصومانه و با خطبه  ای 
از جنس گریه کودکانه سعی در بیدار کــردن وجــدان خفته شان داشــت. 
؟ع؟ قرّاترین خطبه  های آن روز بود  اشک  ها و دست و پا زدن  های علی  اصغر

که حجت را نه فقط در آن زمان، بلکه برای همه آیندگان تمام کرد.

در اولین نمای سریال مختارنامه، امام حضرت علی اصغر؟ع؟ را در دست 
گرفته  اند، چرا؟ چون این کار تا قیامت برای بشر حرف دارد و به گوش همه 
رسانه  ای  کار  باید  هم  شما  دارد،  رسانه  ای  هیاهوی  دشمن  اگر  می  رسد. 
بکنید. آیا تاکنون فکر کرده اید که چرا امام حسین؟ع؟ طفل شش  ماهه را در 
روز عاشورا بر سر دست گرفت؟ چون آنها امام را در اذهان مردم، شخصیتی 
نشان داده بودند که به پشتوانه جدش قصد شورش و خروج بر خلیفه 
دارد و می خواهد حکومت را برای خودش به دست آورد، نه اینکه به دنبال 
اصلاح دین رسول  الله؟ص؟ باشد. بنابراین حضرت برای اینکه کار رسانه  ای 
بکند که منجر به شکستن حصر رسانه  ای دشمن شود، شیرخواره  اش را 
بر سر دست گرفت تا بدانند که این قوم با اطفال بی گناه هم دشمنی دارند.

؟ع؟ می  روند، خــودش کار  آن شیوه  ای که امــام بــالای سر حضرت علی اکبر
رسانه  ای است. این نبرد، فقط نبرد چهارده قرن پیش نیست. تا زمانی که در 
وجود کسی حق  پرستی و عدالت  خواهی هست و افرادی مقابل حق  خواهی 
قرار دارند، این جنگ برای خاموش کردن نور حق ادامه دارد. روزی امام؟ع؟ 

1. محمدصادق نجمی، سخنان حسین بن علی؟عهما؟ از مدینه تا کربلا، ص232.
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را بــا حصر تبلیغاتی بــه شــهــادت رســانــدنــد، امـــروز هــم می  خواهند ادامــه 
دهندگان راه و منش امام حسین؟ع؟ را با حصر تبلیغاتی از بین ببرند. ولی 

.> رُو�نَ كَا�نِ
ْ
وْ كَرَِ� ال

َ
ورِِ� وَل مُّ �نُ هُ مُ�قِ

َ
وَاهِهِمْ وَاللّ �نْ

أَ
ا هِ �بِ

َ
ورَ اللّ وا �نُ �أُ طْ�نِ ُ�و�نَ لِ�یُ رِ�ی ُ >�ی

حصر نوین
این حصر رسانه ای و تبلیغاتی نیز با وجود فضای سایبری و مجازی نوین 
شده است؛ چون پیشرفت سریع فناوری  های ارتباطی در عصر ارتباطات 
ــت. نــرم  افــزارهــا و شبکه های  ــه روز شـــده و رشـــد بــرق آســایــی یــافــتــه اسـ ــ ب
اجتماعی مانند تلگرام و واتساب و اینستا و... قابلیت تنظیمات ارسال 
هدفمند و هوشمند دارند که یا اصل خبر و اطلاعات و مطالبِ خاصی که 
با سیاست های آنها سازگار است، یا اینکه با گزینش برای مخاطبینِ خاص 

ارسال می شود.

 معلوم 
ً
گاهی پیام را برای همه افراد گروه و کانال ارسال می  کنیم، ولی بعدا

اصلی  اعضای  از  بعضی  فقط  خــاص،  تنظیماتی  ایجاد  با  آنها  که  می شود 
کانال این پیام ها را دریافت می  کنند و بــرای بقیه ارســال نشده اســت؛ یا 
وب سایت های خاص بــرای عموم مــردم قابل دیــدن نیست و آنها اصلا از 
ایــن مــوارد خبر نــدارنــد. الآن اینترنت چنان با هــوش مصنوعی هدفمند 
شده است که شما هر چه در جست وجو حرفه ایی هم باشید، نمی  توانید 
کلیدواژه  های خــاص را جست وجو کنید، مثلًا در مــورد حصر رســانــه  ای و 
اینکه چیست و چه کسانی پشت پرده آن هستند، هیچ اطلاعی نمی  توانید 

کسب کنید.

انواع حصر

1. حصر رسانه ای اقتصادی
راهبرد اساسی دشمن از حصر تبلیغاتی در فضای مجازی و ارائه خدمات 
بتواند  که  اســت  آن  اجتماعی،  شبکه  های  و  پیام رسان  ها  توسط  رایگان 
بــرای  و  کند  ــای هوشمند مدیریت  ــزاره اب بــا  را   )Big Data( کـــلان  داده  هـــا 
مخاطبان خــود در کشورهای هــدف، ازجمله ایــران ذائقه  سازی کند و در 
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عرصه  های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مخاطبان 
خود تأثیرگذار باشد. ثروتمندان نیز با در دست گرفتن فضای تبلیغاتی، 

کالای مورد نظرشان را به مخاطب تحمیل می  کنند.

2. حصر رسانه ای سیاسی
هر عاملی که به گفتمان غالب غرب خدشه وارد می کند، با سکوت کامل 
ــه رو مــی شــویــم. حــبــاب رســانــه ای کــه در فــضــای مجازی  ــ رســانــه  ای  آن روب
افکار  به  را  بسیاری  و  می کند  ایجاد  مشکلاتی  دارد،  وجــود  صهیونیستی 

سیاه نمایانه می کشاند.

سانسور هر ساله حاج قاسم
همزمان با سالگرد ترور شهید سلیمانی؟رح؟ برخی از کاربران ایرانی، اقدام به 
انتشار پست و استوری درباره این شهید کردند. اما امسال هم اینستاگرام 
بسیاری از این پست   ها را حذف کرد و حساب کاربری منتشر کنندگان این 
محتوا را مسدود و سیزده  میلیون پست مربوط به این شهید را حذف کرد. 
خط خبری وطنی  ها بعد از فرمایش رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت 
سپس  بــود.  سخت«  »#انتقام  هشتگ  همراهانش،  و  سلیمانی  شهید 
پــروژه انتقام کلید خــورد و ایــران عزتمندانه سیلی به سربازان تروریستی 
آمریکا زد که بعد از جنگ جهانی کشوری جرأت چنین کاری را نداشته است. 
آمریکایی  ها گفتند 52 نقطه ایران را خواهیم زد، اما ارتش و سپاه پیام دادند 
که اگر بزنید، ما نقاط بیشتری را می  زنیم، اما این حرکت عزتمندانه ایران مورد 
سانسور خبری رسانه  های آمریکا قرار گرفت و اصلا اجازه ندادند از آن حمله 
موشکی چیزی بــرای جهانیان منتشر شــود. یا اینستاگرام تمام محتوای 
و  نشانه گذاری  هشدار  با  را  شاهچراغ  حــرم  تروریستی  عملیات  با  مرتبط 

پست های مننتشرشده را محدود کرد!

زاکِربِرگ و مُرداک
گفته شد که رسانه در چنگ صهیونیسم جهانی است؛ پس بگذارید شما را 

با دو غول صاحب رسانه که از قضا یهودی هم هستند، آشنا کنیم:
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مــارک زاکِــربــرگ1 صاحب شرکت META که 3.6 میلیارد کاربر فعال ماهانه 
دارد،2 با سانسور جنایات رژیم صهیونیستی، پرده از چهره کَریه و سیاست 
پشت پرده خود برداشت. شخص دیگری به نام راپرت مُرداک3 با داشتن 
1120 رسانه فعال در بیش از 50 کشور جهان، نقشی تعیین کننده در جنگ 
رسانه  ای دارد و فقط دو مورد از شبکه  های بسیار مشهور و پربینندۀ متعلق 
از  سنگینی  حجم  بــا  بدین  گونه  اســـت.4  فاکس  نیوز  و  اسکای  نیوز  او  بــه 
سانسور جنایات رژیم صهیونیستی مواجهیم؛ اما نکته جالب این  جاست 
 تولید برنامه برای زنان 

ً
که ایشان توجه ویژه  ای به فارسی  زبانان، مخصوصا

و مادران این مملکت دارد. بسیاری او را با این نظریۀ کثیف می  شناسند:

»برای نابودی ایران باید در مورد کلمۀ مقدسی به نام خانواده هزینه کرد. 
من قصد دارم تا موضوع مادر را در دستور کار خود قرار دهم. در ایران، مادرِ 
خانواده همه چیز را مدیریت می  کند و اگر مادر را به لجن بکشیم، تمام این 

جامعه به لجن کشیده خواهد شد«.5

3. حصر رسانه ای مذهبی ارزشی
هر عاملی که به گفتمان غرب و نظام سلطه خدشه وارد می کند، نه  تنها با 
نیز  تبلیغاتی تهاجمی  کــار  بلکه  کامل رســانــه  ای همراه می شود،  سکوت 
می  کنند. از چهل روز قبل از ماه محرم با تمام توان به جنگ امام حسین؟ع؟ 
و آرمان هایش می  آیند، ولی در مقابل، حماسه  های عاشورا و این مجالس 
هیچ  کدام پوشش خبری داده نمی شود و اصلا جهانیان از امام حسین؟ع؟ 
و ظلم  ستیزی  اش هیچ خبری ندارند، چه رسد به راهپیمایی عظیم اربعین و 
حرکت عظیم راهیان نور و اعتکاف جوانان و همایش های هزار نفری سلام 

فرمانده و ... .

تا سانحه ای  امــا  خ مــی دهــد،  ر کشور ما  ببینید سالانه چقدر تصادف در 

1. Mark Zuckerberg .
2. https://earthweb.com/meta-statistics
3. Rupert Murdoch.
4. https://b2n.ir/d72325
5. https://b2n.ir/s27145
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، زیارت کربلا، مشهد مقدس یا جمکران اتفاق می افتد،  مربوط به راهیان نور
می بینید که با چه شدّت و حدّتی از BBC گرفته تا دنباله های داخلی  شان 
سعی می کنند آن را به گونه ای جلوه بدهند که دلیل سانحه، کاروان دینی 
و مذهبی بوده است. این ادّلــه کودکانه و سکوت ها و سانسور و تخطئه 

خبری رسانه ها فکر و نگاه دشمن به رشد مذهبی مردم را نشان می دهد.

یک 4. حصر رسانه ای علمی ـ تکنولوژ
دشمن از یک طرف علم و تکنولوژی را در انحصار خود دارد و کشورهای 
دیگر را تحت عنوان »جهان ســوم« از آن محروم می کند و از ســوی دیگر 
اگر کسی در این کشورها بخواهد حرکتی علمی بکند، با تلقین یأس و »تو 
نمی توانی« کار را به جایی می  رساند که حتی بعضی مسئولین هم به این 
ناتوانی اذعان می  کنند و خود را در مقابل تبلیغات دشمن می بازند. بدین  
ترتیب اعتمادبه  نفس علمی را در میان مسئولان و دانشجویان از میان 
می برند و حتی اگر از این مرحله عبور کردند و قصد تولید علمی داشتند، 
با تحریم و مذاکره، آن را تعطیل می  کنند و اگر کوتاه نیامد، دست به ترور و 

حذف فیزیکی می زنند.

شهید محسن فخری  زاده1 یک نمونه از نخبگان فراوانی است که به عنوان 
یکی از پنج شخصیت ایرانی در فهرست 500 نفره قدرتمندترین افراد جهان 
از سوی نشریه آمریکایی »فارین پالیسی« نام برده شده اســت.2 نام اوبا 
عنوان »دانشمند ارشد وزارت دفاع و رئیس پیشین مرکز تحقیقاتی فیزیک 
)PHRC(3« در تاریخ 24 مــارس 200۷ میلادی، در فهرست تحریم شدگان 
ایرانی توسط شــورای امنیت سازمان ملل قــرار گرفت. بنیامین نتانیاهو 
 در اقدامات تبلیغاتی 

ً
نخست وزیر رژیــم صهیونیستی نام او را مستقیما

سال گذشته خود به زبان آورد و مدعی شد که وی روی برنامه تسلیحاتی 
اتمی کار می کرده است.4

1. معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی )سپند(.
2. https://b2n.ir/a13850
3. https://b2n.ir/u28079
4. https://mehrnews.com/xTcCp.
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با اینکه تــرور تنها اقــدام دشمنان ملت ایــران بــرای توقف پیشرفت های 
علمی و فناوری ایــران نیست، اما آنها در طول این سال ها دست به یک 
میان  در  ایــران  هسته ای  دانشمندان  علیه  هدفمند  تــرورهــای  سلسله 
سال های 13۸۸ تا 1390 زدند که در این عملیات ها مجید شهریاری، مصطفی 
احمدی روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد، رضا قشقایی 
فــرد و محسن فــخــری  زاده به شهادت رسیدند و فــریــدون عباسی دوانــی 

رئیس وقت سازمان انرژی اتمی از ترور جان به در برد.

حال اگر از این مرحله هم گذشت و واقعا قدرت علمی حاصل شد، با حصر 
، مردم  و بایکوت توانمندی  ها و زیرساخت  های پژوهشی و نخبگانی کشور
را از دستاوردهای داخلی بی خبر می کنند و اگر منتشر هم بشود، به  راحتی 
می گویند دروغ است و به هیچ وجه حاضر نمی  شوند حتی آن تولیدات قوی 

و باکیفیت داخلی را مصرف کنند.

احساس
در این جنگ نابرابر رسانه  ای، تا آخرین لحظه، همه موظف و مسؤل به تبلیغ 
و تبیین هستند؛ از حبیب بن مظاهرهای ۷5 ساله گرفته تا علی  اصغرهای 
شش ماهه، تا این حصر شکسته شــود. نمی  شود خود را در لشکر امام 
حسین؟ع؟ بدانیم و در این جنگ ساکت باشیم. علی  اصغر و حبیب بن 

مظاهر حجت را برای همه تمام کردند.

نَیس
ُ

ی بن خ
ّ

داستان مُعَل
ی بن خُنَیس کوفی«1 که از راویان و وکیلان مالی امام صادق؟ع؟ بود، 

ّ
»مُعَل

روزهای عید برخلاف مردم، غبارآلود و محزون و در هیئت مصیبت دیده ها 
 نماز عید می آمد؛ چــون خــود اهل بیت؟ع؟ گفته بودند که هیچ 

ّ
به محل

تجدید  آل  مــحــمــد؟عهم؟  مصیبت  اینکه  مگر  نیست،  »قــربــانــی«  و  »فــطــر« 
مــی شــود؛ چــون حق حکومتشان را در دســت غاصب دیــگــران می بینند. 

1. از راویان و وکیلان مالی امام صادق؟ع؟ بود. به گفته آیت  الله خویی، مُعَلّی 80 روایت نقل کرده است و از 
روایات استفاده می  شود که او از اولیاءالله و اهل بهشت است. شیخ طوسی، کتاب الغیبة، ص210.
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همین که خطیب دربار با پاهای نجسش از منبر پیامبر؟ص؟ بالا می رفت تا 
ی هم عیدِ طاغوت را عزا می کرد؛ دست هایش را به 

ّ
 عید بخواند، معل

ٔ
خطبهٔ

سوی آسمان می گرفت و می گفت: »خدایا! این مقامِ برگزیدگان توست که 
آن را به زور گرفته اند و غصب کرده اند. اولیایت مقهور شده اند و می بینند 
که کتابت به گوشه ای انداخته شده و احکامت تحریف گشته و سنت های 
پیامبرت متروک گردیده است. پس دشمنانِ اولیایت را لعن کن و جبارانِ 

زمان ما را هم به همان ملعونین ملحق نما!«.1

همین حرکت باعث شکسته شدن اختناق می شد. به هرحال، حکومت 
ظلم، فقط با ریختن خونِ مبارزین سیراب می شد. برای همین وقتی »داود 
 عباسی به امــارت مدینه گماشته شد، دربــه  در به 

ٔ
بن علی« از طرف خلیفهٔ

 به سراغ 
ً
ی افتاد و هر طور که بود، او را یافت. حاکم مدینه شخصا

ّ
دنبال معل

ی آمد و از او خواست تا شیعیانِ جعفر بن محمد را افشا کند، وگرنه او 
ّ
معل

ی به او گفت: »به خدا قسم اگر اصحاب او زیر پای 
ّ
را خواهد کشت.2 اما معل

من بودند، ذرّه ای پایم را از جایش تکان نمی دادم تا تو به آنها دست نیابی«.

ی معلوم شد که عزم حاکم مدینه برای کشتن او جزم است، 
ّ
وقتی برای معل

از فرصتِ طلاییِ آخر هم استفاده کرد و گفت: »مردم، مال زیادی از من طلب 
دارند. مرا به میان مردم ببر تا به بدهکاری هایم گواهی دهم«. وقتی او را به 
وسط بازار مدینه بردند و تمام شهر دورش حلقه زدند، با صدایی رسا گفت: 
ی بن خُنَیس هستم. شاهد باشید؛ هر مالی که دارم، از 

ّ
»ای مردم! من مُعل

برده و کنیز و خانه و...، همگی از آنِ جعفر بن محمد است!« همان  جا بود 
که غیظ، رئیس مأمورین را به لرزه درآورد و از اینکه این مرد تا دَم مرگ هم 
از حمایت مولایش و عَلم کردنِ نام او دست برنمی دارد و در تمام وجوه، 
ی را زد 

ّ
فداییِ جعفر بن محمد است، دیگر تاب نیاورد و همان جا گردن معل

و جسدش را از دارالاماره آویزان کرد.

1. رجال کشی، ص32۶ - 327؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج47، ص3۶3.
2. رجال کشی، ص32۶.
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»مفضّل بن عمر« به امــام صــادق؟ع؟ عرض کــرد: نمی بینید که امــروز چه 
فاجعهٔ  سنگینی بر شیعه نازل شد؟ امام فرمود: »منتظر این روز بودم«. 
مفضّل به یاد آورد که یک سال قبل در محضر حضرت صادق؟ع؟ نشسته 
ی به میان آمــد. امــام فرمود: »آنچه می گویم، پنهان 

ّ
بودند و حــرف از معل

ــار آن چیزی شــود که  ی بــه درجـــهٔ  مــا نمی رسد، مگر آنکه دچ
ّ
بــداریــد. معل

داود بن علی در حق او انجام خواهد داد«. گفتند: داوود بن علی با او چه 
می کند؟ فرمود: »دستور می دهد گردنش را بزنند و جسدش را از بلندی 
ی بن خنیس را کشت، امام صادق؟ص؟ 

ّ
بیاویزند«. چون داود بن علی، معل

فرمود:»هرآینه به درگاه خدا نفرین می کنم بر کسی که وابستهٔ مرا کشت 
و مال مرا ربود«. داود بن علی به امام گفت:تو مرا به نفرین تهدید می کنی؟!

ــادم امـــام صـــادق؟ع؟(بـــراى مــن بازگفت کــه امــام  حماد گــویــد: مُعتب )خـ
، پیوسته در رکوع و سجود بود. شنیدم که در سجده  در آن شب تا سحر
هُ

َ
قِكَل

ْ
خَل

ُّ
کُل ذِي

َّ
دِیدِال

َ
لِكَالشّ

َ
لا بِِجَ ةِوَ یَّ قَوِ

ْ
تِكَال كَبِقُوَّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ إِنِّّيِ هُمَّ

َّ
می   فرمود:»الل

اعَةَ«؛ )بارخدایا! من از تو  خُذَهُالسَّ
ْ
نْتَأ

َ
أ هْلِبَیْتِهِوَ

َ
أ دٍوَ مَّ مُُحَ

َ
عَلَى َ ِ

ّ
نْتُصَلي

َ
أ

ٌ
ذَلِیل

خواستارم به نیروى نیرومندت و به جلالت که همه آفریده های تو در برابر 
آن خوارند، که رحمت فرستی بر محمد و آل  محمد و بگیرى او را هم  اکنون 
هم  اکنون(. هنوز سر از سجده برنداشته بود که فریاد شیون از خانه داود 
بن علی شنیدم و امام صادق؟ع؟ سر برداشت و فرمود:»راستی که من خدا 
 فرشته ای را فرستاد که عصاى آهنین 

ّ
را به دعایی خواندم و خداوند عز و جل
بر سر او زد که مثانه اش ترکید و مرد«.1

شیعه واقعی این گونه است. نمی تواند بی  تفاوت و ساکت بنشیند و فقط 
ی باید برای ما اسوه و 

ّ
سری تکان بدهد و بگوید: چه روزگار بدی شده! معل

الگو باشد. گاهی یک  تنه مثل »دریاقلی سورانی«، باید فریاد بزنیم تا مردم را 
از کِید و حمله دشمن بیدار کنیم.

، ارتش عراق  در جریان جنگ ایران و عراق، پس از سقوط خرمشهر

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص513.
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تصمیم گرفت که آبادان را نیز اشغال کند و به همین دلیل، این شهر 
را محاصره و از سمت کــوی ذوالفقاری به سمت شهر حمله کرد. 
، دور از مرکز آبادان بود و با توجه به درگیری های  این بخش از شهر
فراوان، نیروهای زیادی در آنجا نبود. دریاقلی که یک اوراقچی سادهٔ 
بــا مشاهده تحرکات نظامی دشــمــن در  بـــود،  ایــن منطقه  ســاکــن 
کننده و  بــرای حمله غافلگیر  از قصد عراقی  ها  منطقه ذوالفقاری، 
گاه شد. فرزند خردسالش رضا را تنها گذاشت و با  اشغال آبــادان آ
دوچرخه قراضه خــود، به  سرعت مسافت نُه کیلومتری را با وجود 
دیده بانان دشمن و خطرات موجود رکاب زد تا خبر حمله دشمن را 
به اطلاع اهالی و نیروهای خودی برساند. همان طور که رکاب می زد، 
فریادکنان مردم را به سمت ذوالفقاری هدایت می کرد. مردم نیز با 
شنیدن فریادهای التماس  گونه او از خانه ها بیرون آمدند و با هر چه 
در دست داشتند، از چوب و چاقو و بیل و کلنگ به سمت ذوالفقاری 
حرکت کردند. در همین هنگام، دریاقلی که دوچرخه اش پنچر شده 
بود، پیاده شد و با دویــدن، خود را به سپاه آبــادان رساند و موضوع 
را به فرماندهی سپاه گفت و نیروهای سپاه و بسیج هم سریع به 
سمت ذوالفقاری حرکت کردند. دریاقلی سپس پیاده به سمت مقر 
هنگ ژاندارمری نیروی زمینی ارتش دوید و نیروهای ارتش را هم از 
گاه نمود. در صورت سقوط آبادان، ارتش عراق توان  حمله عراقی ها آ

یورش به اهواز را هم پیدا می کرد.1

طعمهٔ جنگ رسانه  ای دشمن
ــه  ای کــه دشــمــن علیه مــا بــه راه  بـــرای پــیــروزی در ایــن جنگ جهانی رســان
برابر هم مسئولیم.  کنیم. همه در  باید بجنگیم و مبارزه  انداخته، همه 
امروزه خاکریز  های دشمن نه روی خاک، بلکه در ذهن جوانان و نوجوانان 
عزیزان  روان  و  روح  بلکه  نیست؛  جانی  کشته های  آن،  تلفات  و  ماست 
ماست. آیا حاضریم که برای این جنگ، سختی تحمل کنیم و از بعضی کارها 

1. خبرگزاری جمهوری اسلامی، کد خبر: 849282۶7.
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و مشغله  هامان کم کنیم، یا نه مانند مــردم کوفه یک قولی به امــام خود 
بدهیم و خلاص؟

اگر کم  کاری کنیم، گناه جنگ  زدگان این نبرد بر گردن من و شماست. روزی 
جملهٔ زیبایی دیدم که می  گفت: اگر »من و تو« کار نکنیم، شبکه تلوزیونی 

»من و تو« کار می کند.

زمین   خوردگان این جنگ، ذاتشان پاک است، اما طعمهٔ جنگ رسانه  ای 
دشمن شده  اند. این هموطنان جزئی از ما هستند و نباید آنان را از خود 
برانیم؛ بلکه برعکس وظیفه ما در قبال آن  ها چند برابر می  شود. اگر ما هم 
گاه در زمین  آنان را از خود برانیم، طبق میل دشمن عمل کرده  ایم و ناخودآ
را کامل می  کنیم. شهید  بــازی کرده  ایم و حصر رسانه  ای دشمن  دشمن 
همت گفته بــود: »مــا در قبال کسانی که راه کج مــی  رونــد، مسؤلیم. حق 
نداریم با آن  ها برخورد تند کنیم. از کجا معلوم که ما در انحراف اینها نقش 

نداشته باشیم؟«1

ــان برنامه داشــتــه باشیم. امربه  معروف  آن ــرای  ایــن مــا هستیم کــه باید ب
اگــر مطلوب و هــدف ما در امربه  معروف،  که فقط با رفتار قهری نیست. 
اثرگذاری است، پس بسیاری از این گره  های رفتاری با لبخند باز می شود. 
همه را که نمی شود به یک چشم دید. چه  بسا با یک لبخند ساده می  شد 
از یک مفسده جلوگیری کرد، ولی با یک رفتار اشتباه، صد مشاور هم دیگر 

نتوانند کاری کنند.

ینب؟عها؟ تشین حضرت ز خطابه  های آ
جهاد در این جنگ تبلیغاتی مرد و زن ندارد. حضرت زینب؟عها؟ با هنر تحمل 
سختی  ها و خطابه  های آتشین، یک   تنه مانند یک لشکر چندصدهزار نفری، 
کاخ سران کفر و الحاد را بر سرشان فرو ریخت و در نهایت، جنگ کربلا را به 
پیروزی رساند و این قیامی که از مدینه شروع شد را با فتح کاخ یزید در شام 

به اتمام رساند. چه جمله بجا و زیبایی است:

1. https://b2n.ir/q75716
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ــــب نــبــود ــن ــ ــر زی ــ ــ ــوا مـــی  مـــانـــد اگ ــنـ ــیـ ــی در نـ ــ ــ ســــر نِ
کــــربــــلا در کــــربــــلا مــــی  مــــانــــد اگـــــــر زیــــنــــب نـــبـــود

ُ�و�نَ  رِ�ی ُ باز هم در اینجا باید به این آیهٔ نورانی اشــاره کنیم که مــی فــرمــایــد:>�ی
1.> رُو�نَ كَا�نِ

ْ
وْ كَرَِ� ال

َ
ورِِ� وَل مُّ �نُ هُ مُ�قِ

َ
وَاهِهِمْ وَاللّ �نْ

أَ
ا هِ �بِ

َ
ورَ اللّ وا �نُ �أُ طْ�نِ لِ�یُ

رفتار

راه شکستن حصر رسانه ای، گوش به فرمان ولیّ بودن
شکستن حصر رسانه  ای و تبلیغاتی دشمن، از سیاست ها و راهبردهای 
را گم نکنیم و در نقشه حصر رسانه  ای  مؤثر ماست. اگر می خواهیم راه 
دشمن گرفتار نشویم، باید گوش به فرمان رهبر جامعه و مطیع دیدبان 
، اقدامات  انقلاب باشیم تا بتوانیم نقطه زنی کنیم. برای شکستن این حصر

بسیاری باید انجام دهیم که در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم:

غ بودن 1. اصل بر درو
در فعالیت میدانی در شبکه  های مجازی، اصل بر بی  اعتمادی به فضای 
مجازی است؛ زیرا فضای مجازی توسط دشمن پایه  گذاری شده و هوش 
مصنوعی آن، طوری طراحی شده که بتواند هر کس را در علایق خود محصور 
و غوطه  ور نگه دارد، مانند سلولی انفرادی، ولی با آجر  های زیبا که فانتزی  ها و 

خیالات هر شخص روی دیوار آن کشیده شده است.

اگر بخواهیم با فرمول انقلاب اسلامی با این فضای جدید روبــه رو شویم، 
باید در مقیاس مدیریت و حکمرانیِ فضای سایبری در جهان حضور یابیم 
و فقط کاربر در این فضا نباشیم. مبارزه در سطح کاربری خوب است، ولی 

کافی نیست.

2. ایجاد سوژه حصرشکن
بــرای شکستن حصر رســانــه  ای دشمن باید کــاری کنیم که برخلاف میل 
رسانه  های بیگانه و در راستای آرمان  های ملی و مذهبی، اعضای جنبش 

1. الصف، 8.
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بیشتر و فعالیت هدفمند، مستمر و سخت  تر باشد. در این صورت، بازتاب 
آن، هر قدر هم که دچار سانسور شود، بیشتر می  شود، مانند؛ شرکت در 
راهپیمایی اربعین، شرکت در جشن  های ملی و انتخابات یا تولید محتوای 

جالب و زیبا در فضای مجازی.

3. تبلیغ چهره به چهره
ج از حوصله  منظور در اینجا مصاحبه طولانی و بحث  های سنگین و خــار
نیست که البته همان هم در جای خود محفوظ اســت. بلکه منظور این 
است که هر کس نسبت به توانی که دارد، می  تواند فعالیت داشته باشد؛ از 
لبخند زدن گرفته تا تبیین یک شبهه در جمع فامیل یا آشکار کردن دروغی 
که مثلا در فضای عمومی مانند تاکسی یا فروشگاه یا فضای دوستانه یا 
ح می  شود. تمام این تبلیغ و تبیین  ها باید در فضایی رفاقتی  خانوادگی مطر
و بــه   دور از موضع  گیری تند و خشن و با علم کامل به مسئله و با صبر و 

طمأنینه باشد.
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مــوضــوع: نقش بی  بدیل و اثــرگــذار جــوانــان متعهد و انقلابی در 
شکستن حصر تبلیغاتی و رسانه ای.

انگیزه

؟ص؟ فرماندار مکه شد جوانی که به دستور پیامبر
سید« را که جوانی 21 ساله بــود، به فرماندارى 

َ
رســـول  الله؟ص؟ »عتّاب بن ا

مکّه منصوب کردند و به او فرمان دادند تا امامتِ جماعت مردم را نیز بر 
عهده بگیرد. او نخستین فرماندار بعد از فتح مکه بود که در این شهر، 
نماز جماعت برگزار کرد. سپس به او فرمودند: »اى عَتّاب! می دانی تو را بر 
 فرماندار 

ّ
چه کسانی فرماندار قرار دادم؟ تو را بر مردم شهر خداى عزّوجل

کرده ام«.

م«؛ )البته اگر کسی بهتر از تو سراغ داشتم،  یْهِ
َ
تُهُعَل

ْ
هُمْخَیْرامِنْکَاِسْتَعْمَل

َ
مُل

َ
عْل

َ
ا و

َ
»ول

او را فرماندار آنان قرار مــی دادم(. آن حضرت سپس به اهل مکّه نوشتند: »لا
هِ«؛ )مبادا کسی در نافرمانی از او، به کم  سن  سِنِّ ـفَتِهِبِصِغَرِ

َ
مِنْکُمْفِیمُُخال تَجُّ مُُحْ تَجَّ یَُحْ

«؛1 )چراکه  کْبَرُ الْا هُوَ
ُ

،بَلِالافْْضَل
َ

الافَْضَل کبَرُهُوَ یْسَالْا
َ
بودنش استدلال کند(. »فَل

بزرگ تر، شایسته تر نیست، بلکه شایسته تر، بزرگ تر است(.

1. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج21، ص123.
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پیامبر اعظم؟ص؟ در شرایط ویژه   ای که اهل مکه، تازه ایمان آورده بودند و 
احتمال گردن کشی وجود داشت، اما حضرت طبق اصل شایسته  سالاری 
و جوان گرایی، جوانی 21 ساله را به امــارت مکه و امامت جماعت بیت  الله 
الحرام منصوب کردند؛ چون این شخص هر دو ملاک )شایسته  سالاری و 
جوان گرایی( را داشت و شبههٔ بی  تجربگی را هم دفع کردند که بزرگی به سن 
و سال نیست؛ بلکه به فضایل و ویژگی های لازم برای مدیریت است و آن 
شادابیِ لازم برای کارهای بزرگ را داشته باشند؛ چون طبق فرمایش امام 
«؛1 )جوانان را دریاب؛ زیرا  خَیرٍ ِ

ّ
مأسرَعُإلیکُل ُ حداثِفَإِنّهَ

َ
یكَبِالْأ

َ
صادق؟ع؟: »عَل

آنان سریع   تر به کارهاى خیر روى می آورند(.

جوانان جرأت بیشتری برای اقدام به کار خیر دارند که طبق تصریح حضرت 
رســول  الله؟؟ گرایش جوانان به دین اسلام و میدان  داری در رکاب حضرت 

پیش گام بودند:

اقناع

تحلیف جوانی
را به  ئِدَةً«؛ )شما  فْـ

َ
ا 

ُ
قّ رَ

َ
ا مْ ُ فَاِنّهَ خَیْرا بّانِ

ُ
بِالشّ »اوصیکُمْ پیامبر؟ص؟ فرمودند: 

نیکی با جوانان سفارش می کنم؛ چراکه آنــان دل  هــاى رقیق  ترى دارنــد [و 
دل های شان هنوز سخت نشده است] به  راستی که خداوند، مرا بشارت 
یوخُ«؛ 

ُ
الشّ فَنِّى

َ
خال  وَ بّانُ

ُ
الشّ ـفَنِّى

َ
»فَحال برانگیخت(.  هشداردهنده  و  دهنده 

)جوانان با من هم پیمان و هم قسم شدند، ولی پیران با من به مخالفت 
مْ«؛2  بُِهُ مُالَامَدُفَقَسَتْقُلو یْهِ

َ
عَل

َ
برخواستند(. آن گاه این آیه را خواندند: »فَطال

)و عمر آنان به درازا کشید و دل   های شان سخت گردید(.

طبق همین دیدگاه، حضرت مدیریت های مهم و کلیدی را به جوانان می 
سپردند؛ چون باور داشتند که جوانان، با شجاعت و ایمان قوی، کارهای 
به  ظاهر ناممکن را ممکن می کنند. امیرالمؤمنین؟ع؟ در دوره جوانی در 

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج8، ص93، ح۶۶.
2. شیخ عباس قمی، سفینة  البحار، ج2، ص17۶.
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، باهوش و یک جوان فعّال و پیشرو بود. در همه  مکه، یک عنصر فداکار
از سرِ راه پیامبر برمی داشت. در میدان های  را  میدان ها، مانع  های بزرگ 
خطر سینه سپر می کرد و سخت ترین کارها را بر عهده می گرفت. با فداکاری 
خود، امکان هجرت پیامبر را به مدینه فراهم کرد و بعد در دوران مدینه، 
در میدان جنگ، سرباز شجاع و فرماندهی پیشرو بود؛ فرمانده دسته های 
فعّال، عالم، هوشمند، جوانمرد و بخشنده بود؛ در عرصه حکومت، یک 
فرد کارآمد بود؛ در زمینه مسائل اجتماعی هم یک جوان کارآمد به تمام 

معنا بود.

یک نمونه از رشادت های حضرت در جنگ أحزاب یا خندق بود که عمرو بن 
عبدوَد پهلوان سپاه مشرکین از خندق گذشت و خواستار جنگ تن  به   تن 
شد؛ اما در مقابل خود، جوان بیست  وچند ساله  ای می   دید که با پای پیاده 
به رزمش شتافته بود. با تحقیر و تمسخر پرسید: ای جوان تو کیستی؟! 
مگر از زندگی خود سیر شده  ای که به جنگ من آمــده   ای؟! جوانی چون تو 
را هنوز زود است که کشته شود. برگرد تا مردی به رزم من بیاید که در شأن 

من باشد!

اما وقتی مبارزه آغاز شد، چنان گرد و خاکی برخاست که دیگر چیزی دیده 
نمی شد. تا اینکه صدای رسای علی؟ع؟ به تکبیر بلند شد و همه دانستند 
که علی؟ع؟ عمرو را کشته اســت. در این هنگام بود که رســول خــدا؟ص؟ و 
همه مسلمانان چنان یکصدا تکبیر گفتند که از صدای آنها، مشرکان در آن 

سوی خندق به خود لرزیدند.

پیامبر اسلام؟ص؟ برای قدردانی از شجاعت و رشادتی که علی؟ع؟ در جنگ 
خندق از خود نشان داد و برای نشان دادن اهمیت کاری که او در این جهاد 
مِنْعِبَادَةِ

ُ
فْضَل

َ
نْدَقِأ َ لْخْ

َ
یَوْمَا ٍ

بَةُعَلِيّ ضَرْ
َ
بزرگ انجام داده، پیوسته می  گفت: »ل

«؛1 )همانا یک ضربه علی در جنگ خندق، از عبادت جنّ و انس برتر  یْنِ
َ
قَل

َ
لثّ

َ
ا

بود«.

1. سید بن طاووس، إقبال الأعمال، ج1، ص4۶7.
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پیامبر؟ص؟ در یکی از حساس ترین لحظات عمر خود، فرماندهیِ سپاهی 
بــزرگ را به آن جــوان هجده ساله »اسامة بن  زیــد« دادنــد، درحالی   که همه 
اصحاب بزرگ و پیر و ســرداران سابقه دار پیامبر در آن سپاه عضو بودند.1 
و  جــوانــان  ازمدیریت  بــودن،  هزینه  بَر  بهانه  به  که  نشدند  حاضر  ایشان 
استفاده از ظرفیت آنها صرف  نظر کنند؛ چون جوانان مرد میدانِ روزهای 
سخت هستند. پیامبر؟ص؟ برای حل بحران های جامعه، حتی از جوان هایی 

استفاده می کردند که بدی هایی هم داشتند.

جوانان، مرد میدان بُحران
ــول  الله؟ص؟ در بــرخــورد با والدینی که جــوانــان نااهلشان را نفرین  لــذا رسـ
إِنکَانَفِیِهمغَرَامٌ«؛ )مرگ جوانانتان  كَشَبَابِکُموَ

َ
واهَلا نَّ می کردند، فرمود:»لَاتََمَ

لٍ:
َ

خِلا
َ

مَاکَانَفِیِهمعَلَى
َ

معَلَى ُ را آرزو نکنید، هرچند شرارتی در آنها باشد(. »فَإِنّهَ
ج نیستند:  یِهم«؛ )زیرا با وجود آن، از چند حال خار

َ
نیَتُوبُوافَیَتُوبُالُلَّهعَل

َ
اأ إِمَّ

مُالْآفَــاتُ«؛ )یا  بِِهِ
َ
دّ نتُــرَ

َ
اأ إِمَّ یا توبه می کنند و خدا توبه شان را می پذیرد(.2 »وَ

فَیُقَاتِلوُهُ«؛ )یا با 
ً
اعَدُوّا به وسیله آن جوان شرور خطرات دفع می شود(. »إِمَّ

ــام حسین؟ع؟ عرض  دشمن می جنگند(. وقتی در زیـــارت عــاشــورا بــه ام
کُــمْ«؛ آقاجانم! من با همه دشمنانت دشمنم،  ــنْعــادا لَِمَ ــدُوُّ می کنیم: »عَـ
یعنی با ظرفیت همه جوانان جامعه ام )صالح و ناصالح( برای مقابله و نبرد 
فَیُطفِؤُوهُ«؛ 

ً
یقا احَرِ إِمَّ با دشمنان امام حسین؟ع؟ در یک تیم می جنگیم. »وَ

1. ابن سعد واقدی، طبقات الابرار، ج3، ص118.
2. فرزندی که صالح است و در مسیر طاعت خداست و در زندگی اش و مسیری که انتخاب کرده، مشکلی 
ندارد و این  همه دعای ویژه نمی خواهد؛ چون راه خودش را می رود؛ بلکه آن جوانی که سربه راه نیست و 
به نحوی در زندگی اش زمین خورده، نیاز به دستگیری دارد تا از گناه و گرفتاری نجات یابد. آن که معتاد 
نیست، نیاز به کمپ ترک اعتیاد ندارد؛ آن که گرفتار راهِ غیرخدایی شده را باید بیشتر تحویلش گرفت و 
برایش وقت گذاشت و دعای ویژه برای عاقبت  به  خیری و اصلاحش می خواهد تا به مسیر بازگردد. البته 
ارَجُلٍ َ يَّمُ

َ
طبق فرمایش امام صادق؟ع؟ آه و نفرین پشت سر فرزند، جز فقر برای خودمان چیزی ندارد:»أ

«؛ هر مردى که فرزندش را نفرین کند، خداوند، او را دچار فقر می کند. )مجلسی،  فَقْرَ
ْ
وْرَثَهُال

َ
دِهِأ

ْ
وُل

َ
دَعَاعَلَى

گر جوان ما سربه  راه نشد و به مسیر حق بازنگشت، همین جوانی  بحارالأنوار، ج104، ص99، ح77( (. حال ا
که شرارت دارد، ظرفیت جوانی خوبی برای گذشتن از بحران ها دارد.
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وهُ«؛1 )یا جلوىِ سیلابی  را 
ُ

ــامَــاءًفَــیَــسُــدّ إِمَّ )یا آتشی را خاموش می کنند(. »وَ
کــرد،  را محاصره  ــوان جامعه مــا وقتی مشکلات مــا  نــیــروی ج می بندند(. 
 معضلات کمک وافری 

ّ
می تواند در شکستن فشارها و رفع گرفتاری و حل

کند.

در جلسه قبل عرض شد که یکی از حیله    های شیطانی دشمنان، محاصره 
رسانه ای اســت. دشمن با استفاده از بستر رسانه، ورودی  هـــای ذهن ما را 
مهندسی می کند تا همان طور که آنها می  خواهند، فکر کنیم و چیزهایی را 
بفهمیم که آنها می   خواهند و عقایدی را باور  کنیم که آنها دوست دارند و در 
نتیجه، عملکردی که باب میل آنهاست، در جامعه دیده شود. ناکام کردن این 
نقشهٔ دشمن و شکست این حصر رسانه ای، به دست جوانان ممکن است.

حضرت علی  اکبر و حمایت از امام حسین؟عهما؟
ما در تاریخ عاشورا شخصیتی چــون حضرت علی اکبر؟ع؟ داریــم که برای 

مبارزه با دشمن، چنین قوی حاضر می شود و از هیچ چیزی نمی  هراسد.

کاروان امام حسین؟ع؟ از منزلگاه »قصر بنی مقاتل«2 شبانه حرکت کرده 
بــود. چشمان امــام حسین؟ع؟ همان جا روی اسب به خــواب رفــت. پس 
یْهِراجِعُون« گفتند 

َ
انّاال وَ از بیدارى، کلمۀ استرجاع3 بر زبان آوردند و »اِنّالِلَّهِّ

؟ع؟ سبب آن را پرسید. امام  و حمد خــداى را به   جاى آوردنــد. آقا علی اکبر
فرمودند: »در خــواب دیــدم ســوارى می گفت: ایــن کـــاروان به ســوى مرگ 
مــی رود!« علی اکبر؟ع؟ پرسید: »آیا ما بر حق نیستیم ؟« فرمود: چرا. گفت: 
»وقتی برحقیم، از مردن در راه حق چه باک ؟«.4 البته حضرت در اینجا فقط در 

1. ابونعیم اصفهانی، حلیة الأولیاء، ج5، ص119؛ محمدحسین کاشف الغطاء، الفردوس الاعلاء، ج5، ص 
18، ح7315..

2. از منزلگاه هاى بین راه مکه به کوفه.
هِ<. بقره.  �یْ

َ
ل ا اإِ

�نَّ هِ وَ اإِ
ّ
ا للَِ

�نَّ وا اإِ
ُ
ال هٌ �قَ �بَ هُمْ مُصِ�ی �قْ َ صَا�ب

أَ
ا ا

�نَ �نَ اإِ �ی �ن
َّ
�نَ ال رِ�ی ا�ب

رِ الصَّ ّ
َسشِ < در آیه »وَ �ب عُو�ن هِ  را�بِ �یْ

َ
ا ال ا للِّهِ  وَ ا�نّ 3. کلمۀ »اِ�نّ

.15۶
4. ابن جریر طبری، تاریخ طبرى، ج5، ص407 و 408؛ جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای 

کربلا، ص2۶4.
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مقام بیان شرایط بودند، نه مشورت؛ اما این جوابِ حضرت علی   اکبر؟ع؟ که 
حاکی از ایمان قوی به خدا و جبهه حق بود، برای تصمیمات مهم و اثرگذار 

تاریخی و برای کارهای بزرگ، بسیار گران بهاست.

اسماعیل، مرد میدان امتحان خدا
در داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل؟عهما؟ در قرآن چنین آمده است:

 ِ �بَ�ق
أَ
ا ا الَ �ی رى  �ق ا �قَ رْ ما �ن طنُ ا�نْ حُكَ �نَ َ �ب

�نْ
أَ
ِىی ا

�نّ
أَ
امِ ا مَ�ن

ْ
ىی ال ِ

رى  �ن
أَ
ِىی ا

�نّ َّ اإِ �نىَی ُ ا �ب الَ �ی َ �ق عْ�ی عنَ مَعَهُ السَّ
َ
ل ا �بَ

مَّ
َ
ل >�نَ

<؛1 )هنگامی که با او به مقام سعی  �نَ ر�ی ا�بِ
هُ مِ�نَ الصَّ

َ
اءَ اللّ �نْ �ش دُ�نىی  اإِ �بِ

مَرُ َ��قَ وأْ عَلْ ما �قُ ا�نْ
و کوشش رسید، گفت: پسرم! من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم، نظر 
! هرچه دستور داری، اجرا کن؛ به خواست خدا مرا  تو چیست؟ گفت: ای پدر

از صابران خواهی یافت(.

از ایــن آیــه فهمیده می شود که حضرت ابراهیم؟ع؟ از جــوان خــود دربــاره 
این حکم سخت نظرخواهی کرد و حضرت اسماعیل؟ع؟ با این سخنش، 
حجت را برای ایشان تمام کرد و باعث شد او آن  چه خدا دستور داده بود، 

انجام دهد.

مشورت با جوانان
یْکَ

َ
عَل

َ
ا قَدْطَــرَ مْــرٍ

َ
ــشْــوَرَةِفِیا امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند:»اِذَااحْتَجْتَاِلَیالَْمَ

به  نخست  شــدى،  نیازمند  مشورت  به  )هرگاه  بّانِ«؛ 
ُ

بِبِدایَةِالشّ فَاسْتَبْدِهِ
سْـــرَعُحَدْسا«؛ )زیــرا آنــان ذهنی 

َ
ا ذْهــانــاوَ

َ
ا

ُ
حَــدّ

َ
ــمْا ُ جوانان مراجعه کــن(. »فَــاِنّهَ

الشُیوخِ کُهولِوَ
ْ
ىِال

ْ
ا هُبَعْدَذالِــکَاِلیرَ

َ
دّ رُ َّ

ُ
تیزتر و حدسی سریع  تر دارنــد(. »ثُم

«؛2 )سپس )نتیجه( آن را به  کْثَرُ
َ
مْا بَتََهُ رِ ْ

َ
تَج هُ،فَاِنَّ

َ
ل سِنُواالِاخْتیارَ یُُحْ لِیَسْتَعْقِبوهُوَ

نظر میانسالان و پیران برسان تا پیگیرى نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه 
بهتر را انتخاب کنند؛ چراکه تجربه آنان بیشتر است. این همان قوت قلبی 
است که در مشورت و گفت وگو با یک جوان نصیب جبهه حق می شود و 

مایه دلگرمی امام و امت می گردد.

1. صافات، 102.
2. ابن  ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج20، ص337، ح8۶۶.
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ردّ امان نامه دشمن
پیش از رفتن به میدان، جماعتی از سپاه دشمن، به دلیل خویشاوندی 
علی اکبر؟ع؟ با یزید )جدّهٔ مادری ایشان، میمونه، دختر  ابی   سفیان، عمّه 
یزید بود(1 به او امان دادند،2 ولی علی اکبر؟ع؟ نپذیرفت و در پاسخ گفت: 
»قرابت با رسول   خدا باارزش تر از خویشاوندی با ابوسفیان است«. سپس 

به جنگ خود ادامه داد.3

رجز خوارکنندهٔ دشمن
؟ع؟ در روز عاشورا به میدان رفت، رجز خواند و با این  وقتی حضرت علی اکبر
رجزها افشاگری می کرد و آن حصر تبلیغاتی دشمن اموی را می شکست. 
این رجز در فرازی از »زیــارت ناحیه مقدسه« خطاب به علی اکبر؟ع؟ چنین 
 ، ) ینَقائِلاً«؛ گویی که من )زائر نّیبِکبَیَنیدَیهِماثِلاً،ولِلکافِر

َ
آمده است: »کأ

؟ع؟ ( به کافران می  گویی: در نزد تو هستم و تو )علی اکبر

ــــی  ــل ــ نَـــــــــــــا عَـــــــلـــــــیُ  بْـــــــــــنُ  الــــــحُــــــسَــــــیْــــــنِ  بْـــــــــــنِ  عَ
َ
ا

ــی ـــ ــبِ ـــ
َ

ــنّ ـــ ــال ـــ ــی ب ــ ــــ ــ ـــــــهِ  اوْلـ
ّ

نَـــــــــــحْـــــــــــنُ  وَبِـــــــــــیْـــــــتُ  الـــــــل
ــی  ــ ــن ــ ــثَ ــ ــنْ ــ مْـــــــحِ  حَــــــتّــــــی یَ اطْـــــــــــعَـــــــــــنُـــــکُـــــمْ  بـــــــالـــــــرُّ

ــی  ــی عَـــــــنْ  ابـ ــ ــمـ ــ ـــیْـــفِ  احْـ ضْـــــــــرِبُـــــــــکُـــــــــمْ  بـــــــالـــــــسَّ
َ
ا

ـــــــــــــــــــــلامٍ  هـــــــــاشِـــــــــمِـــــــــیٍّ  عَـــــــرَبـــــــی 
ُ

ضَـــــــــــــــــــــــرْبَ  غ
عـــــــی 4

َ
الـــــــدّ ابْــــــــــــنُ   فــــیــــنَــــا  لایَـــــــحْـــــــکُـــــــمُ   وَالِلّه  

من علی، پسر حسین بن علی  ام. به خانه خدا سوگند که ما به پیامبر؟ص؟ 
نزدیک  تریم. با نیزه، چنان بر شما خواهم زد که نوک آن کج شود و با شمشیر 
در حمایت از پــدرم شما را می  زنم؛ همچون زدنِ جــوانِ هاشمیِ عــرب. به 

خداوند سوگند پسر بی  نسب )ابن  زیاد( حق ندارد بر ما حکمرانی کند.

1. قاضی نعمان تمیمی، شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار، ج3، ص152-153؛ ابونصر بخاری، سرّ 
السلسلة العلویة، ص30.

2. خلیفة بن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط، ص179؛ مصعب بن عبدالله زبیری، نسب قریش، ص57.
3. ابونصر بخاری، سرّ السلسلة العلویة، ص30؛ ابن  سعد واقدی، ترجمة الحسین؟ع؟ و مقتله، ص73.

4. سید بن طاووس، اقبال الاعمال، ج3، ص73.
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او با حمله هاى دلاورانــه اش، لشکر دشمن را به ستوه آورد؛ به  گونه اى که 
ناله و فریاد از آنها برخاست. نوشته اند که جمع زیــادی به دست حضرت 

علی اکبر؟ع؟ کشته شدند.1

جوانان ما نیز به جوان امام حسین؟ع؟ اقتدا می  کنند و همه غیرممکن  ها 
را شجاعانه ممکن می کنند و در همه اقسام حصر رسانه ای با قوت حاضر 
سپردن  و  جوانا  به  اعتماد  نتیجه  دربـــاره  رهبری  معظم  مقام  می شوند. 

مسئولیت  به آنان می فرماید:

اگر ما به جوان اعتماد کنیم، از غیرجوان هم بهتر و مسئولانه تر کار 
را انجام می دهد؛ هم سریع تر پیش می برد، هم کار را تازه تر و همراه با 

ابتکار بیشتری به ما تحویل خواهد داد.2

در واقع جوان، عنصرى فعال و حساس در جامعه است که می تواند منشأ 
بسیارى از دگرگونی هاى اجتماعی باشد3 و همان طور که در جنگ نظامی، 
محاصره  ها را می  شکستند، می توانند در فضای سایبری نیز حصر رسانه  ای 
را بشکنند. امروز در کشورمان جوانان بسیاری داریم که حاضرند در همه 
میدان ها فعالیت کنند؛ در میدان درس، در میدان سیاست، در میدان 
فعالیت های اجتماعی، در میدان مشارکت های گوناگون برای فقرزدایی، 
بــرای حصرشکنی ، بــرای سازندگی و در هر صحنه و عرصه ای که بــرای آنها 
برنامه ریزی شود و امکان داده شود، شرکت کنند. این نسل، شبیه همان 

1. خوارزمی، مقتل الحسین؟ع؟ ج2، ص 3.
2. بیانات در دیدار جمعی از جوانان، 1377/2/7.

دْناهُمْ
َ
مَا

ْ
عِل

ْ
بونَال

ُ
ذینَیَطْـل

َّ
بابِال

َ
اِلَیالشّ عابِدینَ؟ع؟اِذانَظَرَ

ْ
یْنُال بِیزَ

َ
3. امام باقر؟ع؟ می  فرمایند: »کانَا

ینَ«؛ پدرم ]امام[  آخَر کِبارَ نْتَـکونوا
َ
قَــوْمٍا صِغارُ نْــتَُمْ

َ
یوشِكُاِذْا مِوَ

ْ
عِل

ْ
ــعُال وَدائِ نْــتَُمْ

َ
:مَرحَبابِکُمْا

َ
قــال یْهِوَ

َ
اِل

را به خــود نزدیک  آنــان  که دانــش می  اندوختند، می نگریست،  گــاه به جوانانی  زین  العابدین؟ع؟ هر 
می  کرد و می  فرمود: آفرین بر شما که امانت  هاى ]مردم براى آموختن[ دانشید و به  زودى شما کم  سالان 
جامعه، بزرگان جامعه  اى دیگر می  شوید. )الدرّالنظیم فی مناقب الائمه اللهامیم، ص587(. پیامبر؟ص؟ 
براى جوانان در  دیثِ«؛  َ لحْ

ُ
هْلا

َ
ا  وَ لوفُ ُ الْخْ مُ ُ فَاِنّهَ دیثَ َ الحْ فْهِموهُمُ

َ
ا  وَ جْلِسِ الَْمَ فِِی بابِ

َ
لِلشّ وْسِعوا

َ
فرموند:»ا

که این گروه جایگزین شما و درگیر مسائل  مجالس جا باز کنید و امور نو و جدید را به آنان تفهیم کنید؛ چرا
جدید خواهند شد. )کاشف  الغطاء، الفردوس الاعلاء، ج1، ص98، ح 320(
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ایــن کشور یعنی  از بزرگ ترین تجربه های  که توانست یکی  نسلی اســت 
تجربه جنگ تحمیلی را با قدرت و با موفقیت به پایان ببرد.

رشادت جوانان اهوازی
تانک های ارتش عراق با عبور از رودخانه کَرخه برای نخستین بار در 
6 مهرماه 1359 وارد سوسنگرد شدند و شهر را اشغال کردند.. پس 
، ارتش عراق پیشروی به سمت اهواز را ادامه داد. در  از اشغال شهر
چنین وضعیتی آیت الله شهید بهشتی به اهواز رفت و فرمانده سپاه 
خوزستان وی را در جریان احتمال سقوط شهر اهواز قرارداد. شهید 
بهشتی خبر پیشروی عراق به سمت اهواز را به اطلاع امام خمینی؟رح؟ 
جوانان  »مگر  فرمودند:  خبر  ایــن  شنیدن  از  پس  ایشان  رســانــد. 

اهوازی مرده اند که عراق بتواند اهواز را بگیرد!«

ــام بلافاصله بــه گـــوش فــرمــانــدهــان و رزمــنــدگــان  ــوده امـ ــرم ایـــن ف
خوزستان رسید و آن ها با انگیزه مقاومت بیشتر، خود را برای تهاجم 
ــاده کــردنــد. تنها مقداری  به مواضع ارتــش عــراق در هر شرایطی آم
مهمات در خانه های سازمانی مانده بود که نیروهای پیاده دشمن 
یی« پشت 

ّ
آنجا سنگر داشتند. در چنین شرایطی، »شهید علی تجلا

فرمان وانت نیسان نشست. نیسان لاستیک نداشت و با رینگ 
نبود.  یی 

ّ
و تجلا از ماشین  ــری  اث بعد،  مــی کــرد! چند دقیقه  حرکت 

رزمندگان از بازگشتش ناامید شده بودند که ماشین با سرعت زیاد، 
داخل خیابان پیچید. در نیسان باز شد و او با جسمی غرق به خون، 
بر زمین غلتید؛ درحالی  که با ماشین مهمات آمده بود. فرماندهان 
عراقی خیال می کردند می توانند به پیشروی خود ادامه دهند، اما 23 
رزمنده از پاسداران خوزستان به فرماندهی شهید »علی غیور اصلی« 
یک عملیات چریکی را در پیچ حمیدیه اجــرا کردند. این شبیخون 
کــه بــا شــرکــت رزمــنــدگــان داوطــلــب و بسیار بــاانــگــیــزه انــجــام شد، 
به قدری چشم گیر بود که عراقی ها نه تنها قادر به واکنش و مقابله 
فــوری نشدند، بلکه با سراسیمگی فــراوان، فــرار و به سوی بُستان 

عقب نشینی کردند و در پی آن، شهر سوسنگرد آزاد شد.
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این شبیخون سبب شد که قوای خودی با حمله غافلگیرانه موفق شوند 
عراق را که هدفش تصرف اهواز بود، بازدارند و شهر کماکان روی پای خود 
ــازی بُستان در  آزادسـ بــرای  بایستد. با شکست حصر سوسنگرد، زمینه 

عملیات طریق القدس مهیا شد.1

احساس
دورهٔ جوانی چنان ارزشمند است که خداوند نیز در مورد آن سخت گیری 
کــرده و یکی از ســؤالات روز قیامت را به ایــن مــورد اختصاص داده است. 
پیامبر اکرم؟ص؟ می فرماید: »انسان در روز قیامت، قدم از قدم برنمی دارد، 
فْنَاهُ«؛ )از تو سؤال 

َ
مگر آنکه از چهار چیز پرسیده می شود: »عَنْعُمُرهِِفِيَمأ

می  کنند مدّتی که در نشئه دنیا بــودی، عمرت را در چه راهــی فنا کــردی؟( 
ی از سراسر عمر انسان اســت. امــا در سؤال 

ّ
اینجا در واقــع یک ســؤال کل

بعدی، از یک بخش خاص عمر سؤال می کنند. معلوم می شود که به این 
، بیشتر نظر دارند؛ یعنی آن قدر اهمیت دارد که انسان باید در  بخش از عمر
مورد آن پاسخگو باشد. از دورهٔ جوانی می  پرسند، ولی از پیری و کهنسالی 
هُ« کنایه از کهنه کردن است؛ 

َ
بْلا

َ
هُ«؛ کلمه »أ

َ
بْلا

َ
عَنْشَبَابِهِفِيَمأ نمی پرسند. »وَ

آرام آرام کهنه می شــود. ســؤال می شود که ایــن جوانی را  مثل لباسی که 
چگونه ذرّه ذرّه و به  تدریج از دست دادی؟ در چه راهی این جوانی را فرسوده 

کردی؟2

وقتی فرصت جوانی این قدر اهمیت دارد، پس دشمنان و بیگانگان که 
غ از اینکه مسلمان باشیم یا نه، شیعه باشیم یا غیرشیعه، تمام  ما را فار
ابعاد زندگی  مان را مطالعه و بررسی می  کنند، بیکار نمی  نشیند. وقتی جوان 
متعهد و مؤثر و پای کار ولایــت می  تواند این قدر مؤثر باشد که جهانی با 

امام  ــران و عــراق، ج1؛ مهدی حاجی  خداوندی، نبرد  ای تاریخ تحلیلی جنگ  1. ر.ک: حسین علائی، 
مهدی؟عج؟.

فْنَاهُوَ
َ
بَعٍ:عَنْعُمُرهِِفِيَمأ رْ

َ
عَنْأ

َ
ل

َ
یُسْأ قَدَمَاعَبْدٍحَتّىَ

ْ
ل تَزَ قِیَامَةِلَِمْ

ْ
کرم؟ص؟ فرمودند: »إِذَاکَانَیَوْمُال 2. پیامبر ا

بَیْتِ«. )مجلسی، بحارالانوار، 
ْ
ال

َ
هْل

َ
نَاأ عَنْحُبِّ نْفَقَهُوَ

َ
فِيَمأ کْتَسَبَهُوَ یْنَا

َ
کْتَسَبَهُمِنْأ اا عَمَّ هُوَ

َ
بْلا

َ
عَنْشَبَابِهِفِيَمأ

ج74، ص 1۶2(
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رفتار او متحول شود و به سمت صلاح حرکت کند، بنابراین برای دیگران 
یک تهدید بسیار بزرگ شناخته می شود. با هر ابزار و ترفندی با جوان و با 
، با ترویج  نیروی جوان مقابله می کنند. با مشروبات الکلی، با مواد مخدر
آنها  بی  بندوباری، با فحشا. هرچه جــوان بیشتر سرگرم اینها باشد، بــرای 
بهتر است و اکنون در جنگ ترکیبی ای که علیه ما در جریان است، تله  های 

شیطانی دشمن در زمینه  های فیلم و بازی و سرگرمی های دیگر می  بینید.

آمدند یک فیلم بسیار خطرناک و وحشیانه ساختند به نام »بازی مرکب« 
و در این فیلم آموزش می دهند که آن چه در این عالم و دنیا مهم است، 
خود تو و ثروت تو و دنیای توست و برای رسیدن به این ثروت و دنیا باید 
دیگران را فدا کنی و به هر شکل و با هر ابــزرای که شده به هدفت برسی. 
این تصاویر خشن، اثرگذار است. در حوادث سال گذشته اثرش را دیدید. 
حملات وحشیانه  ای که انسان نمونه  اش را فقط در فیلم  های هالیوودی 
می  بیند. عده ای حمله می  کنند و به وضع فجیعی جوان ما را شهید می  کنند. 
« کشتند. امام سجاد؟ع؟   شما هم دیدید جوانی را که به »قتل صبر

ً
حتما

کَفَىبِذلِکَ ،وَ
ً
صَبْرا

َ
در خطبه  ای برای مردم کوفه فرمودند: »...أنَابْنُمَنْقُتِل

«؛1 )من فرزند همان کسی هستم که او را به »قتل صبر« کشتند، و 
ً
فَــخْــرا

« به معنای کشتن همراه با  این برای ما موجب افتخار است(. »قتل صَبْر
شکنجه است؛ یعنی او را سر فرصت کشتند؛ زنده  زنده با چاقو به صورت 
ــد. پــانــزده تا بیست نفر با هر چه  او زدنــد و با بلوک سیمانی بر سر او زدن
داشتند، او را زدند. به گفته خود ضاربین و قاتلین و هم به گفته شاهدین 
ماجرا، چنان بند بندِ انگشتان شهید »آرمان علی وِردی«؟رح؟ را شکستند و 
زخمی کردند که صدای ضجه و ناله اش همه محل را پر کرده  بود؛ اما کسی به 
دادش نرسید و در نهایت بعد از یک ساعت مظلومانه به شهادت رسید. 

یکی از دوستان این شهید مظلوم تعریف می کند:

آرمان بعد از درس، کتاب و لباس حوزه  اش را داخل کوله  پشتی  اش 
گذاشت و خودش را به شهرک اکباتان  رساند؛ درحالی  که این شهید 

1. سید عبدالرزاق مقرّم، مقتل الحسین؟ع؟، ص411.
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هیچ سلاح، لباس یا ملزوماتی برای مقابله با اغتشاشگران به همراه 
 در حال قدم 

ً
نداشت. پس از حضور شهید آرمان در صحنه، صرفا

هی داشت، او 
ّ
زدن بوده، اما به صرف اینکه چهره مذهبی و حزب الل

را در گوشه ای به  تنهایی گرفتند و با هرچه در دست داشتند، به او 
حمله کردند. با آجر به سر و با چاقو به صورتش می زدند. کوله  پشتی 
او را پیدا کردند و وقتی دیدند که درون کوله  پشتی او عبا هست، 
کسی فریاد زد که او طلبه است و از این به بعد، بدتر او را می زدند. 
چند کوچه او را روی زمین کشیدند و موهایش را کشیدند. سرش 
را به جدول زدند و با چاقو به ران پایش کشیدند تا پاهایش از کار 
بیفتد و نتواند راه برود. پشت بدنش هم از ضربه هایی که معلوم 
نیست از چه بود، تکه  تکه شده بود. او را می زدند و به پدر و مادرش 
هم توهین می  کردند. حتی از او می خواهند به ارزش هایش توهین 
از مدافعان حــرم می خواستند به  کــه  کند. درســت مانند داعــش 
کند،  بی ادبی  خواستند  هم  آرمــان  از  کنند،  توهین  اهل  بیت؟عهم؟ 
 اعتراف کردند که با واکنش منفی شهید روبه رو 

ً
اما خودشان بعدا

ــد تــا خسته شدند و در نهایت هــم بدن  شــدنــد. ایــن قــدر او را زدن
بی جان او را زیر یک پتو قرار دادند و در گوشه ای رها کردند تا نتوانند 
او را پیدا کنند. نیروهای امنیتی چندین ساعت دنبال آرمان گشتند 
و در نهایت بدن او را جایی در گوشه ای پیدا کردند که پتو روی آن 

انداخته بودند.

راوی درباره ماجرای انگشتر شکسته این شهید نیز می گوید:

گویا وقتی به سر آرمــان سنگ می زنند، او بر اساس غریزهٔ انسانی، 
دستش را به روی سرش می گیرد، اما این قدر ضربات و جسمی که 
به او می خورد، سخت بوده که انگشتر در دست او خرد می شود، تا 
جایی که پرستاران در بیمارستان گفتند دستش این قدر باد کرده 

ج کنیم. که نمی توانیم انگشتر را از دست او خار

این جنایت محصول کارهای دشمن است. خدا به داد مادر آرمان برسد 
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وقتی به ایشان خبر دادند فرزندت را ، پارهٔ تنت را شهید کردند و ای کاش 
برای او توضیح نداده باشند که چطور شهیدش کردند!

رفتار

راه، فتح میدان
، صحنه و میدان به جوان  اگر جوان به صحنه نیاید، یا پدر و مادر و بزرگ تر
ندهند، هر روز از این اتفاقات خواهیم داشت. جوانان باید میدان  دار شوند 

و بزرگ ترها با درایت، خط مقدم را به جوانان بسپارند.

راهکار

1. تربیت جوانا ن مربی و میدان  دار
باید جوانا ن را مربی و میدان  دار تربیت کنیم تا بتوانند هم نوعانشان را قانع 
کنند و برای این کار بزرگ، به صورت »ملت مهربان«، میدان دار شوند. امام 
یوخَ

ُ
الشّ وَ فِکَرِ

ْ
بِال

َ
ـکُهول

ْ
ال ــدالِوَ ِ

ْ
الْج راءِوَ واالَاحْــداثَبِالْمِ علی؟ع؟ فرمودند: »مُــرُ

مْتِ«؛ )جوانان را به مباحثه و مناظره، و میان سالان را به اندیشیدن، و  بِالصَّ
پیران را به سکوت فرمان دهید(.1

در مسیر تربیت عملی هم دو مسیر داریم که می توانیم یکی از این دو راه را 
به فرزندان خود نیز ارائه کنیم: یک راه این است که فقط دغدغه تربیت خود 
او را داشته باشیم؛ لذا به فرزندان خود بگوییم: »فرزندم! مراقب خودت 
باش و به دیگران کاری نداشته باش. هر کس را در قبر خودش می گذارند. 
حواست به خــودت جمع باشد تا آسیب نبینی« و این گونه بــدون اینکه 
مستقیمً از او بخواهیم، او را از زحمت نشر فرهنگ الهی بازمی داریم. طوری 

با او صحبت می کنیم که او فکر می کند فقط باید به فکر خودش باشد.

راه دوم این است که به او بگوییم: »فرزندم! تو مسئولیّت داری، خودت 
که نماز می خوانی، دوست خود را هم نمازخوان کنی. اگر یک نفر به دست 
تو هدایت شــود، از هر آنچه آفتاب بر آن می تابد، بهتر اســت. تا جایی که 

1. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج20، ص 285، ح2۶0.



   206   |   ملتِ مهربان   |   تبیین نقش همدلی و سلم مردم در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

فقط  اینکه  نه  نکنند؛  گناه  هم  دیــگــران  که  باشی  مواظب  باید  می توانی 
خودت گناه نکنی. اگر برای خودت خیری را می خواهی، برای دیگران هم باید 

بخواهی و دست دیگران را هم بگیری«.

2. استفاده از تجربه و تخصص دیگران
آمیخته شود  ــرارزش بزرگسالان باید با نیرو و نشاط جوانان  تجربه  هاى پ
تا موفقیت قطعی به دست آیــد. به    یقین نه می  توان فقط به نیروى جوان 
قناعت کرد و نه به تجارب بزرگسالان؛ بلکه این دو مکمل یکدیگرند. یکی از 
ظرفیت هایی که می  توان از آن بهره برد، تشکیل کارگروه های فرهنگی است.

هر جایی که شما یک گروه جوان را پیدا کنید که با فکر و صاحب ذهن 
فعّال هستند و علایق مشترکی دارند، اینها را جمع کنیم؛ مثلًا در یک 
مسجدی، در یک هیئتِ عــزاداری  یا حسینیه، اینها می توانند روی 
ه تأثیر بگذارند؛ روی خویشاوندان 

ّ
جوان ها تأثیر بگذارند؛ روی محل

یک  بگذارند.  تأثیر  دانشجویی  مجموعه های  روی  بگذارند؛  تأثیر 
حرکتی، یک عزمی، یک بینش و بینایی ای را در یک مجموعه ای به 
وجود بیاورند. اندیشهٔ  پیران و فکر و تجربهٔ  آنها آن وقتی به کار می آید 
که حرکت جوانانهٔ  جــوانــان وجــود داشته باشد. پــیــش ران حرکت 

انقلاب، جوان ها هستند.1

3. شبکه شدن با روحیه جهادی و اخلاق خوش
، خَیْرِ

ْ
قِمِفْتاحٌلِل

ُ
ل ُ سَنَالْخْ َ الحْ الشّابَّ نَّ

َ
ا مى

َ
امام صادق؟ع؟ می فرمایند: »اِعْل

«؛2 )بِدان که  رِّ
َ

مِفْتاحٌلِلشّ خَیْرِ
ْ
قِمِغْلاقٌلِل

ُ
ل ُ حیحَالْخْ

َ
الشّ الشّابَّ اِنَّ وَ رِّ

َ
مِغْلاقٌلِلشّ

جوانِ خوش  اخلاق، کلید خوبی  ها و قفل بدى  هاست، و جوانِ بداخلاق، 
قفل خوبی  ها و کلید بدى  هاست.

، انجام کارهای خدماتی به صورت هم  جبهه  یک راهکار بسیار مهم دیگر
ــوازی و هــم   افــزایــی جــوانــان مــیــدان  دار اســـت؛ یعنی  شــدن جــریــان هــای مـ

1. بیانات در دیدار بسیجیان، 1395/3/9.
2. شیخ طوسی، امالی، ص302، ح598.
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گــروه هــای جهادی که به مناطق محروم مختلف می  روند  کارهای  همین 
و و با خوش اخلاقی همدیگر را تحمل می کنند و با هم افزایی برای آبادانی 
آن مناطق تلاش می  کنند و گروه ها با تخصص های مختلف کنار هم کار 
اردوهـــای جهادی، جوان  ایــن  از بهترین کارهاست. در  می کنند، که یکی 
مــیــدان دار و با گرایش »ملت مهربان« تربیت مــی شــود؛ لــذا با مشکلات 
از نــزدیــک آشــنــا شـــده، غیرتش تحریک مــی شــود تــا کــار و خدمتی انجام 
می  کنند.  استفاده  فرصت ها  این  از  که  جوان  هایی  خوش  به  حال  بدهد. 
خوش  به  حال جوان  هایی که مثل شهید صــدرزاده  هــا، شهید حججی  ها، 
شهید تورجی  ها به میدان می  آیند و از نیازمندان دست  گیری می  کنند؛ به 

میدان می  آیند تا حق و آزادگی تنها نماند؛ می  آیند تا ذلت نپذیرند.

مستندی هست به نام »عابدان کهنز« که از صدا وسیما هم پخش شد. 
شهید »مصطفی صــدرزاده« عاشق کار فرهنگی بود. روابط عمومی خوبی 
هم داشت. با بچه  ها ارتباط می  گرفت؛ مثلا با اینکه سن خودش کم بود، به 
مدرسه می رفت و لیست بچه ها را می گرفت و به آنها زنگ می زد و به مسجد 
دعوتشان می کرد. مصطفی حتی افرادی که همه به چشم اراذل و اوباش به 
آنها نگاه می کردند را هم جذب هیئت می کرد. آن ها هم بچه های خوبی می 

شدند و این بسیار به نفع اهالی محله می  شد.





مجلس نهم

عــــــــبــــــــاس گــــــــونــــــــه، هـــمـــه 
ــق مـــی   جـــنـــگـــیـــم! ــ ــ بـــــــــرای ح





موضوع :عداوت به سبک هیاهو و جوسازی رسانه ای )پروپاگاندا(

انگیزه  سازی
ق به وجود نازنین باب  الحوائج اباالفضل العباس   ؟ع؟ است. 

ّ
جلسه متعل

کنار  امــا چــون در  ــود،  ب بـــارزی  قمر مُنیر بنی   هاشم   ؟ع؟ شخصیت بسیار 
خورشیدی همچون امــام حسین   ؟ع؟ بــود و همیشه خــود را مخفی نگه 
می داشت، تاریخ از عظمت شخصیتی ایشان خبر ندارد و حتی ما حضرت 
امــا حضرت عباس   ؟ع؟  را فقط به سقّا بودنش می شناسیم.  عباس   ؟ع؟ 
ــت؛ حافظ و مفسر قــرآن و فقیه و  شخصیتی اســت که با قــرآن انــس داش
مجاهد بودند. با تمام علوم اهل بیت   ؟عهم؟ و سنت پیغمبر؟ص؟ آشنا بودند. 
آقا امام  انسانی با این ویژگی ها، در واقعه کربلا علمدار و فرمانده لشگر 
حسین؟ع؟ بودند. ما که اصلا نمی توانیم عظمت ایشان را درک کنیم، اما 
ایشان شاگردانی در عصر ما داشتند که آنها رنگ  وبوی اباالفضلی داشتند. 
مــرام و مسلک ایشان در زندگی آنها جــاری و ســاری بــوده اســت. قلب که 
از  سلیمانی؟رح؟  قاسم  شهید  می  کند.  هــدایــت  را  او  خــدا  شــود،  حسینیه 
مخلص  ترین پیروان راه حضرت عباس   ؟ع؟ بود و الگوبرداری او از شخصیت 

حضرت اباالفضل   ؟ع؟ چشم گیر بود.

شهیدحاج  قاسم سلیمانی که حیاتش پربارش با آن خاموشی پرصلابتش 
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و غیرت تام و تمامش، عمود خیمهٔ حرم ایــران بود، ثابت کرد که اقتدا به 
، آدمی را به اوج شکوه و بزرگی می رساند؛  سقای دشت کربلا چون بال پرواز
شکوهی که دل دشمنان را بلرزاند و پشتوانه ای باشد برای آنان که در جبهه 

حق استقامت می ورزند.

ــردم، به  ــوی مـ نسبت دادن حــاج   قــاســم بــه اباالفضل الــعــبــاس   ؟ع؟ از س
این دلیل بود که همچون او زیست و همچون او به شهادت رسید. اما 
حاج  قاسم اولین عباس ایــران نبود و آخرین هم نخواهد بود و بسیارند 
ســربــازان گمنامی که عمود خیمهٔ حــرم ایــران بــوده و در سکوت آسمانی 
آن استقامت می کنند،  مــی شــونــد، امــا پشت بــه مـــردم و راه حقی کــه در 

نکرده اند. به قول حضرت حافظ:

ــت ــن اسـ ــ ــه در ســـیـــنـــه مـ ــ تــــــش نــهــفــتــه کـ زیــــــن آ
خــورشــیــد شــعــلــه ای  اســـت کـــه در آســـمـــان گرفت

شهر »آمرلی« که ساکنانش اقلیت ترکمن شیعه عراق هستند، هشتاد 
روز در محاصره کامل داعش قرار داشتند. »ابومصطفی الامامی« جانشین 

فرماندهی محور شمال حشدالشعبی می گوید:

نگاه می کردیم،  آمرلی  به  با دوربین  ارتفاعات  در  از مقر فرماندهی 
آمرلی  »حاجی!  گفت:  شهید  سپهبد  به  محلی  فرماندهان  از  یکی 
به  و  گرفت  را  دوربــیــن  سلیمانی  شهید  دارد!«.  وخیمی  وضعیت 
بلکه  را نمی بینم،  آمرلی  گفت: »مــن  انــداخــت و  نظر  آمرلی  سمت 
کربلای حسین   ؟ع؟ را می بینم که اهل بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ 
در محاصره قــرار گرفته اند«. و وقتی دوربین را از چشم هایش جدا 
کرد، صورتش خیس اشک بود. زمانی هم که می خواستیم عملیات 
آزادسازی آمرلی را شروع کنیم، شهید سلیمانی گفت: »برویم کربلای 
حسین   ؟ع؟ را آزاد کنیم!« ایشان اعتقاد کامل داشت که سرزمین 
 ارض کربلا و کل یوم 

ّ
آمرلی مثل کربلاست و معتقد بودند که »کــل
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عاشورا« و برای همین روی آمرلی نام کربلا گذاشته بود.1

به خاطر همین روحیه ازجان گذشتگی و شجاعت تمام که حاج قاسم عزیز 
داشت، مورد تحسین فرمانده کل قوا قرار گرفت و معظم  له فرمودند:

کــه در محاصره  بــا بالگرد وارد شهری  کــه بتواند  چــه کسی هست 
360 درجــهٔ دشمن است بشود و با سازمان دهی جوانان آن شهر، 

محاصره را بشکند؟.2

این علمدار لشگر انقلاب، الگوی شجاعت و تیزبینی را از علمدار کربلا گرفته 
بود که از پسِ آمرلی، کربلای حسین و یزیدیان زمانه را می  بیند. این بصیرت 

و کیاست را در کلاس بصیرت   افزایی علمدار کربلا آموخته است.

اقناع

بصیرت
در زیارتنامه حضرت اباالفضل؟ع؟ که از سوی حضرت امام جعفر صادق 
«؛ 

ْ
تَنْکل لَِمْ ــنْوَ تَِهِ ــکلَِمْ

َ
نّ
َ
شْــهَــدُأ

َ
   ؟ع؟ صــادر گــردیــده، ایــن فــراز آمــده اســت: »أ

ــکمَضَیتَ
َ
نّ
َ
أ شهادت می دهم که تو سستی نورزیدى و بازنایستادى، »وَ

مْرکِ«؛3 )شهادت می دهم که عمر بابرکت خود را در بصیرت 
َ
ةٍمِنْأ بَصِیرَ

َ
عَلَى

گذراندی. به صالحان عالم اقتدا کردی؛ یعنی نه فقط در کربلا، بلکه همیشه 
بصیر بودی(.

بصیرت یعنی فهم و درک و قدرت تشخیص؛ تیزبین بودن و راه درست را 
شناختن . اینکه می گویند: بصیرت و قدرت تحلیل در خودتان ایجاد کنید، 
یعنی قدرتی که بتوانیم از واقعیت های جامعه، یک جمع بندی ذهنی به 
دست آوریم و در غبار فتنه ها بتوانیم راه را پیدا کنیم. با حیله و هیاهوی 
این  نگیریم.  تصمیم  احساسی  و  نشده  جوگیر  و  باشیم  آشنا  دشمن 

1. خبرگزاری جمهوری اسلامی )ایرنا(، 13 دی 1399، کد خبر: 841۶9810.
2. ناصر کاوه، من سلیمانی هستم، ص4۶.

3. شیخ صدوق، الأمالی، ص4۶3.
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قدرت تحلیل خیلی مهم است. هر ضربه ای که مسلمانان در طول تاریخ 
رٌ  صِ�ی َ هُ �ب

َ
خوردند، از ضعف قدرت تحلیل بود. »بصیر« صفت خداست. >وَاللّ

1.> و�نَ
ُ
عْمَل َ مَا �ی �بِ

بصیرت این است که بدانیم با چه کسی طرفیم و او دربارهٔ ما چه فکری دارد. 
اگر چشمانمان را بستیم و فکر نکردیم، ضربه خواهیم خورد.2

نابینایی، آسان  تر از کوردلی!
«؛3 )آیــا بصیر با کور یکی  بَصِیرُ

ْ
عْــمَــی وَال

َ ْ
 یَسْتَوِی الْأ

ْ
قــرآن می فرماید: »هَــل

هُ عْمَيمَنْیَعْمَيبَصَرُ
َ
یْسَالْْأ

َ
است؟(. در روایتی پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند: »ل

عْمَيمَنْتَعْمَيبَصِیرَتُهُ«؛4 )نابینای واقعی آن نیست که چشمش نابینا 
َ
االْْأ َ

ّ
إِنََّم

باشد، بلکه آن است که دیدهٔ بصیرتش کور باشد(.

مقام معظم رهبری؟حفظ؟ می  فرمایند:

بصیرت، نورافکن است؛ بصیرت، قبله نما و قطب نماست. توی یک 
 
ً
بیابان، انسان اگر بدون قطب نما حرکت کند، ممکن است تصادفا
ــت؛ احتمال  بــه یــک جایی هــم بــرســد، لکن احتمالش ضعیف اس
بیشتری وجــود دارد کــه از ســرگــردانــی و حــیــرت، دچــار مشکلات و 
تعب  های زیادی شود. قطب نما لازم است؛ بخصوص وقتی دشمن 
جلوی انسان هست. اگر قطب نما نبود، یک وقت شما می  بینید 
بی سازوبرگ در محاصرۀ دشمن قرار گرفته اید؛ آن وقت دیگر کاری 

1. بقره، 9۶.
2. فرق عِلم و بصیرت: بصیرت و علم به جای هم به کار نمی روند. ممکن است کسی عالم باشد، اما بصیر 
گاهی با هم تفاوت دارد. لذا ممکن است شخصی  گاهی است، اما مدل آ نباشد. علم و بصیرت به معنای آ
اطلاعات و داده  های ذهنی زیادی داشته باشد، حتی از لحاظ علمی بالا باشد و مدرک تحصیلی خوبی هم 
داشته باشد، اما اهل فکر و تیزبینی نباشد تا بتواند دست حریفش را بخواند. بنابراین از اندوخته علمی  اش 
برای راهش و زندگی شخصی و اجتماعی  اش استفاده نمی کند. شناخت دشمن لازم است. توهم دشمن 

نیست.
3. رعد، 1۶.

4. متقی هندی، کنز العمّال، ح1220.
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از دست شما برنمی آید. 1

در کلام نورانی امیربیان، امیرالمؤمنین   ؟ع؟ آمده است که به اصحاب خود 
در فتنه  ای که بعضی ظالمان و طاغیان به پا کرده بودند، فرمود: »قَدْفُتِحَبَابُ
مِ

ْ
عِل

ْ
ال وَ بْرِ

الصَّ وَ بَصَرِ
ْ
ال

ُ
هْل

َ
أ

َ
مَإِلّا

َ
عَل

ْ
هَذَاال

ُ
مِل لَایَُحْ ةِ[2،وَ

َ
قِبْل

ْ
هْلِال

َ
أ بَیْنَ رْبِ]بَیْنَکُمْوَ َ

ْ
الح

«؛3 )اکنون درهاى نبرد میان حق و باطل گشوده شده  قِّ َ وَاضِعِالحْ وَاقِعِ[بِِمَ ]بِِمَ

1. بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان استان قم، 4/8/1389.
ةِ« خوانده نشود. منظور از »اهل قبله« فتنه  جویانی 

َ
قِبْل

ْ
هْلِال

َ
أ بَیْنَ 2. بهتر است در منبر، عبارت »بَیْنَکُمْوَ

گر اهل قبله و گروهی از مسلمین اقدام به امورى  هستند که به مبارزه با امام آمده   اند. شکی نیست که ا
کنند که پایه  های اسلام را متزلزل کند و یا قیام بر ضدّ حکومت اسلامی باشد، باید ارشاد شوند و از طرق 
گر بر خلافکارى خود ادامه دادند، چاره  اى جز این نیست  مسالمت  آمیز آنها را به راه حق بازگردانند؛ ولی ا
که آنها را با زور بر سر جاى خود بنشانند و این کار براى افراد سطحی  نگر و کوتاه  فکر خوشایند نیست. لذا 
گاه بر دوش می   کشند. در حوادث جنگ  امام؟ع؟ می فرماید: این پرچم را تنها افراد بینا و شکیبا و عالم و آ

صفین چنین نقل شده است:
»یکی از یاران عمار یاسر می  گوید: ما در جنگ صفین، همراه علی؟ع؟ تحت فرماندهی عمار بودیم. 
کــدام اســت؟ عمار صــدا زد: منم. آن مرد  گفت: عمار  گاه مــردى صف را شکافت و به ما رسید و  نا
آشکارا  گفت:  مرد  آن  توست.  با  اختیار  گفت:  عمار  پنهان؟  یا  بگویم  آشکارا  آیا  دارم،  سخنی  گفت: 
که از خانه بیرون آمدم، تردیدى نداشتم و  گویم. من در مبارزه با معاویه و پیروانش از ساعتی  می 
که مرا مردّد ساخته  گمراهند و این وضع تا دیشب ادامه داشت؛ ولی خوابی دیدم  می  دانستم آنها 
است. در خواب دیدم منادى ما اذان گفت و به یگانگی خدا و رسالت پیامبر اسلام؟ص؟ شهادت داد. 
. نماز بر پا شد. همه مانند هم نماز خواندیم. همه یکنواخت تلاوت قرآن  منادى آنها نیز همین   طور
گر آنها بر باطلند، پس چرا  می  کردیم. از خواب بیدار شدم و شک و تردید مرا فرا گرفت. با خود گفتم: ا
همه چیز آنها مثل ماست؟! خدا می داند آن شب بر من چه گذشت! عمار گفت: صاحب آن پرچم 
؟ص؟ در برابر همین  که در برابر ماست می  شناسی؟ او عمرو عاص است. من همراه با پیامبر سیاه را 
کــرده   ام و این دفعه چهارم است و او از آن سه نوبت بهتر نشده؛ بلکه بدتر و  پرچم، سه بار جهاد 
فاجرتر هم شده است. آیا تو در غزوه بدر و احد و حنین شرکت داشتی؟ یا پدرت شاهد آنها بوده است 
گفت: موقعیت امروز ما در خدمت علی؟ع؟ همان موقعیت  گفت: نه. عمار  که براى تو خبرآورد؟ او 
؟ص؟ در روز بدر و احد و حنین است و مرکز پرچم آنها همان مرکز پرچم  های مشرکان و احزاب  پیامبر
است. آیا آن لشکر و کسانی را که در آن هستند، می  بینی؟ به خدا سوگند! من دوست داشتم که تمام 
آنهایی که همراه با معاویه براى مبارزه با ما آمده   اند و از اهداف ما جدایند، همگی یک انسان بودند 
و من آن انسان را از بین می بردم... آیا حقیقت را براى تو روشن ساختم؟ آن مرد گفت: آرى، بر من 

روشن شد. عمار گفت: حالا هر یک از دو گروه را که می  خواهی، انتخاب کن«.
این واقعه و مانند آن نشان می دهد که ظاهر اسلامی این گروه  های مخالف که پوششی براى نیّات شوم آن 

ها بود، افراد ساده    دل را فریب می داد و امام؟ع؟ درباره این   گونه افراد هشدار می دادند.
3. نهج  البلاغه، خطبه173.
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گاه به موارد حق بر دوش  و این پرچم جهاد را فقط افراد بینا، بااستقامت و آ
می کشند(.

در جهاد بین حق و باطل، کسانی که بصیرت و دید درستی دارند، صحنه 
میدان  فرمانده  یعنی  می کشند؛  دوش  به  را  جهاد  پرچم  و  می فهمند  را 
هستند. البته بصیرت را روزبــه روز باید زیاد کرد، تا جایی که نفوذ بصیرت 
حاصل شود. توهم دشمن و توطئه نداریم؛ توجه لازم داریم. طراحی یعنی 
او الآن صحنه جنگ را آورده به فضای مجازی؛ طراحی یعنی او دارد شما را با 
موشک می زند و شما با فشنگ می زنی! جنگ فردا جنگ موشک هاست. 
ازایــن  رو موشک عامل بازدارنده است. ما دنبال این نبودیم که کسی را 
آنها  بزنیم، ولی موشک عامل بازدارنده بود و اگر موشک نمی ساختیم، 
آنها موشک بــود. رهبر هم فرمود: باید  با موشک ما را مــی زدنــد. طراحی 
موشک بسازید. جوان بایستی نگاه دینی و سیاسی عمیق داشته باشد 
تا با هر شبههٔ کوچکی در دین پایش نلغزد، یا در مسائل سیاسی اشتباه 

نکند.

نافذ البصیره
»نافذ البصیرة« یکی از صفات قمر بنی  هاشم   ؟ع؟ است. امام صادق   ؟ع؟ 
ةِصُلبَ نافِذَالبَصیرَ ٍ

نَاالعَبّاسُبنُعَلِيّ درباره عموجانشان می   فرماید: »کانَعَمُّ
مَضىشَهیدَا«؛1 )عموی ما عباس،  أبلَىبَلاءًحَسَناو الإيَمانِجاهَدَمَعَأبيعَبدِاللَّهِو
نافذ البصیره بود(. نافذالبصیرة یعنی آن بصیرت و تیزبینی عمق پیدا کرده 
و لایه  های پنهانِ بیشتری از قضایا را می بیند؛ لذا با آن بینش عمیق، برای 
دیگران نیز هدایتگر اســت. اینکه علمدار کربلا نه    تنها خــودش صحنه را 
تشخیص می دهد، بلکه چشم دیگران به عملکرد و خط سیاسی و عملی 

اوست؛ لذا چراغ راهنمای دیگران هم هست.

عباس   ؟ع؟ کسی است که در سلوک دینی خود لحظه  ای درنــگ نمی کند 
و راه را می شناسد. ایشان فرزند صراط مستقیم خدا، امیرالمؤمنین؟ع؟ 

1. شیخ محمد سماوی، ابصار العین، ص30.
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است؛ کسی که حتی یک لحظه نگاه خود را منحرف از این راه نکرده، حضرت 
ابالفضل العباس؟ع؟ است.

مرتبه بالاتر از بصیرت ایــن اســت که شخص خــودش چراغی یا نورافکن 
بزرگی در دست دارد که مسیر حرکت را برای همه اطرافیان و جامعه روشن 
می   کند؛ هم راه را بلد است و خود به مقصد رسیده و هم بصیرتش عامل 
هدایت دیگران و چــراغ راه دیگران می شود؛ نــور و هدایت می شود برای 

دیگران تا به ساحل امن و نجات برسند.

نافذالبصیره بودن قمر بنی  هاشم در این بود که جبهه حق را شناخته و 
حیله  ها و نیرنگ دشمن را هم می شناسد؛ بلکه نه  تنها می  شناسد، راه را 
برای دیگران نیز تا قیامت روشن می  کند. این فانوس دریایی و کشتی  ها در 
دریای متلاطم، مثال خوبی است تا در این جلسه که متعلق به قمر منیر 

بنی   هاشم است، کلمه »نافذالبصیره« را بهتر بفهمیم.

به آن کشتی ای که راه را پیدا کرده، می  گوییم »بصیر«، و به کشتی ای که راه 
را پیدا نکرده، می  گوییم »ضال«؛ همان »ولاالضّالین« که در نماز می  گوییم؛ 
یعنی کسانی که گمراه شده  اند. نافذالبصیره مانند آن فانوس دریایی است 
که راه را به دیگران نشان می  دهد. هر که نافذالبصیره شد، چشم  بسته 
از بصیرت خــود به نفع مــردم استفاده می  کند؛ چون  بــود؛ بلکه  نخواهد 


ُ
عَامِل

ْ
ل
َ
نمی   تواند بیراهه رفتن دیگران را ببیند.امام صادق   ؟ع؟ فرمودند: »ا

«.1 قمر 
ً
بُعْدا

َ
إِلّا  یْرِ

لسَّ
َ
ا عَةُ یدُهُسُرْ یَزِ یقِلَا رِ

لطَّ
َ
ا  غَیْرِ

َ
عَلَى ائِرِ

کَالسَّ ةٍ بَصِیرَ غَیْرِ
َ

عَلَى
بنی   هاشم   ؟ع؟ نافذالبصیره بود؛ یعنی نه   تنها بصیر بودند، بلکه چراغ راه 
امت بودند و شعاع نورانیت و بصیرت ایشان کل جامعه را روشن و هدایت 

می  کرد.

ردّ امان  نامه
یکی از تصاویر زیبای شب عاشورا که همه باید به تماشای آن بنشینیم، 

این جاست:

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص43.
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خودش  خــام  خیال  به  تا  آورد  امان   نامه  ذی   الجوشن  بن  شمر  که  زمانی 
حضرت ابالفضل؟ع؟ را از امامش جدا کند، ایشان فرمودند: »تبّتیداكو
سیدناالحسینصلوات اللَّهأتأمرناأننتركأخاناو لعنماجئتبهمنأمانكیاعدوّ
ابناللعناء«؛1 )دو دستت بریده باد و بر آن   چه  ندخلفِیطاعةاللعناءو اللَّهعلیهو
از امان آورده  اى لعنت باد، اى دشمن خدا! آیا به ما امر می   کنی برادرمان و 
آقایمان حسین صلوات الله علیه را رها کنیم و از لعین پسر لعین اطاعت 

نماییم؟!(.

ــدا و هیاهو مــی   آیــد. بــه امــیــد شکستن اتــحــاد،  دشــمــن اینجا بــا ســر و ص
 سِلم بین امام و مؤمنین و به امید ناامید کردن 

ٔ
شکستن اخوت و دایــرهٔ

سپاه امــام و حتی با امید به از بین بــردن اخــوت و سِلم شخصیت والایی 
همچون عباس   ؟ع؟ می  آید. حتی شمر وقتی برگشت و نتوانست حضرت 
اباالفضل العبّاس؟ع؟ را از امامش جدا کند،2 گفت: به امید صیدى رفتم و 

1. قاسم رجبیان، اباالفضل العباس؟ع؟، ج1، ص347.
که بــرای یاری  2. در مقاتل نوشته  اند: در شب عاشورا یک جلسه مشترک بین بنی  هاشم و اصحابی 
سیدالشهدا؟ع؟ به کربلا آمده بودند، تشکیل شد. در آن جلسه بر سر این موضوع صحبت می  کردند که 
چه کسانی فردا باید قبل از دیگران روانه میدان جنگ شوند، اهل  بیت یا صحابه؟ هر دسته سعی می کرد 
حق تقدم در جنگ را براى خود ثبت کند. مردان اهل  بیت؟ع؟ می  گفتند: اول ما باید در جنگ پیش  قدم 
باشیم. صحابه نیز می  گفتند: اول ما باید پیش  مرگ شما عزیزان و اولیای خدا باشیم. هر یک از طرفین 
براى اثبات نظر خود دلایلی ارائه می دادند. حضرت اباالفضل العبّاس   ؟ع؟ و سایر اهل  بیت می  فرمودند: 
اصولا این لشکرکشی فقط به علت مخالفت با ما یعنی خاندان رسالت است و این ما هستیم که مورد نظر 
آنها می  باشیم، نه شما؛ پس ما باید اول به مقابله برخیزیم. در مقابل، حبیب بن مظاهر و سایر صحابه 
استدلال می  کردند که احترام خانواده رسالت بر ما واجب است. ما چگونه می   توانیم شاهد کشته شدن 
و شهادت همچون شما مردان بافضیلتی باشیم؟! نه، ما اول جنگ می  کنیم؛ چون بعید نیست پس از 

شهادت شما جنگ دگرگونی یابد و ما از فضیلت شهادت محروم شویم.
کرات و مباحثات بسیار، سرانجام صحابه موفق گردیدند اجازه تقدم و رفتن به میدان جنگ  پس از مذا
را براى خود ثبت کرده و رضایت بنی  هاشم را در این باره جلب کنند. بعد از اتمام آن جلسه، ساعتی بعد 
همه بنی  هاشم و صحابه خدمت حضرت سیدالشهداء   ؟ع؟ رسیده و در محضر آن امام مظلوم جلوس 
گهان صداى سُم اسبی که شتابان به سمت خیمه  های اهل  بیت؟عهم؟ می  آمد، شنیده  نموده بودند که نا
شد. سپس صدایی به گوش رسید که فریاد می  زد: خواهرزادگان من کجایند؟ همه اصحاب و بنی  هاشم 
که این  طور با صداى بلند فریاد می کشد  که این شمر بن ذى  الجوشن است  از لحن آن صدا فهمیدند 
و خواهرزادگان خود را که مقصودش حضرت اباالفضل العبّاس   ؟ع؟ و سایر برادران تنی وى بودند، صدا 
می زند. در زمانی که همه بنی   هاشم و اصحاب گرد وجود اباعبدالله جمع  اند، به  گونه  ای که همه بشنوند، 
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ناامید آمدم. عمر بن سعد از کردار و گفتار شمر خنده  اى تمسخرآمیز کرد.1

الله اکبر به این روایت زیبا که اگر با این دید به آن نگاه کنیم، چقدر حرف 
باطِلِ

ْ
ــةٌ،لِل

َ
دَوْل حَقِّ

ْ
تازه برای ما خواهد داشت. امام علی؟ع؟ می فرمایند: »لِل

ــةٌ«؛2 )بــرای حق، همیشه سامان و ساختاری هست، ولی بــرای باطل 
َ
جَــوْل

همیشه هیاهو وجود دارد(. این هیاهو همیشه ترفند شیاطین در صف 
محاربه امــام و ولــیّ جامعه بــرای از بین بــردن سِلم و شبکهٔ ارتباطی بین 

مؤمنین بوده و امروز هم مورد استفاده است.

ینی در جنگ احزاب اضطراب  آفر
هیاهو و جنجال، یکی از حربه  های شیطان برای اضطراب  آفرینی و پخش 
شایعه است. منافقین یک روز می گفتند پیامبر؟ص؟ کشته شد؛ روز دیگر 
می  گفتند اسیر شد؛ یک روز به وضع اقتصادی زمانه چنان اعتراض می  کردند 
که مردم از پیامبر زده شوند و یک روز هم پیامبر را مسخره می  کردند. معتب 
بن قشیر به استهزاء گفت: »محمد به ما وعدۀ قصرهای کسری و قیصر را 
می داد، درحالی  که اکنون کسی برای قضای حاجت هم جرأت بیرون رفتن 

ندارد«.3

با این حرف  ها و شایعه  ها در دل یاران پیامبر و مردم مدینه اضطراب ایجاد 
می  کردند و کاری کردند که وحشتی بزرگ در دل مردم افتاد.

سزای مُرجفون در مدینه
هِ  �قَ �نْ َ �ی مْ 

َ
ل �نْ  �أِ

َ
>ل می فرماید:  ایشان  پیامبر؟ص؟  علیه  هجمه  آن  همه  از  پس 

كَ  اوِرُو�نَ َ حب
ُ ا �ی

َ
مَّ ل

ُ هِمْ �ش كَ �بِ
�نَّ َ رِ�ی عنْ �نُ

َ
هقِ ل �نَ مَِ��ی

ْ
ىی ال ِ

و�نَ �ن �نُ مُرْ�بِ
ْ
هِمْ مَرَ�نٌ وَال و�بِ

ُ
ل ىی �قُ ِ

�نَ �ن �ی ِ �ن
َّ
و�نَ وال �قُ ا�نِ مُ�نَ

ْ
ال

لاً<.4 »مُرْجِفُونَ« یعنی کسانی که در جامعه تشنج آفرینی می کنند؛  لِ�ی ا �قَ
َّ
ل هَا اإِ �ی �نِ

فریاد می زند: کجایند خواهر زادگان من؟!
1. قاسم رجبیان، اباالفضل العباس؟ع؟، ج1، ص34۶.

2. محمّدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص447.
3. ابن جریر طبری، تاریخ طبری، ج2، ص572.

که در مدینه  که در دل  هایشان بیمارى ]ضعف ایمان[ اســت و آنــان  4. احــزاب، ۶0. »منافقان و آنــان 
گر از رفتار زشتشان[ بازنایستند، تو را بر ضد آنان برمی  انگیزیم  شایعه  های دروغ و دلهره آور پخش می  کنند ]ا
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جامعه را به اضطراب می کشانند. »مُرجِف« یعنی کسی که با سخن خود، 
با شایعه پراکنی خــود، با موضع گیری خــود، با اظهارنظر خــود، جوّ عمومی 
جامعه را به تشنج می  کشاند. این قابل قبول نیست؛ حتی در جامعهٔ زمان 

پیغمبر؟ص؟ که جمعیت اندکی در مدینه بود.

که  کسانی  این شایعه  سازان و تشنج آفرینان و  اگر  �بِهِم< یعنی  كَ 
�نَّ َ رِ�ی عنْ �نُ

َ
>ل

ج کنند، دست از  می خواهند جامعه را از سلامت و سکون و آرامــش خــار
( را به جانشان  این کار برندارند، ما )یعنی خدای متعال( تو )یعنی پیامبر
می اندازیم؛ ما تو را »اغرا« خواهیم کرد به آنها؛ یعنی خود خدا می فرماید تو را 
به جان آنها خواهیم انداخت تا انتقام مردم را بگیری؛ یعنی یک لحن شدیدِ 
خشن در مقابل کسانی که نمی خواهند جوّ سالم جامعه را تحمل کنند و 

سلامت جامعه را به حال خود بگذارند.

مفهوم آیه این است که آزادی بیان برای هدایت افکار است؛ ولی یکی از 
آزادی بیان عبارت است از اغواگری و گمراه سازی. هر سخنی که  مرزهای 

گمراه کنندهٔ دل ها و ذهن ها در جامعه باشد، ممنوع است.

پروپاگاندا
دشمن امروز با همان حربه  ها و نیرنگ  ها، ولی با ابزار روز به دنبال هیاهو و 
شایعه  پراکنی و از بین بردن بصیرت و سِلم و اخوت بین مردم و در نتیجه 
شکستن مقاومت است. به این نیرنگ و حربه که همیشه در تاریخ بوده 
و منجر به از بین رفتن بصیرت می  شود، امروزه »پروپاگاندا«1 گفته می شود. 
گونه ای ارتباط است که در آن، اطلاعات هماهنگ و جهت دار برای بسیج 
افکار عمومی از طریق تبلیغات سیاسی پخش می شود و این ممکن است 

مثبت یا منفی باشد.

دشمن از این ابــزار استفاده می کند تا شبکه ارتباطی مؤمنین و مسئله 

ک هستند[ در کنار  که خالص و پا که یا تبعیدشان کنی یا با آنان بجنگی[، آن  گاه در این شهر جز اندکی ] [
تو نخواهند ماند.

.Propaganda :و به انگلیسی Propagande :گاند به فرانسوی 1. تبلیغات سیاسی، جوسازی. پروپا
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همزیستی  و  مسالمت  و  بـــرود  بین  از  الحسین   ؟ع؟  حـــداث  بین  سِــلــم 
اجتماعی، جای خود را به عداوت و بغض بین مردم بدهد. سِلم و برادری را از 
بین می   برد و امام خوبان را در مظلومیت قرار می دهد. البته فرق پروپاگاندا 
و حصر تبلیغاتی که دو جلسه قبل گفتیم، این است که دشمن اول حقایق 
ج و سانسور می  کند و سپس با ترویج شایعه و ایجاد  را از دسترس خــار
اضطراب به هدف خود می رسد؛ یعنی حصر تبلیغاتی، مقدمه پروپاگاندا و 
هیاهوست. پروپاگاندا روش های بسیاری دارد و ما فقط چهار روش آن را 

بیان می   کنیم که مصداق روز اجتماعی هم دارد.

1. روش شبهه  پراکنی
اولین کار برای ایجاد اضطراب و رجفه در بین مــردم، ایجاد شبهه نسبت 
به امام است؛ یعنی ایجاد تناقض بین واقعیت  های مورد پذیرش مردم؛ 
یعنی دشمن می  خواهد از دو حقیقت واقعی، یک تناقض بیرون بکشد. 
دو حرف حق را بیان می  کند و سپس با برداشت ظاهری، آن را متناقض 
جلوه می  دهد. این همان چیزی است که امیرالمؤمنین علی   ؟ع؟ در تعریف 
«؛1  )شبهه یک  ــقَّ َ

ْ
لح

َ
اتُشْبِهُا َ نّهَ

َ
ةًلِْأ ةُشُبُْهَ بُْهَ

ُ
لشّ

َ
یَتِا ــاسُمِّ َ

َ
إِنَّّم شبهه می فرمایند: »وَ

امر باطل است که لباسی از حق بر تن کرده( و شناخت حق از باطل، آن جا 
که لباس حقیقت بر تن کرده باشد، کار دشــواری است و اگر انسان اهل 
بصیرت نباشد، در تشخیص حق از باطل دچار  تردید و اشتباه خواهد شد. 
اگر حضرت عباس  بن علی   ؟ع؟ »نافذ البصیرة« است، از این جهت است که 
حق و باطل را می   شناسد. اگر کسی در شناخت حق ناتوان است، مشکل 
را  حــق  چــراکــه  حق نشناس هاست؛  از  مشکل  بلکه  نیست؛  حقیقت  از 
نمی شناسند و حق را منتسب به باطل می کنند. بعضی ها در مقابل تیر و 

یَقِیُنوَ
ْ
وْلِیَاءُالِلَّهفَضِیَاؤُهُمْفِیَهاال

َ
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َ
ةًلِْأ ةُشُبُْهَ بُْهَ

ُ
یَتِالشّ اسُمِّ َ

َ
إِنَّّم 1. نهج البلاغه، خطبه38. »وَ

لَا وْتِمَنْخَافَهُوَ مِنَالَْمَ ایَنْجُو َ عَمَى،فَمَ
ْ
هُمُال

ُ
دَلِیل وَ

ُ
ل

َ
لا

َ
عْدَاءُالِلَّهفَدُعَاؤُهُمْفِیَهاالضّ

َ
اأ مَّ

َ
أ دَى،وَ ُ تُالَهْ هُمْسَمْ

ُ
دَلِیل

ه«؛ شبهه از این نظر شبهه نامیده شده که شبیه و مانند حق است؛ ولی دوستان خدا  حَبَّ
َ
بَقَاءَمَنْأ

ْ
یُعْطَىال

با روشنایی یقین سیر می  کنند و راهشان راه هدایت و نیکبختی است، و اما دشمنان خدا وسیلهٔ دعوتشان 
که از مرگ می  ترسد، راه فرار از آن ندارد و آنکه علاقه مند به  کسی  کوردلی است.  گمراهی و راهنمایشان 

ماندن است، همیشه نمی  ماند و بالاخره یک روز باید برود.
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شمشیر ایستادند، اما در مقابل شبهه نتوانستند بایستند. تاریخ پر است 
از افرادی که به خاطر همین شبهات از اسلام واقعی یا امام خود دور افتادند.

غ  پردازی 2. روش درو
روش دوم ایجاد شبهه، دروغ  پردازی  از جریان  های حول امام و امت است؛ 
مثل همان دروغ بزرگ که »علی نماز نمی  خواند«؛ تا جایی که حتی پس از 
شهادت امام در محراب، گفتند »مگر علی نماز می  خواند؟!« و چه دروغ  ها 
که قبل و بعد از روز عاشورا دشمن رواج نــداد. مثلا مردم کوفه را از سپاه 
شام ترساندند و کار را به جایی رساندند که اهل کوفهٔ آمادهٔ نصرت ولیّ خدا، 

قاتلان امام شدند!

بسیار بجاست اگر گفته شود یکی از ماندگارترین جملاتی که در مورد شهید 
بزرگوار بهشتی بیان شده، همین عبارتِ حضرت امام؟رح؟ است که بسیار 
راجــع به ایشان متأثر هستم و  دقیق و عالمانه فرمودند: »آنچه که من 
شهادت ایشان در مقابل آن ناچیز است، مظلومیت ایشان در این کشور 
بــود«1 خود شهید هم می  فرمایند: »شهادت در راه آرمــان الهی، معشوق 

ماست. آیا شنیده   ای عاشقی را از معشوق بترسانند؟!«.2

ح بوده که چرا امام  اما برای بسیاری از افراد جامعه، همیشه این سؤال مطر
به مظلومیت شهید اشاره کردند و »مظلومیت« شهید بهشتی چه بوده 
است که حضرت امام؟رح؟ شهادتش را در مقابل آن ناچیز می دانسته است؟ 
وقتی که شرایط و اتفاقات آن دوران را بررسی کنیم، به اوج مظلومیت ایشان 
پی  می بریم. فضای جامعه آن چنان علیه شهید بهشتی غبارآلود شده بود 

که حتی برخی علما و بزرگان مقابل ایشان موضع گیری می کردند.

مظلومِ انقلاب

شهید بهشتی وقتی در سال 1349 از آلمان به ایــران بازگشت، عــلاوه بر 
اینکه ساواک ایشان را زندانی کرد، شایعه ای را بر سر زبان ها رواج داد و گفت 

1. صحیفه امام، ج14، ص518 و 519.
2. https://b2n.ir/d17516
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که بهشتی اهل ولایت نیست و سنّی است!1 این حرف شاید الآن خنده دار 
به نظر برسد، ولی در آن زمان به   قدری باورپذیر شده بود که دکتر مهدی 

حائری یزدی استاد فلسفه و فرزند بنیان گذار حوزه علمیه قم بیان می کند:

خودم چند بار از یکی از علما شنیدم که آیت  الله بهشتی را لعن می کرد 
و چند تن از علمای تهران به منزل ما آمدند که ما پیغامی را برای امام 
ببریم. گفتند به امــام بفرمایید ما در صورتی بــرای شرکت مــردم در 
کاندیدا  انتخابات  در  که بهشتی  تبلیغ می کنیم  انتخابات خبرگان 
نشود. دلیلشان هم این بود که بهشتی شیعه نیست و ممکن 

است حضورش در خبرگان سبب تضعیف مذهب جعفری گردد.

جوسازی در مورد فعالیت های ایشان در آلمان به قدری گسترش یافت که 
ایشان حتی در زادگاهش یعنی اصفهان هم مظلوم بود. کار به جایی رسید 
که جلسه  ای با حضور علمای اصفهان ترتیب دادند تا ایشان از خودشان 

دفاع کنند!

2. پــس از پــیــروزی انــقــلاب، شهید بهشتی تــوســط گــروهــک منافقین و 
گروهک های  بــه  وابسته  جــریــان  و  لیبرال  عناصر  و  بنی  صدر  هــــواداران 
مارکسیستی مــورد هجمه های فــراوان قــرار گرفت.2 نقل شــده اســت: در 
سخنرانی،  هنگام  ورامین  جامع  مسجد  در  رفتند،  ورامین  به  که  سفری 
تا شهید بهشتی دو جمله  که  کــردنــد؛ به صورتی  ایجاد  اخــلال  منافقین 
می گفت، منافقین شعار مرگ بر بهشتی می  دادند و بعد از سخنرانی، وقتی 
غ گندیده به طرف او پرتاب  سوار ماشین می شود، گوجه  فرنگی و تخم  مر
کردند. به او حمله کردند و دشنام دادند، ولی خم به ابرو نیاورد. به بچه های 
حــزب اللهی مدافع خــودش گفت: کــاری به آنها نداشته باشید. وقتی به 
تهران بازگشت، شنید که دادستان انقلاب ورامین این افراد را بازداشت 
کرده است. به دادستان انقلاب تلفن کرد و گفت: اگر کسی را به جرم اهانت 
 آزاد کنید. من راضی نیستم کسی به 

ً
به منِ بهشتی دستگیر کرده اید، فورا

1. https://b2n.ir/d88529
2. https://www.aparat.com/v/RmW2h
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خاطر من دستگیر شود.1

این همان بهشتی ای است که می گفتند مخالفِ ولایت است؛ درحالی  که با 
این رفتارش نشان داد که شاگرد اول کلاسِ ولایت است.

ــل من ــاتـ ــه قـ ــ ــه پـــســـر ک ــ ــد ب ــویـ ــه گـ ــ ــز از عـــلـــی ک ــه جـ بـ
ــر کـــن مــــدارا ــیـ ــون، بـــه اسـ ــ ــن ــ ــر تـــوســـت اک ــیـ چـــو اسـ

علت ایــن شایعه ها را هم خــود شهید بهشتی بیان کــرده و می گفت که 
این ها چون با نهضت مخالف هستند و نمی توانند به امام آسیبی برسانند، 
همه تهمت ها را متوجه من می کنند. من خوش دارم هزار تیر بر پای من 

بنشیند، اما خاری به پای امام خمینی؟رح؟ وارد نشود.

گــاهــی می نوشتند: بهشتی فـــئـــودال  زاده و ســرمــایــه  دار اســـت. گاهی   .3
با  آن  ورودی  در  فاصله  کــه  دارد  منزلی  تــهــران  شــمــال  در  او  می گفتند: 
ساختمان، به بیست دقیقه پیاده  روی نیاز دارد!2 یا مثلا آقای قرائتی از زبان 
، گروهی به منزل ایشان  خود شهید بهشتی تعریف می کنند که یک روز
مراجعه می کنند. زمانی که در را باز می کنند، آقای بهشتی با تعجب سؤال 
می کند که چه خبر اســت؟ می  گویند ما مسافران این اتوبوس هستیم؛ 
بین ما اختلاف شده بود که منزل شما 14 طبقه است یا 15 طبقه؟ یک نفر 

از مسافران که منزل شما را بلد بود، ما را به اینجا آورد که خودمان ببینیم.

آلــمــانــی اســت و حتی  ــــت الله بهشتی  آی 4. شایعه شــده بــود کــه همسر 
! این شایعه در  نمی تواند فارسی صحبت کند و بچه هایش نیز همین  طور
جبهه ها میان رزمندگان هم کارساز شده بود و حتی فرماندهان جبهه  ها را 
نسبت به ایشان بدبین کرده بود.3 در این میان، آیت الله بهشتی در سفری 
به جبهه ها مجبور شد همسرش را نیز با خود به اهواز بیاورد تا او در میان 
رزمندگان سخنرانی کند و آنها از نزدیک ببینند که همسر ایشان آلمانی 
نیست و فارسی  زبان است. هرچند همسر آیت الله بهشتی چند جلسه در 

1. https://b2n.ir/f98871
2. http://tarikhirani.ir/fa/news/463
3. https://b2n.ir/f98871
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»زینبیه اهــواز« برای خانم ها و بسیجی ها صحبت کرد، اما این صحبت ها 
آنها به تهران نرسیده بودند که شایعهٔ  تأثیر چندانی نداشت؛ زیــرا هنوز 
دیگری بر شایعات قبلی افزوده شد و گفتند: »این خانم، همسر بهشتی 

نبود و فرد دیگری را آوردند تا به جای او صحبت کند!«.1

5. شایعه کرده بودند که این سید جلیل  القدر و باغیرت، مخالف حجاب 
اســـت؛ درحــالــی  کــه ایــشــان حتی در مصاحبه ها بــه خــبــرنــگــاران زن نگاه 
نمی کردند و پاسخ آنها را می دادند. این جمله معروف از ایشان نقل شده: 
»در جامعه ای که عبور از چراغ قرمز منع می شود، چگونه با عبور از خطِ عفاف 
برخورد نمی شود؟!« کسی که چنین اعتقادی دارد، چطور می تواند با حجاب 
مخالف باشد؟! تا آنجا که شعارهای انقلاب را علیه ایشان تغییر داده بودند 
و مثلا می  گفتند: »بهشتی بهشتی، طالقانی رو تو کُشتی«، »استقلال آزادی، 
مرگ بر بهشتی...«. دوستانش گفته بودند چرا جــواب نمی  دهید؟ تا کی 
�نَّ  سکوت؟ شهید بهشتی می   گفت: »مگر نشنیده اید قرآن می فرماید: >اإِ
وا<؛2 یعنی وظیفه من این است که ایمان بیاورم؛ کار  مَ�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
عُ عَ�نِ ال َ�ا�نِ هَ �یُ

ّ
اللَ

خدا هم این است که از من دفاع کند. دعا کنید من وظیفه خودم را خوب 
انجام بدهم؛ خدا کارش را خوب بلد است.3

3. روش تخرب چهره
سومین روش که از دل شبهات و دروغ  ها برمی  آید، تخریب چهره   هاست. با 
برچسب  های متنوع و تهمت، امام و اصحاب و یاران امام را در ذهن مخاطب 
خراب می  کنند تا روح امیدواری نسبت به توانایی امام و یارانش را تخریب 
المؤمنین«، یا 

ّ
کنند؛ مثل تهمتی که به امام حسن   ؟ع؟ زدند و گفتند »یامُــذل

دربارهٔ امام حسین   ؟ع؟ گفتند که خارجی است و بر خلیفه خروج کرده... اینها 
برچسب  هایی است که برای تخریب چهره امام به کار می  بردند.

1. http://tarikhirani.ir/fa/news/463
2. حج، 38.

3. https://b2n.ir/d88529
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یف واقعیات 4. روش تحر
امــام و واقعیات امت و تحریف اصول  چهارمین حربه مُرجفون، تحریف 
و مــبــانــی دیـــن اســـت؛ یعنی آنــچــه دشــمــن دلـــش مــی  خــواهــد، از امـــام و 
دیــن بــه جامعه انتقال مــی  دهــد و بــه تحریف ایــمــان و بــاورهــای کــارســاز و 
مقاومت بخش در جامعه می  پردازد تا موریانه  وار اعتقادات فرد را از بین 
ببرد یا مثل ویروس آلود کند تا او را نسبت به ارزش هــای عملی اسلامی و 
انقلابی بی تفاوت  کند؛ در زمینهٔ مسائل شخصی زندگی، مسائل خانوادگی، 
مسائل اجتماعی و... بی  تفاوت کند. کاری که بلافاصله پس از شهادت نبی 
مکرم اسلام؟ص؟ شروع به تحریف شخصیت و منش پیامبر و دین اسلام 
کردند. گفتند: »حسبنا کتاب الله، الانبیاء لا یورث و لا یورث« و بزرگ ترین 
انحراف تاریخ بشر را با تحریف غدیر انجام دادند و گفتند که ولایت یعنی 

محبت و غدیر روز محبت علی و پیامبر بود... .1

شهید عجمیان، شهید هیاهوها
هیاهوی تبلیغاتی چنین بلای بزرگی را بر سر انسان مــی  آورد؛ کــاری که در 

1. جریان خوارج و شهادت ابن  خباب: جریان خوارج از عبرت  های تاریخ است؛ جریانی که به تعبیر شهید 
مطهری: »در ظاهر دین مانده بودند و به باطن دین راه نیافته بودند«. گروهی که هیاهو  های تبلیغاتی 

باعث تعصبات کور آنها شد. یکی از جنایت  های اینها این اتفاق دردآور بود:
یکی از شیعیان اهل صدق، به نام »عبدالله بن خباب« همراه همسرش که حامله بود، سوار مرکبی بودند و 
به خوارج برمی خورند. به او گفتند: به خاطر محبت تو به علی بن ابی  طالب قرآن، ما را به کشتن تو فرمان 
می  دهد. قرآن ناطق را کنار گذاشتند و به ظاهر بسنده کرده بودند. همان موقع یکی از خوارج خرمایی را که 
از درختی بر زمین افتاده بود، برداشت و در دهانش گذاشت. دیگران بر سرش فریاد زدند و او برای رعایت 
پارسایی، آن را از دهان خود بیرون انداخت. یکی دیگر از آنها خوکی را دید و کشت. دیگران اعتراض کردند که 
این کاری ناشایست و مایه فساد در زمین است است! اما به عبدالله بن خباب گفتند: از قول پدرت برای ما 
حدیث نقل کن. عبدالله گفت: از پدرم شنیدم که می   گفت: پیامبر؟ص؟ فرمود: »به زودی پس از من فتنه ای 
خواهد شد که در آن دل مرد می  میرد، همان گونه که بدنش می  میرد؛ روز را به شب می  رساند درحالی که مؤمن 
است و شب را به صبح می  رساند درحالی  که کافر است«. سپس پدرم به من گفت: ای عبدالله! مقتول باش؛ 
ولی هرگز قاتل مباش! خوارج از او دربارهٔ امیرالمؤمنین  ؟ع؟ پرسیدند؛ ابن   خباب گفت: علی به خداوند داناتر 
از هرکسی است و در حفظ دین خود استوارتر و بینش او از همه بهتر و نافذتر است. گفتند: تو از هدایت پیروی 
نمی   کنی  و فقط از نامردان پیروی می  کنی . او را کنار رودخانه بر زمین انداختند و سرش را بریدند و شکم همسر 
باردارش را دریدند و مادر و فرزند را به شهادت رساندند. )ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ص394؛ 

عباس عزیزی، حکایت هایی از نهج البلاغه، ص1۶5 - 1۶7(
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ده ها  از  یکی  عجمیان«  »روح   الله  شهید  می  افتد.  اتفاق  هم  زمانه  همین 
شهیدی است که فقط اشاره می  کنم. یک جوان رعنا را بی   گناه در خیابان 
ــرم مذهبی بـــودن بــه »قــتــل صَــبــر« می  کشند!  پــیــدا می  کنند و فقط بــه ج
می توان یک باره و با یک ضربه کشت و به قتل رساند،و می  شود به  تدریج 
و با ضربات متعدد زجرکش کرد. به این کشتن »قتل صَبر« می  گویند. به 
بد ترین وجه ممکن و به صورت دسته  جمعی می  کُشند و برای قاتل هم 
هشتک اعــدام نکنید می  زنند! زن چــادری را به خاطر چــادر و حفظ حیا در 
خیابان کتک می  زنند، ولی برای آزادی بیان هشتک درست می  کنند. همه 
اینها دوگانه  های هیاهوی رسانه  ای و دست  پخت ترکیب جوسازی و حصر 

رسانه  ای است که در کربلا و عاشورا هم همین وضع جریان داشت.

چهار واقعه تلخ عاشورا
امشب فقط به چهار اتفاق از واقعه کربلا اشــاره می کنم که دل هر انسان 
آزاده  ای را به درد می  آورد و اشک چشم هر انسان بصیری را جاری می  کند و 
برای بسیاری از شما شاید باورپذیر نباشد. مگر می  شود چنین حوادثی در 
دل تاریخ افتاده باشد؟! بله عزیزان! اینها وقایعی است که عصاره و نتیجه و 

اثرات همین مباحثی است که امشب گفتیم.

ــد. عــاشــقــان  ــام حــســیــن   ؟ع؟ کــشــتــهٔ هــیــاهــوی تبلیغاتی دشــمــن شـ ــ ام
سیدالشهدا می  دانید با مولای من و شما چه کردند؟! لا اله الا الله. امام   ؟ع؟ 
را، خارجی خطاب کردند! یعنی  را، حقیقت دیــن  را، جگرگوشه رســول  الله 
ج شده! کسی که سید شباب اهل  الجنه بود. امامی که حیات  از دین خار

جامعه است، خونش را مباح کردند!

 الی الله نیزه و سنان 
ً
دل ها بسوزد؛ تاریک  ترین انسان ها، ولیّ خدا را قربتا

زدند! سیاه  روترین انسان  ها که دستشان به خون ولیّ خدا آلوده شد، چهار 
مسجد به میمنت و مبارکی کشتن امام تجدید بنا کردند. دقت کنید، چهار 

مسجد!1

1. محمد بین یعقوب کلینی، الکافی، ج3، ص490، ح2.
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رفتار

یاد به یاد خدا بودن 1. ز
امیرالمؤمنین،  کنیم؟  پیدا  بصیرت  و  باشیم  نافذالبصیره  تــا  کنیم  چــه 
«؛1 )هر  اللَّهَاسْتَبْصَر کَرَ اسدالله الغالب، علی بن أبی طالب   ؟ع؟ فرمودند: »مَنْذَ
کس زیاد یاد خدا بود، بصیرت به دست مــی آورد(. مصداق یاد خدا را بیان 

کردیم که نماز است. اصلًا بالاترین مصداق یاد خدا، نماز است.

همه اینها با هیاهو و تحریف امام صورت گرفت. پروپاگاندا دشمن سِلم 
مؤمنین و موجب عداوت امام و امت است و همان  طور که گفتیم، همه 
باید »حــربٌلَِمــنحاربکم« باشیم و همه بــرای هم در رکــاب امــام زمانمان 
بجنگیم. اگر ما به صحنه نیاییم، ما هیئتی  ها که به بهانهٔ عزاداری گرد امام 
تکرار  تاریخ  که  بدانیم  باید  پس  نشده ایم؛  نافذالبصیره  شــده   ایــم،  جمع 

می شود.

اگر جوانان که میدان  دار اصلی این مبارزه هستند، در هیاهوی رسانه  ای 
دشمن گرفتار شوند، جامعه متوقف می  شود؛ همان طور که جامعه کوفه 
ــاری امــام حسین    ؟ع؟ بــازمــانــد. جــوانــان مانند فانوس  متوقف شــد و از ی
هدایت کشتی جامعه اند که باید با بصیرت، جامعه را در زیر چتر امــام به 
حرکت درآورنــد. اما راه اینکه اسیر این هیاهو نشویم و تاریخ برای ما تکرار 

نشود، چیست؟

ارکــان هیاهوی رســانــه  ای، مخاطبان رسانه ها هستند.  از مهم ترین  یکی 
مخاطب خیلی مهم است. مخاطب می تواند تسلیم رسانه شود و اجازه 
دهــد که رسانه ها برایش تکلیف تعیین کنند، یا اجــازه ندهد ایــن اتفاق 
بیفتد. ما باید مخاطب هوشمند باشیم تا بتوانیم نه  تنها خودمان اسیر 
نشویم، بلکه دست دیگران را هم بگیریم. حال اگر می  خواهیم مخاطب 

فعال و هوشمند باشیم، باید چه کار کنیم؟

1. ابوالفتح آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص189.
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2. هوشیار شو!
رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ می فرمایند:

ــرای امــروز  ــولای متّقیان؟ع؟ عــرض بکنم کــه ب یــک توصیه هــم از م
»غُلِبَ ما مهم اســت. حضرت در خطبه ی سی وچهارم میفرمایند: 
وَالِلَّهالَُمتَخاذِلون«.1 حضرت سوگند یاد میکند که اگر مؤمنان دست 
از یــاریِ هم بردارند، شکست میخورند ... خطاب به مردم آن زمان 
 بشریّت است؛ مؤمنین باید به هم 

ّ
است، امّا در واقع خطاب به کل

کمک کنند، مؤمنین بایستی پشتیبان هم باشند، مؤمنین بایستی 
از یکدیگر دفاع کنند، یاری کنند همدیگر را. شما می بینید دشمن 
در حال طراحی بر ضدّ شما است؛ به طور دائم، دشمنان دارند علیه 
 به طور دائم؛ انسان میبیند طرّاحی های 

ً
شما طرّاحی میکنند؛ واقعا

اینها را ... خب در مقابل طرّاحی آنها، شما هم باید طرّاحی کنید؛ نه 
باید بی عمل بمانید و ساکت بمانید، نه باید تسلیم بشوید؛ چون 
او مرتّب دارد طرّاحی میکند، ما نباید تسلیم طرّاحی او بشویم. آن 
وقت در همین خطبه حضرت خطاب به مردم خودشان میفرماید 
لاتَکیدون«؛ آنها علیه شما دارند طرّاحی میکنند، شما  که »تُکادونَوَ
علیه آنها طرّاحی نمیکنید. این نبایستی در جامعه ی اسلامی وجود 
داشته باشد؛ اگر چنانچه آنها کید میکنند با شما، یعنی دارند طرّاحی 
و نقشه ریزی میکنند علیه شما، شما هم باید علیه آنها نقشه بریزید 

و طرّاحی کنید و کید کنید.2

همان طور که قبلا گفتیم، در فضای مجازی، دروغ و تحریف چندین برابر 
واقعیت   ها پخش می  شود. پس تا اطلاع ثانوی هوشیار باش که آنچه در 
راه منابع  از  اینکه  فضای مجازی می  بینی و می  شنوی، دروغ اســت؛ مگر 

معتبر، خلافش ثابت شود.

1. نهج البلاغه، خطبه34.
2. بیانات در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت، 99/۶/2.
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3. دست  کم نگرفتن دشمن
إنضَعُفَ«؛1 )دشمن را ضعیف  نَعَدُوّاو امام علی؟ع؟ می فرماید: »لاتَستَصغِرَ
نشمرید، هرچند از نظر ظاهر ضعیف شده باشد(. مقام معظم رهبری؟حفظ؟ 

در مورد حساسیت نسبت به حرکات دشمن و عدم غفلت می فرماید:

مــقــابــل حــرکــات دشــمــن بــایــد حــســاس بــاشــیــم؛ نــقــشــه هــای او را 
ــارات او  ــه تشخیص بــدهــیــم؛ بــر روی کــارهــای او، حــرف هــای او، اظ
حسّاس باشیم و در مقابل زهری که او احتمالًا خواهد ریخت، پادزهر 

فراهم بکنیم و آماده باشیم برای اینکه حرکت او را خنثی بکنیم.2

لذا باید با توجه دائمی به تمام ابعادِ جنگ، رصد لحظه ای از اردوگاه دشمن 
داشته  باشیم. اگر تحریم می شویم، ما هم آنها را تحریم کنیم و از تولیدات 

داخلی استفاده کنیم.

یخ( 4. آشنا شو! )شناخت تار
با تاریخ آشنا شو! هر شخصی باید برنامۀ مطالعات تاریخی داشته باشد 
اهل بیت؟عهم؟(  تــاریــخ   

ً
)مخصوصا تاریخی  عرصه  آن  در  را  خــود  جایگاه  و 

مشخص کند.

دربــارۀ هر پدیده ای که سخن می گوییم و قضاوت می کنیم، باید به 
تاریخ آن پدیده نگاه کنیم.3

چراکه فهم تاریخی »درس ها و عبرت ها« را در اختیارمان قرار می دهد:

...، تاریخ یعنی من و  ح حــال مــا، در صحنه ای دیــگــر تاریخ یعنی شــر
حِ تاریخ را می گوییم، هر کداممان باید نگاه کنیم  شما؛ پس اگر ما شر
و ببینیم در کدام قسمتِ داستان قرار گرفته ایم و ببینیم کسی مثل 
ما، آن روز چگونه عمل کرد که ضربه خــورد؟ مواظب باشیم آن طور 

عمل نکنیم.4

1. ابوالفتح آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص333.
2. بیانات در مراسم بیست   وهفتمین سالگرد رحلت امام خمینی؟رح؟ 1395/3/14.

3. بیانات در دیدار مدیران و مسئولان مطبوعات کشور، 1375/2/13.
4. بیانات در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول  الَله، 1375/3/20.
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کتاب »انسان 250  سالۀ« مقام معظم رهبری؟حفظ؟، یک کتاب بسیار خواندنی 
اســت؛ چــون با نگاه ویــژه، زندگی تمام امامان شیعه را )علی رغم تفاوت 
ظاهریشان( یک حرکت مستمر و طولانی می  داند که 250 سال ادامه پیدا 
می کند؛ مثل اینکه دوازده امام معصوم؟عهم؟ در زمان های مختلف و شرایط 
متفاوت، یک روح واحــد از انسان کامل بــوده انــد. اگر کسی با این دید به 
زندگی معصومین نگاه کند، بینش عمیقی از معرفت آن بزرگواران کسب 
می  کند. این کتاب یا نسخۀ الکترونیک آن را تهیه کنید و هر شب قسمتی از 

آن را مطالعه کنید و روی تکرار تاریخ بیندیشید.

زندگی پیغمبر را میلی متری باید مطالعه کرد. هر لحظۀ این زندگی 
یک حادثه است؛ یک درس است؛ یک جلوۀ عظیم انسانی است. 
تمام این 23 سال همین جور است. جوان های ما بروند تاریخ زندگی 
اتفاقی  ببینند چه  و  از منابع محکم و مستند بخوانند  را  پیغمبر 

افتاده است.1

5. مجاهد باش! )روشنگری جهادی(
در مبارزه با تحریف وقایع، باید روشنگری جهادی صورت بگیرد. همه با  هم 
باید وظیفه خودمان را در »جهاد تبیین« که از واجبات فوری روزگار ماست، 
از اطرافیان خــود در فضای حقیقی و مجازی شروع  باید  مشخص کنیم. 
کنیم؛ اگرچه حرف ما را قبول نکنند. اگر همه از حق دفاع کنیم و دیگران 
را هم تشویق کنیم که روایت صحیحی از وقایع داشته باشند، هم انجام 
وظیفه کرده ایم و هم تکرار »گفتن ها« اثر خود را می  گذارد؛ چون اگر نگوییم، 
آنها خواهند گفت، و اگر روایت صحیح ارائه نکنیم، آنها روایتِ نادرست از 

وقایع منتشر خواهند کرد .

انتشار اطلاعیه های امام

در دوران پیش از انقلاب و بعد از آن هم، شیعیان واقعی روشنگری و تبیین 
را تکلیف شرعی خود می دانستند. قبل از انقلاب، هرکس )زن و مرد، بزرگ و 

1. بیانات در دیدار مسئولان نظام، 1387/9/5.
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کوچک( همان قدر که از انقلاب و امام خمینی؟رح؟ فهمیده بود، برای دیگران 
می  گفت و اطلاعیه های امام و نوارهای سخنرانی دست به دست می  گشت؛ 
تا جایی که حتی در دور دست ترین مناطق نیز حرف انقلاب را می شنیدند و 

برای تحقق آن قیام می  کردند.

« با شروع بارقه های انقلاب اسلامی   وارد عرصه سیاسی  شهید »یدالله کلهر
شد. جوانان محل را جمع می  کرد و ضمن روشنگری بــرای آنها از اهداف 
و آرمــان هــای امــام خمینی؟رح؟ و انقلاب می  گفت. او بــرای نخستین بــار در 
مسجد »بابا سلمان« تکبیر و شعار مرگ بر شاه سر داد و مردم را به مبارزه 
علیه رژیم پهلوی ترغیب کرد. به همین سبب، برای مدتی از طرف پاسگاه 
شهریار مورد تعقیب قرار گرفت؛ اما از فعالیت های انقلابی دست نکشید 

و فعالانه در اغلب صحنه های انقلاب حضور داشت.1

رهبر انقلاب اسلامی فرمودند:

شما روایت کنید حقایق جامعۀ خودتان و کشور خودتان و انقلابتان 
را. شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت می کند.2

1. https://b2n.ir/k03787
2. بیانات در دیدار پرستاران و خانواده شهدای سلامت، 1400/9/21.
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موضوع: نقش مستمر و مؤثر »ملت مهربان« با سِلم و رفــق در 
تمدن  سازی برای ظهور

انگیزه
امشب شــبِ ســوز و گــداز اســت. امشب شب آه و معنویت و نماز شب 

است. امشب شب قرآن، شب انسان کاملِ کربلا، امام حسین؟ع؟ است.

آیت  الله وجدانی فخر؟رح؟ تعریف می کردند:

در یکی از روزهاى عاشورا، از نزدیک قبرستان نو )قم( عبور می کردم. 
ــدم. پس از ســلام و احوال پرسی  مه طباطبائی؟رح؟ را دی

ّ
اســتــادم علا

آرى. فرمود:  . چه روزى اســت؟ گفتم:  به من فرمود: می دانی امــروز
مــی  دانــی در روز عــاشــورا، زمین و آسمان بر امــام حسین؟ع؟ گریه 
غ  هاى بیابان بر ایشان گریه  می  کنند؟ گفتم: آرى. فرمود: می  دانی مر
می  کنند؟ گفتم: آرى. فرمود: می دانی ریگ  هاى بیابان گریه می  کنند؟ 
آرى. )البتّه من به احترام استاد. هر چه می  گفتند. تصدیق  گفتم: 
مه دست برد و سنگی از روی زمین برداشت و 

ّ
می  کردم( سپس علا

با دست آن را مانند پنیر باز کرد و قطره خونی را در آن نشان داد و 
1! فرمود: این  طور

1. دانشنامه امام حسین؟ع؟ ج7 ص 421 .
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ى
َ
أ رَ ــمّــا

َ
»فَــل همه مقاتل مصیبت ســوزنــاک روز عــاشــورا را1 نــقــل کــرده انــد: 

«؛ )هنگامی که حسین؟ع؟ 
ُ

القَلیل
َ

تِهِوأصحابِهِإلّا هُلَِمیَبقَمِنعَشیرَ
َ
الُحسَیُن؟ع؟أنّ

دید از خاندان و یارانش جز اندکی باقی نمانده(، برخاست و ندا داد: »هَل
مِرَسولِالِلَّه؟«؛ )آیا کسی مدافع حرم پیامبر خدا؟ص؟ هست ؟(.  عَنحَرَ مِنذابٍّ
دٍ؟«؛ )آیا یکتاپرستی هست ؟(. »هَلمِنمُغیثٍ؟«؛ )آیا فریادرسی  »هَلمِنمُوَحِّ
النّاسُبِالبُکاءِ«؛  هست ؟(. »هَــلمِنمُــعــیٍن؟«؛ )آیــا یــاورى هست ؟(. »فَــضَــجَّ

)مردم با صداى بلند، گریه کردند(.

ــرِّجــالِ«؛ 2 )آن  گــاه  مِــنَال
ً
ــدا أحَ میَــرَ

َ
التَفَتَالُحــسَــیُن؟ع؟عَــنيََمینِهِوشِِمــالِــهِ،فَل َّ

ُ
»ثُم

حسین؟ع؟ به چپ و راستش نگریست و هیچ مردى را ندید(. در این هنگام 
علی بن الحسین، زین العابدین؟ع؟ که سنّش از علی  اکبر شهید، کمتر بود 
در بستر بیماری بود و نسل خاندان محمّد؟عهم؟ از طریق او استمرار یافت، 
عَلَىحَملِسَیفِهِ«؛ )ولی نمی توانست شمشیرش  بیرون آمد: »فَکانَلایَقدِرُ
ارجِــع!«؛ )و امّ   کلثوم پشت سرِ  کُلثومٍتُناديخَلفَهُ:یابُــنَِّيَّ  مُّ

ُ
را حمل کند(. »وا

ینِّياقاتِلبَیَنیَدَيِ تاه،ذَر :یاعَمَّ
َ

او فریاد می زد: اى پسر عزیزم! بازگرد(. »فَقال
ابنِرَسولِالِلَّه«؛ )علی گفت: اى عمّه! بگذار پیش روىِ فرزند پیامبر خدا؟ص؟ 
رضُخالِیَةًمِن

َ
تَبقِىالْأ

ّ
دّیهِ،لِئَلا کُلثومٍ،خُذیهِورُ الُحسَیُن؟ع؟:یاامَّ

َ
بجنگم(. »فَقال

آله«؛3 )حسین؟ع؟ فرمود: اى امّ  کلثوم! او را بگیر  دٍصلَىاللَّهعلیهو مَّ نَسلِآلِمُُحَ
و بازگردان تا زمین، از فرزندان خاندان محمّد؟ص؟ تهی نمانَد.

و حسین فاطمه، یکّه و تنها در پهنای صحرای کربلا.

« امام حسین؟ع؟ در  مِنناصر
ْ

کیست که حسین را یاری کند؟ فریاد »هَــل
پهنه تاریخ بلند است. مخاطب این یاری طلبی، کیست؟ حسین ما را صدا 

زده است؛ ما در کجای پاسخ به حسین زهرا؟عهما؟ هستیم؟

1. ابن  نما حلی، مثیر الأحزان، ص 70.
2. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج1، ص18.

3. خوارزمی، مقتل الحسین؟ع؟، ج2، ص32؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج45، ص 4۶.
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چرا با وجود اقوام مختلف در کوفه، ازجمله شیعیان، و در فشار بودن آنها1 
کسی حضور مؤثر نداشت؟ به این معنا که تاب و قرار نداشته باشد و برای 
امام حسین؟ع؟ کار کند. آیا فقط خواستن امام حسین؟ع؟ و نامه نوشتن 

برای ایشان کافی بود؟

اصلًا بگذارید سؤال را به روزرسانی کنیم: به راستی چه شده است که بعد از 
خ نداده  گذشت 1149 سال )شمسی( از غیبت حضرت؟عج؟، هنوز ظهور ر
است؟ چرا ما مردم در صحنه حضور نداریم با اینکه امام ندای هل من ناصر 
سر داده؟ آیا هنوز آماده نیستیم؟ این  همه از امامان وعده ظهور2 حضرت را 

داده اند؛ ولی چرا درختان خشکیدۀ ما به نسیم ظهورش طراوت نمی یابد ؟

اقناع
علقمه از امام باقر؟ع؟ برای روز عاشورا نقل کرده است: »کسی که پس از 
، زیارت عاشورا را بخواند، هزار هزار  سلام بر امام حسین؟ع؟ و دو رکعت نماز
حسنه به او عطا می شود؛ هزار هزار گناه از او محو می شود و هزار هزار درجه 
بالا می رود و از کسانی خواهد بود که در رکاب امام حسین؟ع؟ به شهادت 
رسیده اند و هم  درجه با آنان خواهد بود. همچنین او در ثواب تمام انبیا، 
رسولان و هر کس که امام حسین را از روز شهادتش تاکنون زیارت کرده 

است، شریک خواهد بود«.3

حضرت فرموده است: »ای علقمه! اگر توانستی هر روز از عمرت حسین؟ع؟ 
را با این زیارت نامه، زیارت کنی، این کار را انجام بده؛ پس برای تو ثواب تمام 
این زیارت هست«.4 »کسی که با این زیارت نامه، امام حسین؟ع؟ را در روز 

عاشورا از دور زیارت کند، تمام آن ثواب ها نیز برایش نوشته می شود«.5

1. ر.ک: باقر شریف قریشی، حیاة الامام الحسین؟ع؟، ج2، ص 445-432.
گی  های  گاهی بیشتر، ر.ک: مقاله »ویژ 2. دقت داشته باشید که عصر ظهور و آخرالزمان یکی نیست. برای آ

مهم عصر ظهور«، ماهنامه موعود، ش39، 1382ش
3. ابن قولویه، کامل  الزیارات، ص17۶.

4. شیخ طوسی، مصباح المتهجد، ج2، ص77۶ و 777.
5. ابن قولویه، کامل الزیارات، ص175.
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در زیارت عاشورا، درخواست  های زیادی از خداوند داریم و با معرفت پیدا 
کردن یا رسیدن به هر مقام، طالب مقام دیگری می شویم. اگر دقت کنید، 

« به سه شکل در زیارت عاشورا آمده است: می بینید که کلمه »ثار

 ، الِلَّه« است و زائر در ابتدای کار یكَیاثَارَ
َ
لامُعَل از سلام  ها در ابتدای زیارت »السَّ

خدا را خون خواه امام حسین؟ع؟ می خواند. در نیمه های زیارت که معرفت 
او بالاتر مــی رود و خود را آمــاده ظهور می کند، امــام زمــان؟ع؟ را خون خواه 
دٍ مَّ هْلِبَیْتِمُُحَ

َ
مِنْأ بَثاركَِمَعَإِمامٍمَنْصُورٍ

َ
زُقَنِِّيطَل نْیَرْ

َ
می خواند و می گوید: »أ

یْهِوَآلِــهِ«. در پایان، هم زمان با رسیدن به مقام صدّیقین و ارتقا 
َ
الُلَّهعَل

َّ
صَلَى

به مقام محمود، خودش را خون خواه امام می داند و واژه » ثــاری« را به کار 
يمَعَإِمَامٍهُدًيظَاهِرنٍَاطِقٍبِالَحقّمِنکُم«. بَثَارِ

َ
زُقَنِِّيطَل نْیرْ

َ
أ می   برد: »وَ

»ثاری« یعنی خونی که خون   خواهش من هستم؛ اما این را هم می داند که 
خودش به تنهایی نه قادر به خون خواهی امام از ظالمین جهان است و نه 
حق صدور حکم جهاد علیه آنان را دارد. لذا با حفظ مقام خون  خواه بودن 
برای خود، آن را به زمان ظهور موکول می کند تا در معیت امام زمان؟ع؟ به 

آن اقدام نماید.

و حسین زمان، یکه و تنها در پهنای زمان.

مقدمه  سازی ملت مهربان امام
این رزق خون خواهی به   تنهایی نمی  شود، بلکه باید »ملت مهربان« همه با 

هم برای مقدمه  سازی ظهور اعلام آمادگی کنند.

تشبیه مقدمه  سازی استقبال قهرمان، با استقبال از ظهور
دیده اید وقتی یک نفر مدال قهرمان جهان در هر رشته   ای کسب می   کند، 
اولًا در صداوسیما اطلاع  رسانی می شود و قبل از آمدن او، گروه استقبال 
در فرودگاه حاضر می شوند و با گل و شیرینی آمادهٔ استقبال از آن قهرمان 
می شوند. خوشا به حال افرادی که برای این مقدمه چینی مثل اسپند روی 
آتش قرار و آرام ندارند. برای ظهور هم باید »ملت مهربان« نقش خود را در 

برنامهٔ مقدمه  سازی برای ظهور پیدا کند.
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مشرق  زمین، مقدمه  ساز ظهور
فَیُوطّئونَ«.1  قِ الََمــشــرِ مِــن ــاسٌ ن ــرُجُ »یََخـ می فرمایند:  مهربانی ها؟ص؟  پیامبر 
طانَهُ«؛2 )از مشرق زمین، مردمی قیام می کنند و زمینه را براى 

ْ
سُل »للمَهدِيِّ

ظهورِ مهدى آماده می سازند(.

شهید محمودرضا بیضایی
»امید غلامی«، استاد دانشگاه و دوست شهید مدافع حرم »محمودرضا 

بیضایی« از ایشان نقل می کند:

باید به خودمان بقبولانیم که در این زمان به دنیا آمده ایم و شیعه 
هــم بــه دنــیــا آمــده ایــم کــه مــؤثــر در تحقق ظــهــور مــولا باشیم. امــام 
زمـــان؟عج؟ امـــروز ســربــاز بــاهــوش و پــای کــار مــی خــواهــد؛ آدمــی که 
ى«، الآن برای امام  مِّ

ُ
أ نْتَوَ

َ
بِِیأ

َ
شجاع و مرد میدان باشد. می گفت: »بِأ

زمــان؟عج؟ لازم اســت. الآن باید نسبت به اماممان ایــن جمله را 
بگوییم و این گونه باشیم برای حضرت. همه برنامه های محمودرضا 
هدفمند بود. هدفش، رضایت دل امام زمانش بود. دنبال گرفتن 
تأیید امام زمان بود. همیشه می گفت: »ما باید پرچم امام زمان را بالا 

ببریم.3

تلاش عماد مغنیه در آماده سازی زمینهٔ ظهور
همسر شهید عماد مُغنیه می گفت:

ازبس در صحنه حضور داشت، بیشتر در حال کار بود و کمتر به خانه 
می آمد. حتی هفته ها می گذشت و نمی دیدمش. دیگر خسته شدم 
ج زهرمار خسته کننده بود. دیگر صبرم  و در و دیوار برای من مثل بر

،إذاهیأته« )فراهیدى، العین، ج 7، ص4۶7(. ابن    اثیر  تُلكالْأمــر
ْ
ــأ ـ 1. خلیل بن احمد می نویسد: »وَطَّ

التّذلیل« )ابن  اثیر،  هىالتّمهیدو وْطِئَةِ،و حقیقت »توطئه« را آماده سازی دانسته است: »حقیقتهمنالتَّ
وْطِئَةِ: الکامل فی التاریخ، ج 1، ص53(. طریحی نیز به معنای یادشده اشاره کرده است و می نویسد: »التَّ

التمهید« )طریحی، مجمع البحرین، ج 1، ص442. التذلیلو
2. علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة، ج2، ص477.

3. https://b2n.ir/r23739
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سر آمــده، رفتم پیش عماد و سخت از او شکایت کــردم. لبخندی 
زد و گفت: پس چه کسی بــرای ظهور امــام زمــان؟عج؟ زمینه چینی 

می کند؟1

از جوانی تا پیری، به عشق یاوری
امام رضا؟ع؟ به نقل از پدران خویش؟عهم؟ فرمود: امیرالمؤمنین؟ع؟ یکی 
دُفِِي

َّ
کَانَیَتَجَل فِیهِوَ نُّ السِّ رَ

َ
ثّ
َ
قَدْأ از شیعیان خود را بعد از مدت  ها دید که »وَ

مَشْیِهِ«؛ اثرات پیری در او نمایان شده بود و با این حال در راه رفتن چالاکی و 
«؛ پیر شده   ای 

ُ
كَیَارَجُل سِنُّ ج می   داد. امام؟ع؟ به او فرمود: »کَبِرَ صلابت به خر

ؤْمِنِیَن«؛ در راه فرمانبری از شما  الَْمُ مِیرَ
َ
ای مرد. آن مرد عرض کرد: »فِِيطَاعَتِكَیَاأ

دُ« با این حال چالاکی و چابکی به 
َّ
تَتَجَل

َ
كَل

َ
ای امیر مؤمنین. امام فرمود: »إِنّ

ؤْمِنِیَن«؛ عرض کرد: علیه دشمنانِ شما  الَْمُ مِیرَ
َ
عْدَائِكَیَاأ

َ
أ

َ
ج می   دهی. »عَلَى خر

ةً«؛ در وجودت باقی مانده     ای از  جِدُفِیكَبَقِیَّ
َ
ای امیر مؤمنین. امام فرمود: »أ

ؤْمِنِیَن«؛ آن هم برای شماست  الَْمُ مِیرَ
َ
كَیَاأ

َ
زندگی می   بینم. عرض کرد: »هِيَل

ای امیر مؤمنین.2

انواع مردم نسبت به حضور
شب عاشورا و فردایش، زمــان موعود بــرای امتحان و ابتلای عظیم یاران 
امام حسین؟ع؟ در سال 60 هجری بوده است. امشب و فردا »عَرصـۀعَرضۀ
عُرضهها«بــرای من و شماست تا نشان دهیم در کــدام یک از دسته های 
یــاوری قــرار می گیریم. البته نکته مهم این است که فقط می   توانیم یاری 
و یاوری خودمان را قضاوت کنیم و امتیاز بدهیم و امتیازدهی به عملکرد 

دیگران با خدا و خود امام است.

الف( بار
ــار« هستند. افـــرادی کــه در ایــن جلسه هستیم، اگــرچــه از  دســتــه اول »بـ
خودمان بــرای یــاری راضــی نیستیم، اما دوســت داریــم رشد کنیم و جبران 

1. سید محمد موسوی، ابوجهاد؛ صد خاطره از شهید عماد مغنیه، خاطره شماره25.
2. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص302.
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گذشته را کنیم؛ ولی در جامعه اطراف ما، افرادی هستند که حتی دوست 
ندارند در برنامهٔ ظهور هیچ کاری برایشان تعریف شود؛ یعنی نمی خواهند 
برای ظهور قدمی بردارند. فقط هزینه ساز و به نوعی »بار« برای امام جامعه 
هستند! در زمان حضور خود امام معصوم هم چنین افرادی وجود داشتند.

شخصی به نام »هَرثمة بن سلیم« با اینکه از یــاران امیرالمؤمنین؟ع؟ در 
صفین بود، اما روز عاشورا در کنار پسر سعد قرار گرفت. هرثمه در آن روز 
با دیدن درختی، به یاد خاطره ای افتاد، و این یادآوری سبب دگرگونی درونی 
او شد و با جداشدن از سپاه کوفه، سوار بر اسب خود به دیــدار امام آمد 
و خاطرهٔ خود را بازگو کــرد. او گفت: هنگامی که همراه علی؟ع؟ از صفین 
برمی گشتم، ایــشــان در همین مــکــان، پــس از نــمــاز صــبــح، مشتی خاک 
برگرفت و با صــدای بلند فرمود: »خوشا به حال تو ای خــاک! گروهی از تو 

برانگیخته می شوند که بدون حساب وارد بهشت می گردند«.

آن  گاه امام حسین؟ع؟ پرسید: »حالا از حامیان پسر سعد هستی یا از یاران 
ما؟« هرثمه گفت: از هیچ یک! اکنون در اندیشه اهل وعیال خود هستم! 
امام فرمود: »پس با سرعت از این سرزمین بیرون برو؛ زیرا کسی که در اینجا 
خ جای خواهد داشت«.1  باشد و صدای ما را بشنود و ما را یاری نکند، در دوز
هرثمهٔ بی  سعادت، در این نقطه حساس، راه بی تفاوتی را پیش گرفت و از 
آن سرزمین با سرعت گریخت تا جان خود را حفظ کند. هرثمه تا اینجا فقط 
بار بود و امکان یار بودن هم برایش فراهم شد، ولی پا پس کشید. کسی که 

سرش را گرفته تا سنگ نخورد، دیگران برایش مهم نیستند.

ب( یار
دسته دوم، افــرادی هستند که سعی می کنند در ساخت تمدن اسلامی 
حضور داشته و یار و یــاور امــام باشند؛ چون امــام صــادق؟ع؟ هم دوست 
ــامَحَیَاتِِي«؛2 یعنی اگر درکش  یَّ

َ
دَمْتُهُأ َ کْتُهُلْخَ دْرَ

َ
أ داشت مثل اینها باشد: »لو

1. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 45، ص 255 و ج 32، ص 33 و 419؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج 
البلاغه، ج3، ص1۶9؛ شیخ عباس قمی، سفینة    البحار، ماده »هرثمّ.

2. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج51، ص148.
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 تمام عمرم در خدمتش بــودم. جالب است بدانیم که در 
ً
می کردم، حتما

لشگر امام حسین؟ع؟ هم آنهایی که توفیق حضور داشتند، از لحاظ درجه 
با یکدیگر متفاوت بودند؛ مثلا حرّ بن یزید ریاحی که در فرماندهی لشکر 
باطل قرار داشت، وقتی راه را بر امام بست، در اوج شقاوت قرار گرفت، اما 
زمانی که توبه کرد، به ابتدای درجه ایمان در جبهه حق راه یافت. از سوی 
دیگر حضرت ابالفضل؟ع؟ بود که تا انتهای درجه ایمان را که یک مأموم 
ه ایمان قرار گرفته بود. 

ّ
نسبت به امامش می تواند پیدا کند، طی کرد و در قل

ةِصَلبَالإيَمانِ«.1 نافِذَالبَصیرَ ّ نَاالعَبّاسُبنُعَلِيٍ امام صادق؟ع؟ فرمود: »کانَعَمُّ

پس امروز ما »ملت مهربان« با اینکه اختلاف درجاتی که با یکدیگر داریم، 
باید تلاش کنیم تا در لشکر امام زمان؟ع؟ قرار گیریم و نقش خودمان را در 
برنامهٔ ظهور بفهمیم و ایفای نقش کنیم. ولی اگر به همین مقدار بسنده 
، کسی اســت کــه تنها بــه فکر نجات  کنیم، کافی نیست؛ چــون یــار و یـــاور
خــودش اســت. البته ممکن است نتواند مسیر را تمام کند و یار و رفیق 

نیمه  راه بماند.

یار نیمه  راه

»ضحاک بن عبدالله مشرقی« ظهر عاشورا پیش امام حسین؟ع؟ آمد. او 
کسی بود که در حمله اول شرکت کرده بود. کسی که شجاعت نشان داد و 
ظهر عاشورا پشت سر امام حسین؟ع؟ نماز خواند. جلوی امام حسین؟ع؟ 
یکی را به قتل رساند و دست دیگری را قطع کرد. کسی که امام حسین؟ع؟ 
برای او دعا کرد. ببینید خوب شروع کرد، ولی آیا خوب هم تمام کرد؟ چنین 
کسی آمد پیش امــام حسین؟ع؟ بعد از این نبردها و شجاعت ها عرضه 
داشت: آقاجان! بیعت را از من برمی دارید؟! من می خواهم بروم. و رفت که 
رفت و امام را وسط معرکه تنها گذاشت؛ کسی که فراری جنگ روز عاشورا 
و یار نیمه راه بود. یاری که حاضر نشد حاضر و مؤثر باشد؛ کسی که اندک 
مقاومتی او را هفتادوسومین یار امام حسین؟ع؟ قرار می داد. آه ای زمانه! 

1. شیخ محمد سماوی، ابصار العین، ص30؛ ابن  عنبه، عمدة الطّالب، ص 35۶ .
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چگونه ما را از این رسوایی نجات می دهی؟!1

ما چگونه هستیم در این راه؟ یارِ همراه هستیم یا یارِ نیمه راه؟ آیا بالاتر از 
این دسته هم هست؟ دیدیم که فقط یار بودن ممکن است انسان را در 

نیمه راه وابنهد.

ج( یارآور
تنها  می کنند  سعی  که  کسانی  هستند؛  ــارآور«  ــ »ی اشخاص  ســوم،  دسته 
نباشند و دستِ  چند نفر دیگر را هم بگیرند و در جلسه امام حسین؟ع؟ 
شرکت دهند. البته قبلًا گفتیم که لازمــه چنین کــاری دیــد عاشقانه و در 

نهایت تکامل یکدیگر هست.

رحَبی«2 است. 
َ
نمونه عجیب در صحنه عاشورا »عبدالرحمان بن عبدالله ا

عبدالله علاوه بر اینکه برای امام حسین؟ع؟ یار بود، یــارآور هم بود. او به 
همراه مسلم و قیس بن مسهّر با هدف یارگیری برای امام به سمت کوفه 
حرکت کردند و نامه کوفیان را به امام حسین؟ع؟ رساندند. درست است 
که مردم امام را یاری نکردند، ولی برای یارگیری دغدغه داشتند و برای عمل 

مؤثر تلاش کردند .

ــارآوری داشتند، در جریان به ظاهر  چــون خــودشــان یــار بودند و دغدغه یـ
سخت کربلا تاب  آوردند. خوش به حال کسی که به مسجد می رود، به هیئت 
مــی رود و بقیه را نیز با خود همراه می کند. یا یک کتاب خوب که می بیند، 

معرفی می کند. اصلًا به فکرِ فکر مردم هم هست، نه فقط جسمشان.

احساس

سبقت و سرعت در یاری
با توجه به اینکه امتیازدهی به »یاری« با خود حضرات معصومین؟عهم؟ است، 

1. طبری، تاریخ الرسل والملوک، ج5، ص445.
2. طبری، تاریخ الرسل والملوک، ج5، ص352؛ شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص39؛ بلاذری، انساب الاشراف، 

ج3، ص159.
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افراد مختلف با یکدیگر مسابقه و مسارعه در یاری امام دارند و همه تلاش 
می کنند از یکدیگر جلو بزنند و بهتر برای امامشان کار کنند؛ چون در دعای 
هِ«؛ ما را از کسانی  یْهِفِِيقَضَاءِحَوَائِِجِ

َ
سَارعِِیَنإِل الَْمُ عهد از خداوند می   خواهیم »وَ

ادَتِهِ«؛ ما  ابِقِیَنإِلَیإِرَ السَّ قرار بده که برای انجام نیاز  های او سرعت می   گیرند. »وَ
را از کسانی قرار بده که برای انجام خواسته  های او سبقت می   گیرند.

بنابراین گاهی افرادی که ظاهرالصلاح نیستند و افرادی که گمان نمی   کنیم 
نزد امام جایگاهی داشته باشند، مقم والایــی دارنــد و امتیاز خوبی از امام 

کسب می  کنند.

سبقت کبوتربازها!
محمد بن سنان می گوید: عــده ای از کوفیان به امام صــادق؟ع؟ شکایت 
رَابَ«؛ 

َ
بُونَالشّ یَشْرَ

ً
قَوْما امِوَ مَّ َ صْحَابَالحْ

َ
أ وَ طَارَ الِسُالشِّ یَُجَ

َ
ل

َ
فَضّ الَْمُ کردند که »إِنَّ

مفضل با افراد پست و کبوترباز و شراب خوار نشست و برخاست می کند. 
الِسَهُمْ«؛ خوب است که نامه ای به او  یَُجَ

َ
لّا
َ
أ هُ مُــرَ

ْ
تَــأ  وَ یْهِ

َ
إِل نْتَکْتُبَ

َ
أ »فَیَنْبَغِى

بنویسید و به او دستور دهید با آنها ننشیند. امام صادق؟ع؟ نامه ای به 
مفضل نوشت و آن را مهر و موم کرد و به آنها داد و دستور داد که نامه را 
به دست خود مفضل بدهند. آنها هم با نامه نزد مفضل رفتند )در بین 
این جماعت، اشخاصی مانند زراره و عبدالله بن بکیر و محمد بن مسلم و 
ابوبصیر و حجر بن زائده بودند( و نامه را به او دادند. پس نامه را باز کرد و آن 

را خواند؛ در آن نوشته شده بود:

کَذَا...«؛ این و آن را بخر و فلان چیز  اشْتَرِ کَذَاوَ کَذَاوَ حِيِم،اشْتَرِ حْمنِالرَّ »بِسْمِالِلَّهالرَّ
وافِیهِ«؛ حضرت به چیزی از آن مطالبی که 

ُ
اقَال مِِمَّ

ً
لَاکَثِیرا وَ

ً
قَلِیلا یَذْکُرُ لَِمْ را بخر ... »وَ

آنها به حضرت درباره مفضّل گفته بودند، اشاره نکرد. وقتی مفضل نامه را 
خواند، آن را به زراره داد و زراره هم به محمد بن مسلم داد تا اینکه نامه نزد 


ٌ
همه دست به دست شد. مفضل گفت: چه می گویید؟ گفتند: »هَــذَامَال
فِِیذَلِکَ«؛ این  کَبَعْدُنَنْظُرُ نَرَا

َ
نُدْرکِْإِلّا یْکَ،لَِمْ

َ
إِل

َ
مِل ْ نَحَ مَعَوَ ْ نَجَ وَ نَنْظُرَ عَظِيٌمحَتّىَ

مال زیادی است. باید فکر و بررسی کنیم و جمع کنیم و هر چه داریم، برای 
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 تو را ببینیم 
ً
تو بفرستیم، و به چنین مالی دست نمی یابیم مگر اینکه بعدا

وْاعِنْدِیفَحَبَسَهُمْلِغَدَائِهِ«؛ همین 
َ

و در این باره با هم فکر کنیم. »حتّىتَغَدّ
که خواستند بروند و شروع به شور و گفت وگو کنند، مفضل به آنها گفت: 
حالا ناهار را پیش من باشید )بعد بروید و فکر و بررسی کنید(. مفضل آنها 
مْ،فَجَاءُوا ذِینَسَعَوْابِِهِ

َّ
صْحَابِهِال

َ
إِلَیأ

َ
ل

َ
فَضّ هَالَْمُ وَجَّ را برای ناهار نگه داشت. »وَ

کِتَابَ« و در پی همان رفقایی که اینها پیش امــام صادق؟ع؟  مْ یْهِ
َ
عَل

َ
أ فَقَرَ

بدگویی و سعایت آنها را کرده بودند، فرستاد. آنها )کبوتربازها( هم آمدند 
و مفضل نامه امام صادق؟ع؟ را برای آنها خواند. آنها از نزد مفضل رفتند 
برای تهیه پول و خرید کالاهای مکتوب در نامه. درحالی که مهمانان مفضل 
مْ وَاحِدٍمِنَّْهُ

ُّ
کُل

َ
ل مشغول ناهار بودند، آن جوانان لات و کبوترباز برگشتند »حَمَ


َ

ةَآلَافِدِرْهَمٍقَبْل عَشَرَ وَ دِینَارٍ فََىْ
ْ
ل
َ
واأ ،فَحَضَرُ کْثَرَ

َ
أ وَ

َّ
قَل

َ
أ وَ فَیْنِ

ْ
ل
َ
أ وَ

ً
فا

ْ
ل
َ
تِهِأ قُوَّ قَدْرِ

َ
عَلَى

ــغَــدَاةِ«؛ درحالی که هر کدامشان به انــدازه توانشان پول 
ْ
ــؤُلَاءِمِنَال غَهَ نْیَفْرُ

َ
أ

آورده بودند، و قبل از اینکه آنها ناهارشان تمام شود، در مجموع دوهزار 
دَهَؤُلَاءِمِنْعِنْدِی؟ طْرُ

َ
نْأ

َ
أ نّیِ و مُرُ

ْ
دینار و ده  هزار درهم آوردند. سپس گفت: »تَأ

صَوْمِکُمْ؟«؛ مفضل به آنها )زراره و ...( آیا  تِکُمْوَ
َ

تَاجُإِلَیصَلا الَلَّهتَعَالَییَُحْ نَّ
َ
ونَأ تَظُنُّ

می گوید من این جماعت را از نزد خودم برانم و دور کنم؟ فکر می کنید خدا 
به نماز و روزه شما نیاز دارد؟!1

شاید کسانی که در مجالس امام حسین ؟ع؟ شرکت می   کنند، ظاهرالصلاح 
نباشند، ولی اینها دوستدار امام هستند و نباید آنها را رد کرد؛ بلکه با آنها نیز 
باید مهربان بود و از میان آنها نیز باید برای امام یارگیری کنیم. در این روزگار 
آخرالزمان، این مسابقه و مسارعه هر روز شدیدتر و عیار افــراد شناخته  تر 
و ظرفیت  ها ظهور و بــروز جدی   تری پیدا می   کند. باید دقت کنیم از »ملت 
مهربان« اطرافمان در یاری امام مهربان جا نمانیم؛ وگرنه اگر در یاری و یارگیری 
کم گذاشتیم، قِصه پر غُصهٔ غُربتِ ولیِّ خدا، در طول تاریخ تکرار می   شود. از 
غربت 25ساله حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ و تنهایی امــام حسن؟ع؟ و به 

قربانگاه رفتن امام حسین؟ع؟ در روز عاشورا باید عبرت گرفت.

1. رجال کشی، ص32۶ ـ 327 .
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در برهه     ای از تاریخ آن قدر یاران ائمه کم بودند که امام باقر؟ع؟ 1  فرمودند: 
«؛ اگر امام به  اندازه اصحاب بدر یار داشتند، آن  هْلِبَدْرٍ

َ
ةُأ

َ
»إِذَااجْتَمَعَلِلامَامِعِدّ

، 313 نفر جنگ  تمدن و قیام و ظهور شکل می گرفت. منظور از اصحاب بدر
بدر هستند که تا آخرین  نفس پای رهبر خویش حاضر و مؤثر ماندند.

شاید باورتان نشود که در دوره امام صادق؟ع؟2 ایشان حتی هفده نفر یار 
دَاءِمَاوَسِعَنِّى ِ

ْ
کَانَلِىشِیعَةٌبِعَدَدِهَذِهِالْج وْ

َ
ل الِلَّهیَاسَدِیرُ واقعی هم نداشت: »وَ

ه، پیرو و یار داشتم، قیام 
ّ
! به خدا قسم اگر به اندازه این گل قُعُودُ«؛ ای سُدیر

ْ
ال

ه  را شمردم، به هفده عدد 
ّ
می کردم«. سُدیر می گوید بعد از این گفت وگو گل

رسید.

امــا در میدان عمل اهل  آمادگی می   کردند،  اعــلام  به  ظاهر  گاهی تعدادی 
نصرت و یاریِ عملی نبودند. قطعه     ای از تاریخ هست که انسان هر موقع 
می   خواند یا می   شنود، آه از نهادش بلند می   شود. امشب شب گریه است. 
جا دارد انسان ساعت  ها برای این بی   وفایی  ها اشک بریزد؛ آنجا که تاریخ 

طبری به نقل از سعد بن عبُیَده نقل می کند:

در کارزار کربلا عده ای از بزرگان کوفه بر بالای بلندی مشرف بر صحرای کربلا 
لنَصرَكَ«؛  أنــزِ 

هُمَّ
ّ
»الل ایستاده بودند و فقط می گریستند و دعا می کردند: 

ونَهُ خدایا! نصرت و یاری خودت را بفرست. گفتم: »یاأعداءَالِلَّه!ألاتَنزلِونَفَتَنصُر
«؛ ای دشمنان خدا! گریه و دعا چه فایده ای دارد؟ چرا یاری اش نمی کنید؟! 3

امــام حسین؟ع؟ یــار مؤثر که یــار آوری کند، می خواستند. امــروز در مورد 
امام زمان؟عج؟ هم همین طور است. برای امام عصرمان چند یار آورده ایم؟ 

«. قاضی  غْیِیرُ التَّ قِیَامُوَ
ْ
یْهِال

َ
وَجَبَعَل ثَلاثَةَعَشَرَ ائَةٍوَ ِ

ُ
ثَلاثُم هْلِبَدْرٍ

َ
ةُأ

َ
1. قَالَ الْبَاقِرُ؟ع؟: »إِذَااجْتَمَعَلِلامَامِعِدّ

نعمان تمیمی، دعائم الاسلام، ج1، ص342 .
ا مَّ

َ
یْنَافَل

َّ
صَل نَاوَ

ْ
ل نَزَ قُعُودُوَ

ْ
دَاءِمَاوَسِعَنِّىال ِ

ْ
کَانَلِىشِیعَةٌبِعَدَدِهَذِهِالْج وْ

َ
ل الِلَّهیَاسَدِیرُ ادِقُ؟ع؟: »وَ 2. قَالَ الصَّ

«. کلینی، الکافی، ج2، ص242. »جداء«  افَإِذَاهِىَسَبْعَةَعَشَرَ دَاءِفَعَدَدْتُِهَ ِ
ْ

الْج
َ

لاةِعَطَفْتُعَلَى فَرَغْنَامِنَالصَّ
جمع »جدی« به معنای بزغاله است.

:قُلتُ:یاأعداءَالِلَّه!ألا
َ

لنَصرَكَ.قال أنزِ
هُمَّ

ّ
یَبکونَ،ویَقولونَ:الل ِ

ّ
ل التَّ

َ
وُقوفٌعَلَى

َ
مِنأهلِالکوفَةِل

ً
أشیاخا 3. »إنَّ

ونَهُ؟!« )طبری، تاریخ الرسل والملوک، ج5، ص392(. تَنزلِونَفَتَنصُر
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این شعر، حال و روز امروز ما شده است:

ــــم ــردی ــ ک ــا  ــ ــف ــ ــــش ج ــق ــ ــق والانـــــــصـــــــاف در ح ــ ــحـ ــ الـ
ــم ــ ــردی ــ ک رهـــــــا  را  او  تــــنــــهــــایــــی اش  بـــــر  ــم  ــ ــل ــ ع بـــــا 

ــم ــ ــ ــرفـــت داری ــعـ ــم خـــیـــلـــی مـ ــ ــردی ــ ــی ک ــ احــــســــاس م
ــم ــ ــردی ــ ــی بـــــــــرای او دعــــــــا ک ــ ــاهـ ــ ــا کــــــه گــــــه گـ ــ ــجـ ــ آنـ

ــادش افــتــادیــم ــ ــ ــه ی ــ ــــد ک ــــه ش ــم چ ــی دانـ ــمـ ــی نـ ــاهـ گـ
کــــردیــــم صـــــــــدا  را  او  دردهـــــــــــــا  بـــــــــــرای  ــی  ــ ــ ــاه ــ ــ گ

ــان مــــــردم ــ ــرمـ ــ ــصـ ــ ــــت از یــــــــاد امــــــــــام عـ ــل ــ ــف ــ بــــــا غ
ــار بـــــلا کـــردیـــم ــ ــت ــ ــرف ــ ــدت گ ــ ــ ــن شـ ــ ــ ــود را بـــــه ایـ ــ ــ خـ

دل غــــــافــــــل ای   نـــــکـــــردیـــــم  او  بـــــــــــرای  کـــــــــــاری 
ــی اکـــتـــفـــا کـــردیـــم ــ ــال ــ ــــک وخ ــــش ــه گــــریــــه هــــای خ ــ بـ

ــرد ــ ــ ــد مُ ــ ــایـ ــ ــش مـــــــــادر ســـــــــــادات بـ ــ ــی ــ از شــــــــرم پ
ــا کـــردیـــم ــ ــد او ایــــن  گــــونــــه تـ ــ ــرزنـ ــ ــا فـ ــ ــه بـ ــ ــی کـ ــ ــت ــ وق

یارگیری خیلی مهم است. از همه ظرفیت ها باید استفاده کنیم. یک مقدار 
باید از کارهای کلیشه ای و کارهای کم بازده بیرون بیاییم و کاری کنیم که 
یک تنه در کنار »ملت مهربان« حضور فعال و مؤثر داشته باشیم. اگر فقط 
یک جــوی آب باشد، جــوی اســت؛ ولــی وقتی چند جــوی آب به هم متصل 
شوند، رودخانه و دریا می شود و می تواند سیل عظیمی به راه بیندازد. تا 
وقتی جوی آب هستیم، ظرفیت همان است؛ ولی وقتی دریا شدیم و ملت 
همدل، می توانیم سیل ایجاد کنیم. باید یارآور باشیم. باید برای نصرت و 

ظهور امام یارگیری کنیم. باید مقدمه ساز ظهور باشیم.

رفتار
ولی چ طور می توانم برای تمدن و ظهور حضرت آماده شوم و مؤثر باشم؟

) 1. خیرخواهی، نه تک روی )تربیت نیروی تمدن   ساز
پیامبر؟ص؟ راهی را معرفی می فرمایند که هر کس این روحیه را داشته باشد، 
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مانعی بــرای رفتن به بهشت نــدارد. در این روایــت، پنج راه بــرای این افراد 
می گوید که به یکی از آنها اشاره می کنیم.

ةِ«؛  مسٍلَِمیَُحجُبهُعَنِالَْجنَّ نبی مکرم اسلام؟ص؟ می فرمایند: »وأمّامَنأتَیالَلَّهبِِخَ
هر کس با پنج چیز نزد خدا بــرود، خداوند، او را از بهشت مانع نمی شود. 
ةِالَُمسلِمیَن«؛1 خیرخواهی نسبت به عموم مسلمانان؛ یعنی  صحُلِعامَّ »وَالنُّ
تک روی نمی کند و به فکر دیگران هم هست و دغدغه بقیه افراد جامعه 
را دارد و بی خیال نیست؛ یعنی ملت امــام حسین؟ع؟ خیرخواهِ دیگران 

می شود.

یکی از مــواردی که از مصادیق خیرخواهی اســت، تشکیل کانون، پاتوق، 
هیئت فرهنگی )هر چه اسمش را بگذارند( است که مختص خواهران و 
دختران نوجوان باشد و بتوانند تفریحات سالم و جذاب داشته باشند. ما 
از این محیط  ها و جمع  های سالم متناسب نوجوانان پسر هم نیاز داریم. 
در این پاتوق  ها کم   کم مهربانی نشر پیدا می کند و کار تربیتی از کارهای مؤثر 
و مستمر و عاقبت   به  خیر است. اگر در اینجا نوجوان  های درستی تربیت 
کنیم، ریل تمدن درســت می شود. البته افــراد چند نوع می توانند کمک 

کنند:

کمک فکری و مدیریتی: عده ای توانایی مدیریتی و اجرایی و فکری خوبی 
دارند. ایجاد یک پاتوق دخترانه برای کارهای تربیتی و یارآوری را آغاز کنند.

کمک پشتیبانی و مالی: عــده ای شاید حوصله چنین کــاری را ندارند، ولی 
با پول خودشان می توانند پشتوانه بــرای این کارها باشند. اصــلًا یکی از 
مهم ترین دغدغه راه انـــدازان چنین مجموعه هایی دغدغه مالی است و 

باید این   قدر تأمین بشوند که دیگر مشغولیت فکری نداشته باشند.

کمک در تأمین نیروی انسانی: کسانی که امکان دو کمک قبلی را ندارند، 

صحُلِرَسولِ صحُ[لِکِتابِالِلَّه،وَالنُّ صحُ]لِلَّه،وَالنُّ ةِ:فَالنُّ مسٍلَِمیَُحجُبهُعَنِالَْجنَّ 1. رسول  الله؟ص؟: »أمّامَنأتَیالَلَّهبِِخَ
ةِالَُمسلِمیَن« )محمد محمدی ری  شهری، دانشنامه قرآن و حدیث،  صحُلِعامَّ ،وَالنُّ مرِ

َ
صحُلِوُلاةِالْأ الِلَّه،وَالنُّ

ج۶، ص532(.
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ولی هر کار عملی باشد، می توانند انجام بدهند؛ مانند اینکه کسی عمل 
خیری را نشر بدهد، مثلًا کانال خوبی راه انــدازی کند یا محتوای مذهبی که 
دل شخصی را به سمت خدا متمایل کند، بارگذاری کند، مثلا دربــاره نماز 
یــا... در فضای مجازی عکس نوشته ای منتشر کند و  خواندنِ عاشقانه 
افــراد زیــادی با خواندن همان مطلب به نماز خواندن تشویق شوند. در 
این صورت، هم کسی که تشویق شده و نماز خوانده پاداش می گیرد و هم 
کسی که آن مطلب مفید درباره نماز را نشر داده است، مانند آن پاداش را 
دریافت خواهد کرد و هم کسی که این پُست را پسندیده و لایک کرده، عملًا 

راضی به این کار عظیم بوده. پس در ثواب آن ها شریک است.

ــارآور بــرای ایشان  امشب با ابی عبدالله قــرار بگذاریم از اینجا که رفتیم، ی
می   شویم.

2. احیای سنت وقف )پشتوانه تمدن(
راه دوم: ما عمر کوتاه، توشه کم، راه طولانی و خطر زیاد داریم. با وجود همه 
اینها، هدف بلندی مثل همین همدلی و مهربانی برای تمدن ظهور را هم 
داریــم. راه  حل تمام اینها که حتی باعث ایجاد اشتغال، فقرزدایی، تعدیل 
ثروت و آثار فراوان دنیوی دیگر می   شود، احیای سنت وقف بین مؤمنین 
یک جامعه است. در راهکار اول، نیرو برای تمدن ساخته می شود و در این 
راه، پشتیبان نیروی مردمی ایجاد می   شود. وقف باعث ازبین رفتن مالکیت 
شخصی و ایجاد مالکیت عمومی مــی  گــردد؛ یعنی »من«  ها در اینجا »ما« 
می   شود. وقف باعث می   شود نام انسان قرن  ها به نیکی باقی بماند و از این 
جهت شاید یکی از ماندگارترین اعمال صالح برای مؤمنان هوشمند است. 

یک حساب بانکی به پهنای ابدیت، وقف است. وقف   انواع مختلفی دارد:

وقف اموال
ممکن اســت توانایی وقــف امــلاک داشــتــه بــاشــد. اگــر در صحن مسجد 
گوهرشاد مشهد به طرف ضریح امام رضا؟ع؟ بایستید، تقریبا در طرف چپ 
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حرم مدرسه     ای ساخته شده است. این مدرسه توسط ندیمه1ٔ گوهرشاد با 
مصالح اضافی مسجد گوهرشاد ساخته شده است. نام این ندیمه »پریزاد 

خانم« است. پریزاد2 این مدرسه را همزمان با مسجد گوهرشاد ساخت.

ــک، گـــره مــالــی بــســیــاری از  ــوچ ــک تــکــه زمــیــن ک ــا وقـــف ی چــقــدر مـــی تـــوان ب
تشکل های فرهنگی را باز کرد. وقف، وام بی   اضطرار و سود سرشار است.

وقف فرهنگی
ممکن است توانایی وقف فرهنگی داشته باشد؛ یعنی وقفی که باعث 
تصحیح فکر و نگرش انــســان  هــا شــود. یــک کتاب بــرای تصحیح و رشد 
فکری دیگران وقف کند. یا می   تواند واقف یک جلسه مهارت خانواده یا 

مهارت  های قبل از ازدواج شود و واسطه ازدواج یک عروس و داماد شود.

وقف جان و نفس
یعنی کسی خودش را وقف خدا و اهل  بیت؟عهم؟ کند. علامه عسگری؟رح؟ که 

حدود 50 تا 60 جلد کتاب برای احیای دین و تشیع نوشته است، می   گوید:

در اوایل جوانی در سامراء روی پیشانی  ام با انگشت نوشتم: وقف 
ج  برای اهل  بیت؟عهم؟ و شیعیانش و تا الان هم جای دیگری او را خر

نکرده ام.3

کسی که بتواند خــودش را وقف خدا و اهل  بیت؟عهم؟ کند، یکی از سطوح 
بالای وقف است. مثل اینکه والدین، فرزندان خود را طوری تربیت کنند که 

1. در اصطلاح درباریان، زنی که مصاحب و همراه و همراز ملکه یا دیگر زنان برجسته دربار است ـ خادمه.
2. مدرسه پریزاد از بناهای شاهرخ تیموری )807-850ق( در مشهد، واقع در مجموعه آستان قدس 
گوهرشاد آغا، همسر شاهرخ تیموری از سلسلۀ تیموریان بوده  که بانی آن پریزاد، ندیمۀ  رضوی است 
است. او این مدرسه را همزمان با برپایی مسجد گوهرشاد و از باقی ماندۀ مصالح آن بنا نهاد. پریزادخانم از 
نوادگان »ربیع بن خَیثَم« معروف به »خواجه ربیع« )متوفی ۶1 یا ۶3ق( و همسر »میرزا میرک حسینی«، 
متولی مزار خواجه  ربیع بود. پریزاد طبق وقفنامه ای مفصل که نسخه اصل آن در اداره اوقاف خراسان 
موجود است، تولیت این مدرسه و موقوفات بسیار آن را که برای مستمری ماهانه طلاب و دیگر هزینه ها 

منظور داشته بود، به همسرش تفویض کرد )حکیم الممالک، روزنامه سفر خراسان، 599(.
http://fna.ir .3. فرزند علامه، »ضیاءالدین عسگری« در همایش گرامی داشت مرحوم علامه عسگری



مجلس دهم   |   یاوری ملت مهربان برای امام مهربان   |   251 

امام زمان؟عج؟ نوجوانشان را به عنوان طلبه حوزه  های علمیه بپذیرد، تا 
اولا خودشان را به عنوان یار امام عصر؟عج؟ تربیت کنند و ثانیا با معارف 
دینی بتوانند از جامعه بــرای یــاری امــام، یارگیری کنند؛ خصوصا بتوانند از 
طریق سخنرانی و روضه برای امام حسین؟ع؟ دل  های بسیاری را به صاحب 
کربلا گره بزنند و دستی را در دست امام حسین؟ع؟ قرار دهند. در تشرفی 
حضرت  محضر  بــه  طباطبائی(  علامه  )بـــرادر  طباطبائی  الهی  آیـــت الله  کــه 

بقیةالله؟عج؟ داشتند، حضرت به ایشان فرمودند:

»اگر مشکل و گرفتاری داشتید، خدا را قسم بدهید به ریزه خواران 
سفرهٔ مــا«. آیــت الله الهی طباطبائی فرمودند: با وجــودی که منظور 
از لــســان شــریــف خــودشــان  امــا می خواستم  را فهمیدم،  حــضــرت 
بشنوم! ســؤال کــردم: آقا جــان! ریــزه  خــواران سفره شما چه کسانی 
هستند؟ حضرت فرمودند: »همین طلبه ها«. سؤال کردم: آقا جان! 
آنها راضــی هستید؟ حضرت سکوت کردند و بعد از تأملی  شما از 

فرمودند: »ما کسی را غیر از آنها نداریم«.1

ذکر مصیبت
اما یکی از کسانی که تمام وجودش را وقف کرد تا این  گونه وقف را یاد بدهد، 
خود ابی عبدالله است. عجب وقفی! آقاجان من بمیرم که کسی یارآور نشد. 

در و دیوار هیئت امشب مصیبت می خواند.

 جوانمرد بود، اولین 
ً
شهید »داوود جوانمرد«2 که مثل فامیلی اش واقعا

شهید رسانه ملی مدافع حرم است. می گویند:

وقتی عـــزاداری می کرد، در حال خــودش نبود. حتی گاهی از هیئت 
ــزاداری بــود. یک  بار که از  برمی گشت، ولی باز هم در حال و هــوای ع

1. محمدتقی صرفی پور، پای درس علما، ص ۶57.
2. داود جوانمرد نخستین شهید مدافع حرم رسانه ملی است که در سوریه از ناحیه سر مورد اصابت گلوله 
، باز مبارز  قرار گرفت و شهید شد. وداع او در آخرین پیام هایش با یار دیرینش: »حرمله و عمر سعد و شمر
می طلبند؛ کاروان زینبیه در حرکت است؛ خانم هل من ناصر می گوید. می روم تا انتقام سیلی زهرا؟س؟ را 

بگیرم. تا یار که را خواهد و میلش به که باشد«.
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گفت:  شـــده.  سفید  و  خشک  لب هایش  دیـــدم  برگشت،  هیئت 
مامان خیلی تشنه ام. گفتم: این همه آب و شربت پخش می کنند، 
چرا نخوردی؟ چرا به خــودت ظلم می کنی؟ گفت: مامان، مگر امام 

حسین ؟ع؟ با لب  تشنه به شهادت نرسید؟!1

کرد  ، روضــۀ تشنگی و شهادت این  طور خرابتان  بگوییم ای شهید عزیز
و نتوانستید هیچ چیز بخورید. اگر روضــۀ تیر خــوردن امــام حسین؟ع؟ را 
می   شنیدید چه کار می کردید؟ آقا جان! یاران و یارآورها کجا بودند که این  طور 
تیر زدند. نوشته اند در روز عاشورا به امام حسین؟ع؟ چند تیر کاری زدند. 

دلش را دارید بگویم:

1. تیر به قلب2
خوارزمی در »مقتل الحسین؟ع؟«3 نقل می کند:

آنجا که امام در بین این جنگ می   خواستند استراحت کنند، زیرا بر 
اثر نبرد، کم توان شده بود، به استراحت ایستاد. در همین هنگام 
سنگی آمد و به پیشانی  مبارکش اصابت کرد و خون از پیشانی جاری. 
پیراهن خود را گرفت تا خون را پاک کند، که تیرى با پیکانِ سه شاخۀ 
آهنین و مسموم آمد و در قلبش)سینه یا محدوده قلب( نشست.

1. https://www.abrobad.net/fa-ir/Article/Details/thirsty-lips
2. در صورت درستی این بخش از گزارش، مقصود، اصابت تیر به ناحیۀ قلب است، نه خودِ قلب، چنان  که 
گر قلب ایشان مورد  در گزارش المناقب، محلّ اصابت، سینۀ امام؟ع؟ ذکر شده است. بدیهی است که ا

اصابت قرار می گرفت، فرصتی براى اقدامات بعدى ـ که در گزارش آمده ـ وجود نداشت.
تِ

َ
فَوَقَعَعَلَٰىجَبَُهتِهِ،فَسال واقِفٌإذأتاهُحَجَرٌ یحُ،وقَدضَعُفَعَنِالقِتالِ،فَبَینَماهُوَ 3. »فَوَقَفَ]الُحسَیُن؟ع؟[یَستَر


َ

هُثَلاثُشُعَبٍ،فَوَقَعَفِيقَلبِهِ.فَقال
َ
دٌمَسمومٌ،ل

َ
دّ تاهُسَهمٌمُُحَ

َ
وبَلِیَمسَحَعَنجَبَُهتِهِ،فَأ

َ
خَذَالثّ

َ
ماءُمِنجَبَُهتِهِ،فَأ الدِّ

میَقتُلونَ ُ مُأنّهَ
َ
كَتَعل

َ
ي!إنّ

ٰ
:إلِه

َ
ماءِ،وقال ةِرَسولِالِلَّه.ورَفَعَرَأسَهُإلَیالسَّ

َّ
الُحسَیُنعلیهالسلام:بِسمِالِلَّهوبِالِلَّه،وعَلَٰىمِل

کَالمیزابِ،فَوَضَعَ مُ
َ

همَوأخرَجَهُمِنوَراءِظَهرهِِ،فَانبَعَثَالدّ أخَذَالسَّ َّ
ُ

غَیرُهُ،ثُم ٍ
رضِابنُنَبِِيّ

َ
یسَعَلَٰىوَجهِالْأ

َ
رَجُلاًل

ا مَّ
َ
،فَل

ً
الُْجرحِثانِیا

َ
وَضَعَیَدَهُعَلَى َّ

ُ
ارَجَعَمِنذلِكَقَطرَةٌ،...ثُم

َ
ماءِفَم رَمىبِِهاإلَیالسَّ

ً
تدَما

َ َ
اامتَلَأ مَّ

َ
الُْجرحِ،فَل

َ
یَدَهُعَلَى


َ

:یارَسول
ُ

وأنَامَُخضوبٌبِدَمي،وأقول
ً
دا مَّ کونُحَتّىألقِىجَدّيمُُحَ :هکَذاوَالِلَّهأ

َ
طَخَبِِهارَأسَهُولِحیَتَهُ،وقال

َ
تل

َ َ
امتَلَأ

نِّيفُلانٌوفُلانٌ« )خوارزمی، مقتل الحسین؟ع؟، ج2، ص34؛ سید بن طاووس، الملهوف، ص172(.
َ
الِلَّه،قَتَل
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2. تیر به پیشانی
دومین تیر را ابن  عثم کوفی چنین نقل می کند:1

همین که امــام حسین؟ع؟ تنها به طــرف فــراتْ یــورش مــی بُــرد، به 
او حمله می کردند تا او را از رسیدن به آب بــازدارنــد. پس مــردى از 
آنان ـ که کنیه اش ابوحُتوف جُعْفی بود ـ تیرى انداخت و بر پیشانی 
حسین؟ع؟ نشست. حسین؟ع؟. تیر را بیرون آورد و آن را انداخت. 

خون بر صورت و محاسنش سرازیر شد.

جلوی  توانستند  نمی  ــت.  اس امیرالمؤمنین؟ع؟  پسر  ــت؛  اس حیدر  یَــل 
حضرت بایستند و با حضرت رودررو بشوند. شمر دستور تیراندازی داد.

ــم ــی ــراس ــه ن خـــــون  از  کــــه  ــم  ــیـ ــردلانـ ــیـ شـ آن  از  مــــا 
ــم ــیـ ــواهـ ــخـ نـ و  نـــــــداریـــــــم  مُـــــلـــــک  و  ــه  ــ ــل ــ ــائ ــ ع مــــــا 

ــم ــیـ ــلاصـ کــــــه از قــــیــــد خـ ــم  ــ ــی ــ ــاص ــ ــص ــ مــــــا یــــــــار ق
ــی بــــــــاک نـــــداریـــــم ــ ــس ــ ــم ز ک ــ ــری ــ ــی ــ ــهٔ ش ــ ــج ــ ــن ــ مــــــا پ

این روضه، متن تاریخ نیست؛ روضه امام زین    العابدین؟ع؟ با واسطه دو 
معصوم هست. همان  جا که امام دیگر یاری نداشتند.

3. تیر به گلو
، از امــام صــادق، از  شیخ صــدوق در »امــالــی«2 به نقل از عبدالله بن منصور

، از جدّش امام زین  العابدین؟عهم؟ می   فرماید: پدرش امام باقر

مِنَُّهمبِسَهمٍ-یُکَنّّى
ٌ

رَمىرَجُل َّ
ُ

یهِحَتّىأحالوهُعَنِالماءِ.ثُم
َ
لواعَل الفُراتِحَمَ

َ
]الُحسَیُن؟ع؟[بِنَفسِهِعَلَى

َ
ماحَمَل

َّ
1. »کُل

ماءُعَلَىوَجهِهِ تِالدِّ
َ
همَفَرَمىبِهِ،فَسال همُفِيجَبَُهتِهِ،فَنَزَعَالُحسَیُنعلیهالسلامالسَّ -فَوَقَعَالسَّ أبَاالُحتوفِالُْجعفِِيَّ

حصِهِم
َ
فَأ هُمَّ

ّ
غاةِ،الل ىماأنَافیهِمِنعِبادِكَهؤُلاءِالعُصاةِالطُّ كَتَر

َ
إنّ هُمَّ

ّ
الُحسَیُنعلیهالسلام:الل

َ
ولِحیَتِهِ.فَقال

مأبَدا« )ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج5، ص117؛  ُ لَهَ ،ولاتَغفِر
ً
عَلَىوَجهِالْأرضِمِنَُّهمأحَدا ،ولاتَذَر

ً
،وَاقتُلهُمبَدَدا

ً
عَدَدا

خوارزمی، مقتل الحسین؟ع؟، ج2، ص34(.
دِ

َ
كَتَرىمایُصنَعُبِوَل

َ
إنّ :اللهُمَّ

َ
ماءِ،فَقال فَعَرَأسَهُإلَیالسَّ ،فَرَ

ً
ىأحَدا وشِِمالاًولایَر

ً
الُحسَیُنعلیهالسلاميََمینا 2.نَظَرَ


َ

همَفَرَمىبِهِ،وجَعَل خَذَالسَّ
َ
عَنفَرَسِهِ،فَأ رهِِ،وخَرَّ

َ
کِلابٍبَینَهُوبَیَنالماءِ،ورُمِيَبِسَهمٍفَوَقَعَفِينَح بَنو

َ
كَ.وحال نَبِیِّ

خٌبِدَمي« طِّ
َ
جلوأنَامَظلومٌمُتَل و :ألقَِىالَلَّهعز

ُ
یَقول طَخَبِِهارَأسَهُولِحیَتَهُ،وهُوَ

َ
تل

َ َ
اامتَلَأ مَّ

َ
هِ،فَل مَبِکَفِّ

َ
الدّ قِّىَ

َ
یَتَل

)الأمالی، صدوق: ص 22۶ ح 239، بحار الأنوار: ج 44 ص 321(.
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حسین؟ع؟ به چپ و راست نگریست و کسی را ندید. سرش را به 
سوى آسمان بالا بُرد و گفت: »خدایا! تو می بینی که با فرزند پیامبرت 
چه می کنند«. قبیلۀ بنی   کِلاب، میان حسین؟ع؟ و آب، مانع شدند. 
تیرى به سوى او پرتاب شد که بر گلویش نشست و از اسب بر زمین 

افتاد.

دهــــم روز  ظــــهــــر  کــــــه  مــــقــــاتــــل  ــد  ــ ــه  انـ ــ ــتـ ــ ــوشـ ــ نـ
آمـــد زبــــــــان  ــر  ــ بـ داغ  ایــــــن  از  ــه  ــ کـ روضـــــه  هـــــا  ــه  ــ چـ

ــی بـــود ــافـ ــه تـــیـــر کـ ــ ــدف را س ــ ــه هـ ــ ــــه ســـیـــب را س س
ســــــه بــــــــار تــــــیــــــرانــــــداز هــــــربــــــار بــــــا کـــــمـــــان آمــــد

ــد کـــــه شــــاهــــی ز صــــــدر زیــــــن افـــتـــاد ــ ــه  ان ــ ــت ــ ــوش ــ ن
اگــــــــر غــــلــــط نــــکــــنــــم، عــــــــرش بــــــر زمـــــیـــــن افــــتــــاد

4. تیر بر دهان
ابن  اثیر در »الکامل فی التاریخ«1 می   نویسد:

تشنگی حسین؟ع؟ شـــدّت گــرفــت. نــزدیــک فـــرات شــد تــا آبــی بیاشامد. 
حُصَین بن نُمَیر )لعنه الله( تیرى به سوى ایشان انداخت که به دهانش 

اصابت کرد.

 عَطَشُ الحُسَینِ؟ع؟ فَدَنا مِنَ الفُراتِ لِیَشرَبَ ، فَرَماهُ حُصَینُ بنُ نُمَیرٍ بِسَهمٍ فَوَقَعَ فی فَمِهِ ، فَجَعَلَ 
َ

1. اشتَدّ
هُمَّ إنّی أشکو إلَیکَ ما یُصنَعُ بِابنِ 

ٰ
ماءِ ، ثُمَّ حَمِدَ الَله وأثنیٰ عَلَیهِ ، ثُمَّ قالَ : اللّ مَ بِیَدِهِ ورَمیٰ بِهِ إلَی السَّ

َ
ی الدّ

َ
یَتَلَقّ

ذی رَماهُ رَجُلٌ مِن بَنی أبانِ بنِ 
َ
هُمَّ أحصِهِم عَدَداً، وَاقتُلهُم بَدَداً، ولا تُبقِ مِنهُم أحَداً. وقیلَ : الّ

ٰ
کَ ، اللّ بِنتِ نَبِیِّ

دارِمٍ« )طبری، الکامل فی التاریخ، ج2، ص571 و ج5، ص449(.
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یـــت  مـــدیـــر در  زنـــــــان  ــش  ــقـ نـ
عــــــــــــــواطــــــــــــــف جــــــامــــــعــــــه





انگیزه

ندای عبرت
اگــر نسیم عاشورا تکرار نمی  شد، تکلیف ما  امشب شب خاصی اســت. 
نی« امام حسین؟ع؟ در عصر  یَنصُرُ مِنناصرٍ

ْ
سبک بود؛ اما هنوز ندای »هَل

عاشورا شنیده می  شود و همهٔ ما مخاطب این ندا هستیم و امــام همهٔ 
ما را صدا زده است و داستان سراسر عبرت کوفه و کوفیان در پیش روی 
ماست و اگر غفلت کنیم، چه  بسا غفلتی که به اندازهٔ ابدیت بین ما و امام 

فاصله می  اندازد.

ینب کبری؟عها؟ رسالت عقل و عاطفه ز
یـــاران سیدالشهدا؟ع؟ شهید شــده   انــد،  امــا شــام غریبان اســت و تمام 
خیمه   ها سوخته، اموال غارت شده، نوامیس و فرزندان به اسارت گرفته 
ــارات ما اعظم مصائب است:  ــات و زی شده  اند. مصیبتی که به تعبیر روای
رْض«.1 ظاهر 

َ
مَاوَاتِوَالْْأ یعِالسَّ فِِیجََمِ مِوَ

َ
سْلا افِِیالْإِ تََهَ یَّ زِ عْظَمَرَ

َ
أ عْظَمَهَاوَ

َ
»مُصِیبَةًمَاأ

امر چیزی جز شکست نیست. اما عقیلهٔ بنی  هاشم حضرت زینب کبری؟عها؟ 
چه می کند؟ انسان متحیر و عقول از درک ایشان عاجز است. یک زن و این 
همه مصیبت! چندین مصیبت در یک بعدازظهر برایش اتفاق می  افتد؛ 
فرزندانش شهید می  شوند؛ برادرانش شهید می  شوند؛ برادرزاده هایش 

1. ابن قولویه قمی، کامل الزیارات، زیارت عاشورا.
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شهید می  شوند. یکی از این مصیبت   ها کافی است تا مدت   ها بانویی را 
زمین  گیر کند.

اما از امشب تا زمان عروج آسمانی حضرت زینب؟عها؟ می  توانید، ظهور و بروز 
نقش بی  نظیر یک زن در ساحت عقل و عاطفه را به تماشا بنشینید. یک  جا 
در مجلس یزیدیان و در مقام خطابه و رویارویی با آنان، گویی طنین صدای 
امیرالمؤمنین؟ع؟ در خطبه   ها به گوش می  رسد و یک  جا در کنار کــاروان 

اسرای سیدالشهدا؟ع؟ اوج مهربانی و محبت است.

نقش محوری و رسالت یک زن در جامعه، که حضرت زینب؟عها؟ در عاشورا 
اوج و حدّ اعلای آن را به نمایش گذاشت.

بله، می  شود فقط اشک ریخت و شکست و مغلوب عواطف شد. در این 
صورت اطرافیان هم می  شکنند و این وسیله  ای می شود برای سوءاستفاده 
ظالمین، اما می  شود مانند حضرت زینب کبری؟عها؟ کوه صبر بود و عواطف 

را مدیریت و ظالمین را مغلوب کرد.

این  اوج  می  کند؟  مدیریت  را  صحنه   ها  چگونه  زینب؟عها؟  حضرت  ببینید 
مدیریت را در کاخ یزید ملعون نشان می  دهد و ماجرا برعکس می  شود.؛ تا 
، یزید و سپاهیانش پیروز میدان بودند، اما صحنه تغییر  آن لحظه در ظاهر
می  کند؛ محاصرهٔ تبلیغاتی شکسته و حق معرفی می  شود و ظالم رسوا 

می گردد.

اما نقش محوری یک زن چیست که زینب کبری؟عها؟ به تأسی از مادرشان 
حضرت زهرا؟عها؟ در اوج، این نقش را ایفای می  کند؟

در شب   های گذشته گفتیم که همه ما باید بر محور این فراز زیبای زیارت 
کمْ« بر محور ولایت، پیوند اخوت خود را محکم کنیم  نْسالََمَ مٌلَِمَ

ْ
عاشورا »سِل

و بر همین محور در روز قیامت هم ایمن هستیم. امشب می  خواهیم 
بگوییم نقش زن در جامعه  ای که با امــام سِلم و آشتی اســت، مدیریت 
مدیریت  الگوی  بزرگ ترین  زینب؟عها؟  حضرت  و  اســت  اجتماعی  عواطف 

عواطف جامعه هستند.
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ی محبت و عطوفت خدا در زن. زن یک قدرت پنهان و بزرگ 
ّ
الله اکبر از تجل

و بی   بدیلی دارد که می  تواند جامعه  ای را تحت تأثیر قرار دهد. زن با قدرت 
عاطفهٔ خود، که خدای متعال در وجود او به ودیعه نهاده و مخصوص زن 
اســت، همراه با ایمان عمیق، همراه با اتکا به خداوند و همراه با عفت و 
پاکدامنی که فضای پیرامون او را نورانیت می  بخشد، می  تواند در جامعه یک 
نقش استثنایی ایفا کند و هیچ مردی قادر به ایفای چنین نقشی نیست. 
مثل کوه استواری از ایمان، در عین حال مثل چشمهٔ جوشانی از عواطف و 
محبت و احساسات زنانه، تشنگان و محتاجان نوازش را از چشمه صبر و 

حوصله و عاطفه خود سیراب می  کند.1

بر حسب قابلیت   های تکوینی، مــردان مظهر قــدرت  ورزی و اقتدارند که به 
سَاءِ«2 و زنان، مظهر مهرورزی، عطوفت  النِّ

َ
امُونَعَلَى قَوَّ

ُ
جَال لرِّ

َ
تعبیر قرآن کریم »ا

و ظرافت هستند و همان طور که در تغییرات اجتماعی، مدیریت عزم   ها و 
اراده   ها و تجمیع قدرت   ها لازم است، مدیریت عاطفه   ها و متمرکز کردن آنها 
نیز ضرورت دارد؛ یعنی هویت کاربردی زن و خانواده بر محور »رهبری عواطف 
مٌ

ْ
»سِل اجتماعی« توسط زن، بــرای ایجاد وحــدت کلمه بین مؤمنین یعنی 

بَکمْ« شکل  نْحارَ کمْ« و تقابل با دستگاه طواغیت یعنی »حَرْبٌلَِمَ نْسالََمَ لَِمَ
می  گیرد که از مدیریت عواطف جامعه زنان آغاز می  شود و با تأثیرگذاری بر 
عواطف کل جامعه امتداد می  یابد. »ملت مهربان« به عطوفت زنان نیاز دارد. 

در کنار آن، نقش مرد هم بی بدیل است. نقش مرد مدیریت اقتدار است.

چقدر این تعبیر زیباست و فقط از زبان شخصی فهیم همچون معمار کبیر 
انقلاب یعنی امام خمینی؟رح؟ صادر می  شود که می  فرمایند:

زن نقش بزرگی در اجتماع دارد؛ زن مظهر تحقق آمــال بشر است؛ 
زن پرورش دهندهٔ زنان و مردان ارجمند است. از دامن زن، مرد به 

معراج می  رود.3

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، 10/۶/ 139۶.
2. نساء، 34.

3. صحیفه امام خمینی؟رح؟، ج7، ص341.
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اگر زن در نقش خود در جامعه  ای فعال نباشد، مرد به  تنهایی نمی  تواند 
تأثیری کامل در رشد جامعه داشته باشد؛ چراکه این دو مکمل یکدیگرند. 

اما چرا در جامعه، یک نگاه فراگیر به جایگاه عاطفی زن وجود ندارد؟

اقناع

نشناختن جایگاه زن
مهم ترین دلیل آن، نداشتن علم و اشــراف و توجه به این جایگاه است. 

دین مقدس اسلام برای جبران این جهل، دو کار می  کند:

الف( اصلاح ذهنیت غلط
ابتدا ذهنیت غلطی که در مورد ارزش و جایگاه زن نسبت به مرد بوده است 

را اصلاح می  کند.

ملاک ارزش

یک آیه مهم و اساسی از بین آیات دیگر در این موضوع بیان می  کنیم که 
پیرامون اصلاحِ تفکرِ جایگاه و ارزش زن نسبت به مرد است. خدای متعال 

در سوره حجرات می  فرماید:

�نَّ  وا اإِ
عارَ�نُ لَ لِ�قَ ا�أِ �ب

 وَ �قَ
ً
ا عُو�ب ُ اكُمْ �ش �ن

ْ
عَل َ �شى وَ �ب �نْ

أُ
كَرٍ وَ ا

اكُمْ مِ�نْ �نَ �ن �قْ
َ
ل ا �نَ

�نَّ اسُ اإِ
هَا ال�نَّ

ُّ �ی
أَ
ا ا >�ی

رٌ<؛1 )ای مردم، ما همه شما را از زن  �ی �ب
مٌ �نَ هَ َ�ل�ی

ّ
�نَّ اللَ اكُمْ اإِ �ق �قْ

أَ
هِ ا

ّ
َ� اللَ مْ عِ�نْ

ُ
كْرَمَک

أَ
ا

و مرد آفریدیم و آن گاه شعبه های بسیار و فرقه های مختلف گردانیدیم تا 
بدانید که اصل و نژاد، مایهٔ افتخار نیست، و بزرگوارترین شما نزد خدا کسی 

گاه است(. است که باتقواتر است. همانا خداوند به کار نیک و بد مردم آ

بر اساس این آیه، زن و مرد در رسیدن به درجات بالای معنوی مساوی اند و 
در ثواب عباداتشان فرقی نیست؛ بین نماز و روزه  شان، خمس و زکاتشان، 

و در این میدان، هر که باتقواتر باشد، نزد خدا گرامی  تر است .

1. حجرات،  13.
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مصادیق قرآنی

بانوانی مثل حضرت زهــرا،1 حضرت مریم،2 حضرت آسیه3و مــادر حضرت 
موسی4 )علیهنّ السلام( نمونه   های درخشانی از رسیدن به درجات بالای 

معنوی هستند.

یت عواطف( ب( تبیین جایگاه واقعی )مدیر
اکنون که روشــن شد، نه زن بــودن بی  ارزشی است و نه مرد بــودن، ارزش 
است، می  خواهیم بگوییم قدرتی در زن وجود دارد به نام محبت و عطوفت 
که ارزش و امتیاز واقعی زنان است. دست برتر بانوان، در قدرت عاطفی 
آنهاست که »مدیریت عواطف« جامعه را بر عهده دارند. در اسلام شئون 

زن بی  بدیل است:

شأن اول: محبت دخترانه

مایهٔ انس خانه
بــرقــراری  اکـــرم؟ص؟ به  صراحت در مــورد تأثیر وجــود یــک دختر در  پیامبر 
فرزندان  )دختران،چه  ــبَــنَــاتُ«؛5 

ْ
ل
َ
ا ــدُ

َ
ــوَل

ْ
ل
َ
ا »نِعْمَ می  فرمایند:  خانه  در  انس 

و  گشاده  روى  ــزَاتٌ«  ــهِّ »مَُجَ مهربانند؛  آنها  زیرا  فَاتٌ«  طَّ
َ
»مُل هستند(.  خوبی 

پناه  دهنده اند؛ »مُونِسَاتٌ« مایٔه خوشی و انس هستند؛ »مُبَارَکَاتٌ« مایه 
برکتند. بله، این دختر است که می  تواند با چنین قدرتی که خداوند به او 
داده، با مدیریت این عواطف در خانه و به تبع در جامعه، انس و مهربانی 

به ارمغان بیاورد.

رَ<. سوره مبارکه کوثر. �ق ْ �ب
اأَ

ْ
کَ هُوَ ال �أَ ا�نِ

َ �نَّ �ش حَرْ * اإِ کَ وَ ا�ن ّ
صَلّ  لِرَ�بِ ر * �نَ

َ وْ�ش
َ
ک

ْ
اکَ ال �نَ عْطَ�یْ

أَ
ا ا

�نَّ 1. »اإِ
�ن <. آل  عمران، 42. مِ�ی

َ
عَال

ْ
سَاءِ ال کِ َ�لىَ  �نِ �أ رَکِ وَ اصْطَ�نَ

ّ
کِ وَ طَهَ �أ هَ اصْطَ�نَ

ّ
�نَّ اللَ مُ اإِ

َ امَرْ�ی  �یَ
هقُ

َ
ک �أ

َ
مَل

ْ
ِ ال �ق

َ
ال  �قَ

�نْ 2. »وَ اإِ
<. تحریم، 11. هق

�نَّ َ حب
ْ
ا �نىِ ال �قً �یْ َ َ�کَ �ب �نِ لىِ عِ�ن �قْ رَ�بّ ِ ا�بْ

َ
ال  �قَ

�نْ  اإِ
رْعَوْ�نَ �قَ �نِ

أَ
 امْرَا

ْ
وا �نَ ءَامَ�نُ �ی ِ �ن

َّ
ل

ّ
لاً لِ َ هُ مَ�ش

ّ
رَ�بَ اللَ 3. »صنَ

وُ� مِ�نَ 
ُ
اِ�ل کِ وَ �ب �یْ

َ
ل وُ� اإِ

ّ
ا رَاُ�

�نَّ ى  اإِ
�ن حْرنَ

ا�نى  وَ لا �قَ حن
مِّ وَ لا �قَ �یَ

ْ
ِى ال

هِ �ن �ی �ق
ْ
ل
أَ
ا هِ �نَ �یْ

َ
ِ َ�ل �ق �نْ ا �نِ �ن اإِ

هِ �نَ ع�ی رْصنِ
أَ
�نْ ا

أَ
مِّ مُو�ى  ا

أُ
لى  ا ا اإِ �ن وَْ��یْ

أَ
4. »وَ ا

<. قصص، 7. �نَ مُرَْ�ل�ی
ْ
ال

5. میرزا حسین نوری، المستدرک،  ج15، ص115.
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م ّ ابیها
ُ
ا

ی این مدیریت عاطفه و بروز محبت دخترانه در زیباترین رابطهٔ پدر و 
ّ
تجل

؟عها؟ آن قــدر مهربانانه  دختری عالم است؛ یعنی وجود نازنین زهــرای اطهر
نسبت به پدر بزرگوارشان ابراز محبت می کردند که به مهر و عطوفت مادری 

بیها«.1
َ
ا مِّ

ُ
رسید، تا جایی که رسول  الله؟ص؟ به ایشان فرمودند: »ا

فداک ابوک
در حدیث دیگری این رابطهٔ عاشقانه و پرمحبت را می  بینیم. ابو ذر غفارى 
می  گوید: بر رسول خدا؟ص؟ وارد شدم در همان بیماری ای که در آن از دنیا 
! دخترم فاطمه؟عها؟ را نزد من بیاور«.  رحلت فرمود. به من فرمود: »اى ابوذر
ابوذر گوید: برخاستم و نزد فاطمه؟عها؟ رفتم و عرض کردم: اى سرور زنان، 
پدرت را اجابت فرما. حضرت؟عها؟ چادر خود را پوشید و بیرون آمد تا بر آن 
حضرت وارد شد. چون رسول خدا؟ص؟ را دید، از خود بی  خود شد و به  شدت 
خویش  بــه  را  فاطمه؟عها؟  و  گریست  نیز  ؟ص؟  پیامبر او  گریۀ  از  گریست. 
کَأبُوکَ«؛ پدرت به فدایت! گریه مکن. تو  چسبانید و فرمود: »یافاطمه،فِدا

اولین کسی هستی که به من ملحق خواهی شد«.2

ینت پدر ز
چه زیباست این نام »زینب«. زینب از ترکیب »زین« و »أب« به معنای »زینت 
 زینت پدرند؛ در حجب و 

ً
پدر« است.3 خوشا به سعادت دخترانی که حقیقتا

حیا و عفت و در همه محاسن اخلاقی شان.

دل  نوشته دخترانه
ــازه دهــیــد قــســمــتــی از  ــ ــه اجـ ــران ــت ــر شـــدن ایـــن مــحــبــت دخ ــرای روشـــن تـ ــ ب
آقــای »نورخدا موسوی«  دل  نوشته   های دختر جانباز عزیز و شهید زنــده، 

1. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی  طالب، ج3، ص132.
کفایة الأثر، ص3۶ - 37؛ علامه بحرانی، غایة المرام، ج2، ص242؛ محمدباقر مجلسی،  2. خزاز قمی، 

بحارالأنوار، ج3۶، ص288.
3. محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج1، ص80.
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را بخوانم. ایشان فرماندهٔ یگان تکاوری در مبارزه با گروه تروریستی ریگی 
است که خون صدها شیعه و سُنی را در کشور ما بی  رحمانه بر زمین ریخته 
بود. در سن 36 سالگی با اصابت گلولهٔ دوزمانهٔ تک   تیراندزان ریگی، به طور 
صددرصد جانباز شد و حــدود 10 سال است که در کماست. در کشور به 
عنوان »شهید زنــدهٔ وطــن« معروف شده و سال هاست که ساکت و آرام 
به روی تخت قرار گرفته تا آیتی بر آیات الهی و الگو و سرمشقی برای زمینیان 
باشد. دخترش با اینکه پــدر بر حسب ظاهر نمی  شنود، به پــدر عزیزش 

این گونه خطاب می  کند:

احساس می کنم حساسیت من نسبت به بابا خیلی بیشتر شده و 
هر نفسی که می کشد، به نفس من بند است. اصلا نمی توانم یک  
لحظه درد پدرم را تحمل کنم. این موضوع بین همه پدر ها و دخترها 
وجود دارد، ولی حس می کنم یک احساسی بالاتر از عشق و خیلی 
خاص بین من و بابا به وجــود آمــد. حس می کنم من را می فهمد و 
می بیند. دیدن من و بابا به درون خانه ختم می شود و از همه احوال 
من در بیرون هم خبر دارد. کمکم می کند؛ همیشه همراهم است 
و به حرفم گوش می دهد. بابا در کماست، ولی با او صحبت می کنم 
و سعی می کنم حرف های غمگین را نگویم که ناراحت شود، بیشتر 
نکات مثبت را می گویم و احساس می کنم که حرف هایم را متوجه 
می شود. وقت هایی که انــرژی مثبت دارم، بیشتر با بابا صبحت و 
دردِ دل می کنم. وقتی حرف می زنم و جوابی نمی شنوم، دروغ است 

بگویم که ناراحت نمی شوم، اما سعی می کنم عادت کنم.1

کجای عالم گنجی به این عظمت یافت می  شود؟! هیچ چیز جایگزین این 
جنس از عاطفه و مهربانی نیست و هیچ پرستاری قادر به آن نیست .

گل خوشبو
اکنون معنای آن روایــت زیبا و کوتاه از امام صــادق؟ع؟ را می  فهمیم که در 
جواب مردی که از دختردار شدنِ خود ناراضی بود و اصلًا این جنس محبت 

http://fna.ir/bodjb3 »1. »دلنوشته های سیده زهرا موسوی«، دختر شهید زنده »سید نورخدا موسوی
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ها«؛1 )او گلی است که  یُحانَةٌتَشُمُّ دخترانه را نچشیده بود، فرمودند: »هِىرِ
باید او را ببویی(. حضرت معنای طعم خوش عشق دخترانه را به زیبایی 
برای ما به تصویر می  کشند. دختر مانند گلی است که باید او را ببویی؛ یعنی 
می  تواند همانند گل به زندگی انسان زیبایی و طــراوت ببخشد و به این 

زندگی معنایی دیگر دهد و هوای خانه و جامعه را عاشقانه کند.

شأن دوم: محبت همسرانه

منبع رحمت و مهربانی
ازدواج، خانه و خانواده، یکی از عوامل سکونت و آرامش است و ضمانت 
این آرامش را خداوند متعال، مودت و رحمت قرار داده است؛  لذا در سوره 
ها وَ  �یْ

َ
ل وا اإِ

�نُ
ُ
سْک  لِ�قَ

ً
ا وا�ب رنْ

أَ
مْ ا

ُ
سِک �نُ �نْ

أَ
مْ مِ�نْ ا

ُ
ک

َ
�قَ ل

َ
ل �نْ �نَ

أَ
هِ ا ا�قِ �ی

آ
روم، آیه 21 می  فرماید: >وَ مِ�نْ ا

.> رُو�نَ
َّ
ک �نَ �قَ َ وْمٍ �ی ا�قٍ لِ�قَ �ی

اآ
َ
لِكَ ل �نَّ �نىی  �ن  اإِ

�قً وَ رَحْمَهقً
َ

مْ مَوَّ�
ُ
ک �نَ �یْ َ عَلَ �ب َ �ب

علامه طباطبائی در »تفسیر المیزان« ذیل این آیه نوشته   اند:

 به معناى محبتی است که اثرش در مقام عمل، ظاهر 
ً
»مودت« تقریبا

باشد و یکی از روشن ترین جلوه گاه ها و موارد خودنمایی مودت و 
رحمت، »جامعهٔ کوچک خانواده« است؛ چون زن و شوهر در محبت 
 زن، فرزندان 

ً
و مودت ملازم یکدیگرند، و این دو با هم و مخصوصا

کوچک تر را رحم می کنند؛ نظیر این مورد مودت و رحمتی است که در 
جامعه بزرگ شهرى، و در میان افراد جامعه مشاهده می شود. یکی 
از افراد وقتی همشهرى خود را می بیند، با او انس می گیرد و احساس 

محبت می کند.2

ــرای داشــتــن یــک ملت مهربان و وجــود  : مــی  تــوان گفت ب بــه عــبــارت دیــگــر
سلم در بین مردم با یکدیگر و همچنین بین مردم و ولیّ جامعه، نیازمند 
خانواده های مهربان هستیم و و زن مهم ترین نقش در برقراری مودت و 
رحمت و مهربانی در یک خانه را بر عهده دارد و آن نقش، مدیریت عواطف 

است و لذا زن مهم ترین نقش را در مدیریت عواطف جامعه ایفا می  کند.

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۶، ص۶.
2. سید محمدحسین طباطبائی، ترجمه تفسیر المیزان، ج1۶، ص250.
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سایهٔ عشق
بنابر نقل مورخان، حضرت ربــاب، دختر »امرءالقیس بن عُــدَى«، همسر 
سید الشهدا؟ع؟ و مادر حضرت سکینه و علی  اصغر؟عهما؟ است. عشق بین 
او و سیدالشهدا؟ع؟ موج می  زند. اوست که در سفر کربلا در کنار همسر 
حضور داشت و همراه اسیران به شام رفت؛ سپس به مدینه بازگشت و 
مدت یک سال براى سیدالشهدا؟ع؟ عزادارى کرد و اشعاری زیبا در سوگ 
آن حضرت سرود. خواستگارانی از اشراف و بزرگان قریش را ردّ کرد و حاضر 
نشد با کسی ازدواج کند. در سوگ اباعبدالله؟ع؟ پیوسته گریان بود و زیر 
سایه نمی رفت و سرانجام از فرط گریه و اندوه بر شهادت حسین؟ع؟ یک 

سال بعد در سال 62 هجرى درگذشت.1

جهاد زن
اسماء، دختر »یزید انصاری«، از صحابه و راویان حدیث از پیامبر؟ص؟ بود. 
م سلمه بود و از او با عنوان »خطیبة النساء« به معنای سخنورِ 

ُ
کنیه اش ا

زنان یاد می شد. محمود بن محمد، شهر بن حوشب، اسحاق بن راشد 
و... از او روایت نقل کرده اند. او در روایتی، به نمایندگی از زنان، از اجرهای 
 ، معنوی ای مانند حج های متعدد، جهاد و تشییع جنازه پرسید که بیشتر
ــردان مــی شــود؛ درحــالــی  کــه زنـــان مشغول هــمــســرداری و تربیت  سهم مـ
فرزند در خانه هستند. پیامبر؟ص؟ پس از تحسین نحوهٔ سؤال پرسیدن 
او، در پاسخ، شوهرداری نیکو و پیروی از شوهر را مساوی با اجر آن کارها 
لِ«.2 و نیکو شوهرداری کردن، 

ّ
بَعُ ةِحُسْنُالتَّ

َ
أ رْ برشمردند و فرمودند: »جِهَادُالَْمَ

به این معناست که همه امور زندگی با محوریت عشق است.

ینب؟عها؟ حضرت ز
فقط یک گذاره از همسرداری حضرت زینب؟عها؟ عرض کنم:  زمانی که امام 
حسین؟ع؟ عــازم مکه بودند، زینب کبری؟عها؟ از همسرشان عبدالله بن 

1. ابن اثیر جزری، الکامل فی التاریخ، ج4، ص88.
، اعلام النساء المؤمنات، ص150و149. 2. حسون و مشکور
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جعفر اجــازه خواستند تا در کنار امام حسین؟ع؟ باشد و عبدالله نیز او را 
مخیر ساخت.1 همسرداری آن قــدر اهمیت دارد که زینب کبری؟عها؟ حتی 

برای همراهی امام زمانش، از شوهر خویش اجازه می  گیرد.

آرامش دل
...  الَلَّهّ  »وَ فرمودند:  امیرالمؤمنین؟ع؟  که  چیست  همسرانه  عشق  این 
مُومُوَ ُ الَهْ افَتَنْکَشِفُعَنِّىّ یْهَ

َ
إِل نْظُرُ

َ
کُنْتُأ قَدْ

َ
ل وَ

ً
مْــرا

َ
لَاعَصَتْلِىأ غْضَبَتْنِّىوَ

َ
لَاأ وَ

حْزَان«؛2 )سوگند به خدا که فاطمه هیچ  گاه مرا خشمگین نکرد و در هیچ 
َ
الْْأ

کاری از من سرپیچی ننمود و من هرگاه به فاطمه می نگریستم، غم و اندوه 
از من زدوده می  شد. این محبت چیست که فقط یک نگاه، این گونه بر دل 
پُرغَم علی؟ع؟ سکینه و آرامش می  آورد و غم عالم با این نگاه از دل حضرت 

می  رفت. چگونه یک همسر می  تواند مایهٔ آرامش باشد؟!

یادت باشه!
ساعات  آخرین  از  مـــرادی«  سیاهکالی  »حمید  شهید  همسر  که  جریانی 
ــدارش به تصویر می  کشد، نمونه  ای بــارز از وجــود این محبت و عشق  دی

است:

ــا من  ــریــــن صــبــحــونــه رو بـ ــه نــشــســت، گـــفـــت: »آخــ ــر ســـفـــره کـ سـ
نمی خوری؟!«. با بغض گفتم: »چرا این طور می گی؟ مگه اولین باره 
می ری مأموریت؟!«. گفت: »کاش می شـد صداتو ضبط می کردم، با 
خودم می بردم که دلم کمتر تنگت بشه«. گفتم: »قرار گذاشتیم هر 
کجا که تونستی، زنگ بزنی. من هر روز منتظر تماست می مونم، منو 

بی خبر نذار«.

با هر جان  کندنی که بود برایش قرآن گرفتم تا راهی اش کنم. لحظه 
آخر به حمید گفتم: »حمید تو رو به همون حضرت زینب؟عها؟ هرکجا 
 بهت زنگ می زنم؛ 

ً
تونستی تماس بگیر«. گفت: »جور باشه حتما

1. شیخ مفید، الارشاد، ص209.
2. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج43، ص134.
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فقط یه چیزی، از سوریه که تماس گرفتم، چطوری بگم دوستت دارم؟ 
اونجا بقیه هم کنارم هستن؛ اگه صدای من رو بشنون، از خجالت 
آب می شم«. به حمید گفتم: »پشت گوشی به جای دوستت دارم، 
بگو یادت باشه! من منظورت رو می فهمم«. از پیشنهادم خوشش 
آمده بود. پله ها را که پایین می رفت، برایم دست تکان مــی داد و با 
همان صدای دلنشینش چندباری بلند بلند گفت: »یــادت باشه! 

یادت باشه!« لبخندی زدم و گفتم: »یادم هست! یادم هست«.1

شأن سوم: محبت مادرانه
مگر می  شود در جامعه و ملتی، مهربانی حاکم شود، بدون آبیاری قلوب 
ــت؛ لذا  ــادری که در حقیقت، قلب خانه و جامعه اوس با مهر و محبتِ م
می  توان گفت یکی از مهم ترین سرچشمه   های برقراری سِلم و آموزشگاه 
تربیت اهالی سالم در یک جامعه، خانه   های مهربان است و خانهٔ مهربان 
از خانواده   ها تشکیل  نتیجه   اش می  شود »ملت مهربان«؛ چراکه جامعه 
شده است، نه از افــراد؛ گرچه گفته می  شود جامعه از آحاد تشکیل شده 

است، ولی این افراد نیز در یک خانواده ساخته می  شوند.

حق مادر
کاشتِ محبت در دل انسان و سپس آبیاری کردنِ آن با عشق مادری است. 
ایــن ازخودگذشتگی   های مــادرانــه اســت که تمام بشریت را مدیون خود 

می کند. امام سجاد؟ع؟ می  فرمایند:

»حق مــادرت این است که بدانی او تو را چنان برداشته که کسی، دیگری 
را بدان   گونه برنگیرد و از میوهٔ دل خود چنان تو را خورانده که هیچ   کس 
دیگری را بدان سان نخوراند و به   راستی تو را به گوش و چشم و دست و پای 
و پوست و تمام اندام هایش )با تمام وجود خود( نگهداری کرده و بدین 
نگهداری، به خوشرویی و دلشادی مواظبت نموده و هر ناگواری و درد و 
نگرانی )دوران بارداری را( تحمّل کرده؛ چنان  که دست تطاول )آفات( را از تو 

1. محمدرسول ملاحسنی، یادت باشد، ص250.
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دور ساخته و تو را بر زمین نهاده و خرسند بوده است که تو سیر باشی و 
او خود گرسنه مانَد، و تو جامه بپوشی و او برهنه باشد، و تو را سیراب کند 
و خود تشنه ماند، و تو را در سایه دارد و خود زیر آفتاب باشد، و با بیچارگی 
خــود، تو را نعمت بخشد و با بی خوابی خــود، تو را لــذّت خــواب چشاند و 
شکمش ظرف هستی تو بوده و دامنش پرورشگاهت و پستانش چشمهٔ 
نوشت و جانش نگهدارت. سرد و گرم دنیا را برای تو و به خاطر تو چشیده 
، و این قدردانی را  است. پس به قدرشناسی از این   همه، او را سپاس گزار

نتوانی جز به یاری و توفیق خداوند«.1

این   ها همه نشان دهندهٔ این عطوفت و مهربانی است. این مادر است که 
با ازخودگذشتگی   هایش، مهربانی و انس را در خانه حاکم می  کند. آن قدر در 

ج است. آیات و روایات بر مقام مادر تأکید شده که از حوصلهٔ بحث ما خار

ماهی نمی  خورم!
عشق و محبت مادر به فرزندان قابل فهم و تصور نیست و تنها کاری که 
می  توانیم برای اینکه کمی از این عشق را بفهمیم، این است که مصادیقی از 

آن را مرور کنیم. برای مثال:

در زمان دفاع مقدس، دشمن با اطلاعاتی که از طریق آمریکایی ها 
گاه شده بود و به  در اختیارش قرار گرفته بود، از عملیات کربلای 4 آ
 منطقه عملیات، زمان و محورهای 

ً
همین دلیل، رژیم بعث تقریبا

آن را می دانست و زمانی که رزمندگان اسلام به خطوط دشمن زدند، 
نیروهای عراقی آمادگی کامل برای مقابله با رزمندگان را داشتند. به 
همین دلیل بسیاری از نیروهای غواص به شهادت رسیدند. پیکر 
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أ وَ

ً
حَدا

َ
حَدٌأ

َ
أ

ُ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
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)حرّانی، تحف العقول، ص2۶3(.
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بسیاری از شهدای غواص در میان خروش رودخانه کارون باقی ماند 
و بسیاری دیگر در آن سوی رودخانه، زنده زنده دفن شدند.

یکی از این شهدای غــواص، شهید جاویدالاثر »محسن جاویدی« 
اســت. او اهــل روســتــای خیرآباد شهرستان فسا بــود که پیکرش 
هنوز بازنگشته است. مادرش در آن اوایل که خبر شهادت فرزند 
را  بــی قــراری مــی کــرد و بهانه محسنش  را شنید، بسیار  رشــیــدش 
می گرفت، تا اینکه به او گفتند: پسرت را ماهی ها خورده اند و دیگر 

، لب به ماهی نزد! قرار نیست برگردد! از آن موقع، دیگر مادر

مر
َ

رادیو بر ک
مــادر شهید »محمدجعفر رضایی« از حال و هــوای خود در دوری از فرزند 

عزیزش می  گوید:

در آن ایــام هر زنگی، هر تلفنی که به صدا درمی  آمد، گمان می  کردم 
محمدجعفر است. زنگ خانه را می  زدند، فکر می  کردم اوست و سریع 
به سمت در می  دویدم. تلفن زنگ می  خورد تمام دلم می  ریخت. تا 
این که بالاخره بعد از 15 سال چشم  انتظاری، یک روز عصر، بهمن 
ماه بود. دامادم خوشحال به منزل ما آمد و گفت مژده بده، جعفر را 
آوردند. ابتدا فکر کردم زنده است، اما پس از مدتی متوجه شدم که 

نه، ... منزل ما پُر شد از فامیل و همسایه.

به همراه پسرم سعید و دامــاد و سایر فامیل به بنیاد شهید شهر 
رفتیم. در یــک زیــرزمــیــن روی یــک تخت یــا سکو چند تــابــوت قــرار 
داشت. تازه فهمیدم که پیکر پسرم را آورده  اند. خواستم جلو بروم تا 
او را ببینم، اما همراهان ممانعت کردند. با هر زوری بود، خودم را به 
پیکر رساندم. باور کنید می  دانستم کدام تابوت است. حضورش را 
حس می  کردم. کفن شده بود. با کمک پسرم سعید، کفن را کنار زدم 
و وقتی پیشانی بلند او را که مشخصه بارز محمدجعفر بود، لمس 

کردم، باورم شد که او بازگشته است.



   2۷0   |   ملتِ مهربان   |   تبیین نقش همدلی و سلم مردم در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

این مادر گرامی، پانزده سال رادیو به کَمر خود می  بندد تا همیشه از اخبار 
سرا و آزادی آن ها مطلع باشد. کدام عقل ظاهربین بشری می  تواند لحظه  ای 

ْ
ا

از این عشق و انتظار را بفهمد و اشکش جاری نشود و این موارد چند نمونه 
از هزاران هزار عاشقانه   های مادرانه است که قلم    در بیان آن ناتوان است و 

هر انسانی سر تعظیم فرود می  آورد.

اشک رهبر
کبیرِ یک  ، چگونه اشــکِ رهبر  ــادر ببینید مدیریت عواطف توسط یک م

انقلاب بزرگ را جاری و انسان را متحیر می  کند.

وقتی خانم »فاطمه عباسی ورده«، مــادر مکرمه شهیدان »احمد، 
علی، یونس و محمد جــوادنــیــا« بــا حضرت امــام خمینی؟رح؟ دیــدار 
داشتند، عکس فرزندان شهیدش را هم با خود آورده بود. عکس 
ــت. عکس دوم  ــم محسن اس اول را درآورد و گفت: ایــن پسر اول
را گــذاشــت روی عکس محسن و گــفــت: ایــن پسر دومـــم محمد 
است. دو سال با محسن تفاوت سنی داشت. عکس سوم را آورد و 
گذاشت روی عکس محمد؛ رفت بگوید این پسر سومم …، سرش 
را بالا آورد و دید شانه های امام؟رح؟ دارد می لرزد. امام گریه اش گرفته 
بــود. فــوری عکس ها را زیــر چــادرش جمع کــرد و خیلی جــدی گفت: 

»چهار تا پسرم را دادم که اشکت را نبینم«.

بله، این گونه مدیریت عواطف هست که باید گفت به عنوان مسیر تنفسی 
جامعه، در دست زن است و زیبایی این قدرت بی  بدیل در این است که زن، 
چه در نقش دختری، چه در نقش همسری و چه در نقش مادری، به واسطهٔ 
ابزاری که خداوند متعال به او داده یعنی »عطوفت«، عهده  دارِ برقراریِ سِلم 
و مهربانی در خانه است. از آن زمان که هنوز سن و سالی هم ندارد و دختر 
خانه اســت، تا زمانی که نقش همسری و مــادری می گیرد، مراقب فضای 
محبتی در خانه است و مراقب است که بین اعضای خانه، دعوا نشود و اگر 
دعوایی شد، معمولا زودتر از دیگران واسطه می  شود تا هر چه زودتر سِلم 
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برقرار شود و خشونت   ها و زمختی   ها را در خانه تبدیل به مهربانی می  کند. 
زن است که در خانه مدیریت اقتدار مرد را هم بر عهده دارد. زن می  تواند 
در جنگ قدرت با مرد، خانه را به میدان حکومت »من«   ها تبدیل کند و هم 
می  تواند این جنگ قــدرت را به میدان سبقت گرفتن در محبت ورزیــدن 

تبدیل کند. همه این   ها با مدیریت زن است.

زن، خدمت گزار خانه نیست
اکنون بشنوید از زبان آقایی که این مقام زن را می شناسد. امیرالمؤمنین 
یُحانةلیستبقهرمانه«؛1 زن ریحانه  علی بن ابی طالب؟ع؟ می  فرماید: »المرأةر
ل 

ُ
.2 دقت بفرمایید همان تعبیر »گ است، گل است، نه خدمت گزار و خانه  دار

بودن« که امام صادق؟ع؟ در مورد دختر به کار بردند، امیرالمؤمنین؟ع؟ در 
مورد زن به کار می  برند؛ یعنی این ویژگی گل بودن مربوط و مقید به سن 
نیست؛ بلکه این زن چه دختر باشد، چه بزرگ شده باشد، همسر یا مادر 
باشد، همان است که گفتیم؛ یعنی گلی است که با عطوفت و مهربانی  ، به 

زندگی ارزش و معنا و زیبایی می  بخشد.

اکنون باید اصل کلام که حاصل سخنان این ده شب است را بگویم:

زن در خانه، با تمام شئونی که دارد، مسئول برقراری سِلم حول محور پدر 
خانه است؛ این یعنی مدیریت عواطف در خانه و تمرینی برای برقراری سِلم 

در جامعه، حول محور امام معصوم.

یت عواطف در جامعه حجاب، ابزار مدیر
یک نکته را هم برای کسانی که اهل دقت هستند، اضافه کنم و آن نکته این 
است که خداوند متعال همان  طور که برای برقراری سِلم در خانه به زن ابزار 
داده، برای مدیریت عواطف در سطح اجتماعی نیز به او ابزارهای مختلفی 
داده است. حجاب، ابزار مدیریت زن برای مدیریت عواطف جامعه است.3 

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص510.
2. محمدتقی مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج7، ص23.

3. یکی دیگر از این ابزارها حیاست.
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تاکنون از ایــن زاویــه به حجاب نگاه کــرده  ایــد؟ خــداونــد چگونه مدیریت 
عواطف را در جامعه به او ســپــرده؟ ایــن زن اســت که می  تواند دیــگــران را 
محدود کند که چه کسی ببیند و چه کسی نبیند. مجریِ این حد و حدود  در 
جامعه، اوست. او تعیین می  کند دیگران او را به عنوان انسان ببینند یا کالا. 

شخصِ او دیده شود یا شخصیت و جایگاهِ او؟

اگر به زن به عنوان مدیر عواطف جامعه و مرد به عنوان مدیر اقتدار جامعه 
، و زن: دختر، همسر و  ، پدر ، همسر در شئون مختلف مرد و زن )مرد: پسر
( دیده شد، آن   وقت می فهمیم که این نگاه مخالف حضور اجتماعی  مادر
درست  جایگاهش  و  شــده  تعریف  اجتماعی  مدیر  زن  بلکه  نیست؛  زن 

معلوم می  شود.

احساس
ولی به هر حال جایگاه زن در جامعه، در تحقق »سلملمنسالمکم« و افزایش 
مهربانی بین آحاد یک ملت بسیار مهم است؛ چراکه او می  تواند با مدیریت 
عواطف، در همهٔ شرایط حتی در اوج مشکلات، کانون گرم یک خانه بوده 
، به طــور نامحسوس  و محور یک حرکت رشــد دهنده باشد و با ایــن کــار
نبض حرکت یک جامعه را به دست بگیرد و آن را در مسیر صحیح خویش 

راهنمایی و هدایت کند.

داستان همسر علامه طباطبائی
نمونهٔ  یک زن کامل در مدیریت عواطف خانه که ثمرهٔ آن در جامعه به  خوبی 
بیان شد، همسر بزرگوار مرحوم علامه محمدحسین طباطبائی است که 
هرچند پدرشان از اشــراف تبریز و جزء متمولین بودند، با این حــال، دل 
به جهاد می  دهد. همسر علامه با پشت سر گذاشتن مشکلات زیــاد در 
غربت، ازجمله فقر و از دست دادن دو تن از فرزندان عزیزش، ولی همراهی 
همسر را کنار نمی  گذارد. علامه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، صاحب 
کتاب سنن النبی و استاد فلسفه و اخــلاق، موفقیت   های خود را مدیون 
ایــن بانوی گــران قــدر می داند و زمانی که پس از سال ها دوری از وطــن به 
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تبریز بازمی گردد، بعد از مدتی دوبــاره عزم رفتن به قم برای ادامه تحصیل 
می  کنند. دوباره هجرت از وطن، آن هم از خانه  ای بزرگ با امکانات فراوان، به 
. اما وقتی این بانوی گرامی مطلع می  شوند، بدون هیچ  خانه  ای محقر و نمور
بهانه  ای می  پذیرند،    اما فرزند 14 سالهٔ ایشان گلایه می  کند و مادر با اشک 

این دو بیت را می خواند:

رشــــــــتــــــــه  ای بـــــــر گـــــــردنـــــــم افـــــکـــــنـــــده دوســـــــت
مــــی کــــشــــد هــــــر جــــــا کــــــه خــــــاطــــــرخــــــواه اوســــــت

گــــــــــردن نــــــه از بـــــی  مـــــهـــــری اســــت رشـــــتـــــه بــــــر 
ــــق اســـــــت و بـــــر گــــــــردن نـــکـــوســـت ــــش رشـــــتـــــهٔ  ع

ایــن اســت که وقتی دســت تقدیر ایــن بانوی گرامی را از علامه طباطبائی 
می  گیرد، تا مدت ها دست ایشان به قلم نمی  رفت.

اشک و حزن شگفت انگیز علامه
مرحوم آیت  الله ابراهیم امینی نقل می  کند:

ــود. در فوت  زنــدگــی خــانــوادگــی علامه بسیار باصفا و صمیمیت ب
همسرش برخلاف انتظار ما بسیار اشک می  ریخت و محزون و متأثر 
بود. روزی به ایشان عرض کردم: ما صبر و بردباری و تحمل مصایب 
را باید از شما بیاموزیم؛ چرا چنین متأثر هستید؟! علامه در جواب 
فرمود: آقای امینی! مرگ حق است؛ همه باید بمیریم. من برای مرگ 
همسرم گریه نمی  کنم؛ گریهٔ من از صفا و کدبانوگری و محبت   های 
خانم است. من زندگی پرفراز و نشیبی داشته  ام. در نجف اشرف با 
سختی   هایی مواجه می  شدم. من از حوائج زندگی و چگونگی ادارهٔ آن 
بی  اطلاع بودم. ادارهٔ زندگی بر عهدهٔ خانم بود. در طول مدت زندگی 
ما، هیچ  گاه نشد که خانم کاری بکند که من حداقل در دلم بگویم: 
کاش این کار را نمی  کرد یا کاری را ترک کند که من بگویم: کاش این 
عمل را انجام داده بود! در تمام دوران زندگی هیچ  گاه به من نگفت: 
چرا فلان عمل را انجام دادی؟ یا چرا ترک کردی؟ مثلا شما می  دانید که 
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کار من در منزل است و همیشه مشغول نوشتن یا مطالعه هستم. 
معلوم است که خسته می  شوم و احتیاج به استراحت و تجدید نیرو 
دارم. خانم به این موضوع توجه داشت. سماور ما همیشه روشن 
بود و چای درست، هر ساعت یک فنجان چای می  ریخت و می  آورد و 
در اتاق کار من می  گذاشت و دوباره دنبال کارش  می  رفت تا ساعت 
... من ایــن همه محبت و صفا را چگونه می  توانم فراموش  دیــگــر

کنم؟!1

بله شاید به خاطر همه این مشکلاتی که در خانه علامه بود، زن حق داشت 
گاهی دعوا و پرخاش کند، اما هیچ وقت این کار را نکرد و خانه را میدان دعوا 
قرار نداد؛ بلکه با مدیریت تمام، با ابراز عواطف و عشق، خانه را میدان رشد 
کرد، تا جایی که نام همسرش در تمام جهان شناخته شده است و خودش 

تا قیامت سر سفره خیرات کتب علامه است.

الگویی به نام حضرت رباب؟عها؟
مدیریت  با  به  زیبایی،  که  اســت  ربــاب؟عها؟  حضرت  بانوانی  چنین  الگوی 
عواطف خود، مقدمه   ساز جریانی می  شود که نه   تنها جامعهٔ آن روز را تحت 
تأثیر قرار می  دهد، بلکه بعد از گذشت صدها سال هنوز بشریت در بُهتِ 
این مدیریت عواطف مانده و اشک هر انسان صاحب عقل و وجدانی را 
سرازیر می  کند. همین اندازه از محبت و عاطفه را هر کس می  شنود، اشکش 
جاری می  شود. می  نویسند: حضرت رباب پس از شهادت امام حسین؟ع؟ 
هنگامی که حضرت زینب؟عها؟ از او خواست تا همراه دیـگر بـانوان بـه زیر 
سقف و سایه بیاید و عزاداری کند، نـپذیرفت و فـرمود: »از هنگامی که دیدم 
جسم آقای من حسین زیر حرارت خورشید است، با خـودم عـهده کرده  ام تا 

هنگامی که زنـده هـستم، زیر سـایه نـروم«. 2

در احوالات حضرت رباب؟عها؟ در مجلس عبیدالله بن زیاد، گفته اند که چون 

1. یادنامۀ مفسر کبیر، ص 129و 130.
2. شیخ عباس قمی، منتهی الامال، ج1، ص4۶4.
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نـگاه حـضرت رباب به سر مقدس امام حسین؟ع؟ افتاد، بی   تاب شد. سر را 
در بغل گرفت و بوسید و در کنار خود نهاد و نوحه  سرایی کرد و این اشعار 

را خواند:
ً
حُــــسَــــیــــنــــا ــتُ  ــ ــ ــی ــ ــ ــس ــ ــ نَ ـــــــــلا 

َ
ف حُــــــسَــــــیــــــنــــــاهُ  وا 

 الَاعـــــــــــــــــــــــداءِ
ُ

ـــــــــــــــــة
َ

سِـــــــــــــــــنّ
َ
قــــــــــــصَــــــــــــدَتــــــــــــهُ ا

َ
ا

ً
ــــــریــــــعــــــا َـ ـــــــــکَـــــــــربَـــــــــلا صــــــ ِـ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــادَرُوهُ بـــــــــ

الـــــــــکَـــــــــربَـــــــــلاء1 جــــــــانِــــــــبــــــــیَ  اللّه  سَـــــــــقَـــــــــی  لا 
ببنید این خانم چقدر عاطفه نسبت به همسر دارد! زیبایی دیگر هم این 
است که از طرف امام حسین؟ع؟ هم اوج محبت و عشق بوده است. یکی 
ــاره حضرت ربــاب و سکینه سرودند را  از اشعاری که امــام حسین؟ع؟ درب

ببینید:
ً
دارا ــــــــــــــبُّ  ِـ حــــــــــــــ

ُ َ
لا ـــــــــــنـــــــــــی  اِنِّ ــــــــــعَــــــــــمْــــــــــرُک 

َ
ل

الــــــــــربــــــــــابُ و   
ُ

ــة ــ ــ ــن ــ ــ ــی ــ ــ ــک ــ ــ س ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ بـ  
ُّ

تَـــــــــــــحُـــــــــــــل
حـــالـــــــی  

َّ
جُــــــــــــــــــــل  

ُ
بْــــــــــــــــــــدُل

َ
ا وَ  ــا  ــ ــــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــ ــ ـ ــبِّ ــ حـ

ُ
ا

عِــــــــتــــــــاب2ُ ــا  ــ ــهـ ــ ــیـ ــ فـ لِـــــــلَائـــــــمـــــــی  ــــــــــیْــــــــــسَ 
َ

ل وَ 
سوگند به جـان  تـو، همانا من خانه ای  که  در آن سکینه و ربـاب بـاشد را 
دوست دارم. آن دو را دوسـت دارم و بـیشتر امـوالم را در راه آن دو بخشش 

می کنم و به سـرزنش ملامت گران اعتنایی ندارم.

رفتار
وقتی ارباب ما این  طور به جایگاه زن احترام می  کند، ما که محب و عاشق 
سیدالشهداییم و یازده شب درب این خانه مهمانیم و می  خواهیم مرام و 
سیر و سلوک حسینی داشته باشیم، چه کاری باید انجام دهیم تا این نگاه 

به زن، به   درستی در جامعه رونق یابد؟

1. شیخ عباس قمی، منتهی الآمال، ج1، ص4۶4.
2. ر.ک: ابـن  جوزی، تذکرةالخواص.
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راهکار اول
باید بخوانیم تا بدانیم! کمترین کاری که می  توانیم بکنیم، شناختن این 
آن به دیگران اســت. در اینجا دو کتاب به شما معرفی  جایگاه و معرفی 

می  شود و انتظار نداریم در یک روز تمام آن را بخوانید.

ــهــی خــســتــه رود
َ
رهــــرو آن نــیــســت کـــه گـــه تــنــد و گ

رود پـــیـــوســـتـــه  و  ــه  ــتـ آهـــسـ کــــه  ــت  ــ ــ اس آن  رهـــــــرو 

1. کتاب »قدرت و شکوه زن«
برای شناختن بهتر این جایگاه از منظر اسلام کتاب »قدرت و شکوه زن« که 

چنین سرفصل   هایی دارد را بخوانید:

، پایــه بهشتـی شدن انسـان   ها؛ 	 مادر

زن، مبـــدأ همـهٔ خیـــرات؛ 	

سعـادت و شقـاوت کشـورها به دست زنـان؛ 	

کمبـود محبت مادرى، منشأ اغلب مفاسـد عالم. 	

2. کتاب »ستاره   ها چیدنی نیستند«
کتاب دیگر برای شناختن این جایگاه از منظر مدعیان جنبش   های آزادی 
زنان کتابی است به نام »ستاره   ها چیدنی نیستند« که تلفیقی از داستان و 
واقعیت است و از زندگی دختری آمریکایی به نام »سارا« الهام گرفته شده 
است که بــرای دفــاع از حقوق زنــان در مؤسسه ای در آمریکا مشغول کار 
است. در یکی از فعالیت های این مؤسسه که زیر نظر وزارت امور خارجه 
آمریکاست، فعالیت   ها و تفکرات افــراد در ایــن مؤسسه  ایــالات متحده 
باعث ایجاد سؤالات و تضادهایی در ذهن سارا می شود. سارا در پی یافتن 
پاسخ سؤالات خود، به همراه دوستش »ماشا« به مرکز مطالعات اسلامی 
 

ٔ
نیویورک مراجعه می کنند و در این بین با سلسله جلسات »بــرای همهٔ

خانم های دنیا« آشنا می شوند و ... .

راهکار دوم
باید عمل کنیم تــا بــشــود! وظیفهٔ دیــگــری کــه در کنار شناخت جایگاه و 
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ارزش زن بر عهده ماست، احترام عملی به این جایگاه هست. البته آن 
عزیزی که در جلسهٔ امام حسین؟ع؟ حاضر می شود، به این معناست که 
با این معانی بیگانه نیست و به همین دلیل، احترامی که مقصود هست، 
احترامی متفاوت  تر با احترامات دیگر است و آن احترام ظاهری و نمایشی 
نیست؛ بلکه احترامی همراه با بیان ارزش اســت. گاهی انسان به کسی 
احترام می  گذارد یا محبتی می  کند، بدون اینکه دلیل آن را بگوید و یا دیگران 
تفاوتی حس کنند و یا علت تفاوت را بفهمند؛ برای مثال: محترمانه با او 
حرف می زند یا جواب او را می  دهد؛ اما گاهی آن قــدر او را احترام می  کند که 

اطرافیان متعجب می  شوند و این در ذهنشان می  ماند.

شهید حمید سیاهکالی مرادی
مادر  با  او  وقتی  می  کند:  نقل  مـــرادی«  سیاهکالی  »حمید  شهید  همسر 
از جــای خــود به احترام ایشان بلند  یا پدرشان تلفنی صحبت می  کردند، 

می  شدند و صحبت می  کردند.

درسی از آیت  اللّه ناصری
 مادر با ایشان کاری 

ً
از دوستان ما کسی بود که هر زمان پدر و مخصوصا

داشتند و صدایشان می کردند یا به ایشان تلفن می  زدند، به محض آگاهی 
از تماس، اجازه نمی  دادند حتی تلفن همراهش چند بار زنگ بخورد و مادر 
معطل شوند در پاسخ گویی. آیت  الله ناصری؟رح؟ می  فرمودند: »اگر در حال 
خواندن نماز شب هستید و پدر سه مرتبه شما را صدا کردند، باید نماز 
شب خود را بشکنید و پاسخ دهید؛ اما اگر مادر صدا کردند، همان بار اول 
باید نماز را بشکنید و جواب دهید«. این ها نشان دهنده جایگاه والدین 

به ویژه مادر است.

حضرت امام خمینی؟رح؟
حضرت امام خمینی؟رح؟ تا همسرشان بر سفره حاضر نمی  شدند، لب به غذا 

نمی  زدند.1

1. برداشت  هایی از سیره امام خمینی؟رح؟ ج1، ص77 )به نقل از حجت  الاسلام والمسلمین سید احمد 
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یا وقتی دخترمان وارد منزل می  شود، به احترام او تمام  قد بایستیم یا اگر 
در حال صحبت با خانمی هستیم، از روی احترام به چهرهٔ او توجه نکنیم 
و حتی دلیل این مطلب بیان شود تا این رفتار ما را حمل بر بی  احترامی 
نکنند؛ بلکه گفته شود آن قدر این جایگاه ارزشمند است که می  خواهم 
بگویم ارزش  گذاری و احترام من در صحبت کردن شما به خاطر ظاهر شما 
نیست؛ بلکه به خاطر جایگاه و ارزشمندی شما به عنوان یک بانوست. 
اینها وظایف مــردان بود و یا بهتر بگویم اجــرای این کارها از جانب مردان 

جلوهٔ ٔ بیشتری دارد.

اما بانوان چه کار کنند؟ بهترین روش پیشنهادی ما در کنار روش   هــای 
قبل این است که زنان و دختران ما دیگران را متوجه این جایگاه کنند و 
یکی از مهم ترین راهکارها منصرف کردن توجه دیگران در تعاملات و روابط 
اجتماعی از ظاهر خود به عنوان یک کالا، به شأن و مقام خود به عنوان یک 
بانوی مکرم است. به عبارتی: به مردان جامعه بفهمانیم که اگر با من حرف 
می  زنید، توجه و ارزش گذاری شما به من نباید به خاطر زیبایی ظاهری من 
باشد؛ بلکه چه زیبا باشم، چه زشت، من یک انسان هستم؛ آن هم یک بانو، 
با ارزشی والا، نه کالایی که برای جلب توجه نیازی به آرایش ظاهری داشته 
باشد. اگر دختران خوب ما به این نکته توجه می  کردند، فلسفهٔ حجاب را به 
زیبایی متوجه می  شدند و این برخورد یعنی من چه دختری جوان باشم و 
چه خانمی مسن؛ چه زیبا باشم و چه زشت، یک بانوی باارزش هستم. لذا 
توجه و رفتار دیگران با من، در شرایط و زمان   های مختلف نباید تغییر کند و 

این است معنای آزادی، نه آن نگاه فمنیستی »زن، زندگی، آزادی«.

جمع  بندی
راهبری خانواده و جامعه  با مدیریت عواطف خود نقش بسزایی در  زن 
می  تواند ایفا کند؛ اما چرا در جامعه یک نگاه فراگیر به جایگاه عاطفی زن 
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بزک شدن نگاه غلط توسط سودجویان و منفعت  طلبان، که در تببین این 
جایگاه عاطفی از شئون زن در زندگی گفتیم. سه شأن دختری، همسری و 

ح شد، اما زن یک شأن دیگر هم دارد و آن شأن خواهری است. مادری مطر
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مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: محتوای پشتیبان
موضوعات مرتبط: فرزندآوری، جمعیت

کاری از اداره امــور مبلغیــن ســازمان 
تبلیغــات اســلامی

نسل حسینی	 
آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم عمیقِ عاشورا

دوران نوجوانی، دورانی است که شخص علاقه زیادی به شرکت در گروه ها و 
فعالیت هــای اجتماعــی دارد و بــه نوعــی در صدد اســت تا شــخصیت اجتماعی 

خود را شــکل دهد.
ح درس نســل حســینی« بــا الهــام از معــارف عاشــورایی و حســینی بــه  »طــر
نوجوانــان یــاد می دهــد کــه چگونــه در اجتمــاع بــه فعالیــت بپردازنــد و در قبــال 
دیگــران مســئولیت پذیــر باشــند و بــا دیگــران بــه خوبــی همکــری و همدلــی کننــد.

عناوین جلسات	 
درس اول: شیرینی کنار هم بودن!

درس دوم: به من همکاری بده!
درس سوم: دختران فرشته اند!

درس چهارم: از تنهایی بدم می آید!
درس پنجم: با هم قوی تریم!

درس ششم: ما همه با هم هستیم!
درس هفتم: به کسی نگو، ولی… !

درس هشتم: کشتی نجات!
درس نهم: فقط به عشق حسین)ع(!

درس دهم: برای ظهور کاری کنیم!

سر سفره بچه هام	 
برکت فرزندآوری

 فرزندخواه انــد امــا ممکــن اســت در اثــر تاثیــر پذیــری از جامعــه 
ً
انســان ها ذاتــا

و وضعیــت معیشــتی و تــرس از فقــر در امــر فرزنــد آوری تردیــد کننــد. مــا دلایــل 
عقلــی و علمــی و شــرعیِ زیــادی داریــم کــه اثبــات می کنــد فرزنــد برکــت الهــی اســت.
»کتاب ســر ســفره بچه هام« مجموعه ای از ســوالات مردم در زمینه فرزند آوری 
ح کــرده اســت و بــا بیانــی شــیوا، علمــی و مــردم پســند  را بــا زبانــی انتقــادی مطــر

جــواب آن را بیــان کرده اســت.

عناوین جلسات	 
ج بچه ها و جیب ما ج و بر 1. خر

2. تحریم و جنگ و قحطی
3. گر جان دهد دندان و ناان با هم دهد

4. جامعه کند است آقا زودتر
5. سری که درد نمی کند دستمال چرا؟!

6. تربیت بهتر شود، وقتی که بچه کم شود
۷. ما خود هنوز اول راه نرفته ایم

۸. بچه داره بیچاره؛ آن هم به مقادیر زیاد
« نبود؟! 9. مگر »فرزند کمتر زندگی بهتر

10. بچه ها مانع رشدش شده اند
11. من که کلفت نیستم

12. بچه های بیشتر درگیری ما بیشتر
13. اختلافات است در جایی که جمعی جمع شد

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1399

ح درس کودک و نوجوان نوع محتوا: طر
موضوعــات مرتبــط: جمعیــت، تربیــت 

فرزنــد، پیوندهــای اجتماعی

کاری از گــروه تولیــد محتــوای غیــور 
مــردان ایــران زمیــن

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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کتابچه ازدحام تنهایی	 
هم بستگی و مسئولیت پذیری اجتماعی

آدم هــا زیادنــد؛ اما زیاد تنهاینــد. وقتی بیرونِ خانه ایم، چندین برابرِ اجدادمان 

آدم می بینیــم. وقتــی هــم داخــل خانه ایــم، چندیــن برابــرِ اجدادمــان بــا دیگــران 

پیــام ردوبــدل می کنیــم؛ امــا بــا هیچ کــس نیســتیم. بــه این هــا که می اندیشــیم، 

 چــرا؟ چــرا مــن در 
ً
چــرای بزرگــی چنبــره می انــدازد بــر ذهــن و ضمیرمــان. واقعــا

میــان جمــع و دلــم جــای دیگــر اســت؟ چــه چیزی ســرِ جایش نیســت؟

ح مسائلی در مورد زندگی فردی و جمعی سعی  »کتابچه ازدحام تنهایی« با طر

ــئولیت پذیری  ــتگی و مس ــه همبس ــب در زمین ــی مخاط ــای ذهن ــه گره ه دارد ب

اجتماعــی پاســخ دهد.

عناوین جلسات	 
1. در تزاحم عبادات فردی و عبادات جمعی اولویت با کدام است؟

2. آرامش واقعی انسان در تنهایی است یا جمع ؟

، آســیب پذیری انســانی کــه تنهــا منافــع خــود را می بینــد  3. در هنــگام خطــر

بیشــتر اســت؟ یــا کســی کــه منافــع جمعــی برایــش مهــم اســت؟

4. راه حل مشکلات ما منفعت طلبیِ فردی است یا همبستگی اجتماعی؟

5. همدلی چطور از بین می رود؟

ازدحام تن ها، اجتماع دل ها	 
چرا حسین علیه السلام تنها ماند؟

 موجوداتــی اجتماعــی آفریــده شــده ایم و قــدرت و برتــری مــا 
ً
مــا انســان ها فطرتــا

در با هم بــودن اســت و هرقــدر از هــم دورتــر شــویم، ضعیف تــر خواهیــم شــد. 
بــر همیــن اســاس، شــیاطین جــن و انس بــرای ضربه زدن به انســان ها همواره 
به دنبــال ایجــاد تفرقــه و جدایــی میــان آدمیــان بوده انــد. در نقطــۀ مقابــل نیــز 

ایجــاد همدلــی و هم بســتگی میــان مــردم.
»کتــاب ازدحــام تنهــا، اجتمــاع دلهــا« بــا قلمــی شــیوا، اقناعــی و احساســی و 
الهــام گرفتــه از عاشــورای حســینی بــه بیــان مطالبــی در ایــن مــورد می پــردازد.

عناوین جلسات	 
مجلس اول: اشک تنهایی

مجلس دوم: تن های آرام
مجلس سوم: رنج تنهایی

مجلس چهارم: تنها میان تن ها
مجلس پنجم: همدلی در خطر

مجلس ششم: شیرین ترین شهد
مجلس هفتم: فرماندهٔ دل ها

مجلس هشتم: اجتماع عزیز
مجلس نهم: دست های هم آهنگ

مجلس دهم: همدلان عاشق
مجلس یازدهم: همراهان سنگ دل

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: متن ترویجی

کاری از اداره راهبری محتوای تبلیغی با 
همکاری موسسه امیر بیان

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1399

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از اداره راهبری محتوای تبلیغی با 
همکاری موسسه امیر بیان
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ین	  کتابچه ایده های محتوایی امیدآفر
»ایده های محتوایی امیدآفرینی«

آن هیــچ گامــی نمی تــوان  امیــد کلیــد اساســی همــه ی قفهاســت و بــدون 
برداشــت. سیاســت تبلیغــی و رســانه ای دشــمن و فعّال تریــن برنامه هــای آن، 

مأیوس ســازی مــردم از آینــده اســت.
»کتابچــه ایده هــا« ده ایــدۀ برتــر محتــوای تبلیغــی امیدآفریــن اســت کــه توســط 
ده مجموعــۀ تولیــد محتــوای تبلیغــی ارائــه شــده اســت. ایــن کتــاب ســعی دارد 
ده ایــده کــه می توانــد بــا الهــام گرفتــن از مضامیــن عالــی عاشــورایی امیــد را در 

دل مخاطــب زنــده کنــد. را معرفــی کنــد.

عناوین ایده ها	 
ندای امید؛ زیباترین نوای عاشورا

هفتاد و سومین یار
از جامعهٔ حسینی تا جهان مهدوی

آبروی دو عالم
به توان او

حسین پیروزترین رهبر جهان
با کاروان عشق در کربلا

فتنهٔ اعتقادی، مشروطهٔ اقتصادی
سلام فرمانده

بابچه هایم سر یک سفره!

هفتادوسومین یار	 
»نقش آفرینی و زمینه سازی برای ظهوری«

کربــلا، هــر ســال تکــرار می شــود و حرکــت کاروان حســینی تاظهــور حضــرت 
حجــت اروحنــا فــداه ادامــه دارد، مــا بایــد بــه ایــن کاروان بپیوندیــم و نقــش 
خــود را در ایــن کاروان پیــدا کنیــم و در عرصــه فــردی و خانوادگــی و اجتماعــی 

ــم. ــی کنی نقــش آفرین
« بــا قلمی شــیوا و تبلیغی و با الهــام از معارف عالی  »کتــاب هفتادوســومین یــار
عاشورای حسینی به لزوم نقش اآفرینی افراد در دوران قبل از ظهور می پردازد 

و با نگاهی امید آفرینانه حوادث عاشورا را برای مخاطب تحلیل می کند.

عناوین جلسات	 
... جلسه دهم: سرش به نی نمی شد اگر

جلسه اول: بوی پیراهن خونین کسی می آید
جلسه دوم: حسین را جدی بگیر

جلسه سوم: به چشم خدا بیا
جلسه چهارم: نبرد برای آرامش

جلسه پنجم: بی قرار امامت باش
جلسه ششم: قوی باش

جلسه هفتم: جور دیگر باید دید
جلسه هشتم: چشم انتظار حضور

جلسه نهم: پیمانۀ پُر ندای امید زیباترین نوای عاشورا
امید و امیدآفرینی در قیام سیدالشهداء

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401
نوع محتوا: ایده

کاری از واحد راهبری محتوای تبلیغی

مخاطب: مسجدی-هیئتی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از معاونت پژوهشی امیر بیان قم

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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ین نوای عاشورا	  یباتر ندای امید ز
امید و امیدآفرینی در قیام سیدالشهداء

حماســۀ کربــلا به  مثابــه یــک کتــاب مقــدس اســت کــه ســوره ها و آیه هایــی 
دارد و تــا قیــام قیامــت بــرای هــر انســان آزاده ای درس آمــوز اســت. روح حاکــم 

ــت. ــدواری اس ــد و امی ــا امی ــوره ها و آیه ه ــن س ــۀ ای ــر هم ب
»کتــاب نــدای امیــد، زیباتریــن نــدای عاشــورا« بــا بیــان نشــانه هایی از امیــد در 
کربــلا بــه ضــرورت و اهمیــت امیــد و امیــدواری در جامعــه امــروز مــی پــردازد و 

ــد. ــوق می ده ــو س ــن سمت و س ــه ای ــب را ب مخاط

عناوین جلسات	 
جلسه اول: اهمیت مسئله امیدواری و جایگاه آن در قیام عاشورا

جلسه دوم: از گرفتاری تا امیدواری
جلسه سوم: سبک زندگی حسینی؛ امیدوار زیستن

جلسه چهارم: حر الگوی امیدواری در وقت اضافه
جلسه پنجم: امید حسینی و یزیدی

جلسه ششم: امید کارآمد
جلسه هفتم: بزرگ ترین حربۀ یزیدیان زمان

جلسه هشتم: بهترین الگوی امیدواری برای جوانان
جلسه نهم: مهم ترین ویژگی علمداران منجی

جلسه دهم: نبرد امید و یأس، کربلایی به  وسعت تاریخ

فتنه اعتقادی، مشروطه اقتصادی	 
»تحلیلی از علل »تورم مزمن« در ایران

یکــی از عوامــل اصلــی کــه امــروز اعتقــادات مــردم را هــدف قــرار داده اســت، 
مشــکلات اقتصــادی در جمهــوری اســلامی ایــران اســت.

»کتــاب فتنــه اعتقــادی، مشــروطه اقتصــادی« بــه بررســی علــل تــورم در ایــران 
ــردم  ــه م ــددی را ب ــکلات متع ــه مش ــئله ای ک ــوان مس ــورم به عن ــه و از ت پرداخت
تحمیــل کــرده، آسیب شناســی جدیــدی ارائــه می دهــد؛ ســپس بــا الهــام از 
ســیره ائمــه معصومیــن مخصوصــا ســید الشــهدا بــرای حــل ایــن مشــکل 

راه حل هایــی ارائــه می کنــد.

عناوین جلسات	 
جلسه اول: مشکلات اقتصادی؛ عامل هجمه به اعتقادات ملت ایران

جلسه دوم: مقابله ملت ایران با فاصله طبقاتی
جلسه سوم: سیره علوی در برخورد با فاصله طبقاتی

جلسه چهارم: نقش فرهنگ »جمع المال« در شهادت امام حسین
جلسه پنجم: اخلاقیات رذیله ، عامل تحقق فرهنگ »جمع المال«

جلسه ششم: برخورد امیرالمؤمنین با ساختارهای اجتماعیِ مادّی
جلسه هفتم: تحلیلی جدید از روایت »النّاسُ عبیدُالدّنیا«

جلسه هشتم: ضرورت هم زمانی حجم عظیم تولید با اوج زهد در مصرف
جلسه نهم: تناسب اوقاف با انگیزه های ملت ایران

جلسه دهم: علت غلبه ابن زیاد بر قیام مسلم

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از موسســه تخصصــی خطابــه 
امیــر بیــان اصفهــان

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گروه تولید محتوای حسینیۀ 
اندیشه

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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از جامعه حسینی تا جهان مهدوی	 
ویژگی های جامعۀ حسینی مقدمه ساز ظهور

ــود دارد ایــن اســت کــه دیــن  یکــی از تلقی هــای غلطــی کــه از دیــن اســلام وج
اســلام دینــی فــردی اســت و بــه ســاحت های اجتماعــی کاری نــدارد در حالــی کــه 
کامــلا برعکــس اســت و دیــن اســلام اساســا در وهلــه ی اول اجتماعــی اســت.
ــا و  ــواع جامعه ه ــه ان ــا مقایس ــدوی« ب ــان مه ــا جه ــنی ت ــه حس ــاب از جامع »کت
بیــان ویژگی هــای اجتماعــات مختلــف بــه مخاطــب می فهمانــد می کنــد کــه 
دیــن اســلام دینــی اجتماعــی اســت و قابلیــت ایــن را دارد کــه یــک جامعــه بــا 

اهــداف بــزرگ، مســتقل، مقــاوم و قــوی را تشــکیل می دهــد.

عناوین جلسات	 
جلسه اول: جامعه ای با هدف بزرگ، جامعه ای با هدف کوچک

، جامعه ضابطه محور جلسه دوم: جامعۀ رابطه محور
جلسه سوم: جامعۀ اجتماعی، جامعۀ تنها

جلسه چهارم: جامعۀ مستقل، جامعۀ منفعل
جلسه پنجم: جامعۀ مقاوم، جامعۀ شکننده

جلسه ششم: جامعۀ هوشمند، جامعۀ ساده اندیش
، آینده نگر و جامع نگر جلسه هفتم: جامعۀ کلان نگر

، جامعۀ خودتحقیر جلسه هشتم: جامعۀ خودباور
جلسه نهم: جامعۀ شجاع ، جامعۀ ترسو

جلسه دهم: جامعۀ قوی، جامعۀ ضعیف

سلام فرمانده	 
»آشنایی با شخصیت ها و مفاهیم سرود »سلام فرمانده«

ســرود »ســلام فرمانــده«، کار فرهنگــی صحیحــی بــود کــه با اینکه مختص قشــر 
کــودک و نوجــوان بــود؛ امــا تمامــی اقشــار جامعــه را درگیر خــود کرد.

»کتــاب ســلام فرمانــده« بــه معرفــی شــخصیت ها و مفاهیــم ســرود ســلام 
فرمانــده بــا قلمــی شــیوا و کودکانــه می پــردازد.

عناوین جلسات	 
) بخش اول: نامه ای به امام زمان علیه السلام )زندگی نامه علی بن مهزیار

بخش دوم: مشعل تاریخ )زندگی نامه میرزا کوچک خان جنگلی(
بخش سوم: یار سیصد و سیزدهم )معرفی 313 نفر یار امام زمان(

بخش چهارم: سردار دل ها )زندگی نامه حاج قاسم سلیمانی(
بخش پنجم: ثروتمندترین مرد جهان! )زندگی نامه آیت الله بهجت(

بخش ششم: می خواهم گمنام بمانم! )معرفی مفهوم سرباز گمنام(
) ! )زندگی نامه عمار یاسر بخش هفتم: یار وفادار

بخش هشتم: مرد اهل بیتی! )زندگی نامه سلمان فارسی(
بخش نهم: در مسیر امام حسین علیه السلام! )زندگی نامه علی لندی(

بخش دهم: لشکر تک نفره! )زندگی نامه حسین فهمیده(

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی ها

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

ح درس کودک و نوجوان نوع محتوا: طر

کاری از گروه تولید محتوای غیورمردان 
ایران زمین

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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ظلمِ سکوت	 
ســکوت در برابــر ظلــم، هــم یــاری ظالــم و هــم خــوار کــردن مظلــوم است.

سخنرانی ویژه روز قدس »روایت نامسلمانی سکوت کنندگان در برابر ظلم«

نْ نَعْضُــدَ 
َ
عُــوذُ بِــکَ  مِــنْ ...أ

َ
هُــمَ  إِنــیِ  أ

َّ
امــام ســجاد علیــه الســلام می فرمایــد: »الل

»
ً
هُوفــا

ْ
 مَل

َ
وْ نَخْــذُل

َ
، أ

ً
ظَالِمــا

خدایــا! بــه تــو پنــاه می بریــم از این کــه ظالمــی را یــاری کنیــم، یــا نــدای دردمنــد و 

ســتمدیده ای را بی جــواب بگذاریــم؛ و البتــه ســکوت در برابــر ظلــم، هــم یــاری 

ظالــم و هــم خــوار کــردن مظلــوم اســت.

نْصُرْهُ«
َ
مْ أ

َ
ل

َ
ومٍ  ظُلِمَ  بِحَضْرَتِی ف

ُ
یْکَ  مِنْ  مَظْل

َ
عْتَذِرُ إِل

َ
ی  أ هُمَ  إِنِّ

َّ
»الل

خدایــا از تــو عــذر می خواهیــم، از اینکــه در برابــر دیدگانمــان به مظلومانی ســتم 

شــده و مــا ایشــان را یــاری نکردیم.

خورشید مقدس	 
متــن ســخنرانی ویــژه ولادت امــام  رضــا؟ع؟ در پاســخ بــه اهانــت بــه مقــام 

نورانــی امــام مهربانــی

وقتــی دشــمن مقابــل نــور علی بن موســی الرضا؟ع؟ کــم مــی آورد، چــه می کنــد؟ 

می خواهــد هتــک خورشــید کنــد. او نابــودی خــودش را دیــده، دســت بــه 

انتحــار می زنــد، یــک روز بــه ســاحت نــور عالــم امــکان یعنــی رســول الله؟صل؟ 

اهانــت می کنــد. نــوری کــه پیغمبــر فرمــود: »اولیــن نــوری کــه خــدا در ایــن عالــم 

ــقَ الُله نُــورِی« وقتــی دشــمن، متعــرض بــه 
َ
 مَــا خَل

ُ
ل وَّ

َ
خلــق کــرد، نــور مــن بــود؛ أ

ــی امــام رضــا؟ع؟ می شــود معلــوم می شــود کــه کار امــام رضــا؟ع؟  وجــود نوران

در جهــان گرفتــه اســت.

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی ها

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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سخنرانی چند رسانی 180 درجه	 

سواد رسانه و مقابله با جنگ رسانه ای

یکــی از مشــکلات اصلــی مــا در انقــلاب اســلامی ایــن اســت کــه همیشــه روایت 

اول را از وقایعی که اتفاق می افتد برای ما نیســت و اگر روایت نکنیم دشــمن 

روایــت می کنــد و بــرای مــا مشــکلاتی درســت می کنــد و باعــث شکســت مــا در 

جنگ رســانه ای می شــود.

کتاب »1۸0 درجه« در قالب یک جلســه ســخنرانی پیرامون ســواد رســانه، انواع 

و روش هــای تحریــف در فضــای مجــازی تهیــه شــده و در پایــان هــم راهکار های 

مقابلــه بــا آن نیز بیان شــده اســت.

سخنرانی چند رسانه ای 360 درجه	 
اتصال به خدا راه گشای محاصرات ۳۶۰ درجه در زندگی

وقتــی در محاصــره 360 درجــه قــرار می گیریــم بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه تنهــا 

نیســتیم و خــدا و امــام زمــان در کنــار مــا هســتند؛ بایــد بدانیــم وقتــی نــگاه 

حــاج قاســم در مقابلــه بــا محاصــره 360 درجــه نظامــی جــواب می دهــد، در همــه 

محاصره هــای 360 درجــه ای دیگــر کــه در بحران هــا و امتحانــات روزگار بــه آن هــا 

برخــورد می کنیــم نیــز جــواب می دهــد. چــه ایــن محاصــره اقتصادی باشــد و چه 

اجتماعــی و آبرویــی و حیثیتــی و چــه جمعیتی و نســل و نیرویِ انســانی؛ اتصال 

بــه خــدا و تــوکل بــر خــدا راه گشــا اســت.

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه ای

کاری از گــروه تولید محتوای امیربیان 
)شعبه مرکزی(

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه ای

کاری از گــروه تولید محتوای امیربیان 
)شعبه مرکزی(

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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سخنرانی چندرسانه ای امیدِ صادق	 

امید واقع بینانه به آینده انقلاب و ایران

رهبــر انقــلاب در بیانیــهٔ گام دوم فرمودنــد: »اکنــون بــه شــما فرزنــدان عزیــزم در 

 ، مــورد چنــد ســرفصل اساســی توصیه هایــی می کنــم... امّــا پیــش از همه چیــز

نخســتین توصیــهٔ مــن امیــد و نــگاه خوش بینانــه بــه آینــده اســت. بــدون ایــن 

کلیــد اساســیِ همــه ی قفل هــا، هیــچ گامــی نمی تــوان برداشــت. آنچــه می گویــم 

یــک امیــدِ صــادق و متّکــی بــه واقعیّت هــای عینــی اســت. اینجانــب همــواره از 

امیــد کاذب و فریبنــده دوری جســته ام، امّــا خــود و همــه را از نومیــدی بیجــا و 

ترس کاذب نیز برحذر داشته ام و برحذر می دارم.... شما جوانان باید پیش گام 

در شکســتن این محاصره تبلیغاتی }ناامید{ باشــید؛ در خود و دیگران نهال 

امیــد بــه آینــده را پــرورش دهیــد. تــرس و نومیــدی را از خــود و دیگــران برانیــد. 

ایــن نخســتین و ریشــه ای ترین جهــاد شــما اســت. «

ســخنرانی چنــد رســانه ای »امیــد صــادق« نقــاط امیــدواری نســبت بــه انقــلاب و 

آرمان هــای آن را جهــت ایجــاد امیــد در مخاطــب بیــان می کنــد.

سخنرانی جندرسانه ای شهید کم نظیر	 
معرفی اسطوره جهاد تبیین »شهید بهشتی«

یکی از شاخص ترین و بارزترین قربانیان شهدای ترور در زمان معاصر شهید 

، عالــم، مجتهــد، مبــارز و شــخصیت خودســاخته آیــت الله شــهید دکتر  کم نظیــر

ســید محمدحســین بهشــتی اســت. شــخصیتی کــه از حیــث علمــی و عملــی 

حرف هــای بســیاری بــرای گفتــن دارد و تعابیــری کــه دوســت و دشــمن در مورد 

 کم نظیــر اســت.
ً
ایشــان بــه کار برده انــد انصافــا

البتــه تلخ تــر و ســخت تر از تــرور فیزیکــی افــراد و اشــخاص، ترور شــخصیت ها و 

واژگونــی حقایــق اســت کــه بــا توجــه به جملــهٔ ماندگاری کــه امام خمینــی)ره( در 

رثــای ایــن شــهید عزیــز فرمودنــد: »بهشــتی مظلــوم زیســت، مظلــوم مُــرد و خــار 

چشــم دشــمنان بــود« جهــت امتثــال همه جانبــهٔ امــر امــام خامنــه ای در عرصهٔ 

جهــاد تبییــن و جنــگ روایت هــا بــر آن شــدیم تــا گامــی هرچنــد ناچیــز در مســیر 

روایــت صحیــح برداشــته و بــه از بیــن بــردن مظلومیــت این شــهید بپردازیم.

ایــن اثــر بــر محــور بیان حرکت شــهید بهشــتی در 4 عرصه: »بهشــتی کــه بود؟ « 

»بهشــتی چه کرد؟ « »بهشــتی چه شــد؟ « و در ادامه »در مورد شــهید بهشــتی 

و ادامــه راه او چــه بایــد بکنیم؟ « ســازمان یافته اســت.

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه ای

کاری از گــروه تولید محتوای امیربیان 
شیراز

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: سخنرانی چند رسانه ای

کاری از مؤسســهٔ تخصصــی خطابــهٔ 
امیربیــان اصفهــان

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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قدرت پنهان»ویژهٔ مخاطب عام«	 
بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف اجتماعی

مــا قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیــم. مــا یــک جامعــهٔ زنــان داریــم کــه 
ــون  ــا چ ــوند؛ ام ــع می ش ــم جم ــا دور ه ــن؟عهم؟ این ه ــه معصومی ــت ائم ــه برک ب
ایــن ظرفیــت و قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیم از ایــن ظرفیت بزرگ 
اســتفادهٔ خاصــی نمی شــود. این هــا می تواننــد بــا هم دیگــر فضــای خانــواده و 

جامعــه و شــهر را تغییــر بدهنــد.
کتــاب »قــدرت پنهــان« بــه بازخوانــی ســیره حضــرت زهــرا؟سها؟ در مدیریــت 
عواطــف اجتماعــی و تبییــن جایــگاه زنــان ایــران اســلامی در ســه عرصــهٔ: فــردی، 
خانوادگــی و اجتماعــی پرداختــه اســت. ایــن محتــوای تبلیغــی قابــل اســتفاده 

بــرای عمــوم مبلغیــن اســت.

عناوین جلسات	 
مجلس اول: زنِ میدان

جلسه دوم: اقتدار علوی و عطوفت فاطمی
جلسه سوم:  کدام آزادی؟

جلسه چهارم: مادر عاطفه ها!
جلسه پنجم: الگویی برای همیشه

قدرت پنهان »ویژهٔ مخاطب خاص«	 
بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف اجتماعی

مــا قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیــم. مــا یــک جامعــهٔ زنــان داریــم کــه 
ــون  ــا چ ــوند؛ ام ــع می ش ــم جم ــا دور ه ــن؟عهم؟ این ه ــه معصومی ــت ائم ــه برک ب
ایــن ظرفیــت و قــدرت پنهــان عواطــف را مدیریــت نکردیم از ایــن ظرفیت بزرگ 
اســتفاده خاصــی نمی شــود. این هــا می تواننــد بــا هم دیگــر فضــای خانــواده و 

جامعــه و شــهر را تغییــر بدهنــد.
کتاب »قدرت پنهان« به بازخوانی سیرهٔ حضرت زهرا؟سها؟ در مدیریت عواطف 
اجتماعی و تبیین جایگاه زنان ایران اســلامی در ســه عرصهٔ: فردی، خانوادگی 
و اجتماعــی پرداختــه اســت. ایــن محتــوای تبلیغــی بــرای مخاطــب خــاص بــوده 

و بــرای فضــای علمی و نخبگانی قابل اســتفاده اســت.

عناوین جلسات	 
مجلس اول: از »سیده نساءالعالمین« تا »رهبری جامعه زنان«

مجلــس دوم: رهبــری جامعــه زنــان؛ از »مدیریــت عواطــف اجتماعــی« در اســلام 
تــا »مردوارگــی زن« در غــرب

مجلس سوم: از »پرده نشینی« تا »مدیریت عواطف اجتماعی«
مجلس چهارم: انقلاب اسلامی و رستاخیز »مدیریت عواطف اجتماعی«

مجلس پنجم: مدیریت عواطف اجتماعی؛ از »مصداق یابی« تا »نهادسازی«

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

ــهید  ــوایِ ش ــدِ محت ــروه تولی کاری از گ
حــاج قاســم ســلیمانی

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

ــهید  ــوایِ ش ــدِ محت ــروه تولی کاری از گ
حــاج قاســم ســلیمانی

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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آغوش جاودانه	 
تکرار فاطمه؟سها؟ در مادری ها

، ســرور زنــانِ تاریخ هم بــه »مادریِ« خــود می بالید.  زنــان ســرورِ تاریــخ کــه به کنار
فاطمــهٔ داســتان مــا عمــری داشــت و نگاهــی داشــت به بلنــدای تاریــخ؛ پــس 
بــه کیفیــت و عمــق زندگــی اش پرداخــت. وقتــی نداشــت بــرای هــدردادن! بــرای 
همیــن، در همیــن فرصــت کوتــاه، خواســت کــه مشــغولِ »بهتریــن« کار باشــد 

و مشــغول »مــادری« شــد.
کتابچــهٔ »آغــوش مــادری« بــا پاســخ بــه شــبهات زنــان در حــوزه فرزنــد آوری بــه 
ایــن مســأله می پــردازد کــه مادری کــردن جایــگاه پُرافتخــاری اســت بــرای زنــان، 
و عمیق تریــن لذت هــا و عبادت هــا و خاطره هــا را مــادران می چشــند؛ امــا ایــن 

ــود. ــگ می ش دارد کمرن

برشی از کتاب	 
دغدغه های مادرانه در فرزند آوری

می خواهم رشد فردی کنم بچه نمی گذارد
وقت کم دارم، بچع وقت می خواهد

آرامش لازم دارم، بچه شلوغ است
تربیت سخت است، من بلد نیستم

من کلفت نیستم، بچه داری یعنی بشور و بساب
یکی دو تا بچه شیک است ولی بچه زیاد بی کلاسی است

ج دارد من پول ندارم بچه خر
زنگ خطر و آمار های درنگ آور

روضه های مادرانه

فاطمه ای دیگر	 
باز تعریف نقش مادری در خانواده

بــا ایــن الگوگیــری از فاطمــهٔ زهــرا؟سها؟ می تــوان کاری کــرد که زنانمــان »فاطمه ای 

« باشــند و فرزندانــی علــوی بیاورند و ســربازانی مهــدوی تربیت کنند. دیگــر

« کوشــیده اســت بــا الگوبــرداری از زندگــی فاطمــهٔ  کتــاب »فاطمــه ای دیگــر

زهــرا؟سها؟ و بررســی ویژگــی »مــادری« آن حضــرت، ارزش ایــن مفهــوم عمیــق و 

عزیــز یعنــی »مــادری« را توصیــف کنــد. بــه ایــن امیــد کــه بــا »بازتعریــف نقــش 

مــادری در خانــواده« بتوانیــم تکــرار فاطمــهٔ زهــرا)س( را در خانواده هــای خــود 

ببینیــم و از آن بهره هــا بگیریــم.

عناوین جلسات	 
مجلس اول: مادرانه های فاطمی

مجلس دوم: مادری که مادری می کرد!

مجلس سوم: رنجِ شیرینِ مادری

مجلس چهارم: مانند فاطمه؟سها؟

مجلس پنجم: عبادت های خانوادگی

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1400

نوع محتوا: منبر مکتوب

: اداره راهبری محتوای تبلیغی کاری از

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: متن ترویجی

: محمدمهدی باقری و حسین  کاری از
یوسفیان

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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ح درس دستیار مادر	  طر
چگونه فرزندان می توانند در کار های خانه مادرشان را یاری کنند؟

« وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری مادرشــان را  کتــاب »دســتیار مــادر
بیــان می کنــد و آموزش هایــی دربــارهٔ مســائل اقتصــادی در قالــب داســتان و 

ــازی و معمــا بیــان می کنــد. ب

عناوین جلسات	 
ماه میهمانی

قوانین زندگی
مسئولیت پذیری

رعیات حقوق همسایه
تمیز باش

مسیر موفقیت
استاد شو

سالم باش
خلاقیت

مادر همیار

تبیین با نور قرآن	 
تبیین در پرتوی 30 آیه از 30 جزء قرآن کریم

تبییــن همیشــه در تاریــخ پراهمیــت بوده اما در عصر حاضر اهمیت بیشــتری 
پیــدا کــرده اســت تــا جایــی کــه رهبــر حکیــم انقــلاب، فرمــان »جهــاد تبییــن« را 

صــادر کــرده و آن را فریضــه ای قطعــی و فــوری نامیده انــد.
کتــاب »تبییــن بــا تبیــان« بــا الهــام از کتــاب تبییــن به بررســی30 موضــوع تبیینی 

در حــوزه جهــاد تبییــن کــه فریضــه ای قطعــی و فــوری اســت می پــردازد.

فهرست کتاب	 
جلد اول: تعریف و لوازم تبیین

1. تعریف )تبیین و جهاد تبیین(
2. لوازم تبیین

ایثــار و شــهادت، وجــدت، بصیرت، خوش اخلاقی، شــجاعت، مردم داری، تقوا، 
غیرت دینی، اســتقامت، دشمن شناسی

جلد دوم: موضوعات نیازمند تبیین؛ اصول و امهات تبیین
ظلم ســتیزی، امربه معــروف، فرزنــدآوری، اســتقلال، عــدم اعتمــاد بــه دشــمن، 

، توحیــد ، جهــاد کبیــر زنــان، جهــاد اقتصــادی، ولایت پذیــری، انتظــار
جلد سوم: موضوعات نیازمند تبیین؛ واقعیت های میدان و نقاط امیدبخش

ظرفیت هــا، چالش هــا، دســتاورد های نظــام، افــول دشــمن، عبــور از بحران هــا، 
امیــد بــه وعده هــا، نــگاه جهانــی بــه انقــلاب

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از اندیشکدهٔ سعدا

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر

کاری از گــروه تولیــد محتــوای غیــور 
مــردان ایــران زمیــن

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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ح درس کمک یار خانواده	  طر
چگونه فرزندان می توانند در خانواده و جامعه انسان هایی موفق شوند؟

کــودکان علاقــه زیــادی بــه ایجــاد نقــش در جامعــه دارنــد و خانــواده بــه عنــوان 
یــک جامعــه کوچــک و واحــد تشــکیل دهنده جامعــه مکانــی اســت بــرای 

ایفــای نقــش فرزنــدان.
کتــاب کمکیــار خانــواده بــا بیــان وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری 
خانواده شــان در مســائل اقتصــادی آموزش هایــی در قالــب داســتان و بــازی 

و معمــا بیــان شــده اســت.

عناوین جلسات	 
محراب خونین شهادت حضرت امیر المؤمنین؟ع؟

) بهترین واژه ها )پدر و مادر
دعای مقبول

نشان ادب )سلام(
بهترین هم نشین )دوست(

مثل آینه
سنگ های صبور )روز قدس(

) سرمایه گرانبها)ارزش عمر
آداب خواب و بیداری

فروغ جاودانی)روز معلم، شهادت شهید مطهری(

ح درس همیار پدر	  طر
چگونه فرزندان می توانند در مسائل اقتصادی همیار پدر باشند؟

ح درس تلاشی است در جهت تولیدمحتوای متناسب برای مبلغانی  این طر
کــه در ایــام تبلیغــی بــرای کــودکان و نوجوانــان کلاس برگــزار می کننــد. در ایــن 
کتــاب بــا بیــان وظایــف کــودکان و نوجوانــان در همیــاری پدرانشــان در مســائل 

اقتصــادی آموزش هایــی در قالــب داســتان و بــازی و معمــا بیــان شــده اســت.

عناوین جلسات	 
محافظان منزل

راز سلامتی
دل های بزرگ

اشتباهی بزرگ
همیار پدر

رمز موفقیت1
رمز موفقیت2
شیرین زبونی

قشنگترین شب دنیا
بهترین الگو ها

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر

کاری از گروه تولید محتوای غیور مردان 
ایران زمین

مخاطب: کودک و نوجوان
سال تولید: 1401

ح درس نوع محتوا: طر

کاری از گروه تولید محتوای غیور مردان 
ایران زمین

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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راز رزق	 
بررسی قواعدی که رزق و روزی را به زندگی مان سرازیر می کند.

ــی از  ــغلی، نگران ــدهٔ ش ــی از آین ــی. نگران ــت از نگران ــر اس ــا پ ــیاری از م ــی بس زندگ
 . وضعیــت بــد اقتصــادی، نگرانــی از تلاش هــای بی ثمــر و صد هــا نگرانــی دیگــر

چطــور می خواهیــم ایــن نگرانی هــا را برطــرف کنیــم؟
»راز رزق« کتابــی اســت کــه مــا را بــا قواعــد رزق و روزی کــه قــرآن و روایــات بیــان 
می کننــد، آشــنا می کنــد کــه بســیاری از ایــن نگرانی هــا را از بیــن خواهــد بــرد و بــا 
بیــان قواعــد رزق و روزی راه حل هایــی ارائــه می دهــد کــه پــای روزی هــای جدیــد 

را بــه زندگی مــان بــاز کنیــم.

عناوین جلسات	 
جلسه اول: رمضان پُررزق

جلسه دوم: زیباترین رابطه
جلسه سوم: از روزی لذت تا لذت روزی

جلسه چهارم: رنج شیرین روزی ها
جلسه پنجم: استقلال روحی، رزق و روزی درونی

جلسه ششم: رزق روحی آرامش
جلسه هفتم: رزق تربیتی
جلسه هشتم: رزق زمان

جلسه نهم: رزق اجتماعی
جلسه دهم: نقش ولایت در رزق وروزی

اقتصاد ماه	 
پاسخ به 10 سؤال مهم در مورد آقای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

فضــای اقتصــاد ایــران آلــوده اســت و تصــور مــا از اقتصــاد ایــران چیــزی غیــر از 
واقعیــت اســت، چیــزی اســت کــه دشــمن بــرای مــا تصویــر کــرده نــه واقعیــت آن.
کتــاب »اقتصــاد مــاه« بــا ارائــه روایتــی نــو از نظــام اقتصــادی ایــران مبتنــی بــر 
نظــام جامــع مســائل اقتصــادی اســت کــه هــدف آن، ارائــه پاســخ هایی کوتــاه 
بــه مهم تریــن مباحــث و گره هــای ذهنــی مــردم همچــون شــکاف طبقاتــی، 
تــورم، گرانــی و اوضــاع اقتصــادی ایــران اســت و مبلــغ را بــرای پاســخ بــه ســؤالاتی 
ــا آن مواجــه هســت، فراهــم می کنــد.  در فضــای تبلیغــی امســال، ب

ً
کــه حتمــا

عناوین جلسات	 
جمهوری اسلامی، شاخص فلاکت

؟ از اقتصاد دنیا چه خبر
این بود عدالت؟!

داستان شکاف طبقاتی
رابطه دولت ها و اقتصاد

دولت انقلابی و تورم؟!
ماجرای خودرو!

ماجرای مسکن!
این همه مشکل چرا؟

بن بست شکن های اقتصاد

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: پشتیبان

کاری از مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی ها

یافت کتاب اسکن کنید برای در

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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قصه دست ها	 
خط سیر پیروزی های حق بر باطل

چــرا تقابــلِ حــق و باطــل را یادمــان مــی رود؟ و چــرا شــیرینیِ وعــدهٔ پیــروزی حــق 
را در تلــخ آبِ ناامیــدی محــو می کنیــم؟ کمــی اوج بگیریــم تــا بدانیــم ماجــرا از چــه 
قــرار اســت. اگــر قــرار بــه آسیب شناســی باشــد، وضعیت چطور اســت؟ اگــر قرار 
بــه ارزیابــی باشــد، حقیقــت چــه اســت؟ اگر قــرار بــه راه حل یابی باشــد، عقل چه 

می گویــد؟ و اگــر قــرار بــه الگوگیــری باشــد، قــرآن چــه می فرمایــد؟
کتابچــه »قصــه دســت ها« ســؤالات بــالا و بیشــتر را بــا بیانــی ســاده و شــیوا 
بــرای مخاطــب تشــریح می کنــد و در او حــس امیــدواری بــه پیــروزی جبهــه 

حــق را ایجــاد می کنــد.

عناوین جلسات	 
تاریــخ را نمی تــوان خنثــی دیــد؟ یعنــی بــدون جنــگِ حــق و باطــل؟ پــس آرامــش 

و صلــح چــه می شــود؟
آیا خط سیری در معجزه های پیامبران می توان یافت؟

 پیروزی و شکست چیست؟
ً
اساسا

فقــط امیــد بــه نصــرت الهــی کافــی اســت؟ یــا اینکــه ایــن پیــروزی تاریخــی 
شرط وشــروطی هــم دارد؟

مهره هــای ابلیــس، در ســپاه باطــل، چگونــه می خواهنــد ایــن جنــگ را ببَرنــد؟ و 
اینکــه آیــا همیشــه عیــان جنگیده انــد یــا از جایــی در تاریــخ، پنهان تــر عمــل کردند؟

، چگونه امید و اعتماد گسترش می یابد؟ با تواصی به حق و صبر

رزقی نو	 
راه حل های ر هایی از مشکلات اقتصادی

در رزقی نــو ده جلســه منبــر مکتــوب بــا قلمــی تبلیغــی و مفاهیــم بلنــد قرآنــی 

اســت کــه هــدف آن پرداختــن بــه مفاهیــم اقتصــادی اصیــل اســلامی بــوده و 

افقــی جدیــد را بــه روی مخاطــب می گشــاید

عناوین جلسات	 
رازق کیست؟

نقش من در رزق و روزی چیست؟

نقش شکر در رزق و روزی من

رزق اجتماعی، رزقی نو

نقش خانواده در رزق اجتماعی

نقش نزدیکان و همسایگان در رزق اجتماعی

نقش نظام اخوت اسلامی در رزق اجتماعی

مؤلفه های قدرت اقتصادی؛ قدرت فرهنگی

تعاون مهمترین عامل قدرت اقتصادی

نقش حکومت در رزق و روزی من

مخاطب: مبلغان
سال تولید: 1400

نوع محتوا: متن ترویجی

کاری از حســین یوســفیان و محمــد 
ــری ــدی باق مه

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1402

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گروه تولید محتوای گام دومی ها

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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دستی بالای دست ها	 
ده گفتار در پیروزی جبههٔ حق بر باطل در طول تاریخ

تاریــخ را دســت های پنجه درپنجــهٔ دو جبهــه ســاخته اند: جبهــهٔ حــق، جبهــهٔ 
ــت  ــان پش ــاب خودم ــا انتخ ــه ب ــم ک ــران مِیدانی ــز بازیگ ــان ها نی ــا انس ــل. م باط
ســرِ فرماندهــان دو جبهــه حرکــت می کنیــم. خبــر خوشــی هــم در کار اســت: 
دســت خــدا بــا جبهــهٔ حــق اســت و هــم او وعــدهٔ پیــروزی داده اســت بــه دســتهٔ 

پیامبــران و رســتهٔ پیــروان آنــان.
کتــاب »دســتی بــالای دســت ها« بــا قلمی زیبا و امیــد آفریــن پیروزی های جبهه 

حــق بــر باطــل را در ادوار مختلــف تاریخــی بیان می کند.

عناوین جلسات	 
گفتار اول: دست به کار شو

گفتار دوم: معجزهٔ دست های خدا
گفتار سوم: دست های شیطانی

گفتار چهارم: دستی که رو شد
گفتار پنجم: تردستی ابلیس

گفتار ششم: دنیا دست کیست؟
گفتار هفتم: دست های شفابخش

گفتار هشتم: دست های رحمت
گفتار نهم: دست های پشت پرده

گفتار دهم: پیروزی دست ها

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1400

نوع محتوا: منبر مکتوب

حســین  الاســلام  حجــت  از  کاری 
یوســفیان

»به توان او«	 
»نقش اعتقاد به نصرت الهی در امیدآفرینی«

بخشی از کتاب:
مهم تریــن علــت پیــروزی امــام حســین در کربــلای ســال 61 ثبات قدمــی بــود کــه 

ایشــان و یارانشــان در کربلا داشــتند.
مهم ترین عاملِ ایجاد ناامیدی وجود مشکلات حل نشدنی در زندگی است.

عناوین جلسات:	 
جلسه اول: نهضت حسینی، تدابیر مدافعین، اقدامات مهاجمین

جلسه دوم: ویژگیهای تربیتشدة مکتب حسینی
جلسه سوم: عوامل ایجاد مشکلات

جلسه چهارم: موضعگیریها در برابر مشکلات
جلسه پنجم: ابزار نصرت الهی

جلسه ششم: ابعاد و عرصه های نصرت الهی
جلسه هفتم: شرایط نزول نصرت الهی

جلسه هشتم: شرایط نزول نصرت الهی
جلسه نهم: شرایط نزول نصرت الهی

جلسه دهم: شرایط نزول نصرت الهی

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گــروه تولید محتوای به ســوی 
ملکوت

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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»با بچه هایم سر یک سفره«	 
ع فرزندآوری در خانواده های حسینی« »نگاهی نو و امیدآفرین به موضو

معرفی	 
10 جلســه منبــرک و 10 جلســه منبــر کامــل بــه همــراه روضــه بــرای پاســخ بــه 
دغدغه ها و سؤالات مهم مردم در حوزه جمعیت و فرزندآوری که هر طلبه در 
تبلیغ با آن مواجه اســت تولید شــده اســت. این محتوا تحت اشــراف فعالین 
حــوزه جمعیــت و اســاتیدی همچــون اســتاد عباســی ولدی نوشــته شــده اســت.

عناوین جلسات:	 
جلسه اول: سر سفرۀ بچه های حسین!

جلسه دوم: چشمانی که به  دست اوست!
جلسه سوم: به سختی اش می ارزد!

جلسه چهارم: سفرۀ تنهایی
جلسه پنجم: سر کدام سفره نشسته ای؟

جلسه ششم: معامله شیرین!
جلسه هفتم: سفره را او پهن می کند!

جلسه هشتم: تربیتش با ما!
جلسه نهم: جای پای عباس

.! جلسه دهم: سفرۀ همیشه باز

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

ــهید  ــوای ش ــد محت ــروه تولی کاری از گ
حــاج قاســم ســلیمانی

یافت کتاب اسکن کنید برای در

»با کاروان عشق در کربلا«	 
»تبییــن انــواع کربــلا در زندگــی امــروز ما، برای دســتیابی به قله هــای امیدآفرین 

در آزمایش های زندگی«

بخشی از کتاب:	 
ح  حضــرت آقــا می فرماینــد: تاریــخ را بــا قصــه اشــتباه نکنیــم. تاریــخ یعنــی شــر

. حــال مــا در صحنــه ای دیگــر
آزمایش کربلا در صحنه   های دیگر و در زمان  های دیگر نیز روی می دهد؛ یعنی 

در ادامۀ کربلای امام حسین در سال 61 هجری، کربلاهای دیگر نیز هست.

عناوین جلسات:	 
جلسه اول: تبیین موضوع بحث

جلسه دوم: کربلای اقتصادی
جلسه سوم: کربلای علمی

جلسه چهارم: کربلای جهادِ تبیین
جلسه پنجم: کربلای رسانه ای

جلسه ششم: کربلای رسانه ای
جلسه هفتم: کربلای خانوادگی

جلسه هشتم: کربلای خانوادگی
جلسه نهم: کربلای سیاسی

جلسه دهم: کربلای فرهنگی

مخاطب: عمومی
سال تولید: 1401

نوع محتوا: منبر مکتوب

کاری از گــروه تولیــد محتــوای تبلیغــی 
امیران بیان)امیربیــان شــعبه قــم(

یافت کتاب اسکن کنید برای در
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